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 دیباچه

 

هاست. از سویی کل آثار هنری پدید ترین کاری تمدن ایرانی از دشوار. نوشتن تاریخ هنر در حوزه۱

شوند که بر هم اثر گذاشته هایی درهم تنیده را شامل میآمده در این قلمرو با هم پیوستگی دارند و سبک

اند، و از سوی دیگر با افزایی و رقابت و وامگیری و مخالفت را تجربه کردهوالگوهایی پیچیده از هم

هریک مانند آتشفشانی از خلاقیت هنری  وکه تنوعی چشمگیر دارند  هایی فرهنگی سر و کار داریمزیرسیستم

 کنند. عمل می

ی تمدن ایرانی هم از نظر بافت ژنتیکی جمعیت که حوزه 1امپیشتر در نوشتارهای دیگری نشان داده

شود. اینها گیری مراکز یکجانشین به هفت زیرسیستم کلان تقسیم میو هم از نظر ساخت جغرافیایی شکل

آناتولی، پیرامون دریای خزر، سغد و خوارزم در شمال و سه  -ی قفقازی درهم تنیدهبارتند از سه مجموعهع

ای یعنی آسورستان هم با سند در جنوب، که با یک زیرسیستم مدیترانه-ی میانرودان، ایلام، هامونمجموعه

شوند. این هفت زیرسیستم صر مربوط میکنند و هم با تنها تمدن باستانی غیرایرانی یعنی مهم اتصال پیدا می

 اند. در سراسر تاریخ ایران زمین وجود داشته و در ترکیب با هم تمدن ایرانی را پدید آورده

                      
 به قلم نگارنده.« ایران؛ تمدن راهها»و « تاریخ نژادهای ایرانی»در این مورد بنگرید به کتابهای  1
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تر برشمرد که اغلب عمری توان بخشهایی جزئیهای فرهنگی میبرای هریک از این زیرسیستم

و جنوب میانرودان دو زیرسیستم متمایز است که  اند. مثلا شمالی اثرگذاری کمتری داشتهتر و دامنهکوتاه

دهد و بعدتر در قالب اش قرار میدارانو رمه دشتهای جنوبی و کشاورزانش را در برابر کوهستانهای شمالی

ی آبگیر سند و هامون یک بخش هندی دارد که کند. یا حوزهدولتهای بابل و آشور تبلور سیاسی پیدا می

گیرد که هیرمند و گنجاند و در مقابل بخش بلوچستانی قرار میگنگ را در خود میپیرامون رودهای سند و 

ی زرافشان و مناطق کوهستانی پامیر دهد. در شمال هم دشت بارور مرو و درههامون را در خود جای می

 سازند. های متمایزی را بر میزیرسیستم

خورند ن هفت زیرسیستم با هم جوش میشان در قالب آهای محلیبا این همه این مناطق با ویژگی

های تاریخی سازند. این نظام تمدنی در دورهی مرکزی تمدنی ایران را بر میو آن هفت زیرسیستم هسته

کند. مثلا ترکستان که در ابتدای کار بخشی از این اش ارتباطهایی متفاوت برقرار میمتفاوت با مناطق پیرامونی

توان در روندی پیوسته به سوی قلمرو خاوری و تمدن چینی گراییده را می سیستم بوده و پنج قرن گذشته

ی تمدن ایرانی در نظر گرفت. هرچند این زیرسیستم همچون آسورستان در همچون زیرسیستم هشتم پیکره

واسطه و میانجی تمدن ایرانی با تمدنی بیرونی )یعنی چین( است و پس از فروپاشی دولت ساسانی و به ویژه 

گیرد و به پیرامونی در شرق تمدن ایرانی تبدیل ی مغول کم کم در سپهر تمدن چینی جای میاز حمله بعد

 شود. می

ی به همین ترتیب بخش غربی آناتولی و بالکان که تا پایان عصر هخامنشی بخشی درپیوسته با حوزه

ی تمدن اروپایی وم به حوزهگیری دولت رتمدن ایرانی است، پس از قیام مقدونیان و به ویژه در پی شکل

 -که کارگزارش امپراتوری روسیه بود–شود. در قرون اخیر با پیشروی تمدن اروپایی به سمت شرق متصل می
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بینیم که این بخشها زدایی از نواحی شمالی دریای خزر و قرقیزستان و قزاقستان و قازان را میتسخیر و ایرانی

 کند.ارزم به پیرامونی بیرونی برای قلمرو ایرانی تبدیل میی زیرسیستم سغد و خورا هم از ادامه

کنند ی متمایز و مشخص پیدا میی تمدن ایرانی به ویژه زمانی مرزبندی و پیکرههای حوزهزیرسیستم

افزاری مثل مراکز قدرت سیاسی و توزیع جغرافیایی نژادها و قبایل به تمدن ایرانی که با شاخصهایی سخت

ای مثل ادیان و سبک زندگی و هنر و فناوری را معیار بگیریم، این افزاریبل وقتی عناصر نرمبنگریم. در مقا

ی یکپارچه خورند و یک گسترههمه با هم جوش می -شانو طبعا مناطق متمایز درونی-های کلان زیرسیستم

یافتگی میلاد سامانی سوم پیش از سازند که از همان ابتدای کار و آغاز هزارهو همریخت را نمایان می

مان اش نمایان است. از این رو در پژوهش کنونی چون موضوع بحثچشمگیر و یکپارچگی سیستمی

ی یکپارچه ها و کارکردهای متفاوتِ هنر است، با یک دامنههای گوناگون آفرینش زیبایی و فنون و روشسبک

آیند و اش پدید میش خلاقیت هنری در میانهو بسیار پهناورِ تمدنی سر و کار داریم که مراکز گوناگون زای

 شوند. هایی به هم تبدیل میآمیزند و در طیفشوند و در پیوستارهایی با هم میمحو می

 

ناشده باقی مانده است. این شگفتی از آنجا انگیز روایت. تاریخ هنر تمدن ایرانی به شکلی شگفت۲

ین کانون زایش هنر شهرنشینانه است و پایدارترین و خیزد که ایران زمین به همراه مصر کهنتربر می

آید. ایران زمین خاستگاه تمدن کشاورزانه اثرگذارترین مرکز ظهور خلاقیتهای هنری در سطح زمین به شمار می

ای ساماندهی شده و در بافت اجتماعی یکجانشین و شهرنشینی است و از این رو هنری که به شکل حرفه

 در ایران زمین آغاز شده است.  کند،کارکرد پیدا می

انگیز طی پنج هزار سال گذشته ها و الگوهای حاکم بر هنر ایرانی در تداومی شگفتسبکها و شیوه

ها را در سرزمینهای همسایه و ها و اثرگذاریپیوستگی خود را حفظ کرده و طیفی بسیار پردامنه از وامگیری



7 

 

شناسانه و اصرار بر زایش زیبایی در کوچکترین اندازی زیباییتمدنهای پیرامونی به دنبال داشته است. چشم

جهان ایرانیان نهادینه شده و حتا امروز نیز که دوران زوال این تمدن است، همچنان درخشش زوایای زیست

ل و نمودی انکارناپذیر دارد. از این رو، این که چرا تاریخ هنر در تمدن ایرانی ناگفته باقی مانده، به معمایی ح

 ماند.ناشدنی می

بخش و سیاسی است و کسی در این مورد چون و چرایی ندارد. تاریخ، هویت را تاریخ امری هویت

ای سازد. یعنی هر جغرافیای سیاسیسازد و هویت است که گسترش قدرت در جغرافیا را ممکن میبر می

دهد که هرجا چنین معاصر نشان میکند و بازار گرمِ جعل و تحریف در تاریخ پیشاپیش به تاریخی تکیه می

کنند. از این ای از آن را جعل میگاهی به شکل مستند و عینی وجود نداشته باشد، مدارهای قدرت سایهتکیه

ها، امری سیاسی است و در پیوند با قدرت ممکن یا ناممکن روست که روایت شدن یا روایت ناشدن تاریخ

 شود. می

های نظری مدرن به امری ناممکن بدل شده ایرانی در اندرون سرمشقروایت کردن تاریخ هنر تمدن 

اش در عصر مدرن هم مثل است. از سویی بدان دلیل که ایران زمین به خاطر منابع چشمگیر طبیعی و انسانی

ی تاریخ آماج اصلی تهاجم تمدن اروپایی بوده است، و از سوی دیگر بدان دلیل که مرجعیت و همیشه

های باختر به خاور ممکن جز با انکار وامها و دِین -که مدرنیته مدعی آن است–اروپایی مرکزیت تمدن 

شود. از این روست که در دوران مدرن تاریخی جعلی و تحریف شده از هنر در قلمرو تمدن ایرانی نمی

درستی و پرت های عینی و مستندات تاریخی فاصله دارد و نابرساخته شده، که به شکلی باور نکردنی از داده

ی گذشته زیر فشارهای انگیز آشکار است. این روایتی است که طی یکی دو سدهاش به شکلی اعجاببودن

اش مدارهای قدرت و با جزر و مد ظهور و سقوط نهادهای سیاسی گوناگون شکل گرفته و ستون فقرات

 انکار وجود تمدن ایرانی و غفلت از اهمیت و اثرگذاری آن بوده است.
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چیزی در حد هیچ را پیشاروی خود داریم. گوییم، وز وقتی از تاریخ هنر تمدن ایرانی سخن میامر

ی شناسانهاند، خطاهای روشدر تمدن ایرانی نوشته شده« امرِ زیبا»ی تاریخ ها که دربارهانبوهی از کتابها و مقاله

پاره و نامفهوم از تحول هنر در کهنترین  کنند و از این رو روایتهایی گسیخته، تکهمشابهی را مدام تکرار می

پندارند، یا اصولا منکر وجود دهند. شاید از آن رو که این تمدن را مرده میی زمین را به دست میتمدن زنده

 آن هستند.

شان ی قلمرو تمدن ایرانی نوشته شده که تقریبا همهطی قرن گذشته بیش از صد تاریخ هنر مهم درباره

شناختی مبتلا هستند. برای روشن ساختنِ تمایز پژوهش کنونی با آنچه که تا به حال روشبه این خطاهای 

ای کوتاه و فشرده از این خطاها را فراهم آوریم و نخست نشان دهیم که از چه انجام شده، لازم است سیاهه

 اشتباههای مرسوم و هنجارینی پرهیز خواهیم کرد.

فرض خود نگاری هنر در دوران مدرن پیشاست. تاریخ «فرضخطای پیش»نخستین خطا، از جنس  

ای از مراکز شهری که با یعنی شبکه–را چنین قرار داده که چیزی به نام تمدن ایرانی وجود ندارد. تمدن 

برای نخستین  -اش پدید بیاورندجهانی مشترک را برای باشندگانراههای تجاری به هم متصل شده و زیست

اش را در قلمرو ترین تحقق ملموسدید آمده و در سراسر تاریخ آشکارترین جلوه و عینیبار در ایران زمین پ

های های تاریخی، سوگیریایران زمین نمایان ساخته است. از این رو خطای یاد شده به سادگی از انکار داده

 شود. سیاسی در تعریف مفهوم تمدن و نادیده انگاشتن اسناد و شواهد عینی ناشی می

توان اروپا و چین را تمدن دانست، مگر آن که بر مبنای ای نمیهیچ متغیر و معیار علمی و عینیبا 

هایی که به وجود ایران را تمدن بدانیم. داده -و بسی فراتر از آن–ها، در همان مقاطع زمانی همان شاخص

یش از آن که در جغرافیای دهند، بیش و پشهرنشینی و نویسایی و فرهنگ زاینده و مدنیت پیچیده گواهی می



9 

 

اند. از این رو خطای اول به چین و اروپا عینیت یافته باشند، در ایران زمین ظهور یافته و تداوم پیدا کرده

 فرضی نادرست است. خیزد و پایبندی به پیشها و برخورد نامتقارن با شواهد بر میسادگی از تحریف داده

اش بینیم، که بسامد و فراگیریاشاره به اسم ایران و پارس می نمود این خطا را در پرهیزی نمایان از

ی تاریخ هنر جهان یا زند. یعنی در کتابهایی که دربارهتنها با مفاهیم تابو در نظامهای دینی متعصبانه پهلو می

فته شده تاریخ هنر قلمرو ایران زمین نوشته شده، اسم ایران و پارس و تمدن ایرانی چندان به ندرت به کار گر

 آمیز و تابویی مذهبی سر و کار داریم.ای گناهو کاربردش چنان محدود و خاص است که گویی با کلمه

ی ی ایران زمین، به گذشتهخیزد، تعمیم جغرافیای سیاسی امروزین پهنهدومین خطا که از اولی بر می 

دیرآیند و نوظهور است که طی اش است. مرزبندی کشورهای امروزین مستقر در ایران زمین امری تاریخی

صد سال گذشته پدید آمده و یکسره زیر تاثیر عواملی بیرونی مانند استعمار و جنگهای جهانی و جنگ سرد 

ی تمدن ایرانی ندارند و مرزبندی سیاسی این قلمرو بوده است. یعنی این مرزها ارتباط چندانی به خودِ حوزه

 دهند. نشان می المللی ابرقدرتها رازیر فشار نظم بین

داند که پاکستان و ازبکستان و عربستان و عراق و ترکیه هر نوآموزی که اندکی تاریخ خوانده باشد می

شان از عمر برخی اند و قدمت برخیمفاهیمی نوظهور هستند که همگی پس از جنگ جهانی اول پدید آمده

توان به تاریخی تعمیم داد که پنج را نمی از آدمیان زنده، کمتر است. بدیهی است که این مرزبندی سیاسی

نگاری هنر دیده بندی هنر و تاریخهزار سال تداوم دارد. با این حال چنین تعمیمی در بالاترین سطوح رده

ی های رسمی و معتبر دربارهها و هم در مواد درسی دانشگاهی و هم در گفتمانشود. یعنی هم در موزهمی

های دیواری تاجیکستان و ی افغانستان و بوداهای ساخته شده در پاکستان و نقاشیتاریخ هنر، از هنر باستان

شنویم. در حالی که حتا امروز هم بیشتر این واحدهای سیاسی همچنان پسوند هنر عراق یا ارمنستان سخن می
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 اند و هستند،تر بودهتمدنی کلان-دهد استانی در دل یک قلمرو سیاسیاند که نشان میرا حفظ کرده« ستان-»

 اگرچه که این تمدن امروز فروپاشیده و آشوبزده باشد. 

جویی از مفاهیم بندی و بهرهگذاری و ردهی همین خطای پیشین است، برچسبسومین خطا که دنباله 

ی نوظهور مدرن است، برای فهم و تدوین تاریخ هنر در زمانهای پیشین. برخی از این مفاهیم یکسره برساخته

ار هستند. یعنی نه تنها عینیت علمی و اعتبار سندی ندارند، که حتا درونزاد هم نیستند و در جایی بیرون استعم

ی مللی مستقل بر اند. مفاهیمی سیاسی و نوساخته که اقوام ایرانی را به مرتبهاز قلمرو تمدن ایرانی جعل شده

های دور منسوب ان امروزین را به گذشتهگرایهایی که هنجارهای اجتماعی قومکشد، برچسبها و عنوانمی

 توان دید. کند، و مشابه اینها را در این بافت فراوان میمی

ی های یاد شده حتا امروز هم در ایران زمین فراگیر نیستند و نزد تودهاین در حالی است که گفتمان

افکنانه گذشته مفاهیمی تفرقه مردم و به ویژه هنرمندان اعتبار و کاربرد چندانی ندارند. یعنی طی صد سال

های تمدن ایرانی جعل شده و برای برساختن دولتها و نهادهای ی اقوام و تیرهتوسط نیروهای استعماری درباره

سیاسی ناکارآمد و فاسدی به کار گرفته شده است، و این مفاهیم که نه اعتبار علمی دارند و نه حتا محبوبیت 

کنند. زنی و تعریف هنرها کاربرد پیدا میبندی و برچسبهای هنر برای ردهو ضریب نفوذی محلی، در تاریخ

شنویم، در حالی که این اقوام ها سخن میها و هنر کردها و هنر عرببه این شکل است که مثلا از هنر ترک

ری اند و هرگز هم هنشان وجودی تاریخی نداشتهمستقل از تمدن ایرانی و خارج از ظرف هویت ملی مشترک

 اند.متمایز را بر مبنای این برچسبها تولید نکرده

نگاری بخواهد نظمهای سیاسی امروز را به تای پیشین است. اگر تاریخخطای چهارم نیز پیامد سه 

های سیاسی و ایدئولوژیک نوساز دست و پا ها و نظامگذشته نسبت بدهد و اقوام و هنری ویژه را برای تیره

نگار کلاسیک مدرن با ای که یک تاریخی ایران روبرو شود. مشکل حل ناشدنیبا مسئله کند، دیر یا زود باید
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آن روبروست آن است که طی بیست و شش قرن گذشته برای بیش از بیست قرن یک دولت متمرکز و 

ام آسا در قلمرو ایران زمین حاکم بوده و زبانهای ملی رایج در این قلمرو هریک پنج تا دوازده قرن دوغول

به یک  -روم و چین–ی تمدنهای بزرگ دیگر اند. در شرایطی که عمر دولت فراگیر در سراسر پیشینهیافته

سابقه بوده، انکار آن پیشینه کاری دشوار رسد، و زبانهای ملی در اغلب نقاط امری نوپدید و بیهزاره نمی

 است. 

شود وجود ای روشن بکوشد، ناگزیر میهی این حرفها در انکار این دادهاگر مورخی همچنان با همه

عینی ملیت ایرانی را به چیزی کوچکتر و محدودتر از آنچه به بوده فرو بکاهد، و به شکلی هنری برای آن 

دست و پا کند. به این ترتیب است که مثلا هنر درباری هخامنشی به اشتباه با کل هنر ایرانی در عصر هخامنشی 

شناسی ایرانی در عصر تیموری مترادف ی مکتب هرات را با کل زیباییهشود، یا سلیقیکی انگاشته می

شمارند. در حالی که در هیچ تمدنی چنین تعمیم و چنان فرو کاستنی درست نیست. به ویژه در مورد ایران می

ش دهد. به زودی در همین پژوهکه شواهدی فراوان و انبوه داریم که نادرست بودن چنین برداشتی را نشان می

البته کاربردی دارد، و آن « هنر درباری فلان دودمان«به « هنر ایرانی»بدان خواهیم پرداخت. این فرو کاستن 

شود آن را با مفاهیم نوساخته مانند و میبرچسب و خالی از محتوا باقی میهم این که هنرهای غیر درباری بی

 و ایدئولوژیک پر کرد. 

شمال شرقی قلمرو هخامنشی که یکی از شکوفاترین به این ترتیب هنر سکایی استانهای 

ی های زیبایی در ایران دوران بوده، با آن که دقیقا همسان با هنر درباری هخامنشی است، در مرتبهصورتبندی

شود و بعد این امکان فراهم اش از خاستگاه دولت پارس، غیرایرانی قلمداد مینخست به خاطر دور بودن

های عظیمی مانند عجیب و غریب بر آن آویخته شود. نگارنده با چشم خود در موزه آید که برچسبهاییمی

اش هیچ تردیدی نیست، با برچسبهای ی مرکزی پکن دیده که همین هنری که در ایرانی بودنآرمیتاژ و موزه
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عصوم ها برابر چشمان منو، و هنر ترکدار، هنر شیونگعجیب و غریبی مثل هنرسیبری، هنر سکاهای رمه

 تماشاچیان به نمایش درآمده است.

بینیم. یعنی آنچه از ایران در راههای ی جغرافیا و مدارهای ارتباطی نیز میمشابه این ترفند را درباره 

کنند و شان میخکوب میبازرگانی بزرگِ ایرانی به باختر و خاور انتقال یافته را به شکلی بر مکان یافته شدن

برند. تمدن ایرانی تنها یک جغرافیای شهرنشینی نیست، که در ضمن کلافی ایرانی می اش را با تمدنبند ناف

سازد. راه ابریشم در قلمرو چین و های همسایه متصل میاز راههاست که این مراکز شهری را به مراکز تمدن

بذر ایران زمین ست، بخشی از تمدن ایرانی هستند که از اش در غرب که راههای تجاری قلمرو اروپاییادامه

اند. حتا اقوام کارگزار تجارت در این راهها )یعنی سغدیان در شرق و روییده و به اطراف گسترش پیدا کرده

اند و هویت و دین و خط و راه و رسم ایرانی خود را تا روزگار مدرن حفظ یهودیان در غرب( هم ایرانی بوده

 کرده بودند. 

تن معناها و هنرها از سویی مرزهای تمدن ایرانی را محصور و نادیده گرفتن این الگوی جریان یاف

پوشاند و از های نمایان و مستند تمدنهای همسایه از آن را فرو میستانیکند و از سوی دیگر واممحدود می

کند. این ترفند ناپذیر میاین رو بخش مهمی از دستاوردهای هنری تمدنهای دیگر را نیز نامفهوم و رسیدگی

چروکاندن مرزهای تمدن ایرانی است، برای آن که جایی برای مفاهیم ساختگی و نامستند خالی شود،  همان

 که همان الگویی است که در بند پیشین هم مشابهش را دیدیم.

ی نظری اش پشتوانهخطای دیگر که به این اندازه پیچیده نیست و درک نادرستی و نامستند بودن

ان هنر برای آن است که چیزهای خوشایند و زیبا را یونانی یا رومی و در کل طلبد، اصرار مورخفربهی نمی

اروپایی قلمداد کنند. در حالی که منسوب کردن هنری بومی به خاستگاهی بیرونی به دلایلی و شواهدی نیاز 
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« نانیعصر کلاسیک یو»ی نماید، نتیجهمی« زیبایی کلاسیک»دارد، و این کافی نیست که هرچه در دید مورخ 

 قلمداد شود.

 

تر از اینها هستند و یکایک ای کوتاه و فشرده از آن را به دست دادیم، درازدامنه. خطاهایی که سیاهه۳

شان خواهم کرد. این خطاها را باید طرد کرد و مان برسیم، نقد و واسازیهای مورد بررسیوقتی به نمونه

دهند، که ریف از سیر تحول هنر در گذشته به دست میشان بود. چون نه تنها تصویری جعلی و پرتحمراقب

ی تمدن بندند. پرسشهایی که برای فهم سرگذشت امر زیبا در حوزهراه را بر طرح پرسشهای جدی نیز می

 نیازی است برای فهم سیر دگردیسی هنر در سطحی جهانی. ایرانی ضرورت دارد، که این خود پیش

ذیر و علمی به سیر تکامل پدیدارهای زیبا بنگریم، به هر چارچوب پاگر با رویکردی عقلانی، رسیدگی

مان را درخواهیم یافت. در ای که وفادار باشیم، به سرعت و سادگی نادرستی خطاهای فهرست شدهنظری

نگارنده برای طرح پرسش از تاریخ هنر ایرانی، رویکرد سیستمی است و با  میان این چارچوبها، سرمشق

شهرت یافته، و در اندرون « نگرش زُروان»دستگاهی نظری به آن خواهم پرداخت که با نام گیری از بهره

 ها و کتابهایی منتشر شده است. های پیچیده تدوین شده و پیشتر به صورت مقالهی سیستمسرمشق نظریه

ت تا با تکیه بر این دستگاه نظری، و با پرهیز از خطاهایی که گفتیم، این امکان را خواهیم داش

ی تاریخ تکامل هنر در قلمرو جغرافیایی ایران زمین طرح کنیم، و بدان پاسخ گوییم. پرسشهایی جدی درباره

ها آغاز داشتها و فرضیات بدیهی انگاشته شده، که از پرسشها و طرح مسئلهاین دستگاه نظری نه از پیش

هایی که پیشتر فرهنگی و تک تک گزارهکند. از این رو حتا وجود تمدن ایرانی و یکپارچگی این سیستم می

شود و نه مقدمه. یعنی هیچ یک از اینها بدیهی یا مسلم شمرده بدان اشاره کردیم، در آن نتیجه محسوب می

ترین شود و با طرح پرسش به شواهد و گواهان عینی مجال خواهیم داد تا خود به سخن آیند و این محتملنمی
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ی تمدن ایرانی به دست خواهد داد. قدمت تمدن ایرانی، یکپارچگی و وزهی حروایت حدس زدنی را درباره

توان آیند و میاش همگی پیامدها و نتایجی هستند که از این پژوهش برمیاش، و اهمیت و اثرگذاریتداوم

یی شان به چون و چرا پرداخت. چون و چراهایی که پرسشهاشان کرد و دربارههمه را در دوکمان نهاد و تعلیق

 کنند:از این دست را ایجاب می

های هنری در آن تمرکز ای که خلاقیتمراکز جغرافیایی ظهور سبکهای هنری و قلمروهای مکانی 

کرده، و چگونه بر هم اثر هایی تولید میاند؟ این مراکز چقدر دوام داشته، چه فرآوردهاند، کجاها بودهداشته

 اند؟گذاشتهمی

اند؟ شهری ای داشتهشناسانهگرفته چه ساخت جامعهی در آن صورت میمراکزی که خلاقیت هنر 

اند و آیا ساختهای اجتماعی متفاوت اند یا روستایی؟ یکجانشیان و کوچگردان چه سهمی در آن داشتهبوده

 اند؟آوردههای هنری متمایزی پدید میسلیقه

کرده، و چطور از منطقه برقرار میبوم آن مضمونها، سبکها و قالبهای هنری چه پیوندی با زیست 

 پذیرفته است؟جغرافیا تاثیر می

شناسانه چطور با دولتها، مدارهای قدرت و مراکز دینی و سیاسی سبکهای هنری و خلاقیتهای زیبایی 

های شدند و سلیقههای هنری ریخته میاند؟ گفتمانهای سیاسی غالب چطور در قالبکردهارتباط برقرار می

 اند؟گنجاندهناسانه چگونه خود را در بافتهای سیاسی و دینی میشزیبایی

چه پیوندی میان روایتهای زبانی و هنرهای تجسمی برقرار بوده است؟ متون تاریخی یا اساطیری،  

اند و چطور زیر تاثیر آن شدههای تفاوت ادبی چطور در آثار هنری منعکس میخطهای گوناگون و پیکربندی

 ند؟اگرفتهشکل می
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های فناورانه پرشهایی در خلاقیت است؟ آیا با جهش چه پیوندی میان فناوری و هنر برقرار بوده 

 شود گفت شکوفایی هنر مقدمه یا پیامد تحولات فناورانه بوده است؟بینیم؟ آیا میهنری نیز می

ش هنری برآورده های تکاملی، که قدرت و بقا و لذت و معنا )قلبم( است، چطور با آفرینغایت سیستم 

های انسانی، یعنی سطوح زیستی و روانی و اجتماعی شده است؟ هریک از سطوح سلسله مراتبی سیستممی

اند، و چطور زیر تاثیر آن تغییر شکل پیدا کردهو فرهنگی )فراز( چگونه در روند آفرینش هنری نقش ایفا می

 اند؟کردهمی

شناسانه سخن گفت، که در جغرافیا های زیباییری و سلیقهای در سبکهای هنتوان از پیوستگیآیا می 

های و تاریخ ایران زمین گسترده باشد و هنرِ ایرانی قلمداد شود؟ هنر تا چه اندازه مرزهای میان زیرسیستم

های میان کند، و تا چه میزان گذارهای تاریخی و مرزبندیفرهنگی و سیاسی قلمرو تمدن ایرانی را تعیین می

 کند؟ ای زمانی پیاپی را در خود منعکس میهدوره

ی تمدن ایرانی شناسانه یا چارچوبهای سبکی خاصی تحول یافته، که در سراسر حوزهآیا قواعد زیبایی 

شناسی ایرانی ی زیباییتداومی تاریخی و گسترشی جغرافیایی داشته باشد؟ به شکلی که بتوان آن را شالوده

 دانست؟

 

شان شأن و موقعیت کتابهای مرجع های هنری که امروز در دست داریم و بسیاری. بسیاری از تاریخ۴

اند، بیشتر به جُنگی سرگرم کننده از چیزهای پراکنده شباهت دارند و این بدان خاطر و درسی را هم پیدا کرده

به  اند. طرح چنین پرسشهاییشان از طرح جدی پرسشهایی از این دست سر باز زدهاست که نویسندگان

ای نظری نیاز دارد تا بتوان کلیت تمدن ایرانی را در آن دید و صورتبندی کرد و مفاهیم را شفاف پشتوانه
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ای ای که بتواند از میان انبوهی از اشیای باستانی و آثار موزهشناسیساخت و صیقل زد، و همچنین روش

 های تاریخی به دست دهد. پویایی سیری معنادار و روایتی عقلانی از تحول هنر را در پیوند با سایر

های امن این کاری است که همچنان انجام ناشده باقی مانده و تنها راه درمان این فلج، گذار از گوشه

مند و سازمان یافته است. تنها در آن هنگام ی پژوهشهای روشو خلوتِ امروزین به میدانهای پهناور و گسترده

دار جایگزین رخوت امروزینی خواهد شد، که کتمان پرسش ه و ادامهشگفتی ناشی از طرح پرسشهای زایند

 دهند.گیری نظمها و الگوها را به دلایلی سیاسی یا ایدئولوژیک ترجیح میو نادیده
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ر )از بخش نخست: هنر   به برنز( نوسنگیعصر گذا

 ها در آناتولیآغازگاهگفتار نخست: 

 

دیرینه است، و این قدمت با یک اثر یگانه و بحث برانگیز  تاریخ هنر در قلمرو ایران زمین بسیار 

ی شروع هنر سازمان سنگی در نظر گرفت و هم نقطهتوان هم آغازگاه عصر کلانپیوند خورده که آن را می

 ی جمعی در آن قرار دارد.یافته

ار سال ی هنرمند است. یعنی طی چهل هزی انسان خردمند، یک گونهدهد که گونهشواهد نشان می

شان چقدر بوده ی انسان خردمند مستقل از این که سطح پیچیدگی جامعهی وابستگان به گونهگذشته همه

های فراوانی که در نقاط مختلف نگارههای عصر پیشاتاریخی و صخرهاند. دیوارنگارهکردهباشد، هنر تولید می

دهد که قبایل کوچک چند گاری دارد و نشان میی دو قرن اخیر سازشناسانهجهان باقی مانده، با شواهد مردم

دادند، همگی اشکالی از هنر ی انسانی را تشکیل میای که در عصر پیشاکشاورزی قالب عمومی جامعهده نفره

 کنند. را تولید می

آرایی بیشتر از جنس رخداد هستند و در برخی از این اشکال مثل شعر و موسیقی و رقص و بدن

یابد و از این رو گذرا و میراست. اما برخی دیگر ردپایی از خود بر چیزها به دی تبلور نمیهای ماپیکرمندی

ی چیزهایی که بر شوند. از این رو بخش عمدهشناختی یا تاریخی تبدیل میگذارند و به اسناد باستانجا می
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های معمارانه که همگی هها و زیورآلات و سازها و مجسمهدهند عبارتند از نقاشیآفرینش هنری گواهی می

شوند و به همین خاطر ماندگاری زیادی در گذر زمان بر اشیای معدنی و اجسامی از جنس سنگ ثبت می

 دارند. 

آورند، تفاوتی چشمگیر با اند و امروز هم میآوردههنری که جوامع گردآورنده و شکارچی پدید می 

گیرد و در قیتی فردی و معنایی شخصی سرچشمه میهنرهای عصر کشاورزی دارد. در اینجا هم هنر از خلا

ای( ای، زیوری، یا سازهای، نقاشیقالب رخدادی )مثل رقص یا آواز یا موسیقی یا نمایش( یا چیزی )مجسمه

ی موارد سه ویژگی برجسته دارد. نخست آن که بافت معنایی کند. اما این هنر تقریبا در همهنمود پیدا می

های شفاهی و اساطیر قبیله است که اغلب ساختاری بسیار ساده دارند و همواره نانویسا حاکم بر آن، روایت

بخش جمعی انجام هستند. دوم آن که آفرینش هنری اغلب برای بیان و صورتبندی این روایتهای هویت

ین ترآرایی و ساخت زیورآلات که شخصیپذیرد، و نه ابراز احساسات و هیجانهای شخصی. حتا در بدنمی

رده از این هنرها هستند هم قالب و ساختار به شدت توسط هنجارهای اجتماعی و اساطیر جمعی تعیین 

ی اعضای جامعه هستند، و نه شود. سومین نکته آن که مصرف کنندگان هنر در این جوامع ابتدایی همهمی

 ای خاص یا نهادی خاص.طبقه

ها دگرگون ی این ویژگیظامهای اجتماعی هرسهبا آغاز انقلاب کشاورزی و دگردیسی در ساختار ن 

کند، در ای پیچیده، یکجانشین، سلسله مراتبی و پرجمعیت زندگی میشوند. هنرمند که حالا در جامعهمی

کند و به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم به ها هنر خود را تولید میتر از گفتمانتر و پراکندهبافتی بسیار متنوع

 کند. تکیه میمنابعی نوشتاری 

به خاطر همین پیچیدگی و واگرایی روایتها و تنوع گفتمانی است که هنرمندان یکجانشین علاوه بر 

کنند و از این رو یکباره روایتهای جمعی و اساطیر گروهی، عواطف و هیجانهای شخصی خود را هم بیان می
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و مهمترین نکته آن که در جوامع یکجانشین شویم. سومین ها روبرو میانگیز از سبکها و شیوهبا تنوعی شگفت

ی اشراف و نخبگان فرهنگی، که به طور خاص در ای دارد که عبارتند از طبقههنر مصرف کنندگان تخصصی

یافتگی اداری پیدا اند. بنابراین در این جوامع هنر حامی اقتصادی و سازماندو نهاد معبد و دربار سازمان یافته

انجامد و از سوی دیگر همکاری و مشارکت ای شدن هنر میبه تخصصی شدن و حرفه کند و این از سوییمی

 سازد. چندین هنرمند در آفرینش اثری یگانه را ممکن می

دیگر هنرمند یکی از اعضای قبیله نیست که در اوقات فراغتش روی ساخت چیزی کار کند و در 

یگر خویشاوندی آشنا نیست که به خاطر پیوند زمان فراغت اعضای قبیله آن را به همه عرضه کند. او د

اش اش با خدایان به طور شخصی چیزی بیافریند و آن را با چند ده نفر از اعضای قبیله که همگی همخونویژه

شود که مهارتی ویژه را با تمرین زیاد هستند، سهیم شود. هنرمند در جوامع یکجانشین به صنعتگری شبیه می

خاطر پیوندش با نهادهای قدرت مادی و معنوی، یعنی کاخ شاه یا معبد کاهن موقعیت آورد و به به دست می

تر برای خلق اثر خود وقت کند تا زمانی بسیار طولانیکند و این فرصت را پیدا میای پیدا میاجتماعی ویژه

او دیگر  مند شود. مخاطب اصلیبگذارد و از همکاری و بازخورد و یاری یا رقابت همگنان خویش بهره

ی مشترکی با او داشته باشند، ی زیستهجهانی یکسان و تجربهشماری کم از خویشاوندان نیستند که زیست

ی ایشان شوند، و با واسطهای از نخبگان سیاسی یا دینی هستند که با شکافی در شأن از او جدا میبلکه طبقه

ها و باورهایی که اغلب به کلی بیگانه هستند و زمینهای از مردم قرار است در معرض این هنر قرار بگیرند توده

 بسیار متنوع دارند.

شکارچیان به هنر -دهد، گذار از هنر گردآورندهتا جایی که شواهد و اسناد تاریخی گواهی می

یکجانشینان برای نخستین بار در ایران زمین تحقق یافته است، و این جای شگفتی ندارد چون اصولا همین 

ی ما مهمترین تگاه انقلاب کشاورزی نیز هست. این گذار احتمالا در سراسر تاریخ هنر بر سیارهقلمرو خاس
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ی هفتاد تا چهل هزار سال پیش چرخش و گسست سیستمی بوده است. پس از تحول مهمی که در فاصله

گذار در پیچیدگی کشی مغز به زایش هنر انجامید، احتمالا این مهمترین انجام پذیرفت و با تغییر تکاملی سیم

 و شکل و پیکربندی هنر بوده است.

سنگی های کلانشد که یکی از نمودهای آغازین عصر کشاورزی، سازهتا مدتها چنین انگاشته می

ی مشهورش استون هنج در انگلستان است، کالبدهایی معمارانه هستند که با ها که نمونهاست. این سازه

سنگی پیامد عصر کشاورزی  شوند. در اروپا ظهور فرهنگ کلانم ساخته میبرافراشتن و تراشیدن سنگهای عظی

است و به همین خاطر فرض بر آن بود که یکجانشینی و انباشت خوراک کاشته شده عاملی بوده که از سویی 

اش در زمان انجام کاری چنین غیرمولد را سازمان یافتگی نیروی کار انسانی و از سوی دیگر تغذیه کردن

افزاری و مادی تمدن را بر ساخته است. این نگرشی کلاسیک بود که اقتصاد و عناصر سختن میممک

ای زمخت از آن های کلان سنگی نمونههایی که سازهدانست؛ سویهاش مقدم میهای آیینی و خلاقانهسویه

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 لی تپه نسبت به شهر عرفه و روستای کاپیرلیموقعیت گوبک
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سنگی های کلانی به قوت خود باقی بود، تا حدود سی سال پیش که کهنترین سازهچنین دیدگاه

ها ی زمین در غرب ایران زمین و مرز کشورهای امروزین ترکیه و سوریه کشف شد. پیدا شدن این سازهکره

رند علق داپ.م ت ۹۵۰۰از آن رو مهم و تعیین کننده است که به زمانی پیش از ظهور کشاورزی، یعنی حدود 

دهند که جوامع گردآورنده و شکارچی توانایی سازماندهی نیروی کاری چشمگیر و و بنابراین گواهی می

ای که ساختن این بناهای آیینی را ایجاب کرده، بر ساز و کارهای افزار دینیاند، و نرمشان را داشتهتغذیه کردن

 رده، تقدم زمانی دارد.کاش میاجتماعیِ تولید و انباشت خوراک که بعدتر پشتیبانی

اند. در این گُنده( یافت شدهی شکملی تپه )یعنی: تپهسنگی جهان در گوبکاین کهنترین آثار کلان

هایی شان تصویرهایی از جانوران یا نقشهایی از سنگهای عظیم ایستاده کشف شده که برخیمنطقه حلقه

ان و پیوندشان با هنرهای تجسمی تردیدی نداریم. این شی ارزش هنریانتزاعی را بر خود دارند. یعنی درباره

ای با دوازده هایی با قطر سیصد متر بر تپهها شش متر بلندا و بیست تن وزن دارند و در قالب حلقهخرسنگ

در این مجموعه وجود دارد  -هریک با وزن چند تن–اند. در کل دویست ستون سنگی متر ارتفاع جای گرفته

ها کنند. حلقهآورند که فضاهایی با قطر ده تا بیست متر را محصور مییست حلقه را پدید میکه روی هم رفته ب

  2شوند.خود با دیواری سنگی به هم متصل می

های ساختترین دستاند و کهنی ده تا دوازده هزار سال پیش ساخته شدهها در فاصلهاین سازه

نیروی کار و منضبط کردن درازمدت کارکردهای انسانی انسانی هستند که ایجادشان به سازماندهی کلان 

شکارچی به جوامع بزرگتر برای نخستین بار  -نیازمند بوده است. یعنی آن گذار مشهور از جوامع گردآورنده

                      
2 Schmidt, 2010: 240. 
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ای برابر با شکارچی اولیه حد جمعیتی-به شکلی مستند در این منطقه انجام پذیرفته است. جوامع گردآورنده

شوند. به همین خاطر نیروی دارند و اگر از این دامنه بگذرند به دو گروه مجزا تفسیم میصد و پنجاه نفر 

های بزرگ قرار گیرد. گذاری که ی ساخت سازهتواند پشتوانهکاری که در اختیار دارند اندک است و نمی

همچون جهشی در امروز با اسم انقلاب کشاورزی شهرت یافته و زیر تاثیر آرای مارکسیستیِ گوردون چایلد 

ی جمعیت گروهها بوده و شود، پیش و بیش از آن گذاری سیستمی در اندازهی تولید خوراک تعبیر میشیوه

ی تولید کشاورزانه تحقق یافته و جایگاهش هم مناطق دهد که این تحول پیش از شیوهلی تپه نشان میگوبک

 ی تمدن ایرانی بوده است. غربی حوزه

های بزرگ آیینی ترین سازهنترین نشانه از هنر یکجانشینانه را در کنار قدیمیلی تپه کهدر گوبک

بینیم، و این خیلی اهمیت دارد چون هنوز کشاورزی مستقر ظهور نکرده و انقلاب کشاورزی رخ نداده می

 شکارچیان را از-اش در میان بود و هنر گردآورندهای که سخنبود. یعنی آن گذار مهم و تعیین کننده

 ی آن بوده است، و نه پیامدش.کرد، پیش از گذار اقتصادی این دو رخ داده و مقدمهیکجانشینان تفکیک می

سنگی در سراسر قلمرو های کلانبرانگیز، اصولا سازهناگفته نماند که جدای از این اثر مهم و بحث

اند یمن، و افغانستان( پراکنده شدهایران زمین )کشورهای امروزین ایران، عراق، سوریه، اردن، فلسطین، عراق، 

ی تک افتاده و تپه یک سازه لیها کهنتر هستند. یعنی گوبکو چند هزار سال از آثار مشابه در سایر سرزمین

هاست که از همان ای از سازهمنفرد نیست که استثنایی معمارانه را نشان دهد. بلکه کهنترین نمونه از سلسله

 شان در ایران زمین تداوم داشته است.تا چهار هزار سال بعد ساخته شدنحدود زمانی آغاز شده و 

بینیم هم در دوران پیشاسفالی لی تپه میسنگی متکی به ستونهای تی شکل که در گوبکسبک کلان

(PPN کل ایران غربی رواج چشمگیری داشته و در مراکز استقراری متفاوتی بقایای آثاری مشابه از این )
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لی تپه نیستند. این نکته هم جای توجه دارد ینیم. هرچند هیچ یک به پیچیدگی و عظمت گوبکبدست را می

 اند. که این آثار در نزدیکی و گاه در اندرون مراکز شهری باستانی عصر مفرغ قرار گرفته

د عُرفه ی امروزین است و در خوتپه نزدیک به شهر حران باستانی و عُرفه لیبه طور خاص گوبک

ترین ای که قدیمیتوان گفت احتمالا مراکز جمعیتیهایی از ستون تی شکل یافت شده است. یعنی میز نمونهنی

اند که به تدریج به روستاهای هایی بودهاند، همانهای کلان سنگی جهان را در ایران زمین پدید آوردهسازه

لی تپه بقایای خانه و روستا و مراکز بکاند. با این حال در گودیرینه و شهرهای باستانی دگردیسی یافته

ی ی مقدس محض روبرو هستیم که دور از محیط زندگی روزمرهاستقراری یافت نشده، و بنابراین با یک سازه

 3شان نیست.مردمان بنا شده و ساختی معمارانه در محیط زیست روزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل در کاپادوکیهیهای کلان سنگی با ستون تپراکندگی سازه  لی تپهگوبک

                      
3 Schmidt, 2001: 45-54. 
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لی تپه ی ژنتیکی جالب توجهی هم در دست داریم که این پیوستگی جمعیتی سازندگان گوبکداده

ای که امروز هم در جمعیت های ژنتیکیدهد. یکی از شاخصبا ساکنان بعدیِ شهرهای ایران غربی را نشان می

تمرکزی  G2a1c1-M406ای از آن به نام است که نسخه Gاین منطقه فراوانی چشمگیری دارد، هاپلوگروه 

( را در جمعیتهای مقیم کاپادوکیه و مرکز آناتولی ٪۷-۶چشمگیر و گسترشی محدود دارد و بالاترین بسامدش )

 تپه در آن قرار دارد. لیمان جایی است که گوبکتوان یافت، و این همی

ی معناداری است که دقیقا در زمان سال پیش است و این نکته ۱۲۸۰۰تاریخ تمایز این شاخص اخیر 

بینیم. در حدود سنگی ایرانی را نیز میهای عصر کلانگیری این هاپلوگروه در این منطقه نخستین نشانهشکل

سال پیش این شاخص در میان جمعیتهای زاگرس نیز راه یافت و این همزمان است با تثبیت نخستین  ۸۸۰۰

 روستاهای نوسنگی در این منطقه. 

  

 

 

 

 

 لی تپههای گوبکتصویر هوایی و زمینی حلقه

 

اش در آن منطقه شود و زمان همگرایی( در شرق ایتالیا هم یافت می٪۳این شاخص با بسامدی اندک )

سال پیش است و مهاجرتی احتمالا دریایی از آسورستان یا آناتولی به ایتالیا را در این تاریخ دوردست  ۸۱۰۰
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لی تپه یک مرکز جمعیتی بزرگ و مهم در جهان باستان بوده که نماید که گوبکمی یعنی چنین 4دهد.نشان می

گیری روستاهای مستقر همنشینی داشته است. این اش با شکلبا قلمرو زاگرس پیوند داشته و ظهور و تحول

روی اند که تا چند هزار سال بعد تا شرق ایتالیا هم پیشجمعیت در ضمن به قدری متحرک و مهاجر بوده

 کنند.می

ی دهم پ.م ساخته شده است. اما یک موج دوم از ی هزارهلی تپه در میانههای اصلی گوبکسازه

شود. این موج دوم به ی نهم پ.م مربوط میساخت و ساز در این منطقه به دو هزار سال بعد و اواخر هزاره

ی نامند و در مقابل لایهلی تپه میگوبک ی دومای انجامیده که آن را طبقهشناختیی باستانگیری لایهشکل

 مان بود.تر است و تا اینجای کار موضوع بحثگیرد که قدیمیسوم قرار می

شوند. یعنی همان ی دوم، مشابه همان ساختارهای قدیمی در ابعادی کوچکتر ساخته میدر این لایه

. با توجه به ند و شمارشان هم کمتر استمتر بلندا دار ۵/۱متر،  ۵/۳ستونهای تی شکل را داریم که به جای 

ها از جنس گل رس و سفال ناپخته بوده و این ماده به سادگی فرسوده این که ملاط دیوارهای بین حلقه

لی تپه خودشان در زمانی نامشخص شناسان بوده که سازندگان گوپکشود، در این مورد بخت یار باستانمی

 اند. ا زیر خاک مدفون کردهاش، به عمد این سازه رپس از ساختن

داری در ایران غربی رونقی پیدا کرده بود و در این مرحله بقایایی در این دوران دیگر کشاورزی و رمه

های مشابه از خوراک اهلی شده و مراکز استقراری کشاورزانه در منطقه کشف شده است. در همین دوره سازه

تپه است  لیشان نوُالی چوری در پنجاه کیلومتری گوبکیندیگری در همان حوالی ساخته شده که مشهورتر

                      
4 Rootsi et al., 2012; 1–8. 
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های سنگی حلقه 5اش به زیر آب رفته است.های باستانیکه اخیرا به خاطر ساخت سد آتاتورک با کل یافته

اند. قرمزدره، اند در سراسر این منطقه یافت شدهلی تپه ساخته شدهمشابهی که یکی دو هزاره پس از گوبک

ها و آثار و جرف الاحمر همگی سازه 7چایون در دیار بکر، تل ابر، نمریک 6ک در شمال دجله،گوسیر هویو

تپه در  لیگردد. سنت هنری گوبکپ.م باز می ۶۰۰۰-۸۸۰۰شان به اند و تاریخهنری مشابهی را پدید آورده

زنمایی جانوران چهارپا و ی باسراسر این منطقه و در تمام این دوران تاریخی به روشنی تداوم داشته و شیوه

پرندگان و بندپایان و انسان در آنها یکسان است و طی پنج هزار ثابت مانده و پس از آن هم به سنتهای هنری 

 دیگر ایران غربی انتقال یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 لی تپهپلاک سنگی گوبکاست: ر

 چپ: پلاک همسان و نقشهای مشابه در حالان چمی

                      
5 Schmidt, 2010: 240. 
6 Karul, 2011: 1-17. 
7 Kozłowski, 2002. 
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توان در پلاکی سنگی دید که نقشهایی ساده بر رویش حک این سنت هنری را مییک نمونه از تداوم 

شود. دقیقا ای دیده میی سنگی یک مار، احتمالا انسانی با دستان افراشته، و پرندهشده است. بر این ورقه

آن را  شود و مشابههمین ترکیب از همین نقوش پس از چند هزار سال در تل ابر در دو اثر دیگر تکرار می

 نقاط دیگر هم داریم.  8پ.م( ۸۰۰۰در جرف الاحمر و حالان چمی )

ها که با ظرافتی چشمگیر لی تپه از نظر هنری بسیار چشمگیر هستند. خودِ سازهآثار بازمانده در گوبک

اتر تر و زیبتر و شکیلتراشیده شده و از آثاری مثل استون هنج )مربوط به شش هزار سال بعد( بسیار پرداخته

طلبد، از نظر هنرهای تجسمی شناسی مکان که بحثی جداگانه میهستند. اما جدای از بحث معماری و زیبایی

لی تپه هم تندیس و آثار هنری شویم. در گوبکهایی چشمگیر و ماندگار روبرو میهم در این جا با نوآوری

 .اندتراشیده شده هایی که بر ستونهای سنگیکوچک داریم و هم نگاره

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب نقشهای جانوری و نقوش انتزاعی بر ستونهای سنگی

                      
8 Rosenberg and Redding, 2000: 39-61. 
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های ی پیچیده هستند و به کلی با دیوارنگارهنگارهاشکال حک شده بر ستونها در واقع نوعی سنگ

ی شروع مسیری طولانی و باشکوه دانست که هنر اعصار پیشین تفاوت دارند. این آثار را باید نقطه

شاهی های فتحعلیمایهلی تپه تا بیستون و از آنجا تا نقشآورد و از گوبکرا پدید می نگاری ایرانیصخره

گیری دولت هخامنشی در مسیرهای بازرگانی برخاسته از ایران جریان یافته و به یابد و بعد از شکلتداوم می

 یابد. شرق و غرب انتقال می

بینیم، نقشها های کهن مصری مینگارهصخرهلی تپه بر خلاف آنچه که در های گوبکنگارهدر سنگ

اند. یعنی کل سطح ستون تراشیده شده و پایینتر برده شده تا نقش مورد نظر به به صورت مثبت کار شده

های ایرانی نگارهصورتی برجسته بر آن نمایان شود. این دقیقا همان سبکی است که در سراسر تاریخ صخره

 دهد. های سومری و ایلامی را نتیجه میانگیز، دیوارنگارهاین آغازگاه شگفت آورد چند هزاره پس ازدوام می

ها چنان تپه مسطح و دو بعدی هستند. نقشهای اصلی روی ستون لیهای گوبکنگارهی صخرهبدنه

زاگ ی اصلی دارد. برخی نقشهای هندسی مانند هلال و دایره و زیگسنگی هم دیدیم، دو ردهکه در هنر پارینه

بینیم که در های جانوری را میی اینها مضمونشود و در میانهو اشکال چهارگوش در گوشه و کنار دیده می

 ای از نقش جانوری را بر سطح سنگ بازنموده است.آن هنرمند سایه
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ه منطقبوم ساکنان آن کنند که در آن زمان در زیستبرخی از این نقشها جانورانی آشنا را بازنمایی می

شود. هر دو نقش کمابیش اند. جالب آن که مهمترین نقشها در این میان به شیر و گاو مربوط میحضور داشته

توان دید. به یابند و تا به امروز هم نمودهایش را میبا همین سبک و ساختار در هنر ایرانی غربی تداوم می

ی مایهده هزار سال همچنان در نقشن شکل پس از یازها تقریبا با هماعنوان مثال به نقش شیر بر یکی از ستون

 های قشقایی تداوم یافته است. ها و گلیمشیرهای سنگی بختیاری و گبه

 

  

 

 

 

 تپه لیشیر گوبک   ی قشقاییشیر گبه   شیر سنگی بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 گراز و پرندگان   گاو، روباه و پرنده    روباه 
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ای وسیع از اند دامنهلی تپه نقش شدههای گولکی کناری ستونی که بر تیغهنقشهای جانوری فراوان

اند. هرچند این سادگی گرا ولی ساده ترسیم شدهی این جانوران به شکلی واقعدهند. همهها را نمایش میگونه

رو کاملا آشکار است دهد از این های اصلی جانوران را به خوبی نشان میزند، اما باز ویژگیبه انتزاع پهلو می

شک این نقشها دلالتی مذهبی و اهمیتی آیینی برای که مثلا فلان نقش به گراز یا گاو یا عقرب تعلق دارد. بی

اند، و این که بندپایانی کوچک مثل عقرب با ابعادی همسان در کنار جانوران درشتی سازندگان این بنا داشته

دهد که مفهومی از جوهر این جانوران مورد نظر بوده اند، نشان میمثل پرندگان و گاو و گراز بازنموده شده

شناسانه. همچنین در برخی از ستونها چینشی خاص از این اندازی طبیعی یا نمودی زیستو نه بازنمایی چشم

شود و این بدان معناست که با بازنمایی روایتی اساطیری سر و کار داریم و نه عناصر در کنار هم دیده می

 شده است.ی فرهنگ تجربه میشناختی که بیرون از دایرهلید از بافتی بومتق

 

 

 

 

 

 

 

 سه نما از ستونی با روایتی جانوری
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کنند که به اند و جانورانی را بازنمایی میهای تخت در این مسیر بیشتر پیش رفتهبرخی از این نقش

اش جانور عجیبی است که هستند. نمونه آن شکل در جهان خارج وجود ندارند و شکلی انتزاعی یا تخیلی

پایین پای گاو در ستون بالا بازنموده شده و در جایی دیگر به تنهایی هم نمایان است. این موجود شباهتی به 

تمساح دارد ولی با آن دست و پای دراز در طبیعت همتایی ندارد. امروز حدس غالب آن است که این موجود 

ای بسیار دراز دارد هم این حدس نوری که در نوالی چوری کشف شده و پوزهنوعی روباه باشد. یک سر جا

 سانان بوده است.کند که این موجود احتمالا نوعی از سگرا تایید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایست که دو دستِ درهم گره خورده را نشان های سادهلی تپه نگارههای مهم گوبکیکی از یافته

اه خطوط دیگری که نشانگر کمربند و ردایی با شکل ویژه هستند، کل ستون را به دهد. این خطوط به همرمی

ی بالای ستون که به آن شکل کنند. به شکلی که بخش برجستهتندیس عظیمی از یک انسان انتزاعی تبدیل می

T منطقه دهد، باید همچون سر انسانی در نظر گرفته شود. تندیسهای کوچکتری با همین ریخت هم در این می
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های سنگی این منطقه معمولا دو ستون مرکزی بزرگ وجود دارند که تفسیرهای اند. در مرکز حلقهیافت شده

های آیینی جانوران نمایش ی نگارهنماید که دو انسان را در میانهشان انجام پذیرفته، اما چنین میزیادی درباره

 دهند. 

ویژه در این مورد جای توجه دارد، چون بخش  به Dی .م( در حلقه۲۰۰۹ /۱۳۸۸کشف اخیر )سال 

اند که انگار چیزی شبیه به های مرکزی در این حلقه با پوششی نهان شدهشرمگاهی هردوی این دو تندیس

لی تپه و هم دم روباه هم به آن آویخته است. جنسیت این دو تندیس از این رو پنهان شده، اما هم در گوبک

شان مرد هستند. از این های کوچکتری یافت شده که همگیمایه بر تندیسقشدر نوالی چوری مشابه این ن

داده و نشانگر ها احتمالا شخصیتهایی آیینی را نشان میی حلقهرو این دو نیز باید مرد باشند و دو ستون میانه

   9زن و مرد نبوده است.

 

 

 

 

 

 

 

                      
9 Schmidt, 2010: 244-245. 
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هاست. نه تنها هیچ نس در زن در نگارهلی تپه همین غیاب جانگیز گوبکهای شگفتیکی از ویژگی

نقش کهنی از زن در این سازه ترسیم نشده، که حتا جانوران هم همگی نر هستند. تنها یک نقش زن در این 

ی بالا، چپ( که کیفیت و ساختاری به کلی ی دو ستون دارای نقش شیر کشف شده )نگارهمحل در میانه

ال زیادی در زمانی متفاوت در دوران باستانی کسی آن را روی سنگهای ی آثار دارد و به احتممتفاوت با بقیه

 توان بخشی از نقوش آیینی و اصلی این جایگاه در نظر گرفت. معبد تراشیده است. یعنی آن را نمی

در مقابل در نُوالی چوری چنین حالتی وجود ندارد و نوعی برابری جنسیتی را شاهدیم. در نوالی 

های شان پیکرکپیکرک سفالی کشف شده که حدود نیمی از آنها زن هستند و در میان چوری بیش از هفتصد

ی باستانی شوند. این به احتمال زیاد به کارکرد متفاوت این دو تپهای هم یافت میبه نسبت دقیق و هنرمندانه

دم بوده و چنین های مرشک یک مرکز آیینی مهم در محلی دور از اقامتگاهلی تپه بیگردد. گوبکباز می

گرفته است. در مقابل نوالی چوری یک مرکز نماید که در مقطعی همچون آرامگاه هم مورد استفاده قرار میمی

های سنگی شود. در آنجا هم سازهگیری روستاها مربوط میاست و به نخستین مراحل شکل استقرار کشاورزانه

ی ترند و اینها با زندگی عادی مردم و مادهفال فراوانکمتر و کوچکتری داریم و هم اشیای ساخته شده از س

 اند.تری پیوند خوردهخام دم دست

ها آن است که نشانی از موجودات اساطیری های دیگر مشترک در هردوی این جایگاهیکی از ویژگی

وجوداتی ی عمومی است که در آثار هنری دوران پیشاکشاورزی مشود. این البته یک قاعدهدر آن یافت نمی

شان بازنمایی مثل ابوالهول یا گاو بالدار یا شیردال به کلی غایب هستند و جانوران به همان شکل طبیعی

جانور است که اغلب مردی با سر پرنده -شماری از انسانهای انگشتشوند. تنها استثنا در این میان نمونهمی

 دهد. یا جانور را نشان می
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بینیم و در نوالی چوری هم تنها ین الگو نشانی از موجودات خیالی نمیتپه سازگار با هملیدر گوبک

ی اش به دو مار در هم پیچیده شباهتی دارد )نگارهتنهدهد که پایینیک نمونه داریم که مردی بالدار را نشان می

سان است زیر، راست(. این اثر از این نظر اهمیت دارد که از نظر سبک هنری و مضمون و پرداخت دقیقا هم

ی زیر، چپ(، و به پنج هزار سال بعد تعلق دارند. در جیرفت اند )نگارهبا آثاری که در جیرفت کشف شده

بینیم و کهنترین البته کیفیت هنری کارها بسیار بالاتر است و نوعی انفجار در تخیل و خلاقیت هنری را می

 بینیم.ی باستانی از موجودات تخیلی را کنار هم میمجموعه

ی بیشتری شان فاصلهلی تپه با عمقی بیشتر تراشیده شده و از بستر سنگیها در گوبکبرخی از نگاره

اند. یعنی کل ای سه بعدی در آمدهاند که به صورت مجسمهاند و در نهایت برخی چندان حجم یافتهگرفته

توان دید و این تپه میوبکی سه بعدی را در گی دو بعدی تا مجسمهی برجستهنگارهروند گذار از صخره

ماند. یعنی در تمام روندی است که به طور موازی در سراسر تاریخ هنرهای تزئینی ایران زمین برقرار باقی می

های سه بعدی نگارهای تخت و دوبعدی را داریم و هم مجسمهها و صخرهدورانهای تاریخی هم دیوارنگاره

 وند نمایان است.لی تپه کل این رهای گوبکرا. در ستون

 

 

 

 

 

 عقرب جیرفت-مرد     لی تپهی گوبکپرنده-مرد
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لی تپه جالب اینجاست که گام بعدی این تحول نیز در همان جا برداشته شده است. یعنی در گوبک

اند. بیشتر این هایی کامل هم داریم که به کلی از ستونهای سنگی مستقل شده و روی پای خود ایستادهتندیس

های سنگی شان را هم روی ستونهای خشنی از جانورانی مثل شیر و گراز هستند که نگارهها بازنماییتندیس

شود همان است که در هنر مردمی ایران غربی بینیم. باز الگوی اثر و تاکیدی که بر پوزه و دندانها دیده میمی

ای گلیم و گبه در لرستان و کردستان و هتداوم یافته و همچنان تا به امروز در شیرهای سنگی لرستان و نقش

 شود.آسورستان فراوان یافت می

 

  

 

 

 

 

 لی تپه های سه بعدی گوبکنقش برجسته

 

 گذار از دیوارتراش دو بعدی به تندیس 

 سه بعدی در بازنمایی داریوش بزرگ
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 لی تپه و سر شیر از نوالی چوریجانوری از گوبک سه پیکر

 

دهد. یکی های ترکیبی را هم داریم که جانوران را در پیوند با انسان نشان میر این آثار، تندیسدر کنا

که به صورت توتمی تراشیده شده  10پ.م( تپه ۸۰۰۰-۸۸۰۰ی دوم )از آنها ستونی سنگی است مربوط به لایه

ای مستقل است آشکارا مجسمههای معمارانه تفاوت دارد و کند. این حجم با سازهو چند پیکر را بازنمایی می

 هایی تراشیده باشند.ای ساختمانی که رویش آرایهو نه سازه

اند. دهد که بر دوش هم ایستادهمتر بلندا دارد و سه موجود را نشان میسانتی ۱۹۲این ستون سنگی 

د بالایی سر و صورت دو موجود بالایی در دوران باستانی شکسته و محو شده است. با این همه چون موجو

سانان توان حد زد که بالاترین موجود جانوری شکارچی مثل خرس یا گربهسر زیری را در دستانش گرفته، می

بوده و زیرش انسانی قرار داشته است. چون مضمون مشابهی که در آن جانوری سر انسانی را در دست گرفته 

نش را روی کمر به هم قفل کرده و این حالتی بینیم. موجود میانی دستالی تپه هم میرا در آثار دیگر گوبک

 بینیم. شکل هم میاست که مشابهش را بر یکی از ستونهای تی

                      
10 Schmidt, 2009: 291. 
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ی انسانی را داریم که از دوتای بالایی کوچکتر است و دستانش را ی ستون، چهرهترین طبقهدر پایین

جود و چیزی که در پایین بدنش قرار دارد را دو جور روی کمر و بالای جسمی گرد گرفته است. این مو

اند. اند و جسم گرد را سر نوزاد هنگام زاده شدن دانستهی زایمان دانستهشود تفسیر کرد. برخی آن را نشانهمی

خیزد و در این حالت تفسیر متفاوت دیگری هم ممکن است و آن هم از شباهت آن جسم به بیضه و نره بر می

و کار داریم که آلت بزرگش را در دست گرفته است. در دو سوی این موجود دو مار بزرگ دیده  با مردی سر

 شان تا حدودی خراب شده و دیگری سالم مانده است.شوند که یکیمی

اند که تا حدودی به فهم رمزپردازی و ساخت های همسانی در نوالی چوری هم کشف شدهتوتم

دهد که پایش ای )احتمالا کرکس( را نشان میوتم مشهور نوالی چوری پرندهکنند. تنمادین این آثار کمک می

ی دیگر اند. یک تندیس شکستهرا روی سر دو انسان گذاشته، و آن دو نیز انگار از پشت همدیگر را بغل کرده

 هایش سر انسانی را گرفته است. هم داریم که در آن کرکسی با پنجه

لی تپه هم داشتیم. یعنی جانوری که بالای سر انسانی باشد و سر او را این مضمون را در توتم گوبک

گرفته باشد انگار در این دوران به مدت چند هزار سال مضمونی مهم و کلیدی بوده و معنای آیینی مهمی را 

اش به تندیسی کرده است. در نوالی چوری همچنین ترسیم دست انتزاعی بر ستون و دگرگون ساختنحمل می

سنگی شود. یعنی در این منطقه سنتی هنری در دل یک فرهنگ کلانلی تپه دیده میسانی نیز مشابه با گوبکان

 وجود داشته که حدود سه هزار سال تداوم داشته است. 

 

 اشتوتم و بازسازی

 واری ستون آدمو نمونه

 از نوالی چوری
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 تندیس مرد عُرفه

 

تپه چنان که گفتیم اغلب نقش دستی انتزاعی را بر خود دارند  لیوبکستونهای سنگی تی شکل در گ

ریخت دانست. این ستونهای سنگی پیکر توان تندیسی انتزاعی از موجودی انسانشان را میو از این رو کلیت

ی دهد، و پیوند آن با ریخت انسانی با کشیدن دستهای وی را نشان می ِاین موجود و بخش بالایی برجسته سر

شود. معنی دقیق این تندیسها معلوم نیست، اما روشن گره خورده بر کمر و کمربندی در کنارش تصریح می

اند. این است که در اینجا با موجوداتی فراطبیعی سر و کار داریم که با آیین اجرا شده در آن محل پیوند داشته

واره، سبکی هنری و انتخابی عمدی ستون ی این خدایاننکته جای توجه دارد که انتزاعی بودن خیره کننده

 شده است. بوده و به ناتوانی هنرمندان برای بازنمودن دقیق طبیعت مربوط نمی

لی تپه و هم در نوالی چوری و نواحی اطراف شماری از سردیسها و تندیسها کشف هم در گوبک

ی متفاوت از موجودات رمندان دو ردهدهند این هندهند و نشان میگرایانه نمایش میشده که انسانی را واقع

اند و شدهاندبرخی که بر ستونهای عظیم با شکلی بسیار انتزاعی بازنموده میکردهریخت را تصویر میانسان
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گرایانه ساخته شده و احتمالا رهبران اند، و برخی دیگر که واقعاحتمالا ماهیتی فراطبیعی و غیرانسانی داشته

ی جالب توجه آن است که سردیسها و تندیسهای سنگی اند. باز نکتهدادهرا نشان می ای و مردان مقدسقبیله

 بزرگ همگی به مردان تعلق دارند و زنان در این میان غایب هستند.

شان تندیس بزرگ مردی است که در ها دو سه مورد اهمیتی بیشتر دارند. یکیدر میان این بازنمایی

متر، که فاقد سانتی ۱۸۰کشف شده و تندیس سنگی مردی است به بلندای لی گُل در نزدیکی عُرفه بالیک

ای بر سر کار شده است. این تندیس هایی از سنگ اُبسیدینَ در حفرهدهان است و چشمانش با نهادن تکه

این چفت شدن دو  11گذشته از گردنبندی پهن، برهنه است و با دو دست آلت خود را در دست گرفته است.

بینیم و شاید موجودات انتزاعی های این منطقه میی کمر و پایین ناف را در بیشتر تندیسنهدست در میا

 ی خود را در دست گرفته باشند.تپه نیز به همین ترتیب نره لیستونهای گوبک

 

 

 

 

 

 

 

 سردیسهای نوالی چوری

                      
11 Schmidt, 2010: 247. 
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ن هم بخشی از شهرت یافته، سردیسی است شکسته که احتمالا آ« پوستیکله»اثر دیگری که به 

شود. این اثر در نوالی ای کامل بوده، و سری تراشیده دارد که چنبر ماری مثل مو روی آن دیده میمجسمه

ی سر و گوشها اند. از این رو تنها کاسهاش را خراب کردهچوری کشف شده و در دوران باستان به عمد چهره

مایی مار دقیقا همسان است با آنچه که در توتم ی بازنشیوه 12و ماری که بر سرش چنبر زده نمایان است.

 و نگاری که دیدیم پیوندی داشته باشد.  بینیم و چه بسا معنای آن نیز با ستون پر نقشتپه می لیگوبک

 

 

 

 

 

 پوستیسردیس کله    چورینوالی سردیس

 

دهد. نشان می های مشابهی رالی تپه هم چهار سردیس شکسته کشف شده که ویژگیدر خودِ گوبک

دفن شده، احتمالا  ۳۱ی اش که هنگام دفن کردن عمدی نیایشگاه در دوران باستان پای ستون شمارهیکی

این هم ناگفته نماند که در  13دهد.واره را نشان میشکلی از پیشکش کردن سر قربانی انسانی به ایزدان ستون

استخوانهای جانوری زیادی هم وجود داشته و در کنار آن اند، هایی که با آن نیایشگاه را دفن کردهمیان نخاله

                      
12 Schmidt, 2010: 247. 
13 Schmidt, 2010: 249. 
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بینیم که درست مانند جانوران تکه تکه شده و جای خراش و بریدگی استخوانهای انسانی فراوانی هم می

 خورد.روی آن به چشم می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۰۰۰پ.م( در مقایسه با سردیس هَکاسیه در همان منطقه ) ۹۵۰۰لی تپه )سردیسهای گوبک

 

اند، اما ها البته دشوار است. برخی آن را به قربانی انسان یا حتا آدمخواری تعبیر کردهتفسیر این داده

توانیم بگوییم که این اگر احتیاط و سختگیر علمی بیشتری را در قبول حدسها رعایت کنیم، در این حد می

انگار جایی بوده که استخوانهای درگذشتگان را تپه لیکنند. یعنی گوبکآثار به تدفین مجدد انسان دلالت می

و این  14اندکردهگذشته، به آنجا آورده و مجددا دفن میشان در جایی دیگر میپس از مدتی که از تدفین

 شده است. احتمالا نوعی پیکش کردن به ایزدان قلمداد می

 

                      
14 Schmidt, 2010: 242-243. 
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 اریحا، فلسطین )چپ(های دستکاری شده در تل اسود، نزدیک دمشق )راست( و در جمجمه

 

های انسانی دستکاری .م( آثار جالب توجهی در این تپه کشف شد و آن جمجمه۲۰۱۷) ۱۳۹۶در سال 

این سنتی دینی است که در بسیاری از  15ای بود که با افزودن بخشهایی به سردیسی تبدیل شده بودند.شده

پیوند دارد. ساختار این آیین بر تدفین مجدد  فرهنگها مشابهش یافت شده و احتمالا با شکلی از پرستش نیاکان

گردد و پس از آن که گوشت و شود یا نهاده میتکیه کرده است. یعنی جسد درگذشتگان در جایی دفن می

شود و در معبد یا حتا جایگاهی خانگی همچون اندامها بر آن تجزیه شد و فرو پاشید، جمجمه برگرفته می

شود. به این ترتیب سرهایی که دستکاری ی حضور فرد درگذشته دانسته میشود و نشانهشیئی مقدس حفظ می

 کنند. شوند، همچون نوعی پل بین دنیای زندگان و مردگان عمل میشده و همچون تندیسی دینی حفظ می

 

 

 

                      
15 Gresky, Haelm and Clare, 2017. 
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 تپهلیها در گوبکهای میدانگذرگاه

 

تپه هم چنین بوده و همچون فضایی  لیهای گوبکجالب آن که به احتمال زیاد کارکرد اصلی سازه

های جالب توجه در این منطقه قابهای سنگی به نسبت کرده است. یکی از یافتهمقدس و بینابینی عمل می

کوچکی است که اطرافشان با نقشهای برجسته یا تندیسهای جانوری آراسته شده است. اینها احتمالا در اصل 

توانسته با کمی دشواری و چهار دست و پا از در این حالت یک نفر میاند و شدهعمود بر زمین کاشته می

ای شکلی بوده که های ورود به فضای داخلی میدانهای دایرهمیانشان بگذرد. اینها به احتمال زیاد دروازه

شده اش یک جفت ستون بلندتر برافراشته میشده و در میانهدورادورش با ستونهای تی شکل محصور می

عنی این فضاهای گرِد قاعدتا بامی داشته و با دیوارهایی که هنوز در بینابین ستونهای پیرامونی باقی است. ی

آورده که آمد و شد از آن از راه این شده و فضایی مقدس و مرموز را پدید میمانده، از جهان خارج جدا می

تمالا به همان شکلی که گذر از قاب شده و بنابراین مرکز نوعی آیین گذار بوده است. احچارچوبها ممکن می
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های آراسته شده همچون شده، نگهداری جمجمهبه ورود انسانی زنده به دنیای خدایان و مردگان تشبیه می

 شده است.حضور مردگان در دنیای مردمان تفسیر می

ری را در شود، افق پهناواش محسوب میتپه گرانیگاه مرکزی لیای که گوبکهای باستانیی تپهشبکه

شوند و کیلومتری شمال حلب( آغاز می ۲۵از نواحی نزدیک به دریای مدیترانه )تل قَرامل در گیرند و بر می

گیرند که در سراسر جنوب آناتولی و قفقاز و شمال ای در هم تنیده از مراکز استقراری را در بر میشبکه

شود و تا طقه از پانزده هزار سال پیش آغاز میشود. تاریخ مراکز این منآسورستان و آذربایجان کشیده می

 کند. ی هفتم و هشتم پ.م تداوم پیدا میدوران گذار به زندگی کشاورزانه در هزاره

ی ارتباطی نمایانی که داد و ستد کالا در آن رواج داشته هم از ابتدای کار در آن نمایان است. شبکه

ندهای نوع نمِریک )در نزدیکی قرمز دره در مرز آذربایجان( چنان که سفالهای نوع حالان چمی کردستان و آو

ی مرکزی این ها با ستونهای تی شکل به هستهدر سراسر منطقه پراکنده شده است. در این میان ساخت سازه

لی تپه و نوالی چوری، در تپه قَراخان و حمَزان تپه و صفر تپه را هم بر گوبک شود که علاوهمنطقه مربوط می

های گیرد و قاعدتا کانون دینی این منطقه بوده است. جالب آن که همین منطقه جایگاهی است که غلهر میدر ب

ی اصلی جو اش هستند. یعنی سه گونهمهمی که گذار کشاورزانه را ممکن ساختند، به شکل وحشی بومی

(Triticum boeoticum ،T. dococcodes  وT. spontaneumدر اصل بومی این منطق )اند و ه بوده

شود. یعنی انگار که پیدایش این مراکز آیینی پیشاهنگی ی نهم پ.م اهلی میایست که در هزارهاین نخستین غله

برای ظهور عصر کشاورزی بوده باشد و در ضمن از نظر موقعیت جغرافیایی هم در اقلیمی قرار داشته که 

 تهای انسانی را ممکن سازد. توانسته با اهلی شدن غله تداومی در ساماندهی جمعیمی
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 ی اصلی جو وحشیی رویش سه گونهی منطقهمراکز استقراری باستانی در میانه

 

 

 

 

 ی نهم پ.می گِرد، حالان چِمی، هزارهسازه  ی نهم پ.می مستطیل با دو ستون مرکزی، نوالی چوری، هزارهسازه

 

 پشتنقش انسان و لاک

 ی دهم پ.مهتپه، هزارلیگوبک
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 پ.م ۶۰۰۰های چاتال هویوک، حدود ننه   پ.م ۹۵۰۰لی تپه، پیکرک گلی ننه از گوبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۸۰۰ی چغامیش، حدود ننه پ.م ۶۰۰۰، مترسانتی ۷۵/۶درازای  و ۴۵/۳و پهنای  ۱۵/۶با بلندای  ی سراب،ننه
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 گفتار دوم: معبد چشم

های خلاقیت هنری به قدری در هم تنیده و پیچیده است که برگزیدن گرانیگاهسیستم تمدن ایرانی 

اش کاری به واقع دشوار است. با این همه اگر بخواهیم به برخی از گلهای درشت این در تاریخ بسیار طولانی

ر اش دشک یکیچین کنیم، بیی خلاقیت هنری را از آن میان دستقالی رنگارنگ بنگریم و چند سرچشمه

سنگی آناتولی که چارچوب عمومی های کلانو سازه لی تپهگیرد. پس از گوبکمعبد چشم تل برَکَ قرار می

هنرهای تجسمی را در قلمرو ایران زمین تعیین کردند، این معبد یکی از نقاطی است که تحول سبک 

 دهد.ای را نشان میشناختی ویژه و غیرعادیزیبایی

های هندسی به شکلی کامل ی بازنمایی طبیعی و ترسیملی تپه دو شیوهچنان که دیدیم، در گوبک

شان به صورت های تخت و مسطح، و تراشیدننگارهشدند. ترسیم شکل جانوران در قالب سنگدیده می

ای از نگاه انتزاعی هایی مجزا در کنار ساخت سردیس و تندیس انسانی در این منطقه در کنار شیوهتندیس

زند و از سوی دیگر پیکر انسان را تا د که از سویی طرحها و نقوش هندسی گوناگون را رقم میشودیده می

ای دیگر از این انتزاع سر و کار سازد. در معبد چشم با شیوهسطح ستونی تی شکل با چند خط، انتزاعی می

دست بالا را داشت و در  گرایی و بازنمایی جانوران و انسانلی تپه واقعداریم. با این تفاوت که در گوبک

 شویم.ی نگرش انتزاعی بیشتر روبرو میمعبد چشم برعکس با غلبه
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ای باستانی به نام تل برک قرار دارد که در پنجاه کیلومتری شمال شرقی شهر کنونی معبد چشم در تپه

ی ی خشک شدهیاچهی باستانی در نزدیکی درحسکه در سوریه قرار دارد. نام تل برک از آنجا آمده که این تپه

ثبت شده  16«حوض برک/ برکت»خاتونیه قرار گرفته و این جایی است که در منابع رومی اسمش به صورت 

.م( آنجا را حفاری کرد، به همین خاطر آنجا ۱۹۳۷) ۱۳۱۶است. مالووان وقتی که برای نخستین بار در سال 

 و این اسم بر رویش ماند. 17را تل برک نامید

شده و بعدتر نامش به نَوار دگرگون ی سوم پ.م نَگار نامیده میی دوم هزارهانی در نیمهی باستاین تپه

اش نگار خواهم نامید. نام باستانی نگار احتمالا شده است، از این رو من هم در این کتاب آن را با اسم اصلی

« کشتزار»ید بشود ریشه است در معنای کاشتن و شخم زدن و شای سامی دارد و با نقر/ نجر همریشه

مالووان زمان ساخته شدن معبد چشم و آثار وابسته به آن را در اواخر دوران جمدت نصر  18اش کرد.ترجمه

تر دهد که این آثار قدیمیهای جدید نشان میپ.م تخمین زده بود. اما داده ۳۰۰۰قرار داده و قدمتش را حدود 

ی چهارم پیش از میلاد و ی نخست هزارهحموکار در نیمههستند و هم معبد چشم نگار و هم معبد مشابه در 

 19اند.پ.م ساخته شده ۳۵۰۰در حدود 

ی روستاها در گیری زندگی کشاورزانه است که پیشینهی نهر خابور یکی از مراکز باستانی شکلدره

لی ن نظر به گوبکرسد. نگار از ابتدای کار یک مرکز دینی مهم بوده است و از ایی هفتم پ.م میآن به هزاره

تپه شباهت دارد. این شهر در ضمن مرکز تجاری مهمی بوده که بر سر راههای ترابری مهمی قرار داشته و 

                      
16 Lacus Beberaci 
17 Mallowan, 1959: 24. 
18 Eidem, 1998: 75. 
19 Emberling, 2002: 84. 
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پ.م روستایی پررونق  ۶۵۰۰کرده است. در سال آناتولی و آسورستان و شمال میانرودان را به هم متصل می

پ.م این بافت به  ۵۰۰۰ده است. در حدود سال در این منطقه وجود داشته که فرهنگ حَلَف در آن غالب بو

  21شود.و قدری زودتر از مراکز سومری مانند اوروک به شهر تبدیل می 20یابدفرهنگ عُبِید دگردیسی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال فرهنگ یکجانشینی از مراکز فرهنگ عُبید به نگار

 

                      
20  Forest, 2009: 190. 
21  Glassner, 2003: 31. 
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هکتار تبدیل شد و  ۱۳۰احت پ.م نگار به شهری بزرگ یا مس ۳۸۰۰تا  ۳۶۰۰ی سالهای در فاصله

شود. در این دوران نهادهای اجتماعی گورستانی بزرگ در شمال آن پدید آمد که امروز تل مجنونه نامیده می

تری در این منطقه شکل گرفتند و آثار جنگ سازمان یافته نمایان شد. معبد چشم هم در همین دوران پیچیده

ترین سبک هنری آن دوران در ی درخشاننطقه و در بر گیرندهساخته شده و چشمگیرترین بنای دینی این م

نشینی از اهالی اوروک در این منطقه پ.م با استقرار یک کوچ ۳۶۰۰ی میانرودان است. در حدود سال منطقه

  22فرهنگ آن به تدریج با اوروک درآمیخت و با آن یکی شد.

جمعیتی چشمگیر داشت، اما پس از  پ.م( رونقی و ۳۰۰۰-۳۲۰۰این منطقه در پایان عصر اوروک )

شین کوچکی پ.م شکوفا گشت و به پایتخت امیرن ۲۶۰۰آن رو به زوال رفت تا آن که بار دیگر در حدود سال 

 شد. ی خابور را زیر فرمان داشت و در همین دوران بود که نگار نامیده میتبدیل شد که دره

  

 اش در اوج گسترش

  ۲۳۴۰در حدود سال 

 ی از حمله پ.م، پیش

 

 

 

 هااکدی

 

                      
22  Algaze, 2013: 84. 
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 قلمرو پادشاهی نگار

اش را نابود کردند و ها به این منطقه حمله کردند و امیران محلیپ.م اکدی ۲۳۰۰در حدود سال 

آنجا را به قلمرو پادشاهی اکد ملحق ساختند. پس از فروپاشی دولت اکد بار دیگر نگار به دولتشهری مستقل 

ای هوری موقعیتی یافت، اما بعد دوباره رو به زوال رفت. تا آن که باز در ی شهرهتبدیل شد و در اتحادیه

پ.م به یکی از شهرهای مهم قلمرو میتانی تبدیل شد  ۱۵۰۰پ.م جمیعتش زیاد شد و تا  ۱۸۵۰حدود سال 

شاه شد و به قدری مهم بود که شاهان محلی آن منطقه خود را و در این هنگام بود که احتمالا نَوار نامیده می

ناگفته نماند که برخی از پژوهشگران نوار و  23نامیدند که دو شهر اصلی این قلمرو بود.می« اورکِش و نوار»

اند که جایی در نزدیکی شهر اند و نوار را اسم دیگر ناوالا یا نابولا دانستهنگار را دو جای متفاوت دانسته

ها ویران شد و پس از دیگر سر بلند وریپ.م به دست آش ۱۳۰۰این شهر در حدود  24اورکش بوده است.

ای تبدیل شد. در دوران عباسی باز برای مدتی درخششی داشت و بعد از آن بود که به تدریج نکرد و به قصبه

 شهر کنونی حسکه در کنارش شکل گرفت. 

معبد چشم که در اینجا مورد نظر ماست، نام خود را از اینجا گرفته که در آن چند هزار پیکرک 

آمیز یافت شده است. به درستی معلوم نیست که این معبد وقف کدام ایزد بوده وچک با چشمانی اغراقک

های اما قاعدتا آن حجم عظیم از چشم 25است و پیوند آن با خدایان بعدی سومری و اکدی هم نامعلوم است.

 26بایست همچون پیشکشی به ایزد این معبد هدیه شده باشند.ساخته شده می

                      
23 Oates and Oates, 2001: 379. 
24 Matthews and Eidem, 1993: 205. 
25 Bertman, 2005: 31. 
26 Akkermans and Schwartz, 2003: 199. 
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حدس زده که این معبد به ایزدبانوی باروری یعنی  -که استاد دانشگاه سوربون است- 27سلینمیشل مِ

اینانای سومری و ایشتار اکدی مربوط باشد، و برجستگی چشم را علامت آگاهی و نظارت کامل وی بر همه 

بعدی ایزدبانویی  دانیم که در دورانهایاما این تفسیر جای چون و چرا دارد. این را می 28است. چیز دانسته

اند. اما این ایزدبانو مورد نامیدهیم« بِلتِ نگار»شده که او را شبیه به اینانای سومری در این منطقه پرستیده می

اش هم در حّزنَه یابد، و مرکز پرستشها بوده و قرنها پس از ساخته شدن معبد چشم اهمیت میتوجه سامی

ی رقیب نگار بوده است. در دوران مورد نظرمان که بلت نگار شهرت که به نوع 29در شمال سوریه قرار داشته

و اهمیت دارد، معبد چشم همچنان فعال بوده ولی اهمیتی نداشته و به پرستشگاهی کوچک و محلی فرو 

خدایان دیگری  30کاسته شده بود، در حالی که در همین هنگام بلت نگار مهمترین خدای این قلمرو بوده است.

اند، شدهتبار هستند و کورا که در شهر اِبلا اهمیت داشته هم در نگار پرستیده میو توتول که سامی مانند داگون

 و ممکن است معبد چشم با این ایزدان هم ارتباطی داشته باشد.

های تر و اثرگذارتر از همه بت چشم و پیکرکشود. قدیمیدر نگار چند نوآوری هنری مهم دیده می

اند. در کنار این هنر دینی یک هنر سیاسی و درباری هم داریم مضمون چشم ساخته شده فراوانی است که با

سبک »ها و مُهرها جلوه پیدا کرده و سبکی از رمزنگاری با علایم تصویری را پدید آورده که که بیشتر بر لول

 شود. پ.م( مربوط می ۲۳۰۰-۲۸۰۰ها )ی اکدیشود و به دوران پیش از حملهخوانده می 31«برک

                      
27 Michel Meslin 
28  Ulmer, 2009: 286. 
29 Ristvet, 2014: 76- 90. 
30  Emberling, 2002: 85. 
31 Brak Style 
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این سبک هنری به آثار ایلامی شباهت زیادی دارد و این نکته هم جای توجه دارد که در این شهر 

تنیدگی شهرها در ایران یعنی از همان ابتدای کار درهم 32ها و آثار هنری زیادی از ایلام یافت شده است.لول

ساخته ر سبک هنری با هم متحد میغربی چنان بوده که شهرهایی به نسبت دور از هم مثل شوش و نگار را د

های شود و به ویژه توجهی خاص بر ترسیم شکل ارابهی انسانها و اشیا بازنموده میاست. در سبک برک سایه

اند. بر یکی اند و کارکردی سیاسی داشتهشدهسانان )خر یا گورخر( کشیده میای هست که با اسبچهارچرخه

بینیم که مردی در برابرش زانو زده و چند تن ای بزرگ را میکز صحنه پیکرهها )تصویر زیر( در مراز این لول

نسته توااند، و این احتمالا بازنمایی بت اصلی شهر است که میاند و به کاری مشغولدیگر رو به سویش کرده

 با معبد چشم در ارتباط باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ها های چشم هستند که از لولها و بترکترین آثار هنری یافت شده در نگار همان پیکاما برجسته

گردد. پ.م باز می ۳۳۰۰-۳۵۰۰و آثار درباری سبک برک قرنها کهنتر هستند و قدمت بیشترشان به حدود 

                      
32  Peyronel, 2006: 400. 
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تمام این آثار یک بدن مبهم و پهن و 

دهند که گردنی و سری تنومند را نشان می

کوچک بالایش قرار گرفته و دو چشم 

ان است. این بسیار درشت روی آن نمای

ها از مرمر سیاه یا سپید تراشیده پیکرک

متر سانتی ۶تا  ۳اند و ابعادشان بین شده

های بزرگتری کند. هرچند نمونهنوسان می

متر بلندا سانتی ۱۳هم داریم که دست بالا 

دارند. مثلا پیکرک دیرآیندتری که در 

متر ساخته شده سانتی ۷/۱۲در  ۲/۱۵ارد، در ابعاد ی سوم پ.م در کاپادوکیه ساخته شده و دو سرداوایل هزاره

 33های کمیابی از این پیکرک را هم داریم که از استخوان جانوران تراشیده شده است.است.  نمونه

 

 

 

 

 

                      
33 Gibson, Sanders, and Hritz, 2002. 

ی دست چپی متر و نمونهسانتی ۵-۳های نگار، ردیف بالا پیکرک

 متر بلندا دارند.نتیسا ۱۴پایین 
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ای های اهدایی برای آن آشکارا خلاقیتی دینی و نوآوریآیین پرستش چشم و ساخت پیکرک

گیری شهرها در نگار پدیدار شده و از آنجا چهارم پ.م و قبل از شکل یی هزارههنرمندانه بوده که در میانه

شمار زیادی از این  به مناطق دیگر انتشار یافته است. به ویژه در حموکار در مرز امروزین عراق و ترکیه

.م( خاکبرداری شد، از این نظر اهمیت دارد که ۱۹۹۹) ۱۳۷۸ها یافت شده است. حموکار که در سال پیکرک

اش اند که در نزدیکیمعبد چشم مشابه با نگار در آن کشف شده و بت چشم مهمی هم در آن پیدا کرده یک

 34اند.جسد نوزادی را کشف کرده

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۲۰۰نگار، حدود   پ.م ۳۰۰۰-۲۷۰۰سوریه،    پ.م ۳۰۰۰-۲۷۰۰کاپادوکیه، 

اند. از حما در آسورستان گرفته تا ی جغرافیایی وسیعی پراکنده شدههای چشم در پهنهبتها و پیکرک

اند. تداوم ها یافت شدههایی از این پیکرکاوروک و اور در میانرودان و از آنجا تا شوش در خوزستان، نمونه

های این آثار احتمالا ترین نمونهزمانی این سبک هنری و آیینهای مربوط به آن نیز چشمگیر است. چون قدیمی

گیرند. یعنی پ.م قرار می ۲۷۰۰هایشان در افقی نزدیک به گردند و جدیدترینیپ.م باز م ۳۷۰۰به حدود 

                      
34 Clemens, 2002, 2009. 
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گیرد، طی هزار سال تداوم داشته ای بزرگ که چند صد هزار کیلومتر مربع را در بر میاین سبک هنری در پهنه

ای با هی خام در سراسر این دوران همچنان سنگ است و ساختار و شکلو این بسیار چشمگیر است. ماده

 کنند.ی نگار را حفظ میتنوعی چشمگیر، عناصر اصلی ریختی سبک اولیه

اند که در همین زمان و در همین منطقه های دیگری مربوط دانستههای چشم را اغلب با بتپیکرک

خوانده  35«بت عینک»تر داشته و به همین خاطر اغلب به اسم تر و انتزاعیشده، اما ساختاری سادهساخته می

.م( در تپه گوره کشف شدند و ۱۹۲۸) ۱۳۰۷های عینک یک دهه پیشتر از معبد چشم در سال شود. بتیم

های گیرد. یعنی علاوه بر نگار و حموکار نمونهشان بیشتر در مناطق جنوبی و شرقی قرار میتوزیع جغرافیایی

 ت. ی حاجی نبی و شوش و دیاله یافت شده اسمشهوری از آنها در تپه گوره، تپه

اند. ها هم یافت شدهاند و علاوه بر معبدها در خانهشدههای عینک در شمار کمتری ساخته میبت

های چشم تفاوت دارند که همیشه از سنگ و از این نظر با پیکرک 36شوندهمچنین گاهی از سفال ساخته می

عینک توزیع جغرافیایی وسیعی اند. تمایز مهم دیگر آن است که بتهای یا به ندرت از استخوان تراشیده شده

شوند، دارند و در بیشتر شهرهای میانرودان و آسورستان و ایران غربی از جمله تپه گوره و خفجه یافت می

های چشم با آن که شمار بسیار بیشتری دارند، در دو شهر نگار و تل حموکار تمرکز در حالی که پیکرک

شوند و در این تر است. بتهای عینک اغلب از سنگ ساخته میاند و شمارشان در باقی جاها بسیار کمداشته

 -مثلا در تپه گوره–هایی گلین و سفالی از آنها هم ای با زوایای راست و بلند دارند. اما نمونهحالت اغلب بدنه

                      
35 Spectacle Idols 
36 Matney, 1986: 6. 
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 تر وهای سفالی هم سادهاند. شکل نمونهپیدا شده که انگار کاربردی خانگی داشته و منحصر به معبد نبوده

 شان هم کوچکتر است. اندازه

ها های خانگی در کلبههایی برای معبدها و مذبحدر ابتدای کار بتهای عینک را نمادهایی آیینی و نشانه

اسم بت عینک  37شد.کردند که با معبد اینانا مربوط دانسته میهایی نئین مربوط میدانستند و آن را با سازهمی

ی معبد ی پیوندشان با سازهذاشت و هرچند با تفسیر والتر آندره دربارهها گرا مالووان روی این پیکره

های چشم های چشم ارتباطی تنگاتنگ دارند، و حدس زد که پیکرکهمداستان نبود، اما پذیرفت که با پیکرک

پژوهشهای  38صورتی دیرآیندتر و تکامل یافته از بت عینک باشند و کارکردی نذری و پیشکشی داشته باشند.

ها توافقی میان پژوهشگران ی این کارکرد پیکرککنند و امروز دربارهجدیدتر هم همین دیدگاه را تایید می

 39وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

       پ.م ۳۰۰۰-۲۷۰۰کاپادوکیه، آناتولی،    پ.م ۱۹۰۰تپه، آناتولی، کول

                      
37 Andrae, 1933. 
38 Mallowan, 1947: 154-155. 
39 Emberling, 2002: 82. 



59 

 

ی ایای دینی را بقیهی پیوند بت عینک با مکان مقدس و پیکرک چشم با هددیدگاه آندره درباره

ی پیوندشان با ایشتار/ اینانا را نیز تکرار پژوهشگران پذیرفتند و تکرار کردند، و حدس مبهم اولیه درباره

ها را نوشت و در همین چارچوب آیین ایزدبانوی کردند. در این زمینه الیزابت وان بورِن یکی از مهمترین متن

هرچند اینها همه مبتنی بر حدس و گمان بود و  40ها مربوط دانست.باروری سومری و اکدی را به این یافته

 ها را به جنس نرینه یا مادینه مربوط بداند. هیچ دلیلی در دست نبود که این پیکرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰-۲۷۰۰ی نگار و حموکار، های عینک، منطقهبت

                      
40 Van Buren, 1950: 139-146.. 
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قایل شد که ایزدی مستقل « چشم مقدس»شنایدر همین حدس را توسعه داد و به نوعی مارگارت رایم

چند سال بعد کراوفورد همین دیدگاه را تعمیم داد و نوعی آیین جهانی  41بوده و با باروری پیوند داشته است.

 42ی آفرینش این آثار دانست و نیروی مقدس اصلی آن را ایزدبانوی باروری دانست.پرستش چشم را دستمایه

شدند و اغلب اشیایی محکمی نداشتند و تنها بر مبنای حدس و گمان ابراز میاین برداشتها البته مبنای علمی 

 پنداشتند.ای تخیلی را بر آن مبنا مستدل میگذاشتند و نتیجهاز زمانها و مکانهای متفاوت را کنار هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰بتهای عینک از نگار و مناطق اطراف، حدود 

                      
41 Riemschneider, 1953. 
42 Crawford, 1957. 
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شناسی استوارتری دارد، توسط برنیکه انجام شده است. او با که روش ترهای تازهیکی از پژوهش

های چشم نشان داده که این دو پیوندی ناگسستنی با هم دارند. اما تحلیل ریخت بتهای عینک و پیکرک

های چشم به شان را به دو چیز کاملا متفاوت مربوط دانسته است. از دید او پیکرکسرمشق و عینیت بیرونی

های عینک را هم شکلی ساده شده شوند، و بترایش موها و گردنبندی که دارند، به زنان مربوط میخاطر آ

 43های ریسندگی دانسته که آن هم با خویشکاری زنانه پیوند خورده است.از سر دوک

های کتان به آن پورتر در کتاب خود همین دیدگاه برنیکه را بسط داد و گذار از بافندگی رشته

پشم که در دوران اوروک رخ داد را تحولی مهم و تعیین کننده در جریان انقلاب کشاورزی و ظهور ریسندگی 

ی بافندگی در نگار و هایی از دوک ریسندگی و وزنهمبنای بحث او آن بود که نمونه 44داری قلمداد کرد.رمه

ند. او هم از برنیکه پیروی کناند و به اهمیت اقتصادی این فناوری دلالت میمناطق نزدیک به آن کشف شده

اند و همچون ابزاری برای ریسندگی و رنگ کردن ها و بتها کارکردی فنی داشتهکرده و معتقد بود خودِ پیکرک

های چشم جای چون و چرای فراوان اند. البته این تفسیر به ویژه در مورد پیکرکشدهپارچه به کار گرفته می

شان به کار رفته بسیار که در ساخت 45متر(امتی اغلب کمتر از یک سانتیدارد. چون ساختار و ظرافتی )با ضخ

گذشته از  ای فنی در صنعتی به نسبت زمخت مثل ریسندگی صرف شده باشد.بعید است برای ساخت قطعه

دهد که این اشیاء ارزشمند و گرانبها های چشم که سنگی است نشان میی خام ساخت پیکرکاین ماده

دهد که صنعتگری ماهر است و تراشی هم که در این ابعاد کوچک رویشان خورده نشان میشده محسوب می

                      
43 Bréniquet, 1996. 
44 Porter, 2014: 113-115. 
45 Bréniquet, 1996: 33-34. 
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ها با کشف مکانی در نگار ای و صنعتی بودنِ ساخت این پیکرکآنها را تولید کرده است. این حدس، حرفه

  46شود.تراشی بوده تایید میکه احتمالا کارگاه سنگ

های انتزاعی داریم که احتمالا بتهای چشم و عینک را در کاریگذشته از اینها پلاکهایی سنگی با کنده

دهد. یکی از آنها )تصویر پایین، راست( دو بت چشم یا عینک را در وضعیت ایستاده بافتی اجتماعی نشان می

شان قرار دارد. در دهد که چیزی مثل منبع نور در میانو در فضایی مسدود )احتمالا در معبدی( نشان می

بینیم که در پایین بناهایی پلکانی که قاعدتا های چشم را می)تصویر پایین، میان( ردیفی از پیکرکدیگری 

ها اشاره داشته باشد، اما اند. این نگاره ممکن است به دفن شدن یا نهاده شدن پیکرکمعبد هستند، صف بسته

دهد و این با کارکردهای نمایش میجمعی بودن کارکردشان را  وشان با بنایی آیینی در هر حال پیوند میان

 فنی و خانگی مثل ریسندگی ناسازگار است.

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰۰حدود     ی سوم پ.مهزاره   پ.م ۳۲۰۰حدود 

 

 

                      
46 Emberling and McDonald, 2003. 
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 دار )دوطرف(های چشم بچهدار )میان( و پیکرکبرابری ساختاری در بت عینک بچه

 

دهد که با قاطعیت یافت شده این امکان را میهای چشم هایی که از بتهای عینک و پیکرکنمونه

هردو را به یک ساختار مفهومی و بازنمایی انتزاعی یک چیز مربوط بدانیم. یعنی این تصور که اینها دو چیز 

یافت شده « داربچه»هایی از پیکرک نماید. به خصوص که نمونهمتفاوت با کارکردهایی متمایز هستند بعید می

 کند.هم چشم و هم عینک را بازنمایی میبا ساختاری یکسان 

ی دهد، به شیوههای چشم در نظام نمادین جهان باستان را نشان میی دیگری که کارکرد پیکرکداده 

های چشم بر ی پیکرکشود. آزمایشهای گوناگون نشان داده که هنرمندان آفرینندهشان مربوط میساخته شدن

ی چشم به ها را در ناحیهها و بیشترین پرداختترین برشه و عمیقچشم بیش از هرجای دیگر تاکید داشت

ها های این پیکرکدر چشم 47هایی مثل واتریتهای معدنی و کانیاند. جالب آن که آثاری از نمککار گرفته

دهد هنرمندان چشمها را با مواد یافت شده که این آخری نوعی سنگ آذرین دارای کلسیت است و نشان می

                      
47 vaterite 
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بینیم ها میدر این پیکرک« چشمِ رنگ شده»ی مشهوری که از هرچند تنها نمونه  48اند.کردهون رنگ میگوناگ

اش ها را برای بازسازی شکل قدیمیای جدید است و مالووان نوشته که خودش چشم یکی از پیکرکبرساخته

 رنگ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 های سنگی از معبد چشمپیکرک

گیری شهرهای واقعی ی چهارم پ.م و پیش از شکلی نخست هزارهنیمه سبک هنری نگار که در

اش را در ی مستقیملی تپه پیوند خورده و از سوی دیگر ادامهتکامل پیدا کرده، از سویی با سبک هنری گوبک

ن توان دنبال کرد. تاکید بر چشم در هنر بعدی سراسر ایران زمیی سوم پ.م میهنر سومر و ایلام در هزاره

ماند. تنها تغییر باقی میی ترسیم چشم از این هنگام تا سه هزار سال بعد کمابیش بیماند و شیوهباقی می

شوند. شود و چشمهای درشتی که همواره از روبرو بازنموده میتفاوت آن است که چهره به تدریج بزرگتر می

ی آن و پافشاری برای از روبرو نشان اما همچنان تاکیدی بر نمایش چشم درشت و ابروی قوسی شکل بر بالا

های تخت جمشید هم داریم که در آن در نقشهای ماند. همین الگو را در نگارهاش پایدار باقی میدادن

                      
48 Matney, 1986: 22-23. 
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شان نمایش داده شده، چشم همچنان به شکل تمام رخ و با قالبی تقریبا نمایندگان اقوام گوناگون که نیمرخ

 است. همسان با سبک نگار بازنموده شده 

 

 

 

 

 بازنمایی چشم در هنر سومری )سه تصویر راست( و هنر درباری هخامنشی )چپ(

 

لی تپه دومین سبک هنری اش کشف شده، پس از سبک گوبکآنچه در نگار و قلمروهای همسایه

آورد اش هزار سال در سراسر ایران غربی دوام میمنظم و شکوفای ایران غربی است که به همان شکل اولیه

 شود.ماند و تثبیت میو پس از آن هم ردپایش در قالب ستایش چشم و تاکید بر آن در هنر ایرانی باقی می

 

 

 

 

 

 های نیمرخ: راست( درباریان سومر، میان( ایزدبانوی هیتی، چپ( کانیشکا شاه کوشانیبازنمایی چشم از روبرو در چهره
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بازنمایی چشم در هنر ایرانی گذاشت، همچون یک سبک هنری نگار گذشته از تاثیر ماندگاری که بر 

ی سوم پ.م ی فرهنگی باقی ماند. این سبک بعدتر و طی هزارهسبک محلی نیز فرو نمُرد و در همان حوزه

یابد که بخشی سازی دگردیسی میای خاص از مجسمهی آسورستان و جنوب آناتولی به شیوهدر همان منطقه

نامند، و جالب آن هیتی می-یابد. این سبک را معمولا سوریکوچک تبلور می های گلیاز آن در قالب پیکرک

تپه لیکه این دو زیرسیستم سیاسی یعنی آناتولی و آسورستان دقیقا همان قلمرو جغرافیایی است که هنر گوبک

 شود.ه میی این آثار تا شمال سومر و شهرهای اشنونه و اور کشیدو نگار در آن تحول یافتند. هرچند دامنه

های چشم شباهت دارند. در اینجا ها به بازنمایی سه بعدی همان پیکرکها از برخی جنبهاین پیکرک

بدن و به ویژه دستها با دقت بیشتری بازنموده شده و اثر از حالت دو بعدی بیرون آمده و نمایی سه بعدی و 

ره و تاکید بر چشمهای درشت و آرایش موها برجسته پیدا کرده است. اما باز همان نادیده انگاشتن عناصر چه

ای اغلب بزرگ و منقار مانند بر سر بازنموده بینیم. بازنمایی عناصر چهره این تفاوت را کرده که بینیرا می

لی تپه است و از سوی ی سبک هنری گوبکشده است، بی آن که دهان مورد تاکید باشد، و این از سویی ادامه

 همان سبک نگار شباهت دارد.  ای دردیگر به نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰-۲۰۰۰    پ.م ۲۰۰۰حدود    پ.م  ۳۰۰۰
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هایی کوچک دارند، با کیفیتی پایینتر از آنها های چشم اندازههای سفالی سوری که مانند پیکرکپیکر

ای فرو کاسته هشان کمابیش همان است. پا در آنها بازنموده نشده و دست به سایاند، قالب کلیساخته شده

های چشم نیز دستان چنین حالتی دهد و چه بسا در پیکرکشده که وضعیتی خم شده روی سینه را نشان می

ی پیکره شکلی چنان ساده پیدا کرده است. شکل قرار گیری دست چنان اند و به همین خاطر سایهداشتهمی

دهد کند و این نشان میم درخواست دلالت میام به وضعیت دعا کردن و تقدیکه در پژوهشی دیگر نشان داده

های چشم هم با همین بافت اند و احتمالا پیکرکهای سفالی سوری ماهیتی دینی داشتهکم پیکرک که دست

 اند. چنین بوده

بینیم آن است که چشمها به جای آن که بادامی ها میتحولی که در بازنمایی چشم در این پیکرک

ی بزرگ بازنموده پلکهایی نمایان داشته باشند، در غیاب پلک و ابرو همچون دو دایرهنقش شده و ابروها و 

اند. تاکید بر گردنبند و موهای آراسته و جمع شده روی سر، طرح عمومی تن، و درشتی غیرعادی چشمان شده

ی بزرگ است و ی مهم البته بینهای چشم دیدیم. افزودهدهد که در پیکرکدقیقا همان چارچوبی را نشان می

شک ی شرمگاهشان هست، بیها به خاطر تاکیدی که بر پستان و ناحیهاین نکته که بسیاری از این پیکرک

 اند.های چشم و بتهای عینک فاصله گرفتهی پیکرکزدودهمادینه هستند و از حالت جنسیت

بینیم. ان و شکم زنان میی پستهای بزرگتر تاکیدی بر دو ناحیههای زنانه و همچنین مجسمهدر پیکرک

ی نیروهای اند. این احتمالا بر دو سویهچنان که پیکرهای ایستاده اغلب با دستانشان پستانها یا شکم را گرفته

 اند.اش بودهکرده که زایمان )شکم( و تغذیه )پستان( ارکان اصلیی زنانه تاکید میزاینده
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  پ.م ۱۸۰۰-۲۰۰۰دو پیکرک از اشنونه در شمال سومر،  پ.م ی سومهیتی: هزاره-دو پیکرک سوری
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 سفال  سیلک  و شوش هنر گفتار سوم: 

ی زمین است و عمر آن با قدمت شهرنشینی برابر است. کاشان یکی از کهنترین شهرهای کره

ی باستانی پهشود، در اصل دو تخوانده می« تپه سیلک»ترین بخش از شهر کاشان که اغلب با نام مفرد قدیمی

های یکجانشینی در این ی ششصد متری هم قرار دارند. نخستین نشانهی شهر است که در فاصلهدر میانه

گردد و از این نظر با مراکز استقراری آناتولی و میانرودان همزمان پیش از میلاد باز می ۶۰۰۰منطقه به حدود 

 ی شمالی یافت شده که کهنتر است. در تپه گیری روستا در این هنگامهای شکلاست. نخستین نشانه

ی ی شمالی به تپهشود و ساکنان از تپهپ.م چرخشی در این منطقه نمودار می ۴۱۰۰در حدود سال 

های خشتی و فناوری ذوب نقره و ساخت زیور سیمین در این هنگام کوچند. چرخ سفالگری، خانهجنوبی می

دهند کاشان در این هنگام مرکز تجاری شوند که نشان میساخته میشوند و مُهرهای مسطح فراوانی ابداع می

را داریم که با رواج ساخت صنعتی و  ۳ی سیلک پ.م دوره ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰ی مهمی بوده است. در فاصله

انبوه کوزه، ظهور خط و ساخت زیگوراتی بزرگ مصادف است. زیگورات سیلک چند قرن از بناهای مشابه 

ساخته شده و با توجه به آن که زیگورات دیگری با قدمتی بیشتر در جیرفت نیز کشف میانرودانی زودتر 

شان در سومر باستان باید شده، باید خاستگاه این نوع معبد را شهرهای ایران مرکزی دانست و برپا شدن

 ای از این مناطق بوده باشد. وامگیری

کند و در این ( ادامه پیدا می۶ی سیلک پ.م )دوره ۸۰۰های سیلک تا حدود های باستانی تپهلایه

ی متفاوت شود که با سفال خاکستری و شیوهای میپ.م دستخوش چرخش و دگردیسی۱۲۰۰میان در حدود 
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شود. سیلک تدفین و خانه سازی پیوند خورده که قاعدتا به جایگیر شدن جمعیتهای آریایی شمالی مربوط می

اش و شهر کاشان همچنان تا به ا شهرنشینی در نواحی همسایهشود، امپس از قرن هشتم پ.م متروک می

 امروز تداوم یافته است. 

شک کانونی مهم در تحول این سیلک یکی از کهنترین مراکز سفالگری در جهان باستان است و بی

شود. یعنی فن ساخت آوندهای سفالین که به خودیِ خود کرداری صنعتی و فناوری به هنر محسوب می

ی شناسانههای زیبایییابد و سویهبر رفع نیازی روزمره است، در اینجاست که به هنر دگردیسی می متمرکز

ای از شهرهای ایران مرکزی کند. آوندهای سفالین در شبکهآوند با کارکرد آن ترکیب شده و گاه بر آن غلبه می

شوند پیامی هنری به کار گرفته می ای برای انتقالو به ویژه سیلک است که برای نخستین بار همچون رسانه

سازد( به بیرون و سطح خارجی اش را ممکن میو تمرکز توجه سفالگر از اندرون ظرف )که کارکرد اصلی

 کند. )که برابر چشم مردم است( چرخش می

ای بزرگ از مراکز شهری آغازین را در همین پذیرد و شبکهاین تحول البته در یک نقطه انجام نمی

دهند. تپه گیان، تورنگ تپه، چشمه علی، حصار، زمانی داریم که گذار مورد نظرمان را همزمان نشان می دوران

های باستانی هایی از این تپهدره، مهرگره، نال، مایکوپ و اوروک تنها نمونهشوش و چیذر، مرودشت، گنج

گرداگرد کویر  این شهرهای اولیه یدهند. شبکههستند که گستردگی جغرافیایی چشمگیر این گذار را نشان می

ی سند و زند که به آناتولی، قفقاز، میانرودان، درههایی بیرون میگیرد و از آنجا شاخهمرکزی ایران را فرا می

ی اینها، تپه سیلک هم از نظر قدمت و ی همهشوند. با این همه در میانهی سغد و خوارزم کشیده میمنطقه

دهد که آثار تولید شده موقعیتی ویژه دارد و بررسی آثار بازمانده در آن نشان می هم از نظر کیفیت و کمیت

 کانونی پیشتاز و مرکزی در این بستر تمدنی بوده است.
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ی پنجم پ.م در همین ی هزارهگری در میانهدهد که چرخ کوزهشناختی نشان میهای باستانداده

ی مهم در سرعت و کیفیت ساخت آوندهای سفالین آن تحولی ایران مرکزی اختراع شده و به دنبال منطقه

ز ادهد که تنها بخشی از نیروی لازم برای ساخت ظرف را رخ نموده است. چرخ به سفالگر این امکان را می

ی هدستانش بگیرد و بخشی دیگر را بر دوش ماندِ چرخشی ظرف و نیروی گرانش و حرکات پای گردانند

فزون شده، ارتیب دستان برای شکل دادن به آوند آزادتر شده، و سرعت ساخت آن چرخه منتقل کند. به این ت

 شود. فرضی آسان برآورده میو متقارن بودن ظرف همچون پیش

ساز و ناهموار قدیمی به احتمالا همین نوآوری فنی بوده که باعث شده گذار از ظرفهای دست

اریخ به فناوری چرخ سفالگری ت  نیز قرار بگیرد.آوندهای شکیل بعدی، محملی برای بروز خلاقیت هنری 

ی سوم پ.م به چرخ سریع های پیاپی را از سر گذراند تا آن که در اواخر هزارهای از نوآورینسبت طولانی

 کنند. دگردیسی یافت و این چرخی است که امروز هم سفالگران سنتی از آن استفاده می

ی شهرهای یاد شده صورت پذیرفت. به شکلی که و شبکهسراسر این روند تکاملی در ایران زمین 

ی زمین ترین تمدن کرهتمدن کهنسال مصر که موازی با تمدن ایرانی شکل گرفته و همراه با آن یکی قدیمی

گری را بسیار دیر وامگیری کرد. هرچند تلاشهایی انجام شده تا قدمت این فناوری در مصر است، چرخ کوزه

ی دهند که تا دوران سلسلهشناختی نشان میهای باستاناما داده 49آن را درونزاد قلمداد کنند،را عقبتر ببرند یا 

ی سوم پ.م کاربرد چرخ سفالگری در آن سامان رواج چندانی نداشته و این ی هزارهچهارم فراعنه یعنی میانه

 است.  بیش از هزار سال دیرتر از استیلای این فناوری در سراسر قلمرو تمدن ایرانی

                      
49 Doherty, 2015. 
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ای پیچیده و مهم گری امری بدیهی و سرراست هم نبوده و نوآوریاستفاده از چرخ برای کوزه

ی زمین، دو تمدن آمریکای جنوبی شده است. چون در میان شش تمدن بزرگ شکل گرفته بر کرهمحسوب می

ای هزار از وقفهو مرکزی هرگز از چرخ برای سفالگری استفاده نکردند و تمدن مصری و اروپایی هم پس 

 اند. ساله آن را از ایران زمین وامگیری کرده

های پیشرو و احتمالا های سفالگری سیلک یکی از کانونی فناوریدهد که در زمینهشواهد نشان می

لی تپه را خاستگاه هنر توان گوبکشان بوده است. بنابراین به همان ترتیبی که میخاستگاه آغازین برخی

سازی در این تمدن است، های تحول مجسمهتراشی ایرانی دانست و نگار یکی از کانونرهمعماری و صخ

 گیری هنر سفالگری به حساب آورد.سیلک را هم باید یکی از کانون های مهم شکل

 

 

 

 

 

 کوزه با لوله به شکل سر گاو      ۱کوزه 

 

گیرد. یکی تحول در ریخت ر میی متفاوت را در بی هنری در سفالهای سیلک دو سویهتحول سلیقه

کند و شناسانه پیروی میهای زیباییو شکل عمومی آوند است، که هم از ملاحظات کاربردی و هم از انگیزه

ی سیلک سوم دار در دورهی چهارم پ.م و ابداع جامهای پایهگیری لوله و دسته در اوایل هزارهبه شکل

 شود. پ.م( منتهی می ۳۵۰۰)حدود 



73 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۳۸۰۰) ۳کوزه   پ.م( ۱۰۰۰) ۲کوزه    دارجام پایه

 

 

 

 

 ۶کوزه     ۵کوزه     ۴کوزه 

 

 

 

 

 

 ۸کوزه        ۷کوزه 

 

گردد که از آغازگاهی ها و نگارهای کشیده شده بر آوندها باز میمایهتحول دیگر به تحول در نقش

گرای متنوع منتهی های انتزاعی یا طبیعتمایهنقششود و به ساده و ابتدایی یعنی هاشورهای ساده شروع می
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کنند اما این نکته مهم است ی خود پیروی میشناختی ویژهشود. این دو هریک از معیارها و موازین زیباییمی

ی یکپارچه و منسجم را شناسانهکه این دو هم با یکدیگر پیوند دارند و هم در ترکیب با هم یک نظام زیبایی

 رند.آوپدید می

شود و به سرعت به ی آغازین شروع میهای سادهفرم در سفال سیلک از همان وضعیت کوزه

یابد. دو عنصر مهم کهن یعنی گردن و دهانه یا لبه از ابتدای کار در نواز تحول میهایی متنوع و چشمریخت

ای برای ندهاست که امکانات تازهی مهم یعنی دسته و لوله به آواین آوندها نمایان هستند. اما ابداع دو افزوده

 آورد.ساماندهی ریخت فراهم می

لوله و دسته در سفال سیلک شکلی بیش از حد متقارن و ابعادی بزرگتر از آن دارد که بخواهد تنها 

ی آوند در نظر گرفته شده ی کارکردی داشته باشد و روشن است که همچون عناصری تزئینی بر بدنهجنبه

( یا متصل کردن هر سه در یک محور )کوزه ۶و  ۲ی مثل پیوند زدن لوله و دسته با لبه )کوزه هایاست. نوآوری

 ای از این خلاقیتهای هنری است. همچنین افزودن برجستگی شاخ مانندگی بر بالای لوله )کوزه( نمونه۷و  ۵

باستانی کل آوند را  ( و شکل دادن آن همچون سر و گردنی انتزاعی روشی بوده که در دست هنرمندان۸و  ۴

 کرده است.به تندیسی انتزاعی و توخالی از جانوران خیالی تبدیل می

کنند شناسانه دلالت میها هم چشمگیر هستند و به نظامی زیباییهای ترسیم شده بر کوزهمایهنقش 

ان پیشانویسایی باز که قرنها دوام آورده است. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از این سفالها به دور

توان آن را پیشگام آورده که میگردند و به ویژه در این دوران نقوش روی سفال نظامی نمادین را پدید میمی

 و تا حدودی جایگزین کارکردیِ خط در دورانهای بعدی دانست. 

نقشهایی  در میانرودان و آسورستان سفالهای باستانیِ همزمان با سیلک و مناطق مرکزی ایران اغلب 

شوند. یعنی نقوش رویشان تنها گذاری تزئین میبسیار ساده دارند و تنها با هاشورها و خطوط مواج یا نقطه
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نماید که برای نخستین بار یابد. چنین میکند و به سطح نظامی نمادین ارتقا نمینقشی متقارن را بازنمایی می

ه چنین گذاری انجام شده و نقشهای روی سفال در شهرهایی مثل سیلک و شوش و باکون و حصار بوده ک

به بخشهایی مجزا تقسیم شده و نمادهایی گوناگون را کنار هم آورده و بنابراین نوعی دستور زبان تصویری 

 را ایجاد کرده است. 

ی دوم پ.م این قاعده را های زیبای ساخته شده در اواخر هزارهبه عنوان مثال در بسیاری از کوزه

ای از جنس چهارخانه یا هاشور هم شود و اغلب واسطهلوله با شعاعهایی تیره به بدنه متصل میداریم که 

ای بر پهلوی کوزه و بین (. همچنین نقش اصلی۱کند )مثل کوزه برجستگی لوله را از این شعاعها جدا می

نتزاعی )مثل بافت شترنجی ( و گاه ا۸ دسته و لوله را داریم که گاهی نقش جانوری است )مثل گاو بالدار کوزه

بینیم و این دقیقا همان ترفندی بود که در (. در این میان تکرار نقشهای پرندگان را زیاد می۷و  ۵و  ۴کوزه 

آفرید و نقشهایی تزئینی و بافتهایی هم نمود داشت و از تکرار نقشهای انتزاعی جانوری تقارنی می لی تپهگوبک

 کرد. همگن را ایجاد می

ی پنجم و چهارم پ.م در سراسر از نقشهای جانوری مهم که در سیلک غلبه دارد و در هزارهیکی  

های بسیار متنوع بارها و بارها در هنر این دوران شود، علامت بز است. بز در شکلایران مرکزی فراگیر می

استانده و نمادین را  ی سوم به بعد که شهرنشینی توسعه یافته پدید آمد، نقوشیتکرار شده است و از هزاره

 شود. های هنری ایران محسوب میمایهپدید آورد که تا عملا تا به امروز دوام آورده و یکی از کهنترین نقش

شود. در واقع اولین جانوری که انسان ایست که رام میاین نکته جای توجه دارد که بز نخستین رمه 

کوههای زاگرس . این روند در ایران غربی و بر محور رشتهرام کرد و از شیر و گوشتش استفاده کرد، بز است

کنند، به انجام پذیرفته است. یعنی سفالهای سیلک و شوش و باکون و حصار که نقش بز را بسیار تکرار می

اند که بز برای نخستین بار اهلی شده و نیاکان سازندگان این سفالها لحاظ جغرافیایی در همان جایی واقع شده
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ی بز با سبک ایران مرکزی در مایهاند. نقشی زمین و نخستین رام کنندگان بز نیز بودهداران کرهرمهنخستین 

ی بز و ارجی که نزد مردم مایهسراسر ایران غربی در طیفی وسیع از آثار نمایان است و از این رو اهمیت نقش

 شود.در جهان باستان داشته، آشکار می

 

 

 پ.م ۳۲۰۰بز، بیت شیاه، فلسطین،  دار با نقشی دستهکاسه

 

 

 

 

 

 ی ششم تا چهارم پ.می مهر از سیلک )راست( و شوش )میان( و سامره )چپ( هزارههایی با نقش گردونهکاسه

  

ی تزئینی بسیار مهم دیگر در سفال سیلک، نماد + است که به احتمال زیاد از همان ابتدا مایهیک نقش

شده است. این علامت بعدتر در سراسر تاریخ هنر ایران زمین کار گرفته میبرای نشان دادن خورشید به 

آید. این کند و در بسیاری از جاها بازوهایی هم دارد و به صورت سواستیکا در میای چشمگیر پیدا میهسیطر

. نخستین ی ایران زمین رواجی کامل داردمایه از این رو اهمیت دارد که از همان آغاز در سراسر پهنهنقش

ی چهارم پ.م این بینیم و در اواخر هزارههای این نقش را در سفالهای سامرا و سیلک و تپه باکون مینمونه
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های فرهنگی میانرودان، ایران مرکزی، سند و بلوچستان و آناتولی رایج است. یعنی سراسر نماد در زیرسیستم

 ایران غربی و جنوبی را زیر پوشش گرفته است. 

گوییم، باید به مراکز اش در کاشان سخن میگاه شمالیرود و گرانیی زایندهز فرهنگ حوزهوقتی ا 

ی آبریز رود کُر و کرخه و کارون قرار ی فارس و در منطقهاش هم اشاره کنیم که در منطقههمسایه جنوبی

لک گذاری دیرینه از عصر گیرد. یکی از این مراکز تل باکون است که در مرودشت قرار دارد و مانند تپه سیمی

ی کنار هم تشکیل شده که در سه دهد. باکون از دو تپهپیشاکشاورزی به یکجانشینی پایدار را نشان می

 کیلومتری تخت جمشید قرار گرفته است. 

 

  

 

 

 

 

 ی پنجم پ.مسفال تل باکون، هزاره

 

هایی با دیوارهای م خانهپ. ۵۷۰۰ی ششم پ.م شکل گرفته و در حدود تر در هزارهی قدیمیتپه

پ.م موجی  ۴۵۰۰ی دیگر که جدیدتر است در حدود آمیزی شده در آن ساخته شده است. تپهکاهگلی و رنگ

ی اول شوش ( با دوره۴و  ۳های جدیدتر تل باکون )عصر های مشابه را تجربه کرده است. دورهسازیاز خانه

پ.م فرهنگ این  ۳۴۰۰تا  ۳۹۰۰ی گردد. در فاصلهباز میپ.م  ۳۹۰۰تا  ۴۵۰۰ی شود و به فاصلههمزمان می
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ی بانش را داریم که با انقباضی شود. بعد دورهیابد و به فرهنگ لاپویی تبدیل میدوران از شوش تمایز می

های قدیمی تل شود. سفالهای یافت شده در دورهمصادف می ۲-ی شوشجمعیتی همراه است و با دوره

بندی با سفالهای ساز هستند و با این همه از نظر ساختار و طرحب توجه هستند که دستباکون از این نظر جال

 سیلک و سایر مناطق ایران زمین شباهتهایی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پنجم پ.مهای تل باکون از میانه و اواخر هزارهخمره
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 ی چهارم پ.مهای تل باکون از اوایل هزارهخمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سفال تل باکونمایهنقش 
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 آثار تل باکون

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چهارم پ.م از تپه باکون )راست(، تپه حصار )بالا( و جیرفت )پایین(ی هزارههای میانهسفال
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های باستانی دیگر گرداگرد کویر مرکزی ایران علاوه بر این سفالهای هم در سیلک و هم در تپه

ها و اشیای تزیینی دیگر نیز یافت شده که آنها را هم ای چشمگیر از پیکرکت، مجموعهریخشاخص و هم

باید در مرور تاریخ هنر عصر پیشاتاریخی مورد توجه قرار داد. در تل باکون چندین پیکرک سفالی پیدا شده 

 نظر گرفت.  تپه و نگار در لیی مستقیم هنر گوبکتوان آن را دنبالهکه از نظر ریخت و ساختار می

اند. اما بازی ساخته شدههای جانوری اغلب ساده و کوچک و کاریکاتوری و شبیه به اسبابپیکرک

دهند. ای دارند و اغلب پیکری زنانه با پستانهای نمایان را نشان میهای انسانی طراحی دقیق و انتزاعیپیکرک

 ها نقش شده است. سواستیکا بر کنار سینهی مهر یعنی ها نقش گردونهجالب آن که بر بسیاری از پیکرک

ی زنان باشد که با تواند نشانگر پیوند میان این نماد باستانی با زنانگی و نیروی تغذیه کنندهاین می

توان این حدس را هم زد که در آن دوران کشیدن این نقش بر پستانها در ارتباط بوده است. از سوی دیگر می

آرایی مردم منطقه بوده و این هنر آن سنت را بازنمایی اد بر تن بخشی از هنر تنسینه و یا خالکوبی این نم

 کند. می

های انسانی تل باکون آن است که اغلب سرشان به عمد ی پیکرکی جالب دیگر دربارهیک نکته

بعد تدفین تپه به  لیدانیم که در سراسر ایران غربی از دوران گوبکشکسته شده و جدا شده است. این را می

مجدد مردگان و جدا کردن آیینیِ سر رایج بوده است.از این رو بعید نیست این شکسته بودن سر )که در عرفه 

 تپه هم نظیر دارد( به این آیینها وابسته باشد.لیو گوبک
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 ی پنجم پ.می هزارههای تل باکون، میانهپیکرک

 

 

 

 

 نقش سواستیکا های تل باکون بابازسازی پیکرک

 

گیرند که به نخستین سیستم در هم ای فرهنگی جای میسفالهای سیلک چنان که گفتیم در شبکه

های مهمی مثل کاشان شود. این شبکه در مرکز خود گرانیگاهی زمین مربوط میی شهرنشینی در کرهپیوسته

سند و میانرودان و آناتولی و  یاش از اطراف به درهو مرودشت و شوش و شهرسوخته را داشته و دامنه

شده است. در این شبکه یکی از آسورستان از غرب و هرات و بلخ و مرو و خوارزم در شرق کشیده می

کند و تا سه هزار سال بعد های بسیار مهم شهر شوش است که به زودی مرکزیتی سیاسی هم پیدا میگرانیگاه

ی پنجم پ.م و همزمان با شود. در شوش هم از هزارهل میی جنوبی ایران مرکزی تبدیبه مرکز سیاسی نیمه
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تپه سیلک سفالهای چشمگیری داریم که از نظر سبک هنری و ساختار با آثار باکون و سیلک و اوروک و 

 حلف و عبید شباهت چشمگیری دارند. 

 

 

 

 

 

 

 ی پنجم پ.ممتر، هزارهسانتی ۳۰تا  ۲۰جامهای سفالین شوش، با بلندای 

شود. همان بینیم که نقش بز و جانوران در آن فراوان تکرار میشوش اغلب جامهایی بلند را می در

ی تیره که در سفال باقی جاها دیدیم در ی دایرهالگوی شترنجی و جای دادن مربع هاشور خورده در میانه

ه احتمالا در شوش های طرحی در این زمینشود. بسیاری از نوآوریشوش هم با توازنی چشمگیر دیده می

 درونزاد بوده و از این منطقه به سایر جاها انتشار یافته است.

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می چهارم و اوایل هزارهلهای شوش و مناطق اطراف آن، اواخر هزارهسفا
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ی ششم تا چهارم پ.م بیش از ده مرکز ی شهرهای یاد شده و مراکز سفالگری در ایران هزارهشبکه 

ها و ساختهای آوندی همسانی را در این دوران در مایهاند و سبک هنری مشابه و نقشگرفتهمیمهم را در بر 

بینیم. تورنگ تپه در گرگان، تپه گیان در نهاوند و نزدیکی همدان، تپه حصار در جنوب سراسر ایران زمین می

اند شان شهرهایی پدید آوردهه همههایی از این مراکز هستند و جالب آن کی چیذر در تهران نمونهدامغان، و تپه

 که همچنان تا به امروز زنده و شکوفا هستند.

توان یافت، اما شباهت میان سبکهای محلی و تمایزهای جزئی در میان این مراکز استقرار اولیه می

ان تنها ی اصلی آن است که در خارج از قلمرو ایران زمین در این دورآنان از این تفاوتها بیشتر است و نکته

قلمرو تمدنی متمایز مصر را داریم و در جاهای دیگر هنر و صنعتی همسان با این نوع سفالگری یافت 

 شود. نمی

شناسایی خاصی که در این دوران طولانی در میان مراکز یاد های زیبایییعنی سبکهای محلی و سلیقه

ای از ه ویژه که در این مورد داریم از شبکهمان پنهان سازد. بشان را از نگاهبینیم، نباید شباهتشده می

گوییم که با گسستی قاطع در خارج از قلمرو های هنری و دستاوردهای صنعتی درهم بافته سخن میفرآورده

هنری مشابه در بیرون از دامنه مصر -شوند و تنها موجودیت فرهنگیایران زمین به تهیای محض ختم می

شود و هرچند در ابتدای کار در شمال زیر تاثیر ایران غربی وب میاست که قلمرو تمدنی مستقلی محس

 آورد.ی خود را پدید می)میانرودان و آسورستان( است، اما به سرعت سبک هنری ویژه

 

 بشقاب، میانرودان، 

 عصر جمدت نصر،

 پ.م ۲۹۰۰حدود 
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 یان و چپ( تپه گیان، نهاوندی بغداد؛ می چهارم پ.م: راست( منطقههایی از اواخر هزارهکوزه

 

 

 

 

 

آباد، شمال ی چهارم پ.م: راست( تپه گیان نهاوند؛ میان راست( ایران غربی؛ میان چپ( اسماعیلهایی از اواخر هزارهکوزه

 تپه، قزوینتهران؛ چپ( موشلان

 

 

 

 

 

 پ.م  ۳۰۰۰های تپه گیان، نهاوند، حدود سفال
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 پ.م )پایین( ۲۰۰۰پ.م )بالا( و حدود  ۳۰۰۰ان، نهاوند، حدود های تپه گیسفال

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۴۷۰۰-۵۳۰۰ی سوم، تل عبید، سفال عبید دوره  ی سوم پ.مکوزه با نقش برجسته از نهاوند، اواخر هزاره
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 پ.م ۴۷۰۰-۵۳۰۰ی سوم، تل عبید، سفال عبید دوره

 

 

 

 

 پ.م ۴۲۰۰-۴۷۰۰)لاگاش(،  ی چهارم، گیرسوسفال عبید دوره

  

 

 

 

 

 

 م  ی چهارم پ.ی پنجم و اوایل هزارهی عبید جنوب میانرودان )میان( و اواخر هزاره)راست(، آوند دوره ۱سفال شوش 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۶۰۰۰کف بشقابهای سامره، حدود  نقاشی
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 هنر جیرفتم:چهار گفتار

ی سوم پیش از میلاد در این منطقه شکوفا ابتدای هزاره ی چهارم وفرهنگ جیرفت در اواخر هزاره 

ی شد، و این سیستمی فرهنگی است که از هزارهرود محسوب میی هلیلشد و گرانیگاه مراکز استقراری کرانه

ی یابد. در دههی دوم پ.م تداوم میی هزارهشود و بدون گسست یا بحران تا قرون اولیهچهارم پ.م آغاز می

ری تکان دهنده از فرهنگی باستانی در این منطقه کشف شد که متاسفانه به خاطر نابسامانی در آثا ۱۳۸۰

 ی آن به شکل علمی کاوش نشد و به یغما رفت. ساماندهی به میراث فرهنگی کشور، بخش عمده

 

 

 

 

 

 

 بازنمایی جانوران در هنر جیرفت

ی فساد و حماقت وران در عمل از دایرهی حفظ آثار باستانی در این دآشفتگی مدیریتی در زمینه

هایی که از این منطقه به تاراج ی یافتهاش آن بود که بخش عمدهزد و نتیجهخارج بود و به خیانت پهلو می

های خصوصی ثروتمندان منتقل شد. یعنی نه تنها در مبدأ رفته بود، در نهایت به خارج از ایران و مجموعه
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به شکلی علمی ثبت و تدوین نشد، که در مقصد هم در دست غیرکارشناسان و  شانخاکبرداری و یافته شدن

 نهادهایی غیرعلمی قرار گرفت و از دسترس پژوهشگران بیرون رفت. 

 

 

 

 

 ی الواح با خط جیرفتنمونه

ه ها و منابع علمی راه یافته است بهایی از این فرهنگ که به موزهها و خرده ریزهماندهبا این همه ته 

های چهارم و سوم پ.م در این منطقه فرهنگی شکوفا و هد طی هزارهدقدر کافی بیانگر است و نشان می

ی سوم پ.م نویسا هم بوده است. دو بنای سبک هنری چشمگیر و خاصی پدیدار شده و در ابتدای هزاره

شود که در روستایی میهای کُنار صَندل شمالی و جنوبی مربوط یادمانی عظیم یافت شده در جیرفت به تپه

ی شمالی یک سکوی خشتی عظیم اند. در تپهکیلومتری جنوب جیرفت قرار گرفته ۲۵به همین نام در 

متر روی آن وجود  ۱۰در  ۴۰در  ۴۰متر کشف شده که بنایی یادمانی در ابعاد  ۴۰۰در  ۴۰۰چهارگوش با ابعاد 

. در این تپه بقایای زیگوراتی بسیار عظیم یافت رسدی سوم پ.م میی هزارهداشته است و قدمتش به میانه

متر اندازه دارد. این زیگورات از نظر  ۱۵۰در  ۱۵۰متر است و سکوی دومش  ۳۰۰در  ۳۰۰اش شده که قاعده

 50اندازه بسیار بزرگتر از همتاهای خود در میانرودان است و همزمان یا احتمالا زودتر از آنها ساخته شده است.

                      
 .۳۵: ۱۳۸۸رازانی، امامی و عابداصفهانی،  50
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اش دژی عظیم در ی شمالی فاصله دارد و مهمترین سازهمتر با تپه ۱۳۰۰ی جنوبی کنار صندل تپه

ی انسانی وجود دارد که امروز متر است. در یکی از دیوارهای این دژ نقش برجسته ۱۵در  ۳۰در  ۶۰ابعاد 

 ۲۲۰تا  ۲۱۰زمان زنده بودن این دژ اش باقی مانده، اما در ی دست و سینهمتر از آن در ناحیهسانتی ۱۱۰تنها 

شده است. ی یافته شده در ایران شرقی باستان محسوب میمتر بلندا داشته و بزرگترین نقش برجستهسانتی

 51اند.اند و دامنش را با نقشهای لوزی به رنگ سیاه و سرخ آراستهی این پیکره را به رنگ زرد در آوردهبالاتنه

شیر گونول و تندیسهای سومری و -کلی در هم قفل کرده که مشابهش را در زناین تندیس دستانش را به ش

 بینیم.ایلامی فراوان می

 

 

 

 

 

 

ی ی هزارهی سوم پ.م؛ میان راست( بانوی کاهن از نیپور، میانهی هزارهی دژ کنار صندل جنوبی، نیمهنقش برجسته راست(

 پ.م ۲۴۰۰پ.م؛ چپ( تندیس ائاناتوم شاه لاگاش( حدود  ۳۰۰۰ود سوم پ.م؛ میان چپ( تندیس سنگی شیر گونول، حد

 

                      
 .۳۵: ۱۳۸۸رازانی، امامی و عابداصفهانی،  51
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اند و سبک هایی هستند که از سنگ صابون تراشیده شدهآثار هنری شاخص جیرفت آوندها و مجسمه

لی تپه هنری خاصی با پختگی تمام در آن نمایان است. جالب آن که خاستگاه این سبک اثری منفرد در گوبک

 های نقشی سیلک هم در آن نمایان است. ضموناست و عناصری از م

 

 

 

 

 

 

 عقرب جیرفت-انسان بالدار    تپهلیمار گوبک-انسان بالدار

توان چنین برشمرد: تاکید بر موجودات خیالی به ویژه های سبکی هنر جیرفت را میویژگی

ی بدن ی پوشانندهشونده هایی خلاقانه از پیکر انسان و جانوران، پافشاری بر نمایش عناصر تکرارترکیب

جانوران، مثل پر یا فلس یا پیچ و تاب مو، ترسیم خطوط صریح و روشن و تقسیم کردن اندامها )دست، پا، 

هایی به ویژه بر دست و چشم، که ها یا دایرهدم عقرب و...( به بخشهای مجزای متصل به هم، و نهادن حفره

لی تپه نخستین نشاندن سنگی رنگی به جای چشم که در گوبک است. فن شدهبا سنگی با رنگی متفاوت پر می

کند، در جیرفت هم وجود داشته است. با این اش را دیدیم و در هنر سومری بعدتر رواجی تمام پیدا مینمونه

شده اما در تپه از سنگ سیاه اوبسیدین و در سومر از لاجورد بدخشان استفاده میلیتفاوت که در گوبک

 اند.ای سفید یا صدفها بیشتر در این مورد کاربرد داشتهجیرفت سنگه
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های بازی کارکردهای روزانه ها و تختهبرخی از اشیای یافت شده در جیرفت مثل آوندها و وزنه

ی اند. حتا همان اشیای ردهاند و برخی دیگر تندیسها و اشیایی هستند که تنها برای زیبایی خلق شدهداشته

ی ی هنری بر جنبهشان سویهاند که در بسیاریظرافت و صرف وقت و نیرو آراسته شدهنخست نیز چندان با 

اند کل سطحی که در ی مهم دیگر این که هنرمندان جیرفت اصرار داشتهکاربردی شیء غلبه کرده است. نکته

ماند ایرانی باقی میاند را با نقشهای متنوع بپوشانند. این نفرت از فضای خالی بعدتر هم در هنر اختیار داشته

یابد و به وجه تمایز هنر ایرانی شناسانه دست میو در نگارگری و کاشیکاری دوران اسلامی به اوجی زیبایی

 شود.از هنر چینی تبدیل می

ی مارپیچی یا هاشور است ترین شکل نگارگری در هنر جیرفت استفاده از نقشهای تکرار شوندهساده

پوشاند. این نقشها اغلب خطوط هندسی صرف نیستند و چنین ها را میجعبهکه اغلب کل سطح آوندها و 

کنند. به عنوان مثال خطوط مارپیچی به نقشهای نماید که شکلی طبیعی را در وضعیتی انتزاعی بازنمایی میمی

ا نشان ای معمارانه رگیاهی یا امواج رودخانه شباهت دارد و هاشورها زوایایی با هم دارند که انگار سازه

ای رنگین جای توجه به ویژه تکرار نقش موجهای مارپیچی بر کوزهدهند. در میان اشیای دارای این نقوش، می

شود را دو هزار سال پیشتر از های یونانی نمایان میی مشهوری که بعدها بر کوزهمایهدارد، چون نقش

ایست که ی دیگری که جای توجه دارد، وزنهدهد. نمونهگیری تمدن یونانی با گیرایی تمام نمایش میشکل

های معبد چشم را به یاد هایی حک شده که قالبشان تا حدودی پیکرکهایی همراه با چشمبر سطحش ستاره

 آورد. می
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شود که بعدها به هنجاری در هنر ایرانی تبدیل سازی هم در هنر جیرفت دیده میهایی از تقارنشکل

دارِ ماراوژنی گرداگرد آوند تکرار شده و مارهایی که از دو بینیم که نقش پهلوان دمثلا بر آوندی میشود. ممی

اند. یا بر یک سنگ وزنه دو شیر نر هیولا هستند دور هم چرخیده و به هم پیچ خورده-سو در چنگ پهلوان

رویارو یا پشت به پشت هستند و  هایی را که با همی آوندی  پلنگبینیم و در کنارهنشسته کنار هم را می

 بینیم.دقیقا مشابهش را بعدتر بر جامهای زرین حسنلو و هنر مارلیک می

ای که سطوح آوندها و اشیای یافت شده در جیرفت را پوشانده، برخی های انتزاعیدر میان نقش 

ی ی جالب دربارهدهند. نکتهها را نشان میهای معمارانه هستند و معبدها یا زیگوراتآشکارا بازنمایی سازه

های شاخ مانندی ها احتمالا برجستگیدهد بام معبدها یا بخش بالایی دروازهاین نقشها آن است که نشان می

های آشوریان بینیم، و در گزارشداشته است و این دقیقا همان الگویی که بعدتر در معبدهای ایلامی می

ی مفرغین وجود داشته است. اگر این نقشها را درست تفسیر کرده خوانیم که روی معبدهای ایلامی شاخهامی

ی شروع چنین سبکی از معماری برای نخستین بار در جیرفت ابداع شده است و این نکته باشیم، احتمالا نقطه

تر است و هم بسیار عظیم های میانرودانی کهنسالهم جای توجه دارد که زیگورات جیرفت هم از نمونه

بینیم، از هرم بزرگ خوفو در مصر هم بزرگتر بوده اش همین باشد که امروز میکه اگر قاعدهاست. طوری 

 است. 
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شود. برخی بینیم، به بازنمایی جانوران طبیعی مربوط میی دیگری از نقشها که در این منطقه میرده

وع خود هستند و برای مدتی بسیار طولانی ها در نهای هنر جیرفت نخستین نمونهمایهها و نقشاز مضمون

شوند. یکی از آنها نقش عقاب است که احتمالا در جیرفت ماهیتی سیاسی در قلمرو ایران زمین تکرار می

داشته و در ایران زمین تا عصر کنونی چنین تعبیری را حفظ کرده است. در جیرفت هم عقاب را در شکلی 

هایی بر بالها و تر و تخت آن را داریم که اغلب با حفرهنقشهای انتزاعیبینیم و هم گرا و سه بعدی میواقع

ای جهان به شمار های تختهترین بازیاند و قدیمیی بازی بودهشود و احتمالا اینها نوعی تختهتنه مشخص می

 آیند.می
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 عقابهای جیرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو سر است جای توجه دارد. چون همین عقاب با  ای که دارایدر میان این عقابها به ویژه نمونه 

کند همچون نمادی سیاسی به کار ها در آناتولی نقشی برجسته پیدا میبالهای گشوده بعدتر در هنر هیتی

بینیم، تا به امروز پیوندش با اش را در جیرفت میی هنریشود. عقاب دو سر که اولین نمونهگرفته می

است. این نقش علامت رسمی خاندان سلجوقی بود که بعدتر توسط خاندان  نمادهای دولتی را حفظ کرده

 ی سلطنتی تزارها( وامگیری شد و امروز در ترکیه علامتی محبوب است.رومانف )خانواده

شود. تنوع چشمگیری و به ویژه گاو مربوط می نقش جانوری دیگری که در جیرفت رایج است، به رمه

نمایی چشمگیری نمایش بز در جیرفت یافت شده که اغلب جانوران را با واقعاز نقشهای مربوط به گاو و 

 عقابهای جیرفت
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دهند. بر خلاف سبک هنری سیلک و تل باکون که به انتزاعی کردن افراطی پیکر جانوری گرایش داشت، می

بندی شده و کوشش شده عناصر اصلی بدن و سر به صورت تکه در جیرفت پیکر به بخشهایی مجزا تقسیم

ها ها بر چشم تاکیدی نمایان وجود دارد و معمولا چشمار هم نمایش داده شود. در تمام این نگارهتکه و کن

 اند. با نگینی از جنس سنگی سفید یا صدف مرصع شده

ی کامل گاوسانان هم یافت شده است. اما اغلب این موجودات را هایی از مجسمهدر جیرفت نمونه

بینیم. جالب آن که بزهای وحشی بیشتر بر جامهای ی سنگی میبه صورت نقش برجسته بر سطح آوندها

شان همسان است و بر شاخها و شوند. اما سبک بازنماییدار و گاوهای اهلی بر جامهای بلند نقش میپایه

شود. این عناصر دقیقا به همین شکل تا ها تاکیدی دیده میبندیکوهان گاوها و عضلانی بودن تن و مفصل

یابند و هنجارهای هنر درباری ایران را تا پایان عصر ا و پس از آن تا دوران هخامنشی تداوم میهعصر آشوری

 دهند. ساسانی شکل می
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شود. در این موارد معمولا ها انسان هم همراه با گاوهای اهلی دیده میدر برخی از این بازنمایی

مانند ه در آن زنی با گیسوان بلند از نیمرخ بازنموده شده و با دو دست چیزی رشتهای نمادین را داریم کمنظره

. )تصویر پایین( داردتواند نماد آب یا باد باشد و به سمت سر گاوها موج بر میرا در دست گرفته که می

 )تصویر بالا(.تواند خیش کشاورزی باشد بینیم که میدست کم در یک مورد هم گاوها را بسته به ابزاری می
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شود. در جیرفت دو جانور اصلی در این رده سانان بزرگ مربوط مینقش جانوری مهم دیگر به گربه

شود که ترصیع سان روی تن مشخص میداریم که عبارتند از پلنگ و شیر. پلنگ با خالهای نمایان حفره

شوند. هریک از این دو گونه ندشان شناخته میشده است. در مقابل شیرها معمولا نر هستند و با یال بلمی

شوند. حریف پلنگ مار است و در بسیاری از هماوردی دارند که اغلب در حال جنگیدن با آن نمایانده می

ی تن مار در برابر خالهای بینیم. در این موارد معمولا فلسهای کشیدهنقشها این دو جانور را رویاروی هم می

 گیرد.می پلنگ مورد تاکید قرار

 

 

 

 

 

جانور هماورد شیر چنان که گفتیم، گاو است و این مضمونی است که در سراسر تاریخ هنر ایران 

دهد. های رمزپردازی مفهوم مهر و خورشید را به دست میماند و یکی از مشهورترین جلوهپایدار باقی می

بینیم. چیرگی ی مهرپرستی بعدی را میاین نکته بسیار جای توجه دارد که در هنر جیرفت تمام عناصر تصویر

شود، و ارتباط شیر با شیر بر گاو، ارتباط شیر با درخت مقدس که بعدتر به پیوند میان مهر و ناهید ترجمه می

 بینیم. ی آفرینش مهری نمودش را میکلاغ که باز در نقش کلیدی کلاغ در اسطوره

بینیم، معمولا بر ایلامی و هخامنشی به بعد میدرست به همان ترتیبی که بعدتر در نقشهای عصر نو 

پشت شیر گاوکش کلاغی تصویر شده است و شاید مثل داستان آفرینش مشهور مهری، در اینجا هم در 

نمایاندن جایگاه گاو نقش دستیاری برای شیر شکارچی داشته باشد. گاهی البته تفاوتهایی هم در این میان 
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ها به جای کلاغ کنند، و دست کم در برخی نقشیکی بر یک گاو غلبه میوجود دارد. معمولا دو شیر و نه 

 بینیم. ارتباطی مشابه میان عقرب و شیر می

اگر این نقشها به راستی مضمونی مهرپرستانه را روایت کنند، معمای حضور نقش عقرب در میان 

دهد ام که نشان میاهدی آوردهشو« شناسی آسمان شبانهاسطوره»شود. در کتاب صورتهای فلکی هم حل می

کند. در این میان نقش البروج در ایران شرقی تحول یافته و روایتی مهرپرستانه را بازگو میدوازده نماد دایره

توان نشان داد که نقش عقرب های جیرفت میبرانگیز است و احتمالا با دادهکلاغ غایب و نقش عقرب پرسش

ی اهمیت نقش کلاغ در مهرپرستی رومی و غیاب این نکته شاید توضیح دهنده اند.و کلاغ با هم مترادف بوده

 نقش عقرب در آن سامان هم باشد.

 

 

 

 

 نقش دو شیر و درخت حیات )راست(، شیر گاوکش با کلاغ )میان( و دو شیر گاوکش با عقرب )چپ(

 

 

 

 

شیر. در دو تصویر سمت چپ به جایگزینی  دو شیر و درخت و گاو شکار شده که واژگونه نقش شده، و کلاغی بر پشت

 عقرب به جای کلاغ توجه کنید.
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شود، مار است. مار چنان که دیدیم در میان نقش جانوری مهم دیگری که در جیرفت زیاد تکرار می

شود. با این همه یک مضمون رایج جنگ مار با جانوران هماورد پلنگ است و معمولا در کنار او دیده می

شود. معمولا در این موارد دو مار لوان هیولاوار است. در بسیاری از آثار هم مار به تنهایی دیده میانسان یا په

شود. این علامت ی مارهای جنگاور هم بسیار دیده میاند، با الگویی که دربارهرا داریم که به هم پیچیده

هنگ عبید و بر لوح نارمر در مصر مارهای به هم پیچیده تقریبا همزمان با جیرفت در یک لول سومری در فر

بینیم ی دیگری از آن را در نقشهای مربوط به وحدت مصر پایین و بالا میشود و بعدتر نمونههم پدیدار می

 . اندکه به صورت گردن دراز و مار مانند دو هیولا که به همین ترتیب به هم پیچیده

چاقوی سنگی آیینی که در چاتال هویوک ی یک این مارهایی از نظر سبک شباهتی دارند به دسته

اند اش هم سنگی است. آن را در گور مردی یافتهمتر درازا دارد و تیغهسانتی ۳/۱۰پیدا شده است. این چاقو 

ی چاقو در آن است که شکل پرداخت مار از گردد. اهمیت این دستهپ.م باز می ۵۷۰۰که قدمتش به حدود 

چهار هزار سال پیش شباهت دارد و از سوی دیگر سبک پرداختش با آثار  لی تپه در سهسویی به هنر گوبک

ی واسطی بین هنر آغازین جنوب آناتولی و هنر جیرفت در حدود دو هزاره بعد همسان است. یعنی به حلقه

 ماند.ایران مرکزی می

 

 

 

 پ.م ۵۷۰۰چاقوی سنگی چاتال هویوک، حدود بالا( 

 پ.م ۳۰۰۰پشت، جیرفت، حدود روبرو( شیر گاوکش با کلاغی بر 
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 پ.م ۳۰۰۰متر، هرات، سانتی ۱۱دستبند از سنگ کلوریت با قطر  پ.م ۲۷۰۰-۳۰۰۰مارها بر آوندهای سنگی جیرفت، 

 

شود. ها و بیزاری از فضای خالی به خوبی دیده میکاریدر بازنمایی مارهای جیرفت تاکید بر ریزه 

ای متقارن ست برای این که تک تک فلسهای بدنش نشان داده شود و با این کار آرایهبه شکلی که اصراری ه

ی نقشهای جیرفت ی همهتواند کل سطح ظرفی را بپوشاند. مشابه همین ترفند را دربارهشود که میآفریده می

ر این کانون فرهنگی ی ابداع شده دی ویژهشان یک شیوهبینیم و اصولا این تاکید بر جزئیات و تکرار کردنمی

 نماست. است. ظهور این سبک به معنای ترکیب تقارنهای انتزاعی با هنر طبیعت
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 پردازی مار بر بیرون و درون آوندهای جیرفتنقش

 

 

 زنی در کوزه با دو مار

 

 

 

هم  ی رمزپردازی مار، آن است که تقریبا همزمان با جیرفت در شمال مصری جالب دیگر دربارهنکته 

شود. مشهورترین اثر حامل این نقش لوح نارمر نخستین شکلی از این نقش با قالبی همسان در هنر نمودار می

پ.م ساخته شده است. بر این لوح دو هیولا با گردنی مارسان دیده  ۳۱۰۰فرعون مصر است که در حدود 

دهد که مضمون ها نشان مین نمونهاند. ایشوند که درست همسان با الگوی رایج در جیرفت در هم پیچیدهمی

ی ی سوم پ.م در سراسر حوزهی چهارم و ابتدای هزارهاش در اواخر هزارهپردازیمار و این شیوه از نقش

 تمدنی ایران )غربی( و مصر )شمالی( رواجی داشته است.
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 یی چهارم پ.م؛ راست( لوح نارمر مصری هزارهچپ( لول سومری تل عبید، میانه

 

شود و موقعیتی همتای مار دارد، عقرب است. زمینی جانور دیگری که در هنر جیرفت زیاد دیده می

شان احتمالا دلیلی بوده که باعث شده این دو در بودن و پیوندشان با خشکی و همچنین زهرآگین بودن

ون عنصری تزئینی نقش ها دلالتی همسان پیدا کنند. نقش عقرب گاهی با تکرارهای پیاپی خود همچبازنمایی

گیرد، کند. با این همه آشکار است که در بسیاری جاها، مثلا وقتی بر پشت شیر گاوکش قرار میایفا می

 اند.هایی برای بازی هم داریم که به شکل تن عقرب ساخته شدهکند. تختهکارکردی نمادین پیدا می
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های زیادی از نقشهایی هیولاهایی در جیرفت رد که نمونهنقش عقرب از این نظر با مار تفاوت دا 

هایش ترین نمونهعقرب که قدیمی-اند. این مضمون انسانیافت شده که از ترکیب انسان و عقرب پدید آمده

ای پیدا بینیم، بعدتر در هنر سراسر ایران زمین و به خصوص در میانرودان نمود برجستهرا در جیرفت می

شوند و ی آفرینش بابلی یعنی انوماالیش این موجودات فرزندان تیامت شمرده میدر اسطورهکند و مثلا می

-ی جالب آن که انسانگیرند. نکتههای کوه مقدس را بر عهده میبعدتر در داستان گیلگمش نگهبانی دروازه

ضمن شاخ و بال هم  خزند و درهای جیرفت که تنها سینه به بالایشان انسان است و ظاهرا بر زمین میعقرب

های سومری و اکدی اما پیکر اند. در نمونهتر طراحی شدهتر و متوازنهای میانرودانی خلاقانهدارند، از نمونه

 بینیم. انسانی را داریم که انتهای شکمش به دم عقرب ختم شده است و نوآوری دیگری در این مورد نمی

 

 انسان عقرب در 

 هنر اکدی قدیم 

 ی زاره)ابتدای ه

 دوم پ.م(
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 ی سنگی از جیرفتدو انسان عقرب بر وزنه

 

 

 

 

 

 ها در حال جنگ با پهلوان هیولاوار )راست( و پشت به پشت هم )چپ( بر آوندهای سنگی جیرفتانسان عقرب

 

ی شود، پس از سیطرهی جالبتر آن که همین انسان عقرب جیرفت که بعدتر در ایلام تثبیت مینکته

ها ها و میتانیشود. کاسیها بر شمال میانرودان بار دیگر در هنر این منطقه نمایان میها بر بابل و میتانیکاسی

ی دوم پیش از میلاد از شمال و شرق به میانرودان وارد شدند قبایلی آریایی و نیرومند بودند که در اوایل هزاره

ی دولت آشور در شمال پدید آوردند و ی اولیهدهو دیرپاترین دودمان پادشاهی بابل را در جنوب و شالو

شود در اصل در دوران حاکمیت این مردم بر میانرودان تحول ی آنچه که هنر و سیاست اکدی خوانده میبدنه

 یافته است. 
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شویم که وبرو میعقرب جیرفت ر-در آثار هنری باز مانده از این دوران با شکلی نزدیک به انسان

قلمرو ایران  ری دیگری که پیوستگی زبانی و فرهنگی داصر بدنی آراسته شده است. نکتهدقیقا به همین عن

شده نامیده می« عقَرَبوآمِلو»یا « لیلوگیرتاب»دهد، نام این موجود در اساطیر اکدی است که زمین را نشان می

  امروزین است.« آدم-عقرب»که دومی همتای 

 

 

 

 

 مهُر آشوری، قرن دهم پ.م  پ.م ۱۵۰۰کودورو )سنگ مرزی( کاسی، حدود  ینگاره پ.م ۱۳۰۰لول آشوری، 

 

 

 

 

 عقرب بر لول عصر بابلی میانه )راست( با قالب قدیم سومری و عصر بابلی نو )چپ( با ریخت همسان با جیرفت-انسان

 

ده است. شهای جانوری، در هنر جیرفت انسان نیز به صورتهای گوناگون تصویر میدر کنار این نگاره

گرفته ی کامل را در بر میپذیرفته که از نقش برجسته تا مجسمهاین کار در قالب طیفی وسیع از آثار انجام می

گرفته است. یک تندیس به نسبت انتزاعی مردی با نمایی را در بر میهایی متفاوت از انتزاع یا واقعو درجه

زانو نشسته و آوندی را به حالت پیشکش در دست گرفته،  دهد که دوریش کوتاه و موی بلند بافته را نشان می
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ای معمارانه را بر خود دارد. پس این گمان هایی است که نقش سازهو جالب آن که این آوند از همان نمونه

ی آیینی و تقدیمی به شود که آن سازه همان معبد و زیگورات جیرفت بوده و این ظرفها جنبهتقویت می

. در کنار آن تندیسی چشمگیر از زنی را داریم که موهایش به همین ترتیب بلند و بافته است اندخدایان داشته

 و برهنه بر زمین زانو زده است. 

 

 

 

 

 

اند. هایی دارد، ولی اغلب منابع محل کشف آنرا جیرفت دانستهشرایط کشف این تندیس البته ابهام

ی پهن و آرایش موها شباهتی با هم دارد، اما دو و چهرههرچند در این دو تندیس عناصری مثل گردن دراز 

های شود که به باقی بازنماییدهد. این به ویژه وقتی چشمگیرتر میسبک هنری به کلی متفاوت را نشان می

ی بینیم که در اواخر هزارهپیکر انسان در جیرفت و مناطق اطرافش )به ویژه شهداد( بنگریم. در این حالت می

ی شهرهای پیرامون کرمان یعنی جیرفت و شهداد و ی سوم پیش از میلاد که شبکهی هزارهمیانه چهارم تا

ها ی بازنمایی تن انسان رخ نموده و شیوهاش مرکزیتی داشته، انفجاری از خلاقیت هنری دربارهمناطق همسایه

 شده است.و سبکهایی متفاوت تقریبا همزمان آزموده می

ی دیگری از این ی دیگری که دستانش را جلوی کمر به هم چفت کرده نمونهتندیس به نسبت انتزاع

ای دهد که کوزهسانتی متر که مردی با نشان می ۵/۱۱ایست به بلندای آثار است. از همه مهمتر تندیس سنگی

و  را زیر بغل زده و کلاهی بر سر دارد. این نوع تندیس دقیقا با همین ترکیب شاخص اصلی هنر مرو و بلخ
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ی سوم پ.م هستند. این تندیس در شوش یا جیرفت یافت شده و سبک تراش و جنس سغد در اواخر هزاره

 اش با آنچه در جیرفت دیدیم شباهتی تام دارد.سنگ

ی سوم پ.م سراسر ایران زمین یافت شده و شباهتهای سبکی و تندیسهایی شبیه به این از هزاره

ی تمدن ایرانی ی هنری حوزهت که یکپارچگی بافت فرهنگی و سلیقهساختی چندان در این میان چشمگیر اس

دهد. جالب آن که ترسیم شکل انسان بر آوندهای سنگی با این سبک سه بعدی تفاوت را به خوبی نشان می

ها همسان گیرد. با این همه عناصر ریختی با مجسمهدارد و کاملا در امتداد نقشهای جانوری که دیدیم قرار می

ها بزرگ و مثل منقار . مردان اغلب سبیل را تراشیده و ریش بلند دارند، و موهایشان هم بلند است. بینیاست

کند و در همان دوران نمایش داده شده و این یک ویژگی سبکی ایرانی است که تا دوران اسلامی دوام پیدا می

گیرد. این نکته هم جای توجه دارد د میآمیز به خوها وضعیتی اغراقدر سومر و آسورستان و بعدتر نزد هیتی

ی زن و مرد در این دوران نماید که بالاتنهشده است. چنین میکه اغلب در پیوند با گاو، پیکر زن بازنموده می

 شده است.برهنه بوده و پوشاک اصلی از دامنی از جنس الیاف گیاهی تشکیل می

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.ممرو، اواخر هزاره -ی بلخدو تندیس از منطقه ی سوم پ.مجیرفت یا شوش، ابتدای هزاره
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دهند، شان نشان میها که بیشتر جانوران و انسان را در وضعیت عادی و طبیعیدر کنار این بازنمایی

قرب ع-اش همان انسانای چشمگیر از هیولاها و موجودات تخیلی را هم در جیرفت داریم که نمونهمجموعه

بسیار خلاقانه و شکوفاست. این نخستین هنری است که موجودات  ویژه از این جنبهبود. هنر جیرفت به 

ایست شوند و این آغازگاه سیر تحول بسیار دیرپا و بسیار زایندهتخیلی در آن با این اندازه و پیچیدگی نمایان می

 سازد. که هنر ایرانی را از سرزمینهای دیگر متمایز می

 

 

 

 

 

 

ی مربوط به این هیولاها، آنچه بسیار اهمیت دارد، نقش پهلوانی است که با دو در میان مضمونها

دست دو جانور نیرومند را گرفته و از زمین بلند کرده است. این مضمون را در کتابهای تاریخ هنر یا 

. کنند که تعبیر چندان دقیق و درستی نیستگذاری میبرچسب 52«سرور جانوران»باستانشناسی اغلب با نام 

چون ارتباط میان شخصیت مرکزی که پهلوان یا ایزدی است، با دو جانور یا هیولایی که در دستانش گرفته 

« نوی جانورانبا»شان نمایان نیست. این نام از تعبیر یونانی ی سرور و بنده میانهمیشه دشمنانه است و رابطه

                      
52 Master of Animals 
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و به ایزدبانوان شکارچی مثل  53همر آمده ( گرفته شده که یک بار در اشعارΠότνια Θηρῶν)پوتْنیا تِرون: 

 کند. آرتمیس اشاره می

شود و این مشابه این کلمه را در لقب شیوا در متون سانسکریت داریم که پاشوپاتی خوانده می

ی به معنای گوسفند و جانور به علاوه« فْشو/ پَشو»ی شبان در پارسی و از دو  بخش خویشاوند است با کلمه

ه معنای نگهبان و صاحب )مثلا در هیربد و سپهبد و موبد( تشکیل یافته است. اما این تعبیرهای ب« پَتی/ بَد»

هایی پرشمار یا مشهور بسیار جدیدتر از آثار یاد شده هستند و دو هزاره با آن فاصله دارند و در ضمن نقش

اشند. هرچند این تعبیرها و از آرتمیس یا شیوا نداریم که جانورانی وحشی و خطرناک را با دو دست گرفته ب

ی کهنتر مایههایی از این نقشتوان وامگیریمضمونهای مشابه در آثار یونانی یا هندویی دیرآیندتر را می

ای ی یک خدای شکارچی باستانی بوده که در دوران انقلاب کشاورزی جلوهدانست، که احتمالا بازمانده

کتاب ایوب را هم تحت تاثیر همین  ۳۹سی گره خورده است. فصل انسانی پیدا کرده و کم کم با دلالتهای سیا

 54اند.مضمون دانسته

ه به زیر از جانوران اغلب زنده و در حال تقلا هستند و در بسیاری از موارد واژگونه با سری آویخت

آشوری نو  شود، هرچند در هنراند. پهلوان یا ایزد جانورگیر هم معمولا از روبرو بازنموده میپا گرفته شده

ی سوم پ.م چند هایی نیمرخ از او را نیز داریم. حالت بدن پهلوان نیز اغلب ایستاده است، اما در هزارهنمونه

 زانویش خم شده است.  بینیم که در آن پهلوان روی یکمی ی زانو زده همنمونه

                      
 .۴۷۰، بند ۲۱ایلیاد، سرود   53

54 Doak, 2014. 
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شود و به انی پدیدار میی چهارم پ.م در بایگانی آثار باستی هزارهی مورد نظرمان در میانهمایهنقش

ی چهارم ی مشابهی از اوایل هزارهمایهاحتمال زیاد جیرفت کانون اصلی صورتبندی و انتشار آن است. نقش

ی عاجی چاقویی سنگی از جبل الاراک مصر کشف شده که در آن تصویر پ.م از اوروک کشف شده و دسته

هایی منفرد هستند و به احتمال زیاد از هنر نها نمونهبینیم، اما ایپهلوان شیرگیری را با همین مشخصات می

شود ی چهارم پ.م مربوط میی دوم هزارهی مصری که به نیمهاند. به ویژه نمونهایران مرکزی وامگیری شده

شک زیر تاثیر ایران زمین پدید آمده است، چون پهلوان بازنموده شده در آن لباسی همچون مردم سومر و بی

 های مشابه در هنر ایلامی است. دارد، و کلاهش کاملا همتای نمونه ایلام بر تن

 

 

 

 

 

پ.م(؛ میان و چپ( نقش پهلوان شیرگیر بر  ۳۸۰۰راست( پهلوان جانورگیر از گیرسو )لاگاش(، اواخر دوران عبید )حدود 

 پ.م ۳۳۰۰، حدود ۲-ی چاقوی مصری از جبل الاراک، عصر نقدهدسته

 

توجه در این مورد نقش مردی شاخدار بر آوندی است که دو پلنگ را از دم  های جالبیکی از نقش

بینیم که در آن مردی با پاهای بز ای هم میی سنگ وزنهگرفته و به هوا بلند کرده است. مشابه آن را درباره

که پهلوان به همین شکل دم دو پلنگ را گرفته است )تصویر زیر(. از این موارد فراوان در جیرفت یافت شده، 

 گنجد. چیره بر دو انسان عقرب هم در آن رده می
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ی چشمگیر دیگر جامی است که بر آن مردی با دو چهره با پا و دم شیر دو شیر را به همین نمونه

ای پاهایش را بر دوش عقابی ترتیب به هوا بلند کرده است. این جام از این نظر اهمیت دارد که این مرد افسانه

ه و آن عقاب هم با پاهایش دو مار را تقریبا به همین ترتیب گرفته است. این مضمون عقابی که با دو گذاشت

ی دیگری هم نقش شده است. همسان بودن این دو پا دو مار را گرفته باشد به طور مجزا بر سنگ وزنه

دو مار را با دستانش گرفته شود و آن آوندی دیگر است که یک انسان دمدار مایه با گواه دیگری تایید مینقش

 و از زمین برکنده است.

 

 

 

 

 

مضمونی مشهور و تکرار شونده بوده است. « ی همزمان بر دو دشمنغلبه»از یک سو روشن است که 

سانان بزرگ را با پیروزی عقاب بر دو مار همسان این هم آشکار است که هیولای پیروزمند بر گربه

هایی متفاوت از پیروزی نیروی خودی بر ردوی اینها نمادهایی سیاسی بوده و جلوهاند. احتمالا هانگاشتهمی
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ی پهلوانی بر دو دشمن اند. اما جالب این که در ابتدای کار تنها مضمون یعنی غلبهدادهقوای بیگانه را نشان می

اما دو دشمن موجوداتی انسان، اهمیت داشته است. جالب است که آن پهلوان یا عقاب بوده و یا هیولایی نیمه

 سانان یا مار. اند از جنس گربهطبیعی و خطرناک بوده

ی مشخص سان یک گونهی آغازین نه پهلوان شکلی تثبیت شده داشته و نه آن گربهدر این مرحله

انگار کند. اما در آغاز کند و بر دو شیر غلبه میای انسانی پیدا میبینیم که پهلوان جلوهبوده است. بعدتر می

پلنگ بیشتر مورد توجه بوده و پهلوان هم سیمایی نیمه انسان و نیمه جانور داشته است. پیوند خوردن این 

شده است. یعنی ی مردم آن دوران ناشی میی زیستهگیرد احتمالا از تجربهمایه با عقابی که دو مار را مینقش

دین عقاب که جانوری پرنده، آسمانی و روزخیز ای آشناست و دلالت نماکند منظرهعقابی که مار شکار می

کرده که عقاب را خودی و مار است در برابر مار که زمینی، خزنده و شبگرد است به قدر کافی معنا تولید می

آورده را بیگانه بدانند. به خصوص که مار برای انسان کشنده بوده ولی عقاب تلفاتی برای مردم به بار نمی

گذاشته شباهتی دارد  ای توجه دارد که پهلوان هیولاواری که پاهایش را بر دوش عقاباست. این نکته هم ج

 اند. لی تپه سر انسان را در پاهایشان گرفتهبا کرکسهایی که در گوبک
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 اش با مضمون عقاب مارگیرنقش هیولای چیره بر جانوران و مقایسه

 

 

 

 

 

ی سوم پ.م(، میان: در عصر هخامنشی، چپ: مُهر شائوشتر شاه ی هزارهاست: در هاراپا )میانهر -تداوم نقش پهلوان شیراوژن

 ی دوم پ.م(ی هزارهمیتانی )میانه

  

 

 

 

 

 

 ی عقابی که در همان وضعیت دو مار را گرفته است.نقش دو دیو مارگیر و نگاره
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نماید و انسان در این گاهی هم کشمکش میان جانوران رخ می

ها به این شکل ه غایب است. الگوی اصلی این درگیریمیان

مان را است که یکی از طرفهای درگیر مار است و این حدس

دانستیم. گاهی « دشمن»و « دیگری»کند که مار را نماد تایید می

اند، اما اغلب نبرد دو مار با هم درگیر هستند و به هم پیچیده

 بینیم. ا میسان )معمولا پلنگ( و مار رمیان یک گربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش پلنگ مارگیر و مضمون نبرد دو مار
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 ۲۶۰۰ی پنجم پ.م؛ میان( نقش پهلوان جانورگیر بر چنگ اور،  سومر، ی هزارهگیان، نهاوند، میانهراست( پهلوان مارگیر، تپه

 هم پ.م پ.م؛ چپ( پهلوان جانورگیر با شیر و ماری در دست، آشور، قرن هشتم و ن

 

شوند. های یافته شده در جیرفت نقش عقاب و مار به شکل مجزا هم بسیار تکرار میمایهدر نقش 

شود و اینها هایی نمایشی مثل مجسمه و پلاک سنگی بازنموده میجالب است که عقاب اغلب تنها و در رسانه

بینیم سطح آوندها و حتا کف بشقابها می چیزهایی هستند که کارکرد روزمره ندارند. در مقابل مار را معمولا بر

 اند که حالت نقش برجسته دارند.و معمولا چند مار کنار هم بازنموده شده

 

 

 

 

 

 

 برجستهالگوهای متفاوت بازنمایی عقاب در جیرفت: نقاشی، مجسمه، نقش
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دار، شمار گی نقشاین نکته را هم نباید از نظر دور داشت که در جیرفت گذشته از آوندهای سن 

و هم از نظر ریخت عمومی اهمیت  زیادی از سفالهای گوناگون هم کشف شده که هم از نظر طرح و نقش

 مانند. ی جامهای سنگی از چشم پنهان میدارند و اغلب زیر سایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

گردد که اغلب از می هایی بازی دیگری از هنر جیرفت، به زیورها و آرایهبخشی نادیده انگاشته شده 

 شوند:هایی فلزی یا صدفی را هم شامل میاند و نمونهقیمتی یا قیمتی تراشیده شدهجنس سنگهای نیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

در جیرفت گذشته از آثاری که بدان اشاره کردیم، طیفی وسیع از سایر اشیای دارای ارزش هنری 

های اند، در جریان غارتگرییژه آنهایی که از جنس طلا و نقره بودهی این آثار به ویافت شده است. بخش عمده
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اند. از این رو آنچه در سازمان یافته به شکلی غیراصولی از زمین خارج شده و به بیرون از کشور انتقال یافته

تی را ی هنرمندانی جیرفهایی از سلیقههایی دانست که گوشهماندهدست داریم را باید بقایایی ناقص و پس

 دهد. نشان می

با این حال همین آثار هم به قدر کافی بیانگر هستند و به شکوفایی هنری خیره کننده در آن زمان 

دهند. برخی از این آثار به پیشگامهایی خیره کننده از هنر دورانهای بعدی شباهت دارند. دوردست گواهی می

ظرف آب، که بارها و بارها در سراسر تاریخ هنر  های کوچک در کفی جای دادن ماهیبه عنوان مثال ایده

ی زیبای دیرینه در جیرفت دارد. یا کهنترین جامهایی که با سر جانوری آراسته ایران تکرار شده، یک نمونه

هایی مایههای هخامنشی است، در این منطقه یافت شده است. در این میان نقششده، و یادآور ریتون

شاید نمادهای دورانهای بعدی را پیشگویی کنند. مثلا بر روی جامی سنگی نقش  برانگیز هم داریم کهبحث

بینیم که بر پشتش خورشیدی دارد، و این شاید کهنترین بازنمایی شیر و  خورشید سان را میموجودی گربه

 باشد، که با توجه به محبوبیت نقش شیر و مضمونهای مهرپرستانه در جیرفت دور از ذهن نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 سردیس     ریتون با طرح قوچ  ی ماهیبشقاب با نقش برجسته
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 بالا: نقش معبد شاخدار بر آوندی سنگی

 روبرو: کهنترین نقش شیر و خورشید )؟( بر جام سنگی
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 بخش دوم: هنر عصر برنز

 گفتار  نخست: هنر سومر و ایلام

نگیز و تاکیدی سرسختانه برای جدا ساختن فرهنگ و هنر دو ادر کتابهای تاریخ هنر اصراری شگفت 

کوه زاگرس نمایان است که دلیلی علمی و عقلانی ندارد. رشته کوه زاگرس از نظر بلندا و  سوی رشته

پیوستگی مانعی جدی بر سر راه جریانهای جمعیتی نیست و به همین خاطر همواره جمعیتها و فرهنگها و 

اند. زاگرس به ویژه وقتی در ای سیاسی دو سوی آن سخت به هم آمیخته بودهسبک زندگی و حتا ساخته

بینیم که در کتابهای مرجع تاریخی و مقایسه با البرز نگریسته شود موقعیتی افشاگر پیدا خواهد کرد. چون می

بت دهند، منابع تاریخ هنر اصراری نیست که شمال و جنوب رشته کوه البرز را به دو تمدن و دولت متمایز نس

 بینیم.اش است، مدام در همه جا میاما تمایز میان ایلام و سومر را که رشته کوه زاگرس مبنای جغرافیایی

اگر منابع علمی مربوط به این موضوع را طی صد سال گذشته مرور کنیم، به تبارشناسی روشن و  

وسته با آن )قفقاز در شمال و آناتولی یابیم. قلمرو میانرودان و مناطق در پیمشخصی برای این اصرار دست می

ی سیاسی در شمال غربی و آسورستان در غرب( در سراسر تاریخ ایران زمین بخشهایی جدا ناشدنی از بدنه

اند. این منطقه حتا پس از آن که دو دولت متمایز و رقیبِ ایران و عثمانی در و اجتماعی تمدن ایرانی بوده

تم درهم پیوسته باقی ماند. چنان که مرجع مذهبی شیعیان ایران در نجف منطقه شکل گرفت همچنان یک سیس

ی قاجار که عصر ضعف دولت ایرانی بود، همچنان و کربلا یعنی در آنسوی زاگرس قرار داشت و در دوره

دولت عثمانی حاکمان و فرمانداران مناطق میانرودان یعنی ایالت عراق خود را با صلاحدید دولت ایران 
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شاه منطقه را به صورت نظامی کرد و هر از چندی هم سرداران ایرانی مثل دولتشاه پسر فتحعلیمیانتخاب 

 کردند. تسخیر می

مرزبندی بین شرق و غرب زاگرس در واقع از زمان جنگ جهانی اول و ابتدای قرن بیستم میلادی  

طقه لورنس عربستان و گرترود بل شان در منآغاز شد. در این هنگام گماشتگان استعمار انگلیس که مهمترین

ها در ی دولت عثمانی مفهوم نژاد عرب و هویت ملی عربی را جعل و تبلیغ کردند. همینبودند، برای تجزیه

جریان جنگ جهانی اول و اشغال میانرودان و عربستان و آسورستان به دست قوای متفقین، ایدئولوژی 

اش مرزبندی شرق و غرب زاگرس آوردند که محور اصلی ای پدیدی ساختگی و بسیار سطحیگرایانهقوم

بایست متصرفات انگلیس که از عثمانی جدا شده بود را از قلمرو دولت ایران که بود. این از آن رو بود که می

شناسان اروپایی در عراق و سوریه و فلسطین در عین ناتوانی همچنان مستقل بود، جدا سازند. کاوشهای باستان

ساز بودند، به این تمایز سیاسی دامن زد. چون این منطقه برای فرنگیان مسیحی یی نوتراش و تازهکه کشورها

 -و به همین اندازه نامستند و ساختگی–تر اهمیت مذهبی هم داشت و به این ترتیب در امتداد دوقطبی قدیمی

برابر ایلامی، که در واقع منظور یونانی در برابر ایرانی، تقابلی تازه شکل گرفت که عبارت بود از سومری در 

اش تفکیک میان عراقِ نوساخته و استعماری بود و ایرانِ چروکیده و ناتوان، اما هنوز زنده و اصلی از تدوین

 پایدار.

های سیاسی و دینی که عمرشان قدری بیش از یک قرن است، در عمل بر سراسر فهم این مرزبندی 

انگیز است که پژوهشگران ایرانی در این مدت به طور جدی این گفتما از تاریخ منطقه سایه افکنده و ش

اند که مرزبندی میان سومر و ایلام و قلمرو جغرافیایی میانرودان و خوزستان تا چه پرسش را مطرح نکرده

ی اندازه دقیق و درست و معنادار است؟ و این که آیا به راستی شهر اوروک در جنوب سومر با ماری در سوریه
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و به روایت غربیان در –روزین و شوش در آنسوی زاگرس تفاوتهایی چندان جدی دارند که در فرهنگها ام

 متمایزی گنجانده شوند، یا نه؟  -هایتمدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی منطقه بنگریم، تنها یک تمایز حقیقت آن است که اگر با معیارهایی دقیق و روشن و عینی به نقشه 

شود. مرزبندی اصلی میان سواحل شرقی ن و بیرون قلمرو تمدنی ایران مربوط میبینیم و آن هم به اندرومی

گیرد و از آن ی تمدن ایرانی شکل میی دولتشهرهای حوزهو غربی مدیترانه است که در یک سویش شبکه

شود. تمایزهای رود، و در سوی دیگرش شهرنشینی با دو هزار سال تاخیر ظاهر میسو تا هندوکش پیش می

های سیاسی و اجتماعی ان اور و شوش حتا از تمایز میان شوش و جیرفت یا اور و ابلا کمتر است، و تاریخمی

اینها هم به گواهی اسناد تاریخی بیش از آن در هم تنیده است که بتوان از هم مجزایشان کرد. البته میانرودان 

ر آورد، اما اینها دو بخش از یک سیستم کلان توان دو زیرسیستم فرهنگی در تمدن ایرانی به شماو ایلام را می
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جداگانه هستند، « تمدن»هستند و تنها در پیوند و همنشینی با هم معنا دارند، و سخن گفتن از این که دو 

در ذهن ندارد و معنای علمی  -«!دو»و یا عدد  –ی تمدن نشانگر آن است که گوینده مفهوم روشنی از کلمه

 ند، و یا هر دو را.دایکی از این دو را نمی

توان به هنر میانرودان و ایلام نگریست. حقیقت آن است که چنان که گفتیم، میانرودان با این مقدمه می 

شان کرد. اما درهم تنیدگی و شود جداگانه وارسیو ایلام دو زیرسیستم فرهنگی متمایز هستند، و می

ون تمدن ایرانی است. یعنی تمایز میان جیرفت و ی اندرهای همسایهشان بیش از سایر زیرسیستمنزدیکی

ی گرداگرد کویر مرکزی( یا شهرسوخته و مرو )دو زیرسیستم سیلک )دو کانون در یک زیرسیستم؛ شبکه

بینیم. از این رو هنر همسایه در ایران شرقی( بسیار بسیار بیش از تفاوتی است که بین شوش و اوروک می

شناسانه ی زیباییکنم تا بر شباهتها تاکید کنم و درهم تنیدگی سلیقهفتار بررسی میمیانرودان و ایلام را در یک گ

 ی مهم را برجسته سازم.در این منطقه
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ی جنوب غربی ایران زمین شکوفا شد، در نهایت در هنری که در تداوم انقلاب کشاورزی در گوشه 

ی جغرافیایی همسایه د دست یافت، اما این دو پهنهدو زیرسیستم فرهنگی ایلام و سومر به شکل نهایی خو

ی به همان اندازه که از نظر سیاسی درهم تنیده و درهم پیوسته بودند، از نظر سبکهای هنری و سلیقه

ی ی سلیقهشناسانه نیز همسان بودند. با مرور آثار به دست آمده از این منطقه از سویی تداوم تکان دهندهزیبایی

نه در این قلمرو و از سوی دیگر پیوستگی چشمگیر سبکهای هنری در میان این دو و بین این شناسازیبایی

 شود. بخش از ایران زمین و باقی بخشها نمایان می

های خُرد محلی نیست، که آنها هم باید به جای خود مورد این البته نافی تمایزهای محلی و سلیقه

های وابسته بدان، و همچنین سبکهای زندگی کشاورزانه و فناوریتوجه قرار گیرد. در واقع کانونهای تحول 

گیرد. تنها ای از مراکز متصل به هم را در بر میهنری برخاسته از آن در سراسر این منطقه منتشر بوده و شبکه

ی ششم و هفتم پیش در هزاره -که بیش از هرجای دیگری به شکل علمی وارسی شده–ی سومر در منطقه

داریم که سنت چهار کانون استقرار متمایز )از جنوب به شمال: عُبید، سامره، حَسونهَ و حلَفَ( را  از میلاد

ی ششم موازی و همزمان با هم جریان ی هزارهاند و در میانهگری و معماری خاص خود را داشتهکوزه

 اند.داشته
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 هانخست: مجسمه

در عصر نوسنگی که تا به امروز باقی مانده،  یکی از کهنترین نمودهای هنر چنان که دیدیم،

سومری -های ایلامیی مجسمهسازی است. خوب است از همین جا به بحث وارد شویم و به تبارنامهمجسمه

سازی به ساخت های مهم هنر مجسمهبنگریم. چنان که در سبکهای هنری پیشین هم دیدیم، یکی از گرانیگاه

هایی از این هنر را دیدیم تپه نمونهلیشود. پیشتر در گوبکزنانه مربوط می هایی از بدنها یا مجسمهپیکرک

های ننه که خاستگاه این سبک هنری هستند ی پیکرکو در جلد پیشین این پژوهش به طور مفصل درباره

 بحث کردیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ششم پ.م، هزارهپ.م؛ چپ( تل حلف، میانرودان ۶۰۰۰-۶۳۰۰راست و میان( چاتال هویوک، آناتولی، 

 

سومر مهمترین نکته آن است که پیوستگی چشمگیری میان این سبک با هنر آغازین -ی ایلامدر حوزه

ی ی هفتم و طی هزارهی چاتال هویوک که در اواخر هزارههای زنانهآناتولی نمایان است. چنان که پیکرک

ی ششم و پنجم پ.م تقریبا به ت، در هزارهتپه اس لیی مستقیم هنر گوبکششم پ.م ساخته شده و ادامه
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شود. در مراکز استقراری ایران مرکزی نیز همزمان همان شکل و یا با انتزاع بیشتر به فرهنگ حلف نیز دیده می

بینیم که از نظر پرداخت هنری و سطح انتزاع های مشابهی را میبا چاتال هویوک و حتا مقدم بر آن پیکرک

ی ی هزارهی سراب )مشهور به ونوس سراب( که احتمالا در میانهشان ننهو در میانکیفیت چشمگیری دارند 

 هفتم پ.م ساخته شده، شهرت بیشتری دارد.

ها کمابیش یکسان است: تاکید بر پستانها و شکم و رانهای بزرگ و سبک هنری ساخت این پیکرک

توجهی به سر و اند. همچنین بیت گرفتهدستانی نمادین و نادقیق ترسیم شده، که اغلب پستانها را در دس

های دیرآیندتر نمودهایی است که این آثار را به  صورت و دراز بودن گردن و تاکید بر نمایش چشم در نمونه

سازد. نهادن دست بر شکم یا گرفتن پستانها با دستان چنان که گفتیم احتمالا تاکید های چشم شبیه میپیکرک

 ی زنانه بوده است.اک دهندهو خور بر نیروی زاینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۸۰۰ی سفالی ایزدبانو، چاتال هویوک، حدود پیکره
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 پ.م ۵۸۰۰ی دست راستی از سفال نقاشی شده(، حدود های چاتال هویوک، )نمونهننه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۸۰۰های چاتال هویوک، حدود ننه

 

ین پیکرهای زنانه تندیس مادرخدای نشسته بر اورنگ که در ترین آثار بازمانده از ادر میان قدیمی

چاتال هویک یافت شده جای توجه بسیار دارد. این تندیس از سفال پخته شده ساخته شده و قدمتش به 
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جا تصویرش انتشار یافته، در واقع دقیق نیست و تحریف بزرگی  ای که در همهگردد. نمونهپ.م باز می ۵۸۰۰

.م( آن را در چاتال هویوک پیدا کرد، سر ۱۹۶۱) ۱۳۴۰است. چون وقتی جیمز مِلارت در سال در آن راه یافته 

هایی جدید هستند که بینیم افزودهو دست راستش از بین رفته بود و آنچه امروز در این بخش از تندیس می

 شوند. تباه گرفته میاند و اغلب با بخشی از اثر اصلی اشبه شکلی غیراصولی با رنگی متمایز بازنموده نشده

متر بلندا داشته و بر دو سوی اورنگش سانتی ۵/۱۶اش )بدون سر( این پیکر سفالی در شکل اصلی

مایه در آن است که تقریبا به همین شکل تا شش هزار بعد در همان اند. اهمیت این نقشپلنگهایی نشسته

لودیایی –ی فریگی ان تاریخی به ایزدبانوی کوبلِهِی این آثار در دورشود. مشهورترین نسخهمنطقه بازتولید می

شوند که دقیقا در همین منطقه و در مرکز و جنوب آناتولی پرستیده کوبالای هوری مربوط می -یا کوبابا

شده است. شده و به صورت زنی نشسته بر اورنگی شیرنشان یا زنی ایستاده بر پشت شیری بازنموده میمی

آناهیتای آریایی هم هست و اینها همه احتمالا در ابتدای دوران هخامنشی با هم ترکیب این البته نماد مشهور 

اند. البته بر خلاف تصور مشهور، گواهی ی مادری و باروری تبدیل شدهشده و به یک ایزدبانوی عام نماینده

ر آنجا، تنها حدود بر پرستش ایزدبانو در چاتال هویوک یافت نشده و از بیش از دو هزار پیکرک یافت شده د

 به زنان تعلق دارند و اغلب جانوری هستند. ۵٪

ی این تر دارند و همههای سفالی کوچک دیگری داریم که پرداختی  سادهدر همین میدان پیکرک

دهند که تمایلی دارند تا دوبعدی بازنموده شوند. در اینجا هم هایی تخت نشان میها را در پیکرکویژگی

هایی است آمیز، گردن دراز و گردنبند نمایان ویژگیافته شده و بلند، چشمهای درشت واغراقتاکید بر موی ب

ها آن است که ساخته ی این پیکرکی مهم دربارهآورد. نکتههای چشم نگار را به یاد میکه عناصر پیکرک

ی ایران در سراسر پهنهشان به قلمرو ایلام و سومر یا ایران غربی محدود نیست و دقیقا با همین قالب شدن

 بینیم.هایش را میزمین نمونه
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ی پ.م؛ میان چپ( پیکرک ننه از تپه سراب، هزاره ۲۲۵۰-۲۴۰۰ی ششم پ.م؛ میان راست( میانرودان، راست( بغداد، هزاره

 ی ششم پ.مهفتم پ.م؛ چپ( شاعار جولان، فلسطین، آخر هزاره

 

 

 

 

 

 

 

ی پ.م )میان چپ(: و اوایل هزاره ۲۳۰۰پ.م )میان راست(؛ حدود  ۲۰۰۰پ.م )راست(؛ حدود  ۳۲۰۰ های زنان سومری:پیکرک

 دوم پ.م از اشنونه )چپ( 
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ی بلوچستان هایی با همین ریخت را خواهیم دید که در ایران شرقی و منطقهدر گفتارهای بعدی نمونه

ن سبک هنری هم همان جا بوده باشد. یعنی در اند. احتمالا خاستگاه ایی سند ساخته شدهو سیستان و دره

ی سفالی و سنگی هم از ابتدای کار با آمیختگی چشمگیری های زنانهساخت آثاری به نسبت ساده مثل پیکرک

هایی پردامنه در مقیاس کل ایران زمین سر و کار داریم و این در کنار تداوم چند هزار در سبکها و وامگیری

 گیرد.های چشم نگار قرار میل پیکرکی سبکهای محلی مثساله

 

 

  

 

 

 ی چهارم پ.مپیکرکهای سفالی نامو و فرزندش انکی، فرهنگ عبید، اوایل هزاره

 

روید و سبکی ی تناور و مهمی میهای زنانه است که شاخهی باستانیِ ساخت پیکرکاز همین بدنه

اغلب در قالب تندیسهایی سنگی بازنموده  گرا ودهد که در آن زنان به شکلی طبیعتهنری را شکل می

شود و طی ی چهارم پ.م به طور همزمان در ایلام و میانرودان پدیدار میشوند. این سبک در اواخر هزارهمی

گردد. شکل غالب در این هنر زنان را نشسته بر اورنگی نشان ی سوم پ.م در این منطقه شکوفا میهزاره

ای بلند و دامنی سنگین از هایی دینی از ایزدبانوان محلی است. زنان اغلب جامهدهد و بنابراین بازنماییمی

الیاف گیاهی بر تن دارند و موهایشان همیشه بسته است و گاهی کلاه یا سرپوشی هم بر سر دارند. این زنان 

ی ایران زمین نهزنند. در سراسر پهها لبخند میاند و در بسیاری از نمونهمعمولا در یک دست جامی را گرفته
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ی هایش در شبکهترین نمونهشباهت ساختاری و سبکی در ساخت این تندیسها چشمگیر است و قدیمی

شود اما شماری چشمگیر از آنها با هزار سال فاصله در مرو و بلخ و خوارزم ساخته سومر نمایان می-ایلام

 .شوندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مپیکرک مرمرین بانوی نشسته، اور، اوایل هزاره  مپ. ۲۱۰۰بت ایزدبانوی ناروندی، ایلام، 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م )چپ( ۲۴۷۰ی دوم پ.م )میان(؛ و از ماری در سومر، پ.م( )راست(؛ از اور، اوایل هزاره ۲۰۰۰پیکرک ایزدبانو از بلخ )
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 ایزدبانوی نشسته 

 ی بر پلنگ و خانواده

 خفته، چاتال هویوک

 پ.م ۵۷۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.م: راست( ماری؛ میان( ایلام؛ و چپ( بابلی هزارهی زن از میانهمجسمه

 

ی سوم پ.م در سراسر ی ایزدبانوی نشسته که مضمونی عام و محبوب در هزارهعلاوه بر مجسمه 

وم و ی ساند نیز در هزارهی زنانی که پستان خود را در دست گرفتهایران زمین است، بازنمایی بسیار دیرینه

گرا یابد. این بار زنان در حالتی واقعیابد و به ویژه در ایلام و سومر به اوجی هنری دست میدوم پ.م دوام می

شود. با این همه دیدیم نشانی دیده نمیهای ننه میسازی و انتزاعی که در پیکرکاند و از آن سادهمجسم شده

 شود. ی دیده میهمچنان بر بازوها و رانهای فربه و پستانها تاکید
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 ی دوم پ.م )دو تای چپ(ی سوم پ.م )دو تای راست(، و ایلامی یا بابلی اوایل هزارهی هزارهپیکرک ایلامی زن از میانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.م: راست( میانرودان، میان و چپ( شوش، ایلامهای زنان از اوایل هزارهپیکرک

ی پستان یافت شده، در کل این آمیز بر اندازههایی با تاکید اغراقنمونهجالب آن که هرچند در ایلام 

سبک به نشان دادن پستانهایی کوچک و باسن و رانی بسیار عظیم گرایش پیدا کرده است. تاکید بر موهای 
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 شود، اما عناصر شاخص در معبد چشم یعنی گردن درازها دیده میآراسته و گردنبند همچنان در این مجسمه

گرا سر و کار داریم که ای واقعکنار گذاشته شده و با چهره و چشمان بسیار بزرگ و غفلت از جزئیات چهره

 با ظرافت تراشیده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.م؛ چپ( اور، قرن نوزدهم پ.م ی هزارهپ.م؛ میان( اور، میانه ۲۷۵۰راست( خفجه، 

 

 

 

 

 

 

 

گال از چپ( تندیس اوشومتو، میان( لاگاش، از معبد نین ی سوم پ.م: راست(ی هزارهیانهزنان کاهن سومری از سنگ گچ، م

 پ.م ۲۵۰۰نیپور، 
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های دیگری نیز داشته است. چندین های بدن زنان گذشته از اینها در میانرودان و ایلام شکلبازنمایی

مت احترام در جلوی سینه به هم قفل شان را به علای سنگی ایستاده از زنان کاهن داریم که دستانپیکره

سومر -های زنان در ایلاماند. این نکته جای توجه دارد که اغلب مجسمهاند و موهایشان را از پشت بستهکرده

 ای را نداریم.های مردان چنین قاعدهلبخند به لب دارند در حالی که در مجسمه

  

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ(  ۲۵۰۰پ.م؛ میان( تندیس مرمرین، اور؟، حدود  ۲۳۰۰، حدود ی زنان سومری: راست( احتمالا لاگاشمجسمه

 پ.م  ۱۷۵۰-۲۰۰۰ی سفالی، ایسین؟، تنهنیم

 

 

 

 

 

 

چپ( تندیس مرمری بانوی پ.م؛  ۲۱۴۰زن سومری، پ.م؛ میان(  ۲۸۰۰راست( ایزدبانوی اورنانشِه، معبد ایشتار در ماری، 

 ی سوم پ.می هزارهسومری از میانه
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های زنانه همسان هستند و ی یافته شده در ایلام و سومر نیز از نظر سبک با نمونههای مردانهپیکره 

دهند. مردان هم مانند زنان اغلب با دستانی باز در دو سوی رشته کوه زاگرس همانندی کاملی از خود نشان می

و بدنشان با زنان همسان اند و سبک جامه و بازنمایی صورت در هم چفت شده روبروی سینه بازنموده شده

شود. تاکیدی بر مو و ریش فر های نشسته در میانشان به ندرت یافت میاند و نمونهاست. اما معمولا ایستاده

های چشم است. بسیاری از شان یادآور پیکرکشود و چشمان درشت و ابروهای نمایانشان دیده میخورده

 پوشاند. شان را میتنهند و تنها دامنی شبیه به پوشش زنان پایینهای مردانه از کمر به بالا برهنه هستمجسمه

 

 های مرمر ایلامی، پیکرک

 ی سوم پ.ماوایل هزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م؛ و تندیسهایی از اور )میان( و تل اسوان )چپ( ۲۵۵۰متر، نیپور، سانتی ۵/۲۷راست( تندیس با بلندای 
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 پ.م ۲۶۰۰-۲۹۰۰نیپور )میان(،  -ست و میان( و تل اسمرهایی از اشنونه )راپیکرک

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مهای سومری، اوایل هزارهپیکره
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پ.م؛ چپ( ۲۶۰۰پ.م؛ میان( تندیس اِئاناتوم، انسی لاگاش،  ۲۶۰۰متر، خفجه، سانتی ۵/۷۳مجسمه سنگ گچ با بلندای  راست(

 پ.م  ۲۴۰۰ایل، حاکم ماری، تندیس ابِیل

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۳۰۰دو تندیس سومری، حدود    ی سوم پ.مدو تندیس از شاه ماری، اواخر هزاره
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پ.م؛ چپ( گودآ،  ۲۴۰۰پ.م؛ میان( اورنانشه، شاه لاگاش،  ۲۱۰۰گیرسو، لاگاش، ی کاتب دودو اهدایی به نینراست( پیکره

 پ.م ۲۱۰۰شاه لاگاش، 

 

 

 

 

 

 

خورساگ، تل عبید، سومر، پ.م؛ میان راست( تندیس آهکی کورلیل، معبد نین ۲۱۵۰گورسو حاکم لاگاش، یکر اورنینراست( پ

ی پیشکشی، ی سوم پ.م؛ چپ( پیکرهی هزارهی گیناک شاه اِدینی در شمال میانرودان، میانهپ.م؛ میان چپ( پیکره ۲۵۰۰

 ی سوم پ.می هزارهخَفجه، میانه
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های گودآ حاکم لاگاش برجستگی و اهمیت دارند. کرهای سنگی سومری به ویژه تندیسدر میان پی 

ها به در قرن بیست و دوم پ.م پس از فروپاشی دولت پادشاهی اکد یکی از اقوام شرق زاگرس یعنی گوتی

ت سومر تاختند و آنجا را تسخیر کردند. شاهان گوتی برای یک قرن بر سومر فرمان راندند و در این مد

ی ایشان بر دولتشهرهای این قلمرو حکومت حاکمانی محلی که سومری بودند )با لقب انِسی( زیر سلطه

کردند. گودآ یکی از این امیران محلی بود که در ضمن کاهن بزرگ خدای جنگ دولتشهر لاگاش هم می

ده است و این گیرسو نام داشت پیشکش ششد. تندیسهای سنگی او اغلب به این ایزد که نینمحسوب می

 آید.ایزدی است که همتای نینورتا به شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۱۰۰تندیسهای گودآ، انسی لاگاش، حدود 
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دانند، ولی با این حال روشن است که در این تندیسهای سنگی گودآ را اغلب اوج هنر سومری می 

ش هنری رخ نموده است. برخی از شناختی در قلمرو سومر رخ داده و نوعی جهدوران تحولی جامعه

اند و چون در دوران یاد شده اصولا نویسندگان این جهش را به قلمروهای بیرونی ایران زمین منسوب کرده

ی گودآ را تقلیدی از هنر مصری از ایران نبوده، مثلا جنسن تناسب و زیبایی پیکره« بیرون»جایی جز مصر 

شده هیچ ارتباط فرهنگی معناداری میان مصر و ایران زمین و به  در حالی که در دوران یاد 55دانسته است.

بینیم. نمایش حرکت ایم و اصولا این شیوه از بازنمایی هنری را در خود مصر هم نمیویژه میانرودان نداشته

های سومری )مثلا آبی که از جام در دست گودآ فواره زده( و همچنین نمایش انقباضهای عضلانی در پیکره

گیرد که بر حرکت تاکید تر ایران غربی قرار میی گودآ( در امتداد هنر قدیمیی برهنه در دست و شانه)مثلا

 کرده و با تندیسهای ساکن و ایستای مصری متفاوت است.می

خاستگاه این تحول هنری هم برای کسی که قدری تاریخ خوانده باشد کاملا روشن است. در قرن 

ان به آن ی قوم گوتی بود که از لرستزیست، سومر زیر سلطهاش میم در میانهبیست و دوم پ.م که گودآ ه

ترِ ایلامی سوی زاگرس هجوم برده و دودمانی پایدار را در سومر تاسیس کرده بودند. کافی است به هنر قدیمی

رایج در  های بعدی لرستان بنگریم تا آشکار شود که هنر سومری در این دوران زیر تاثیر سبکهایو پیکرک

شرق زاگرس قرار داشته است. دلیل نابینایی به این الگوی روشن و شفاف آن است که مورخان یکی دو 

اند این مردم اند و گمان کردهجنگیدند را زیادی جدی گرفتهها میی شاهان سومری بعدی که با گوتیجمله

اند. اما با مرور این بوده که هنری نداشتهشان فرضاند، و بنابراین پیشبوده« مارهای مهیب کوهستان»واقعا 

                      
 .۹۱-۹۰: ۱۳۹۴جنسن و جنسن،   55
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ها بوده و بر انتخاب تر از سومریتر و پیشرفتهها پیچیدهیابیم که ساختار سیاسی گوتیتاریخ این عصر در می

  56شده است.ای شاه تاکید داشته و به تعبیری کهنترین نظام دموکراتیک دنیا محسوب میدوره

های گودآ انگیز است، آن که پیکرهاش در میان مورخان هنر شگفتشدنای که نادیده انگاشته نکته

دهند که از ابتدای کار در سراسر ایران زمین رایج بوده و از سویی ی اوج سبکی هنری را نشان مینقطه

سند تندیس -هیرمند-آورده و از سوی دیگر در فرهنگ هامونکاهنان قدیم سومری را پدید می-های شاهپیکره

ی سوم پ.م سبکی هنری برای بازنمودن اقتدار هی را پدید آورده است. یعنی از همان ابتدای هزارهمشاب

ی جنوب شرقی و جنوب غربی شاهانه در ترکیب با معنویت و تقدس دینی وجود داشته که در هردو گوشه

 هایی از آن کشف شده است. ایران زمین نمونه

  

 

 

 

 

 

 

 کاهن اوروک-ی چهارم پ.م: راست(سردیس تل اسمر، میان( کاهن سومری، چپ( شاههای سومری اواخر هزارهمجسمه

 

 

                      
 «.بخشکوروش رهایی»ها در کتاب پادشاهی انتخابی گوتی در این مورد بنگرید به فصل مربوط به سیاست  56
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 پ.م ۲۲۰۰گاو اکدی، -پ.م؛ چپ( مرد ۲۰۰۰ی سوم پ.م؛ میان( نانا، خدای ماه، سومر، راست( گیناک، شاه اِدینی، آخر هزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۰۰کاسی، ایزدبانوی آبجو، حدود نین   .مپ ۲۱۰۰اورنمو در حال بردن گل برای ترمیم معبد، اور، 

 

گرایی ایلامی ترکیب ی مستقیم همین سبک هنری است، که با عناصری از واقعهای گودآ ادامهپیکره

رانند و از هایی است که در این عصر یک قرن بر میانرودان فرمان میی نفوذ گوتیشک نتیجهشده و این بی
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ی مهم آن که همین سبک هنری را ب زاگرس و جنوب میانرودان آمده بودند. نکتهقلمرو فرهنگی ایلام به غر

گیرد و ی هنر بودایی قرار مییابیم و این همان است که شالودهبعدتر در عصر اشکانی در ایران شرقی باز می

شان تاریخی تحولشود. با کنار هم قرار دادن این آثار و درک سیر برای بازنمایی پیکر بودا به کار گرفته می

ی جنوبی ایران زمین پی برد، و ی هنری در نیمهتوان به پیچیدگی و دیرینگی تحول سلیقهاست که می

 را مرتکب نشد! -مثل یونانی پنداشتن تندیسهای بودا در گنداره–لوحانه خطاهایی ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی هزارهی ششم پ.م؛ میان راست( پیکرک زن، ایلام، میانهزارهی همیانه راست( تندیس یافت شده در مرکز آیینی تل حَلَف،

 پ.م ۱۸۰۰ی سوم پ.م؛ چپ( بتی از آسورستان، سوم پ.م؛ میان چپ( تندیس سنگی ایلامی، اوایل هزاره

 

 

 

 

 پ.م ۳۵۰۰گاو سنگی، اوروک،   پ.م ۲۰۰۰حدود  گاو سنگی، ایران مرکزی،
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 پ.م ۲۵۵۰متر، ماری، سانتی ۸/۱۲پ.م  سنگ گچ، بلندا:  ۲۵۰۰کرک کاهن، سومر، پی پ.م ۳۳۰۰پیکرک زن، چغامیش، 

شیر اهمیت -های انسانهای سنگی بازمانده از جنوب غربی ایران زمین به ویژه پیکرکدر میان مجسمه 

 شوند. این آثار ظرافت و زیبایی چشمگیری دارندی هنر ایلامی محسوب میدارند که به طور خاص نماینده

شوند. مهمترین اثر در پ.م( پیشتاز هنر سومری محسوب می ۳۰۰۰-۳۳۰۰و از نظر زمانی )عصر پیشاایلامی، 

دهد که دستانش را بر سینه بر هم این رده شیر گونول است که زنی با پیکر عضلانی و سر شیر را نشان می

هنری را داریم که با روش ی دیگری از همین سبک چفت کرده و سرش را به کناری چرخانده است. نمونه

ی الصباح کویت نگهداری های ترکیبی ساخته شده و دامنی از جنس سنگ سیاه دارد و در مجموعهسنگ

 شود و آن نیز احتمالا در همین حدود زمانی در ایلام ساخته شده است.می

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰های سنگی شیر راست( الصباح و چپ( گونول، ایلام، حدود پیکرک
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های جانوری سنگی از شوش و ایلام کشف شده که ای از تندیسها و پیکرکذشته از اینها مجموعهگ

ی اینها با آن که اغلب موجوداتی تخیلی دهد و جالب آن که همهطیفی وسیع از سبکهای هنری را نشان می

 دهند. گرایی را در خود نمایش میای نیرومند از واقعدهند، رگهرا نمایش می

 

 

 

 

  ی چهارم پ.مهای کوچک از شوش و جیرفت، اواخر هزارهپیکرک

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۰۰تندیسهای سنگی جانوری، شوش، حدود 

 

 

 

 پ.م ۳۱۰۰گاو سنگی، سومر،  پ.م ۲۵۰۰شیر مسی، آسورستان، حدود     پ.م ۲۷۰۰پیکرک سنگی گاو، سومر، 

های بزرگی از ی دوم پ.م به ساخت مجسمهی هزارهگرای جانوری در میانهدر ایلام تندیسهای واقع

دهد. های سنگی کوچکی را نتیجه میانجامد و مشابه همین روند را در سومر داریم که مجسمهجنس سفال می

تر را در تر و موجوداتی متنوعبازنمایی موجودات تخیلی در هر دو قلمرو رواج داشته، هرچند تخیلی خلاق
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ها هستند. در مقابل در میانرودان بیشتر ترکیب انسان ها و ابوالهولشان شیردالبینیم که محورقلمرو ایلام می

 شود.بینیم که بعدتر به قالبی برای بازنمایی ایزد نرگال تبدیل میو گاو را می

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهگاو سومری، میانه-راست( پلنگ ایلامی، سبک جیرفت؛ میان و چپ( مرد

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۲۱۰۰گاو، سومر، حدود -مرد  پ.م ۲۲۰۰نشانی جیرفت، حدود و سومری با سبک سنگگا-مرد

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۲۸ساقرید -ی لوح برای برید دژ ایریآرایه
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 های سفالی شوش، قرن چهاردهم و سیزدهم پ.مپیکره

 

 

 

 

 

 

ی دوم پ.م؛ میان( مردی با سگش، سومر، هزاره ل هزارهمتر، ایران مرکزی، اوایسانتی ۲/۱۰در  ۷راست( پیکرک گاو با ابعاد 

 ی دوم پ.مدوم پ.م؛ چپ( قوچ برنزی، لرستان، اواخر هزاره

 

های کوچک جانوری به ویژه جای توجه دارند. چون هم از ای از مجسمهدر میان این آثار مجموعه 

دهند. در میانشان تندیسی یانگیز را در خود جای منظر سبک هنری و هم از نظر مضمون عناصری شگفت

 -های انسانیهمتای پیکرک-لاجوردی از قورباغه چشمگیر است که این جانور را با انتزاعی چشمگیر 
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دهد که ی سنگی کوچک است که میمونی را نشان میبازنمایی کرده است. دیگری بخشی از یک مجسمه

ت دارد که در سومرکشف شده و به اواخر مشغول مکیدن شست خود است. این یکی به ویژه از این رو اهمی

گرا و زیبای دیگری هم داریم که در همین حدود در ایلام ساخته ی واقعی سوم پ.م تعلق دارد. مجسمههزاره

 دهد.شده و از جنس سنگ سیاه است و میمونی را نشان می

ای از میمون در یی وحشدر آنجاست که اصولا میمون در ایران بومی نیست و هیچ نمونه اما نکته

ی جنوب غربی قلمرو تمدن ایرانی دیده ایم. میمون تنها در بخشهایی از گوشهسراسر ایران زمین نداشته

ی هند پیشروی کرده است. ساخته شدن این مجسمه نشان شود، در آنجا که این تمدن به سمت شبه قارهمی

ی جنوبی غربی و جنوب شرقی ایران میان گوشهدهد که از دورترین دورانها پیوندهای تجاری و فرهنگی می

کرده در این منطقه بازنموده زمین برقرار بوده است، در حدی که جانوری که اصلا در میانرودان زندگی نمی

که در تصور « تمدن سند»دهد هایی است که نشان میشده است. این شاهد در ضمن یکی از انبوه دادهمی

ی فرهنگی هیرمند و هامون و سند در پاکستان ایه و تخیلی است، و این که حوزهپمورخان پدید آمده چقدر بی

 ی تمدن ایرانی دانست.و شمال هند امروزین را باید از ابتدای بخشی از حوزه

 

 

 

 

 

 

 ۲۵ر، قرن متر، سومسانتی ۵/۱گاو به بلندای -ی سوم پ.م؛ میان( مردهای لاجوردی: راست( قورباغه، سومر، اوایل هزارهطلسم

 ی سوم پ.می هزارهشمایل انسان، ایلام، میانه پ.م؛ چپ(
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 پ.م ۳۰۰۰سوار سنگی، جیرفت، پلنگ ی سوم پ.ممکد، سومر، آخر هزارهمیمونی که شستش را می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰آوند به شکل گراز و تندیس گاو، پیشاایلامی،  پ.م ۲۸۰۰پیکرک سنگی زن، سومر، حدود 

 

 

 

 

 

   پ.م   ۱۲۰۰، و تندیس مفرغ ایلامی،، ایرانشمال  از های سفالیپیکره، شوش از کبوتر لاجوردی با خالهای طلا
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 هادوم: سردیس

 

ها و شود که سردیسی انسانی مربوط میسازی، به ساخت چهرههای مهم هنر مجسمهیکی از مشتق 

ها یافت شده که از نظر ظرافت و ماری چشمگیر از سردیسدهد. در ایلام و میانرودان شها را نتیجه مینقاب

ترین این نمایی یا نمایش حالات و بازنمایی نمادین حس و حال افراد کیفیتی ممتاز دارند. یکی از قدیمیواقع

شود. این سردیس ی چهارم پ.م مربوط میها سردیسی است شکسته از شهر اوروک که به اواخر هزارهنمونه

کاسی، ایزدبانوی آبجو مقایسه کرد که نزدیک به دو هزار سال بعد در همان منطقه با سردیسی از نینتوان را می

 شود. شناسانه در این منطقه با این قیاس روشن میی زیباییساخته شده است. تداوم سبک هنری و سلیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰وک، حدود سردیس اور  پ.م ۲۳۰۰سردیس زن سومری، حدود   پ.م ۱۳۰۰کاسی، نین
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 ی سوم پ.می هزارههای ماری )تل حراری(، میانهسردیس

هایی هم داریم که بر عناصری از چهره مثل چشم و ابرو و گرا، نمونهدر مقابل این سردیسهای واقع

رساند. نما به انجام میی این اندامها را در بافتی طبیعی و واقعکند و با این همه اغراق در اندازهبینی تاکید می

ی گردند، نمونهی سوم پ.م باز میی یافت شده در شهر باستانی ماری که به اواسط هزارهسردیسهای زنانه

توان حد واسطی میان این دو خوبی از این سبک هستند. باقی سردیسهای یافت شده در این قلمرو را می

ی چشم و ابرو و پافشاری بر بازنمودن اغراق در اندازه نمادین دانست. هرچند عناصری مثل–گرا قطبِ واقع

 ها همچنان باقی است.ی نمونهآرایش موهای زنان و استفاده از سنگ برای نمایش رنگ چشم در همه

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.مپ.م    بابل، اوایل هزاره ۲۱۰۰سردیس سفالی، اور،    پ.م ۲۵۰۰خفجه، حدود 
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 پ.م ۲۶۵۰ایکو شَمگَان، شاه ماری،  سردیس اور  مترسانتی ۱۲سردیس مرمری،  ههای اشنونسر پیکرک

 

شود که ها یا نقابهای مفرغین یا زرینی مربوط میی چشمگیر به مجسمهها یک ردهدر میان سردیس 

 ترین نمونه از این دست کلاهخودی طلایی است کهاند. قدیمیکاهنی ساخته شده-اغلب از روی رخسار شاه

دهد. با توجه پ.م( یافت شده و موها و دستار و گوش او را نشان می ۲۶دوگ شاه اور )قرن در گور مسکلم

به جای نهاده شدن این نقاب در گور، روشن است که این شاه آن را در زمان حیات همچون کلاهی بر سر 

 گذاشته است.می

 

 

 

 

 

 

 

 او، با کلاهخود نهاده در کنار سرش پ.م و گور ۲۵۵۰دوگ، شاه اور، کلاهخود زرین مسکلم
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گیری اکد؛ آبی( قلمرو آسورستان که توسط شروکین ی مرکزی شکلاش: خاکستری( هستهی گسترشقلمرو دولت اکد در بیشینه

 ود.ها بی اکدیتوسو پسر شروکین زیر سلطهفتح شد و بعد از مرگ او از دست رفت؛ سبز( قلمرو ایلام که تا دوران منیش

 

 

 

 

 

 

 

 سردیس زرین سومری پ.م ۲۱۰۰سردیس اورنمو، اور،   پ.م ۲۳۵۰سردیس شروکین، اکد، 

 

ی مشهور نقاب مفرغین شروکین اکدی است و دیگری نقاب مشابهی که به در این رده یک نمونه

ساخته شده است.  ی سوم پ.م در میانروداناورنمَو بنیانگذار دودمان سوم اور تعلق دارد و در ثلث آخر هزاره
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ی چشمگیری ها در میانرودان به ویژه پس از استیلای شروکین اکدی بر این قلمرو توسعهساخت سردیس

شدند ای و شبیه به هم ساخته میها کمابیش کلیشهپیدا کرد و به سبکی رایج تبدیل شد. تا پیش از آن چهره

درشت بود و وضعیت بدن مهمتر از سر قلمداد ها تاکید بیشتر بر عناصری مثل مو و چشمهای و در مجسمه

شد. این سنت پا برجا بود تا زمانی که شروکین سراسر میانرودان را در قالب یک دولت یکپارچه متحد می

ها در آسورستان هم حمله برد و برای مدتی کوتاه یک دولت فراگیر را در این کرد و به شوش و قلمرو هوری

ر دولت اکد نوعی انفجار هنری در منطقه داریم که در آن سبک هنری خاص منطقه پدید آورد. پس از ظهو

شناسی ایلامی درآمیخت و ی پوابی و دودمان قدیم اور و لاگاش نمایان بود، با زیباییسومری که در مقبره

 کرد. گرا تاکید میاین دومی بر فلزکاری و نمایش جزئیات طبیعت

اورنمو که دو قرن پس از آن و به تقلید از آن ساخته شده، سردیس مفرغین شروکین و همچنین نقاب 

پردازی در هنر سومری قدیم تفاوت شوند و با قراردادهای چهرهی هنر ایلامی محسوب میدر واقع دنباله

بینیم ی دو قلمرو ایلام و سومر میای سیاسی در میانهپ.م آمیختگی ۲۳۰۰دارند. به این ترتیب در حدود سال 

آورد و ترکیب سبکهای ای را نیز پدید میتر، پل ارتباطی سیاسی تازهبر مدارهای بازرگانی قدیمی که علاوه

یابد. کند. این پیوندها همچنان پس از فروپاشی دولت اکد تداوم میهنری در دو سوی زاگرس را تشدید می

کنند، حدود مرو ایلام حکومت میها بر میانرودان و بخشهایی از قلچنان که در برابر حدود نیم قرنی که اکدی

اند ها بر میانرودان را داریم و اینان قومی نیرومند در لرستان و کردستان امروز بودهیک قرن حاکمیت گوتی

ها پادشاهی پایدار مانند و پس از فرو افتادن اکدیکه تا دو هزار سال بعد همچنان قدرتمند و مهاجم باقی می

ند که در ضمن اولین حکومت انتخابی جهان هم هست و سلطنت در آن دارای کنانگیزی ایجاد میو شگفت

 ها کوتاه شش یا سه ساله بوده است.بندیدوره
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های مهم هنر درباری ایلام و میانرودان باستان آن است که در آن شاهِ درگذشته یکی از ویژگی

ولتشهرهای سومری و دولتهای بعدی شده است. این در حالی است که هم در ایلام و هم در دبازنموده نمی

هایی دقیق و طولانی از نام و نشان شاهان پیشین در دست داریم و متونی چشمگیر در بابل و آشور سیاهه

ی دورانهای گذشته و شاهان درگذشته ی تاریخی پردامنه و دقیقی دربارهدهد خاطرهتدوین شده که نشان می

استفاده از نامها و القاب شاهان درگذشته نشانگر تداوم و استحکام  در ذهن افراد وجود داشته است. همچنین

ای چند هزار ساله است. چنان که شاهی آشوری در قرن هشتم پ.م پس از به روایتهای تاریخی در دامنه

نامد و این نام بنیانگذار دودمان نخست اکد است که هزار و ششصد سال قدرت رسیدن، خود را شروکین می

شدند، زیسته است. با این حال به جز شاهانی بسیار کهن مثل گیلگمش که نیمه خدا شمرده میمیپس از او 

   57اند و هنر درباری بر نمایش شاهان زنده تمرکز کرده است.شدهشاهان مرُده در هنرها هرگز بازنموده نمی

 

  

 

 

 

 

پ.م )یک قرن پیش از ظهور شروکین(؛  ۲۴۰۰لاگاش،  ائاناتوم شاه پردازی میانرودان: راست( سردیسچرخش در سبک چهره

ی پ.م؛ چپ( سردیس شاهی از سلسله ۲۳۰۰پ.م؛ میان چپ( سردیس اکدی،  ۲۳۰۰میان راست( سردیس سنگی شروکین، 

 پ.م ۲۰۵۰سوم اور، حدود 

                      
57 Eppihimer, 2013:  
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ی گرایانه در دولت اکد، در اصل ایلام بوده، با دو ردهاین حدس که خاستگاه چرخش هنری واقع 

ی چهارم گرایی که از اواخر هزارهشود. نخست آثار فلزی بسیار ظریف و واقعاوت از گواهان تایید میمتف

آمیز بر اندامها )مثلا چشم و بینی و گردن( که در هنر شده و تاکیدهای اغراقپ.م در این قلمرو تولید می

 کند. ی چهره تاکید میهای طبیعکاریمیانرودان رایج بوده را فاقد است و در مقابل بر ریزه

ها تاکید های منحصر به فرد چهرهگرایی که بر ویژگیدومین شاهد آن است که سبک هنری واقع

اش چشمگیر است. ی خلاقیت هنریماند و تنوع و دامنهکند بعدتر نیز در ایلام همچنان شکوفا باقی میمی

ها گرایشی به بازگشت به همان سبک هنری قراردادی در حالی که در میانرودان به ویژه پس از فرو افتادن اکدی

ی دوم پ.م از ایران مرکزی به میانرودان ها در اوایل هزارهخورد. بعدتر هم که کاسیکهن سومری به چشم می

کرد و از رفتند و بابل را گرفتند، دوباره سبکی هنری در آنجا رایج شد که باز بر همین واقعگرایی تاکید می

ای نماید که در میانرودان همبستگیسبک بومی دولتشهرهای سومری زاویه داشت. یعنی چنین میاین نظر با 

ها و اقوام شرق زاگرس وجود داشته پردازی، و نفوذ سیاسی ایلامیگرا در چهرهمیان رواج سبک هنری واقع

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۵۰اه اور، اورنمو، ش  پ.م ۱۷۰۰، بابل، حدود سردیس کاسی   پ.م ۱۴۰۰ایلام، 
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ها بر سومر را در تندیسهای بازمانده از گودآ یکی از کاملترین نمودهای هنر عصر حاکمیت گوتی 

بینیم که از امیران مطیع شاهان گوتی بوده است. سردیسها و تندیسهای بازمانده از گودآ حاکم شهر لاگاش می

گرایی هنر ایلامی را اند و از سوی دیگر واقعردهاز سویی عناصر سومری مثل تاکید بر چشم و ابرو را حفظ ک

 اند.در خود جذب کرده

 

 

 

 

 

 

 سردیسهای گودآ انسیِ لاگاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰ایلامی، حدود  احتمالا  پ.م ۲۵۰۰مرد )نماد اوتو(، سومر، -گاو  پ.م ۲۱۰۰سومر، حدود 
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 پ.م ۲۵۰۰معبد ایشتار در ماری،  پ.م  ۲۴۰۰لسیت، ایلام؟، حدود سردیس از ک ی سوم پ.می هزارهخفجه، میانه

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۱۵۰سردیس گودآ، لاگاش،   پ.م ۲۵۰۰متر، سومر، سانتی ۱۰سردیس با بلندای 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۱۵۰تندیس عصر گودآ، لاگاش،   پ.م ۲۱۴۰متر، سومر، سانتی ۲/۲۲سردیس آهکی، بلندا: 
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 پ.م ۱۸۰۰رستان یارشهر )شیائوهِه( در ترکستان، سردیس زرین از گو
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 سوم: فلزکاری

 

های بازمانده از سومر و ایلام قدیم از جنس سنگ یا گاه سفال هستند، هرچند بخش مهمی از مجسمه 

 کند. روی هم رفتههایی از جنس فلز هم در اختیار داریم که به کیفیت بالای هنر فلزکاری دلالت میاما نمونه

اند. به ویژه بازنمایی ها در فلزکاری ماهرتر بودهها در کار بر پیکرکهای سنگی و ایلامیتوان گفت سومریمی

موجودات خیالی در ایلام از خلاقیت و پرداخت بهتری برخوردار بوده و طیفی وسیعتر از موجودات را نمایش 

شود و به همین این آثار به خوبی دیده می ی واقعگرایی که سخنش در میان بود درداده است. همان جنبهمی

ها و شکل ظاهری تندیسها اغلب با هم تفاوت دارند. یک نمونه از این هنر به مرد بالداری با خاطر چهره

 لی تپه شباهتی دارد.شود که از نظر ساختار به مرد بالدار گوبکی عضلانی مربوط میدست و سینه

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.میلامی، اواخر هزارهتندیس فلزی مرد بالدار ا
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هایی ترین فلزی که برای ساخت زیور و آوند به کار گرفته شد، مس است. مس در قالب شمشقدیمی 

ای به شکل نیمکره داشت و احتمالا این شد که اغلب سطحی پهن و بدنهبا یک تا سه کیلوگرم وزن تولید می

شد. فناوری و منابع تولید مس در سراسر فلز به کار گرفته میکرد که برای استخراج ریخت از قالبی پیروی می

ایران جنوبی و گرداگرد خلیج فارس همسان بود. از همان ابتدای کار شمشهای مشابهی از ایلام و میانرودان 

ی این شمشها از مس خالص یا مس با اش یکسان بوده است. همهی سند داریم که ترکیب شیمیاییتا دره

دهند که فناوری و توزیع فلز از همان نخستین روزها در ایران و نشان می 58اندنیک تشکیل شدهناخالصی آرس

 پذیرفته است.ای تمدنی انجام میای و در پهنهزمین به شکلی شبکه

شود و از همان ابتدای کار پ.م( آغاز می ۳۸۰۰-۴۲۰۰) ۱های فلزکاری ایلامی از عصر شوش نمونه 

های دیگر از آن دوران استثنایی ت شده و کیفیت و پرداخت هنری کارها در میان بازماندهاز نظر شمار آثار یاف

.م( ۱۹۰۸-۱۹۰۶ /۱۲۸۷-۱۲۸۵و ویژه است. بخش مهمی از این آثار را ژاک دمورگان در ابتدای قرن بیستم )

دمورگان به ترتیب  شوند که از دیدی گِرد را شامل میبه دست آورده است که بیش از پنجاه تبر و بیست آیینه

  59اند.به مردان و زنان تعلق داشته

گورها هدایای تدفینی  ٪۵اند. یعنی تنها در اند و توزیعی نامتقارن داشتهاین آثار در گورها یافت شده

ای دانست که دارای سلسله مراتبی توان این اشیا را دستاورد جامعهشده است و بنابراین میفلزی گذاشته می

مسی بوده و از فلزی بسیار مرغوب و  ۱-قدرت بوده است. این اشیای فلزی در عصر شوش از ثروت و

                      
58 Bridey, 2018: 554. 
59 Bridey, 2018: 550-551. 



166 

 

ای طبیعی با آرسنیک داشته است. شکوفایی فلزکاری در ایلام از آنجا شده که گاه آمیختگیخالص ساخته می

ی منطقه های یافت شده در شوش احتمالا ازناشی شده که معادن فلزی در این منطقه فراوان هستند. مس

ای چوبی و اند و با دستهشدهاند. تبرهای جنگی با تقلید از تبرهای سنگی ساخته میانارک استخراج شده

های بازمانده از تبر اند. برخی از این تبرها که کهنترین نمونهشدهای در گورها نهاده میپوشانده در پارچه

 60رسد.متر میسانتی ۲۳بلندایشان به  اند وجنگی فلزی در جهان هستند، بسیار بزرگ و سنگین

شوند پ.م( آثار فلزی دیگری نیز در شوش ساخته می ۳۷۰۰-۳۸۰۰)حدود  ۲-از ابتدای دوران شوش 

که در نوع خود در سطح جهانی پیشتاز هستند. آثاری زرین و سیمین و به ویژه در ابتدای کار اشیای سربی 

ی سوم پ.م در تپه سیلک و شوش و تپه ی هزارهنقره از میانهسازی در این میان اهمیت دارند. فنون خالص

و علاوه بر زیورآلات و به ویژه گردنبندهای ظریف، جامها و آوندهایی آیینی را  61کندحصار رواج پیدا می

ی تولید فلزهای تازه در اطراف کویر مرکزی ی سوم پ.م این روند فناورانهآورد. در سراسر هزارههم پدید می

 کند. ن تداوم پیدا میایرا

ها ترین نمونهشود. قدیمیی سوم پ.م فناوری برنز هم در ایلام و میانرودان آغاز میی هزارهاز میانه 

اند و بنابراین آن را قدری زودتر پ.م( مربوط دانسته ۲۶۰۰در این مورد را به گورستان سلطنتی اور )حدود 

بر خلاف تصور مرسوم، احتمالا این فناوری نخست در شوش اما  62دانند.از آثار یافت شده در شوش می

ابداع شده و از آنجا به میانرودان راه یافته باشد. چون قلعی که برای ساخت برنز مورد نیاز است در میانرودان 

ی خام همراه با سنگ لاجورد و طلا از معادن ایران شرقی به میانرودان برده وجود نداشته است. این ماده

                      
60 Bridey, 2018: 550-551. 
61 Bridey, 2018: 552. 
62 Bridey, 2018: 553. 
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بنابراین قدری نامعقول است فرض  63و ایستگاه مرکزی تجارتش در ایران غربی شوش بوده است. شدهمی

اند، بی آن که خود با آن کاری کنند. کردهکنیم مردم شوش فلزی را از راهی چنان دور به سومر منتقل می

 شود.ر ابطال میها از همان ابتدای کای ایلامیچنین احتمالی به ویژه با توجه به فلزکاری پیشرفته

ی تجملی به برنز در ابتدای کار مانند طلا و نقره فلزی قیمتی بوده و برای ساخت زیورآلات و اشیا

ی ذوب برنز از مس کمتر و استحکام آن بیشتر است. از این رو طبیعی است شده است. درجهکار گرفته می

 که به سرعت استفاده از آن فراگیر گردد. 

.م( در ۱۹۰۷) ۱۲۸۶فت شده از فلزکاری با آلیاژ مس و قلع در ایلام به سال های یااولین نمونه

شد که در آوندهایی سفالی نهاده شده شیء فلزی تشکیل می ۴۸آکروپولیس شوش کشف شد. این گنجینه از 

ی سنگی و یک مهره ۱۳آوند مرمرین، شش لول،  ۱۱ی سیم، ی زر و یک حلقهشان سه حلقهبودند. در میان

  64به شمار بودند. ز لاجوردی به شکل قورباغهآوی

رایجترین فلز است و ترکیب مس با روی و در این قرون آلیاژ مس و آرسنیک )که محکمتر است( 

شود. در همین گری مناسبتر( هم به تدریج فراگیر میبا سرب )که موقع ذوب شدن سیالتر است و برای ریخته

ی ی چهارم کاربرد گستردهشود و در اواخر هزارهسازی ابداع میمهفن موم دزدیده هم در مجس ۲-عصر شوش

و گرانیگاه  65شودی سند کشیده میبینیم که از جنوب آسورستان تا درهآن را در کمربندی پهناور می

گردنبندی زرین که به شکل سگ ساخته  ۲-اش جنوب کویر مرکزی ایران است. در میان آثار شوشجغرافایی

ای مرکزی از جنس سفال متر طول دارد، به ویژه جای توجه دارد. این پیکرک هستهسانتی ۵/۱شده و تنها 

                      
63 Bridey, 2018: 553. 
64 Bridey, 2018: 553. 
65 Bridey, 2018: 552. 
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جویی در مصرف فلز قیمتی در مرکز اثر جای گرفته است. به کمک فن موم دزدیده پیکرک دارد که برای صرفه

 ۱-۲قره و درصد ن ۱۰طلای خالص است و حدود  ٪۹۰اند که حدود گری کردهسگی را پیرامون آن ریخته

کاری شده و دم و های دیگر نازکگری با شیوهدرصد مس هم در آن وجود دارد. پیکرک پس از ریخته

 66اش افزوده شده است.های دیگر بر بدنهآرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهتندیسهای ایلامی از شوش، ابتدا تا میانه

  

را در حال پیشکش دادن یا ابراز احترام نمایش های زیبای دیگری داریم که موجوداتی خیالی نمونه

شان که زنی با سر گاو است، جامی بلند از نوع جامهای سفالی شوش را در دستانش بلند کرده دهند. یکیمی

و دیگری که موجودی شاخدار است در وضعیتی مشابه نشسته و دستی را جلوی سینه گرفته و دستی دیگر 

 احترام و درود بوده است. با بالا نگه داشته، که علامت 

                      
66 Bridey, 2018: 553. 
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ی یافت دهد و با نمونهای نشان میتندیس دیگری هم از شوش داریم که ایزدی را سوار بر گردونه

ی تندرو در ی دوچرخهشود که نوعی ارابهمقایسه است. با بررسی این آثار معلوم میشده در میانرودان قابل

ها و دگردیسی گاری دار توسط آریاییاز اختراع چرخ پره میانرودان و ایلام وجود داشته که قدمتش به پیش

ای دوچرخه، که رسیده است. یکی از اینها تندیس مفرغی مردی است سوار بر گردونهی جنگی میبه گردونه

ای شبیه است که راننده ی گردونه به تیغهشود. چرخ آشکارا از نوع توپُر است و بدنهبا چهار خر کشیده می

انداخته است. این اثر در معبد شالا در تل عقرب سومر کشف شده و قدمتش به دو سوی آن میدوپایش را 

 رسد. پ.م می ۲۶۰۰به حدود 

رسد و هرچند ی سوم پ.م میی اول هزارهاند و قدمتش به نیمهتندیس دوم را در شوش یافته

نماید. بخش ی سومری میمونهولی کیفیت ساختش از نظر هنری برتر از ن تر از اثر پیشین است،قدیمی

ران آن باقی مانده است. در اینجا ایزدی با ریش ی این تندیس مفرغی از بین رفته و تنها بخش گردونهعمده

بینیم که کلاهی بر سر دارد که بر بالایش ماری چنبره زده است. لباسی بلند با دامن هم بر تن کرده بلند را می

ای انداخته و این تیغه بر محور چرخها سوار شده الا پاهایش را دو طرف تیغهران شاست. او هم مانند ارابه

 اند، اما ساختار ارابه بهتر مشخص است. است. هرچند در این تندیس خرها و چرخها از بین رفته

اند، یا مخروط ساختهران و بالای محور چرخها جایی برای نهادن پا میمثلا میبینیم که زیر پای ارابه

ران به آن تکیه کرده و لگام بینیم که با توجه به تندیس شالا معلوم است ارابهگی را جلوی نشیمنگاه میبزر

بینیم های دوچرخه را در پلاکی آهکی میی دیگر از این ارابهگرفته است. یک نمونهخرها را از فراز آن می

نجا و هم از بقایای گورستان سلطنتی اور ی سوم پ.م در اور ساخته شده است. هم از ایی هزارهکه در میانه

شود که ارابه وقتی با چهار خر یا گاو دهد، روشن میهایی چهارچرخه را نمایش میو یا پرچم اور که ارابه

 شده است.شده کارکردی آیینی داشته و در مراسم به کار گرفته میکشیده می



170 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ران سومری از شالاردونهتندیس گ  پیکر مفرغی ایزدی ایلامی از شوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م؛  ۳۱۰۰-۳۳۰۰، ۴ی اوروک راست( پیکر مسی سومری، دوره

 پ.م؛  ۲۸۰۰-۳۲۰۰میان( پیکرک زن از آسورستان، 

 پ.م ۳۰۰۰ی مس و آرسنیک، ایلام، چپ( پیکرهی نیمه

 پ.م ۲۵۰۰روبرو( گاوهای زرین، سومر، حدود 
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 پ.م ۱۶۰۰شوش،      پ.م ۲۱۰۰گودآ، شاه لاگاش، 

 

پ.م است که ساخت تندیسهای فلزی با چنین  ۲۳۰۰پس از دوران آمیختگی اکدی یعنی پس از  

گرایی که گفتیم احتمالا از ایلام شود و این همزمان است با رواج سبک واقعکیفیتی در میانرودان هم باب می

ذری مفرغینی از گودآ داریم که زانو زده و سنگ سرچشمه گرفته باشد. در میان تندیسهای این دوره پیکرک ن

 بنای معبدی را در دست برافراشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

ی مسی سومری، حدود پ.م؛ میان چپ( پیکره ۲۱۵۰ی دوم پ.م؛ میان راست( لارسا، راست( نانا خدای ماه، سومر، اوایل هزاره

 پ.م ی سومی هزاره، سومر، میانهپ.م؛ چپ( بانوی نشسته ۲۵۰۰
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ی ایلام و سومر، بزرگترین نمونه که شاهکاری فنی هم در میان تندیسهای فلزی یافت شده از پهنه 

ی زیگورات چغازنبیل تعلق دارد. ی ایلام و همسر اونتاش ناپیریشا سازندهآید، به ناپیر اسَو ملکهبه حساب می

متر بلندا و حدود یک و سانتی ۱۲۹ده و این تندیس مفرغین که سرش از بین رفته، در ابعاد طبیعی ساخته ش

اند پ.م ساخته شده است. این مجسمه را با روش موم دزدیده ساخته ۱۳۵۰نیم تن وزن دارد و در حدود سال 

های اند. یکی از ویژگیهای جامه و زیورآلات شهبانوی ایلامی را با ظرافت بسیار بر آن بازنمودهو ریزه کاری

ای ساده در انگشت انگشتری دارد و از آنجا که بر بازنمودن آن است که حلقه جالب توجه این تندیس آن

 ی تاریخی از انگشتر ازدواج است. شود، احتمالا کهنترین نمونهتاکیدی دیده می

های چشمگیر ها در هنر فلزکاری همان است که به طور مستقیم و سرراست به مفرغدستی ایلامیچیره 

ی لرستان را در قرن پانزدهم تا سیزدهم ها از آثار مفرغی سبک ویژهنخستین نمونهشود. لرستان منتهی می

سازد و ها به منطقه است که سبک هنری را دگرگون میبینیم و این پیش از ورود موج دوم آریاییپ.م می

 آورد.مفرغ کلاسیک لرستان را پدید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرستان، قرن سیزدهم پ.م     پ.م ۱۸۰۰سومر،  پ.م ۱۳۳۵۰ایلام، ناپیر اسو،         پ.م ۱۸۰۰سومر، حدود 
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 پ.م ۱۴۰۰مدل معبد ایلامی، حدود 

 

یک اثر جالب توجه دیگر در این رده، مدلی از یک معبد ایلامی است که دو کاهن را در حال اجرای  

دینی را ثبت کرده بسیار  ی اجرای آیینیدهد و از این نظر که شیوهمراسمی در درون یک معبد نشان می

ها در اطرافشان دیده ارزشمند است. در این مدل کاهنان برهنه هستند و اشیای آیینی و مدلهایی از زیگورات

 شوند.می

کند. یعنی در ای که گفتیم پیروی میهای فلزی هم دقیقا از همان قاعدهبازنمایی جانوران در تندیس 

ریم که از نظر زمانی هم بر هنر فلزکاری سومری تقدم دارد، و در ابتدای گرا و ظریف را داایلام سبکی واقع

آورد. در شود و تندیسهایی کوچک از جنس نقره و مفرغ و طلا را پدید میی سوم پ.م شکوفا میهزاره

بینیم و در آن همچنان نمودهایی ی سوم پ.م میی هزارهمقابل در سومر شکوفایی هنر جانوری را در میانه

ی پیکرهای انسانی نیز دیدیم. شود، شبیه به آنچه که دربارهانتزاع و اغراق در عناصری مثل چشم دیده می از

در ضمن هنر جانوری ایلامی به ساخت اشیایی یکپارچه و کوچک و ظریف از فلز گرایش دارد، در حالی که 

های بزرگتر فلزی زرینی با اندازههنر سومری در این مورد تا حدودی با فناوری سنگ در آمیخته و تندیسهای 

 دهد.  و آراسته به طلا و لاجورد را نتیجه می
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 ی چهارم پ.م: اواخر هزاره شوش،،های فلزی پیشا ایلامیبالا: مجسمه

 متر، سانتی ۷/۵در  ۷/۹در  ۱/۱۲راست( گاوی در ابعاد  

 باهمتر؛ چپ( پیکرک زرین روسانتی ۴ی بز، میان( پیکرک نقره

 پ.م ۲۰۰۰روبرو: بزها، لارسا، 

 

 

 

 

 

 

 

  گاو مقبره پوابی، اور   ی سوم پ.می هزارهسر سیمین شیر، اور، میانه

 

 ی طلا و نقره،بز ایلامی، ورقه

 پ.م ۳۳۰۰متر، سانتی ۴در  ۷
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  پ.م ۰۰۰۲سردیس گاو، اور،  پ.م ۲۶۰۰گاو طلا و لاجورد، اور،   پ.م ۲۱۰۰شیر اورکیش، حدود 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۶۰۰بز، شیر گاوکش و ماهی از گورستان سلطنتی اور، 

 

 

 

 

 

 

 

 تندیس بز و سردیس گاو از گور ملکه پوابی
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متر، سانتی ۵/۱۱در  ۲/۱۳پ.م؛ میان راست( مفرغ لرستان،  ۲۵۰۰متر، ایلام، حدود سانتی ۱/۱۱در  ۷/۱۲ی گردونه، راست( گیره

متر، سانتی ۶در  ۲/۱۲پ.م؛ چپ( مفرغ لرستان،  ۱۳۰۰متر، حدود سانتی ۵در  ۸/۹.م؛ میان چپ( مفرغ لرستان، پ ۱۳۰۰حدود 

 پ.م ۱۳۰۰حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی دوم پ.م: راست( سنجاق پ.م؛ چپ( اوایل هزاره ۱۵۰۰پ.م؛ میان( عصای مفرغی، لرستان،  ۱۳۰۰راست( مفرغ لرستان، 

 متر، لرستانسانتی ۱۶سر مفرغی با بلندای 

 

 طلسم با نقش خانواده 

 متر، سانتی ۶/۳در  ۷/۶در ابعاد 

 پ.م؛  ۱۸۰۰-۲۰۰۰تپه، کول
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 ی سوم پ.م، با سر شیر )راست( و مضمون نبرد عقاب و مار )چپ(دو سرتبر مفرغ، لرستان، اواخر هزاره

 

 

 

 

 

ی ی سوم پ.م؛ چپ( لرستان، میانهسرتبر از ایلام، اواخر هزارهی سوم پ.م؛ میان( راست( سرتبر مفرغ، لرستان، اواخر هزاره

 ی دوم پ.مهزاره

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۸۰۰متر، حدود سانتی ۳/۱۴کاره از جنس مس با درازای سرتبر ایلامی نیمه  پ.م ۲۰۰۰سرتبر ایلامی،  
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ی ی سوم پ.م، پرداخت هنرمندانههای چشمگیر هنر فلزکاری ایلامی در اواخر هزارهیکی از ویژگی 

اند. تکمیل شده هایی زرین و سیمینشوند. اما گاهی با آرایهتبرهای جنگی است که اغلب از مفرغ ساخته می

از –ها اند و طیفی وسیع از ریختاین سرتبرها اغلب به شکلی هنرمندانه به شکلهای جانوری طراحی شده

گیرند. حضور زودهنگام این سرتبرها در ایلام جای توجه دارد. را در بر می -گرابسیار انتزاعی تا بسیار واقع

دانند و نهادن تبر جنگی در گور اصولا سنتی ایی مربوط میچون استفاده از تبرهای جنگی را با فرهنگهای آری

شود. از این ی دوم پ.م با ورود اقوام آریایی از شمال به تدریج در اطراف پراکنده میاست که در اوایل هزاره

رو نهادینه بودن رسم ساخت تبرهای جنگی فلزی با این کیفیت در ایلام که چند قرن مقدم بر این ماجراست 

ی های پیچیدهمایهوجه دارد. ناگفته نماند که کانون بسیار مهم دیگر ساخت تبرهای جنگی فلزی با نقشجای ت

ی دوم ی بلخ و مرو و خوارزم است، که در آریایی بودن مردمش شکی نیست، و در هزارهاساطیری، منطقه

 پیوندد. پ.م به این جریان می

 

 

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ( چغامیش،  ۱۳۳۰پ.م؛ میان( سرتبر ایلامی با نام اونتاش ناپیریشا،  ۱۵۰۰ راست( سنجاق مفرغی، لرستان، حدود

 ی دوم پ.می هزارهمیانه
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سازی را هنری یونانی قلمداد توان دریافت که تصور مورخان اروپایی که مجسمهبا مرور این آثار می

پس از این آثار نخستین هنر خود را پدید ربط و نادرست بوده است. یونان که دو هزاره اند، تا چه پایه بیکرده

ای از همین روند زایش هنری است که در ایران و مصر پدید آمده در بالکان با هم به سادگی دنباله آورد،

هایی آنچه توسط این هنر زاده شده پیشتر نمونهترکیب شده و هنر یونانی و فنیقی را شکل داده است. تقریبا هر

 اشته، که گاه در حد یکی دو هزار سال بر آن مقدم بوده است. در هنر ایران زمین د

 

 

 

 

 

پیکرک برنزی ؛ چپ( پ.م ۲۵۰۰بز مسی، شوروپاک، حدود ؛ میان( ی سوم پ.می هزارهشیر مسی، آسورستان، میانهراست( 

  پ.م ۲۲۰۰گاو، دودمان اور سوم، سومر، 

 

از آنکه به  شیپ ان،یونانیبرخلاف  هایرانیا»هایی از این دست که با فهم این موضوع گزاره

در  انیو بزرگ هخامنش یاصل دستاورد.. .67مسطح بودند یهانگاره یفتهیعلاقه داشته باشند، ش یسازسیتند

پژوه مثل والتر دوست و ایلامکه بر قلم مورخی ایران «68..است.مسطح بوده یهانگاره ،یکرتراشیپ ینهیزم

                      
 .۴۲: ۱۳۹۲هینتس،   67
 .۴۶: ۱۳۹۲هینتس،   68
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داشتها در دهد که پیششود، نشان میر ایرانی در عصر هخامنشی مربوط میهینتس جاری شده و به اوج هن

 این زمینه چقدر نیرومند و نابینایی در تشخیص تقدم و تأخر تا چه اندازه چشمگیر بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مگری زیورآلات، شوش، اواخر هزارهدو قالب ریخته  پ.م ۲۶۰۰کاهن ایلامی، 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مگاو مسی، ایلام، آخر هزاره پ.م    ۲۰۰۰ایزدبانوی نیسابا، سومر  پ.م ۲۲۰۰مفرغی معبد، اکدی، میخ 
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؛ چپ( آهوی زرین، پ.م ۲۵۰۰سومری، هردو مفرغی و متر، سانتی ۵/۱۰در  ۳/۱۳( میانمتر و سانتی ۵/۲۳در  ۹/۲۳راست( 

 پ.م ۲۵۰۰متر، ایلامی، سانتی ۵/۴در  ۵/۳

 

 

 

 

 

 

تندیس پ.م؛ چپ(  ۱۷۰۰؛ میان( پیکر مفرغی، فلسطین، پ.م ۲۲۵۰سین، دُهوک، کردستان عراق، پایین تندیس نرامراست(

 پ.م ۲۵۰۰مسی، ایلام، حدود 
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 هابرجستهچهارم: نقش

 

ی یک حجم است، لی تپه دیدیم، مجسمه که بازنمایی سه بعدی و همه جانبهچنان که در آثار گوبک 

گیرد، که بازنمایی شکل بر دو پیوستاری از آفرینش هنری است که در قطب دیگرش نقاشی قرار میانتهای 

توان روی گیرند و اینها را میی این پیوستار جای میبعد و سطحی تخت است. طیف وسیعی از آثار در میانه

های غار که مثلا در نقاشینامید. برخی از این آثار به نقاشی چسبندگی دارند، چنان  هم رفته نقش برجسته

بینیم که هنرمند دورادور اثرش را با خراشیدن گود کرده و برخی از لاسکو و سایر غارهای پارینه سنگی می

تپه لیی ستون سنگی گوبکخطوط اصلی را با کندن صخره گود کرده است. برخی دیگر مثل شیری که از بدنه

 سازی باید تحلیل شوند. د بود، متصل با مجسمهاش بنبیرون زده بود و فقط پاهایش به پایه

ها را دارا هستند های مجسمهها و فرورفتگیی این طیف آثاری را داریم که هم برجستگیاما در میانه

شان در سطح مستقر شده است. اینها را اند و همچنان بدنهشان کنده نشدهو هم به طورکامل از بستر دوبعدی

دانست. ناگفته نماند که نقشهای فرو رفته که صورت منفی همین نقش  نقش برجسته های اصلیِباید نمونه

های مصری قدیمی شوند و مثلا در دیوارنگارهها هستند و برای ساختن مهر و لول به کار گرفته میبرجسته

را در سرفصلی ی این آثار شود نوعی نقش برجسته قلمداد کرد. با این حال بدنهاند را هم میشکل غالب بوده

 مجزا وارسی خواهم کرد.

آید، همه به سومر و اکد قدیم سازی سخن به میان میبرجستهامروز طبق معمول وقتی از هنر نقش 

دهند و این موضوعی است که در کتابهای تاریخ هنر بیش از بقیه مورد تاکید است. اما اگر تنوع و ارجاع می
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یابیم که در دوران باستان به شکلی قیاس آثار را تحلیل کنیم، در می ی اجرای اینعظمت و پیچیدگی فناورانه

 ناپذیر قلمرو گوتیوم و ایلام گرانیگاه اصلی این هنر بوده است. 

اش در کنندهای سازمان یافته در قلمرو ایران زمین پس از آغازگاه خیرههای صخرهکاریدر واقع کنده 

ی ایران زمین پراکنده شود که در سراسر پهنهمهم و معماگونه منتقل میلی تپه، به چند جایگاه باستانی گوبک

چوری، لی تپه )نوالیشان کاوش انجام گرفته است. تنها در نواحی پیرامون گوبکاند و بسیار کم دربارهشده

 هایی نزدیک به همین خاستگاه مهم در آن کشف شدهعرفه، چاتال هویوک( پژوهشهایی انجام شده و نمونه

نگاری در عصر پیشاتاریخی داریم که یکی در نزدیکی است. با این حال دست کم دو مرکز مهم دیگر سنگ

 خراسان جای گرفته است.اردبیل و دیگری در 

ها ترین نمونههای سنگی که شاید از قدیمیهای گمنام اما بسیار جالب توجه از نگارهیکی از نمونه

به نام ی وسیعی است شهر و نزدیکی اردبیل قرار دارد و محوطهنی مشگیاز این دست باشد، در منطقه

ی متوسط به شکل ایستاده در تعداد بالا به هایی با اندازهکه در آن صخره)در زبان محلی: پیرازمَن( پیرازمیان 

کیلومتری  ۳۱در دویست هکتار مساحت دارد و ی باستانی اند. این محوطهشکل جنگاورانی تراشیده شده

طی دورانی بسیار طولانی در نزدیکی روستای پیرازمیان قرار گرفته و سو و کنار رود قرهشهر رق مشگینش

گردد، پ.م باز می ۱۴۵۰مسکونی بوده است. در این منطقه یک دژ و یک معبد کشف شده که قدمتشان به 

تایی بزرگ و بعدتر شهری ی سوم پ.م در اینجا روسدهد که از ابتدای هزارههرچند آثار باستانی نشان می

ناگفته نماند که آثار مشابهی در روستای چناب . شودکه امروز به اسم قلعه ارجق شناخته می وجود داشته است

و ارمنستان و داغستان هم یافت شده آذربایجان همچنین مناطق دیگر در دربند در آران و در نزدیکی اهر و 

 است.
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های عجیب پرشمار است که احتمالا زمانی همچون سنگ نگارههمین سنگاما آثار مهمترِ پیرازمیان 

اند، ی هفتم پ.م عقب بردهمنابع قدمت این آثار را تا هزارهبرخی از اند. در گرفتهگور مورد استفاده قرار می

کند. میهاست، اگر از جنس مفرغ باشد، بر تاریخی دیرآیندتر دلالت هرچند خنجرهای بلندی که بر کمر نگاره

نماید، اما با سبک هنری این که محتمل می 69اند،ی دوم پ.م مربوط دانستهبرخی هم آن را به ابتدای هزاره

رسد. حدس من آن است که این آثار با توجه تر به نظر میمنطقه در تاریخ یاد شده سازگاری ندارد و قدیمی

و دوم های سوم شان در زمانی طولانی طی هزارهی جغرافیایی چشمگیر پراکندگیبه تعداد زیادشان و دامنه

باشند. یعنی دورانی که مراکز شهری تازه در این منطقه پدیدار شده و ساخت خنجرهای  پ.م ساخته شده

 بلند مفرغی مرسوم بوده است. 

تنها یک سویه از «. شاگرد مکتبخانه»نامند که یعنی می« لاریمکتب اوشاق»مردم محلی این سنگها را 

کند. اش را به پیکری شبیه میهر سنگ تراشیده شده و نقشهایی به شکل مثبت بر آن ترسیم شده است که بدنه

کاری ی گورها به خاطر ندانمشان به گوری مشرف هستند. تقریبا همهاغلب این سنگها از سمت تراشیده شده

                      
 .۱۹۳-۱۷۰: ۱۳۸۷اللهی نژاد، عزت  69
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ی که معلوم شده، هدایای تدفینی از نوع اند. اما تا جایمسئولان امر طی این سالها مورد دستبرد قرار گرفته

 سفال و سرپیکان مفرغی و جامهای برنزی بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر سانتی ۲۶۵تا  ۳۳شان از گها کشف شده که اندازهنمونه از این سنحدود چهارصد تا به حال 

ای شان چهرهدر همه . تقریبااندو در چهار خوشه در اطراف گورستان و قلعه تمرکز یافته 70کندنوسان می

شود. کمربندی پهن با خنجری بلند یا شمشیری کوتاه دیده میشان در اغلبدهان با آرایش موی برجسته و بی

اگرچه ای از دست شباهت پیدا کرده است. موها گاه در انتها به پنج بخش تقسیم شده و از این رو به استعاره

دارند که روی کمربند قرار گرفته و خنجر را در دست گرفته برخی از سنگها دست مجزا و انگشتان نمایان 

                      
 .۱۷۷: ۱۳۸۷اللهی نژاد، عزت  70
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ی یک نمونه 71شاخه هم نمایان است.چشمها در مواردی مردمک دارد و در یک نمونه ریشی شاخه است.

 ی دارای دهان را هم دارد.جالب توجه پیکر زنانه هم در این میان هست که با استثنایی مهم، تنها چهره

 

 

 

 

 

 

 ی پیرازمیانستونهای سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 ی اقدم، آلبانیاحمدلی، یافته شده در منطقهستون بوی بلندترین ستون پیرازمیان چین شده مقابل ستونهاگور سنگ

                      
 .۵۹-۵۸: ۱۳۸۲محمدی،  71
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هایی پیشتاز از منهیرهای اروپایی شباهت دارند. با این تفاوت که چند این سنگهای افراشته به نمونه

دار سنگی لُخم نیستند و به خاطر تراش خوردن و نقشو مانند آنها پارهاند هزار سال زودتر از آنها پدید آمده

اند. شکل این تراش و حالت انتزاعی تن انسانی اما با آنچه که در بودن تندیسهایی بزرگ را پدید آورده

نظر ی مستقیم همان سنت هنری در توان آن را ادامهتپه و نواچوری دیدیم شباهتی نمایان دارد و میلیگوبک

 گرفت. 

ی خالد گیرد، در منطقهتراشی باستانی جای میهنر سنگی همین اثر جالب توجه دیگری که در رده

 این منطقهی درباره .استسو قرار گرفته و در شش کیلومتری روستای گچیگنبد شمال شرقی نبی در 

ذشته به شدت مورد دستبرد کاوشهای علمی بسیار اندکی انجام شده و مانند آثار پیرازمیان طی سالهای گ

اند، بیشتر منابع این منطقه را گورستان دانستهمغز قرار گرفته است. آزمندان و تعرض و تخریب متعصبان خشک

  اما بر خلاف پیرازمیان نشان نمایانی از گور در پای این ستونها کشف نشده است.

اش متر نسبت به دشت پایین ۷۰۰ز ی باستانی بر فراز کوهستانی قرار گرفته که بیش ااین محوطه

. این کوه احتمالا از دیرباز پیوندددر میقوروم بیابانهای قرهترکمن صحراست که به ارتفاع دارد و مشرف به 

شده است. چون حتا امروز هم با نامهایی ویژه مقدس شمرده می

«  تنگری داغ»یا « ی قدرتقله»شود. مردم محلی آن را خوانده می

و این نام اخیر جای توجه دارد چون تنگیر نام خدای  نامندمی

مغولی آسمان و همتای اهورامزداست و مردم ساکن این منطقه هم 

برند، ترکمن هستند. نام رسمی این کوه که این نام را به کار می

 داغ است. گوگجه
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ش از کوهستان ی باستانی دوازده هکتار مساحت دارد و بر فراز بلندترین بخبخش اصلی این محوطه

و او را معاصر  اندساخته بن سنانای برای پیامبری فرضی به نام خالد گسترده شده است. در کنار آن مقبره

. مردم محل از سویی بر قدمت چشمگیر این منطقه آگاه بودند و از سوی دیگر اندانوشیروان دادگر دانسته

گهداشتن آثار باستانی از تعرض اشموغان خلق گفتند که مقبره را خودشان و پدرانشان برای مصون نمی

گروهی از  ۱۳۹۶شهریور سال  ۱۶اش آن که در اند. هرچند این تدبیرها چندان موفق نبوده و نمونهکرده

 .متعصبان مذهبی با تحریک نادانی به آنجا حمله کردند و محوطه را آتش زدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکمن صحراکوه تنگیرداغ نسبت به ی خالد نبی و موقعیت ستونهای سنگی محوطه

 

های گردد، و در رسالهها به ارتباط خالد نبی با این منطقه به حدود صد سال پیش باز مینخستین اشاره

دانسته و های ساکن منطقه از دیرباز اینجا را مقدس میعلمای دینی ترکمن بدان اشاره شده است. اما ترکمن
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که « سفر زمستانی از استانبول به تهران»اند. جیمز بیلی فریزر در کتاب کردهشان را در آن کوه دفن میمردگان

های بالای نماید که بقعه.م( منتشر شده به چنین مراسمی اشاره کرده است. چنین می۱۸۳۸) ۱۲۱۷در سال 

ن این کوه و آید، پیامد مقدس بودها زیارتگاه به شمار میآتا و عالم بابا( که برای ترکمن کوه )مثل چوپان

 ی خالد نبی هم چنین وضعیتی داشته است.تدفین قرون اخیر در آن بوده باشد، و نه علتش. احتمالا خود مقبره

ی ای از ستونهای سنگی افراشته تشکیل یافته که به شکل نرهی باستانی اصلی از مجموعهاما محوطه

دانستند. هرچند شماری این ستونها را ششصد می اند. مردم محلی شمار کلیای تراشیده شدهمردانه یا پروانه

ی ستونها اند. دربارهشان به دست نابخردان شکسته شدهبسیار کمتر از این ستونها افراشته باقی مانده و بسیاری

ای ولی تردیدی چندانی در کار نیست و آشکارا با نمادی احلیلی سر و کار داریم. معنای نمادهای پروانه

اند و برخی آنها را با ارجاع به پستانهای ی این سنگها به سمت شمال برافراشته شدهت. همهدرست روشن نیس

 اند. زنان نمادی مادینه دانسته

 

 

 

 

 

 شلوار تبریزگورستان پینه

 

ی قدمت آثار خالد نبی هیچ پژوهش علمی و دقیقی انجام نشده است. تنها با توجه به غیاب درباره

توان حدس زد که شاید قدمت خط و نویسایی و عناصر فنی مربوط به عصر برنز، می ای ازکامل هر نشانه
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شلوار که در جنوب شرقی این آثار به عصر نوسنگی بازگردد. این نکته جای توجه دارد که در گورستان پینه

شف شده تبریز و کنار روستای شادباش مشایخ قرار دارد، آثاری بسیار شبیه به ستونهای سنگی خالد نبی ک

 است. 

بینیم که در سراسر ایران شرقی از شمال خراسان تا شمال هند آثار مشابهی را در کمربندی پهناور می

کند. قوم و بیابان تاریم هم ادامه پیدا میی آن تا آنسوی صحرای قرهکشیده شده است و جالب آن که ادامه

شود. با این اش به شدت سانسور میی ایرانیمهاین ناحیه یارشهر است که امروز تبارنایکی از مراکز مهم 

رسد کشف شده و جسدهایی مومیایی شده در پ.م می ۲۰۰۰حال گورستان بزرگ این شهر که قدمتش به 

به و  72اند که لباس و ظاهری ایرانی دارند، و پژوهشهای ژنتیکی هم نشان داده که آریایی هستندآن یافته شده

انگیز و همچنین های غمبگذریم از این نکته 73اند.مردم خراسان و خوارزم بودهخویشاوند ویژه از طرف پدری 

هندی قلمداد -دار که در منابع انگلیسی برای پرهیز از بردن نام ایران این مردم را دارای نژاد قفقازیخنده

اند. زیرش زده« واراروپایی»اند، برچسب های چین هم جسدهای مومیایی را نمایش دادهکنند و در موزهمی

توجه به این که بین قفقاز و شمال هند بخشهایی از ایران هستند و اروپا و چین هم مستقیم به هم راه  بی

 ندارند!

پیدا شده که شباهتی چشمگیر به چوبی های نرهنمادهای مادینه و در این گورستان هم آثاری از 

زمینه بسیار ارزشمند هستند و معنای احتمالی این آثار به ویژه اشیای تدفینی در این ستونهای خالد نبی دارد. 

                      
72 Li et al., 2015. 

73 Li et al., 2010. 
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ی ی یارشهر بیش از چهارصد گور باستانی وجود دارد که مهمانانشان در فاصلهکنند. در محوطهرا روشن می

اند. اند. در این میان سی مومیایی یافت شده که بسیار خوب حفظ شدهپ.م به خاک سپرده شده ۲۰۰۰-۱۵۰۰

ی مصنوعی از یشان که زنی است با پیشانی رنگ شده و ودایع تدفینی گوناگون، یک نمونهدر گور یکی از ا

 ی مرد و آلت زنانه هم پیدا شده است. نره

 

 

 (،aجسد زن مومیایی یارشهر )

 اش با رنگ سرخکه پیشانی

 (، با کیسه bپوشانده شده )

(cو نره )( ی چوبیdدرونش ) 

 

 

 

 

س زد که آثاری که در پینه شلوار و خالد نبی و سایر نقاط داریم بخشی توان حدبه کمک این آثار می

ی رستاخیز مردگان و حیات پس از آیین بزرگداشت حیات بوده باشند، که با تدفین و احتمالا باورهایی درباره

نیم، و این بیلی تپه هم میی مهم آن که تاکیدی مشابه بر نره را در آثار گوبکاز مرگ پیوند داشته است. نکته

ی دهم تا دوم پ.م ی هزارهدانیم که آن منطقه هم با خاکسپاری مربوط بوده است. یعنی در فاصلهرا هم می

بینیم تپه گسترش داشته، آثاری کمابیش یکدست و همسان را میلیی عظیمی که از یارشهر تا گوبکدر پهنه



192 

 

نیروی جنسی ارتباطی داشته است. از نظر سبک شان با مناسک تدفین و بزرگداشت نره و ی مرکزیکه هسته

لی تپه وجود هنری هم هردو الگوی ترسیم انتزاعی طرح بدن بر سنگهای برافراشته و تاکید بر نره در گوبک

ها و شکلهای محلی متفاوتی پیدا کرده باشد. ها صورتبندینماید که در گذر هزارهداشته است، و چنین می

های بومی شمال شرقی ایران زمین پیوند داشته و یارشهر بنا مال خیلی زیاد با آریاییی خالد نبی به احتمنطقه

اند، زیستهان مییمازشلوار و پیرشک چنین بوده است. در مقابل مردمی که در پینهبه دلایل ژنتیکی صریح بی

زایی این از همان ابتدای کار شاخهتپه به نژاد قفقازی تعلق داشته باشند. بنابر لیی گوبکاحتمالا مثل اهالی اولیه

 بینیم.ی شمالی ایران زمین میبندی و محتوا را در سراسر نیمهسبکهای هنری و در عین حال وحدتی در طرح

نماید. با این حال نباید از اهمیت ی شمالی از نظر قدمت کهنتر میبا آن که سنت جاری این ناحیه

سیاسی اصلی ایران زمین نخست در ایران شرقی تحول یافتند  بخشهای جنوبی غفلت کرد. چون ساختارهای

 ی ایلام و میانرودان بود. و گرانیگاهشان هم جنوب غربی این قلمرو یعنی منطقه

دهد، آن است سازی این دوران را نشان میبرجستههایی که اهمیت ایلام در هنر نقشیکی از نشانه

شود و در میانرودان همتایی ندارد. نخستین ی در ایلام پدیدار میهای لخت طبیعکاری نقشها بر صخرهکه کنده

ی سر پل ذهاب برساخته شده و آن پ.م در لرستان و در منطقه ۲۳۰۰ی مهم از این هنر در حدود سال نمونه

 ای بسیار اثرگذار و مهم است که آنوبانینی شاه لولوبی )لرستان امروز( پس از فتح سومر از خود به جاینگاره

دهد. نخست آن که گواهی است بر برتری چشمگیر ی مهم را نشان مینهاده است. این نگاره همزمان سه نکته

ها قلب سیاسی سیاسی شرق زاگرس بر غرب زاگرس. یعنی بر خلاف تصور مرسوم، چنین نبوده که سومری

ای که با اقتدار نقشهای صخره چرا که ظهورروی ایشان محسوب شوند. ها دنبالهآن دوران بوده باشند و ایلامی

 شود.سیاسی پیوند خورده باشند، در سطحی جهانی از قلمرو لولوبی و ایلامی آغاز می
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 پ.م ۲۳۰۰اش، ی سرپل ذهاب و شکل جدا شدهی آنوبانینی بر دیوارهنقش برجسته

 

توان با مرور تاریخ ین را میو ابوده در تاریخ عصر باستان این ایلام بوده که مرکز سیاسی ایران غربی 

ی این منطقه در عصر پیشاهخامنشی نشان داد. از ابتدای ظهور شهرنشینی و پیدایش دو هزار و پانصد ساله

هایی پراکنده اما پیوسته را میان ی سوم پ.م، کشمکش و درگیریاولین دولتشهرهای نویسا در اوایل هزاره

اند. ها باز برخلاف تصور مرسوم بر محور زاگرس سازمان نیافتهبینیم. این درگیریدولتشهرهای منطقه می

یعنی چنین نیست که اغلب دولتشهرهای شرق و غرب زاگرس )یعنی ایلام و سومر( با هم درگیر باشند. 

ی سومر )چون منابع ترجمه داده و دست کم دربارهاش رخ میجنگها میان هر دولتشهر با دولتشهرهای همسایه

شان با ی سومری بیش از درگیریی داریم( روشن است که جنگ میان دولتشهرهای همسایهی بیشترشده

ها نماید که این درگیریدر شرق زاگرس چنین میتر در فراسوی زاگرس بوده است. دولتشهرهای دوردست

ای ای از شهرها به سرعت نظم سیاسی پایدار و گستردهگیری اتحادیهدامنه و شدت کمتری داشته و شکل

ی زمین شود و در عصر پیشاکوروشی پایدارترین دولت کرهایجاد کرده باشد که با نام دولت ایلام شناخته می

 شده است.محسوب می
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 پ.م ۲۳۰۰آنوبانینی و ایشتار، سر پل ذهاب، 

رسد که دولتی یگانه در پ.م است که تمرکز سیاسی در سومر و ایلام به حدی می ۲۳۰۰از حدود  

کند. نخستین جهانگشا در این رده شروکین شود و امکان فتح سرزمینهای دوردست را پیدا مینطقه تشکیل میم

قلمرو غرب ی کند و دورانش همتاست با سیطرهاکدی است که با فرزندانش حدود یک قرن سلطنت می

 . شرق زاگرسبر زاگرس 

 

 

 

 

 

 ی آنوبانینیی اکدی بر نگارهنبشته

ها بر میانرودان را داریم، که از نظر زمان برابر و ی دولت اکد یک قرن چیرگی گوتیپس از فروپاش

ها بر ایلام است. بعد از آن جنوب سومر بار ی اکدیاز نظر ثبات و اقتدار سیاسی نیرومندتر و پایدارتر از غلبه
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ی اقوام ل همچنان حملهرانند، در حالی که در شماها را بیرون میشود و شاهان اور گوتیدیگر مستقل می

های موقت است. سپس حدود پنج قرن ای از این چیرگیی آنوبانینی نمونهشرق زاگرس ادامه دارد و کتیبه

ها بر شمال میانرودان ها بر جنوب و میتانیجدایی و استقلال دو قلمرو سومر و ایلام را داریم، و بعد کاسی

 اند. ی اینها آریایی هستند و از شمال و شرق آمدهند و هرسهگیرها آناتولی را میکنند و هیتیغلبه می

ی سیاسی میانرودان دولت کاسی با بیش از پانصد سال دوام است که خاستگاهش پایدارترین سلسله

ها )که آن هم به دست ی کاشان و قزوین بوده است. پس از فروپاشی کاسیایران مرکزی و احتمالا منطقه

( چهار قرن کشمکش میان بابل و آشور در شمال و جنوب میانرودان را داریم که در آن دهدها رخ میایلامی

شود. در نهایت هم شاه ایلام یعنی کوروش بزرگ نشانده و متحد نزدیک ایلام محسوب میبابل در عمل دست

 کند. است که نخستین دولت فراگیر در کل ایران زمین را تاسیس می

ها و چند دهه در دوران ان پیشا هخامنشی، تنها یک قرن در عصر اکدیپس در بیست و پنج قرن دور

ای مستقل در این ی سیاسی و نظامی میانرودان بر ایلام را داریم که هرگز به تاسیس سلسلهها غلبهآشوری

ها بر میانرودان را شود. در مقابل روی هم رفته شش قرن و چندین دهه حاکمیت ایلامیمنطقه منتهی نمی

ی آورد. تاریخ دو و نیم هزارهی پایدار گوتی و کاسی را در این منطقه پدید میبینیم که دست کم دو سلسلهمی

پس از آن هم کاملا در این راستاست و در این دوران تقریبا همواره نیروهایی که در دل ایرانشهر مستقر بودند 

ای از این آرایش نیروهای سیاسی است و مقطعی انهی آنوبانینی نشکتیبه کردند.سیاست میانرودان را تعیین می

 دهد. از پیروزی شرق زاگرس بر غرب را نشان می

ی مهم پ.م کتیبه ۵۲۰در آن است که وقتی داریوش بزرگ در سال این نگاره اهمیت دومین دلیل 

یق تاریخ را در آن ی سیاسی هخامنشیان و نخستین متن تاریخی دقآورد و بیانیهبیستون را در کرمانشاه پدید 

ی نخست که د. پس در کنار نکتهدای آتوبانینی سازمان ی کتیبهد، ساخت هنری یادمان خود را بر مبنارکثبت 
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ی انگیز خاطرهبرتری سیاسی ایلام بر سومر بود، دومین نکته یعنی پایداری سنت سیاسی و تداوم شگفت

ذهاب  ی سرپلون را پس از هزار و هشتصد سال به نگارهتاریخی در سراسر این منطقه را هم داریم، که بیست

 سازد. متصل می

ی آنوبانینی آن است که متن نوشته شده بر آن به خط و زبان اکدی است ی نگارهسومین نکته درباره 

و ایزدی که در آن بازنموده شده که نینی نام دارد، از نظر ریخت ظاهری همان ایشتار میانرودانی است. در 

لیل و شمش و سین و عداد یاری ن همچنین از ایزدانی سومری و اکدی و کنعانی مثل آنو و انلیل و نینمت

این نگاره در جریان  ٪۳۰خواسته شده تا هرکس که به نگاره آسیب بزند را به کیفر برسانند. جالب این که 

ر سرنوشت این دیکتاتور ها و بمبهای صدام حسین تخریب شد و با مروجنگ ایران و عراق توسط خمپاره

 نماید که نفرین آنوبانینی درست از آب در آمده باشد.دیوانه چنین می

دهد که آمیختگی اقوام و زبانها و ادیان در دو سوی زاگرس چندان ی سرپل ذهاب نشان میکتیبه

ی سویه کند، از زبان و نمادهای مقدساش بر غرب را ثبت میبوده که وقتی شاهی از سمت شرق پیروزی

یعنی به همان شده است. جوید و این امر ناقض پیروزی یا اقتدارش محسوب نمیغربی برای این کار بهره می

ها شود، خط و زبان اکدیها جایگیر میی سوم پ.م هنر ایلامی در دربار اکدیی دوم هزارهترتیبی که در نیمه

این اند. شدهدو سوی زاگرس بیگانه قلمداد نمی هم در قلمرو لولوبی رواج داشته و این عناصر فرهنگی در

سه نکته یکپارچگی بافت فرهنگی و تمدنی دو سوی زاگرس و گنجیدن کل این منطقه در بستری کلانتر از 

دهد، که تداومی چنین چشمگیر در زمان و گسترش چنین پردامنه در مکان ی تمدن ایرانی را نشان میحوزه

 زند.ذهاب پیوند میلی تپه را به ایلام و بیستون را به سرپلکسازد و آثار گوبرا ممکن می

ی سرپل ذهاب اثری یکه و منحصر به فرد است. اما گاه در منابع تاریخی چنین وانمود شده که نگاره

ی مهمش را در اثر ترین نمونهها که قدیمیسازی بر صخرهاین تصور نیز نادرست است. هنر نقش برجسته
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های دیگری ی لرستان نمونهتپه نمایان بودند، در منطقهلیاش در گوبکهای مقدماتیبینیم و شکلآنوبانینی می

دهد که قوم لولوبی که آنوبانینی رهبرشان بوده، تا مدتها بعد در این منطقه حضوری هم دارد و نشان می

 اند. کردههای سیاسی خود را ثبت مینیرومند داشته و با همین شیوه بیانیه

ی دیگر وجود دارد که شاهی لولوبی را در ی آنوبانینی یک نگارهی دویست متری کتیبهدر فاصله

دهد. این مرد مانند او تبری سنگین در دست دارد و دستی دیگر را به وضعیتی نزدیک به آنوبانینی نشان می

خدا، علامت ماه و خورشید ی ایزدبانو یا است. در برابرش به جای نگاره علامت احترام روی سینه گذاشته

یابد و در دوران ساسانی در قالب نماد بینیم که تقریبا با همین قالب در سراسر تاریخ ایران تداوم میرا می

شود و بعدتر هم از آنجا تا به امروز باقی است و به صورت ها پدیدار میهلال و ستاره بر تاج شاهان و سکه

 پرچم کشورهایی مثل ترکیه و تونس و الجزایر نمایان است.  علامت کشورهای اسلامی درآمده و در

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۰۰ی زابا شاه لولوبی در سرپل ذهاب، حدود نگاره

 

این شاه بر خلاف آنوبانینی ریش ندارد و دشمنی که زیر پایش افتاده به گوماتای افتاده زیر پای 

و مثل او دستش را به سمت سرش برده است.  داریوش یا دشمن زیر پای آنوبانینی شباهتی چشمگیر دارد
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پ.م در آن منطقه حاکم بوده، و چنان که از  ۲۰۰۰هویت این شاه معلوم نیست اما احتمالا در همان حدود 

 نام داشته است. « زونا»یا « زابا»ی کنارش باقیست، کتیبه

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مر هزارههاب، شاه در برابر ایزدبانو، اواخی سوم لولوبی در سرپل ذنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 ی ایدین سیننگاره     ی تاردونی نگاره

ها باقی مانده که به رونوشتی از اثر آنوبانینی ی سومی هم از دوران لولوبیدر سرپل ذهاب نگاره 

کند. تاریخ این اثر و هویت این شاه مشخص ریش را در برابر ایزدبانویی بازنمایی میشباهت دارد و شاهی بی

ی کند که در همان فاصلهی آنوبانینی این حدس را تقویت مینیست. اما شباهت ساختاری و سبکی اثر با نگاره
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ی لرستان امروز قومی به نام لولوبی و دولتی به همین پ.م ساخته شده باشد. یعنی در منطقه ۲۰۰۰تا  ۲۳۰۰

ان نیرومند بوده که بر میانرودان غلبه کرده ی سوم پ.م چندنام وجود داشته که در قرون میانی و پایانی هزاره

ها از آن باقی مانده و سنت های هنری چندان چشمگیری را بنیان نهاده که این نگارهو سنت سیاسی و نوآوری

 اش تا هزاران سال بعد تداوم یافته است.هنری

ی عراق است، یهعلاوه بر این آثار، در همان منطقه قدری به سمت غرب در جایی که امروز سلیمان 

ی دوم ی سوم پ.م و ابتدای هزارهدهد دولت لولوبی در اواخر هزارهآثار مشابهی وجود دارد که نشان می

شوند، پ.م مربوط می ۲۰۰۰های که به حدود پ.م شمال میانرودان را نیز در اختیار داشته است. در این نگاره

بینیم و شاهی کماندار و پیروزمند بر پیکر دشمنی درهم میی آنوبانینی را همان قالب عمومی نمایان در نگاره

شان که در هایی به خط اکدی هم دارند و مثلا آشکار است که یکیشکسته تصویر شده است. این آثار کتیبه

شده است. کیلومتری سرپل ذهاب قرار گرفته، به شاهی با اسم تاردونی مربوط می ۱۰۸ی بلولَه در کنار دریاچه

 ی اشاره شده که نام آن سرزمین سیموروم و نام شاهش ایدین سین بوده است.در دیگر

در  -که آنوبانینی آن را باتیر نامیده–نماید که کوهستان مشرف به سرپل ذهاب امروزین چنین می 

گذشته مکانی مقدس بوده باشد. چون در دوران هخامنشی دست کم دو اثرپذیری از این منطقه را در هنر 

مانند دارد. دیگری گوری ی بیستون است که اهمیتی بیبینیم. یکی چنان که گفتیم کتیبهارسیان میدرباری پ

« دُکان داود»هخامنشی که بر همین کوهستان کنده شده و مردم محلی به آن ماد یا ایست از عصر صخره

ای لولوبی به شمار خرهی مستقیم هنر صشود که از نظر سبک هنری ادامهگویند. بر آن نقش مغی دیده میمی

 .دهدآید، با این تفاوت که مضمونی دینی دارد نه سیاسی، و مغ را در حال نیایش نشان میمی
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 ی دکان داود، عصر ماد یا هخامنشیبرجستهنقش

مه بخشی که برای فرمانروایان داشته تنها تا دوران هخامنشی ادای آنوبانینی و نقش الهاماهمیت نگاره 

پیدا نکرده است. بعدتر در دوران اشکانی نیز در همین جا اثری دیگر پدید آمده که بخشی از همین سبک 

شود و جالب آن که توسط گودرز دوم اشکانی ساخته شده که هنری و همین گفتمان سیاسی محسوب می

ی آنوبانینی با اصل نگارهمیلادی شاه ایران بوده است. یعنی بیش از دو هزار و سیصد  ۵۱تا  ۳۹بین سالهای 

بینیم که در برابر پیکری ایستاده، که به خدایی یا به ی زمانی دارد. در اینجا هم شاه پیروزمند را میفاصله

ی پیمان را به سمت احتمال بیشتر پهلوانی تعلق دارد، چون پیاده است. او هم درست مانند نینی/ ایشتار حلقه

شود ی پارتی از اسیران و شکست خوردگان نشانی دیده نمیت که در منظرهاو گرفته است. تفاوت در اینجاس

 و شاه بر اسبی سوار است. 

 

 ی برجستهنقش

 گودرز دوم بر 

 سر پل ذهاب
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های محلی یا دودمانهای آریایی بعدی محدود ی آنوبانینی تنها به شرق زاگرس و سلسلهتاثیر نگاره

در هنر درباری میانرودان  قدهد همین سبک و سیااریم که نشان میشود. بلکه آثاری برجسته در دست دنمی

ی پیروزی نَرام سین شاه دودمان شود. در میان این آثار مشهورتر از همه نگارهنمایان میچند دهه هم پس از 

کند. این ها از سومر سلطنت میپ.م پس از برون رانده شدن گوتی ۲۲۵۰سوم اور است که در حدود سال 

 اند. کاری شده و آن را در شوش کشف کردهمتر پهنا کندهسانتی ۱۰۵ن بر سنگی با دو متر بلندا و یادما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آنوبانینیپ.م در مقایسه با نگاره ۲۲۵۰ی پیروزی نَرام سین،  نگاره
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ی نگارهدهد که در ای را نشان میی نرام سین بعد از حدود پنجاه سال تقریبا همان منظرهنگاره

در دست دارد، روبروی دو دشمنش ژوبینی بینیم: شاهی که با دست چپ کمان و با دست راست آنوبانینی می

ای در گلو دارد و در حال مرگ است و دیگری دستانش را به علامت ایستاده است. یکی از این دشمنان نیزه

ی ت مثل آنوبانینی نمادهای ستارهپوزش و درخواست بخشش بالا آورده است. در بالای سر نرام سین درس

ی ایزدبانو شده و کلاه گرد بینیم، و تنها تفاوت در اینجاست که کوهی جایگزین پیکرههشت پر ایشتار را می

دار ایلامی که بر سر شاه لولوبی است، جای خود را به کلاه شاخدار شاه اور داده است. در زیر پای و لبه

ی تصویر سپاهیانش هستند که بر ی تازهاند و افزودهخواری تصویر شدهسین هم شکست خوردگان به نرام

 اند.فراز سر مغلوبان بازنموده شده

توان به اهمیت تبر جنگی در قلمرو ایلام هم پی برد های نرام سین و آنوبانینی میی نگارهدر مقایسه

ای که آنوبانینی دهد. کلاه ویژهمی و این بستر فرهنگی ساخت سرتبرهای زیبای مفرغی چند قرن بعد را نشان

بر سر گذاشته هم جای توجه دارد. این سرپوش که احتمالا همان کلاه نمدی مشهور رایج در لرستان است، 

های تخت جمشید نماد اقوام آریایی است و تا به امروز تقریبا بدون تغییر تا به امروز باقی مانده و در نگاره

 های صوفیه نقش نمادین خود را حفظ کرده است. و همچنین در سلسله نزد اقوام بختیاری و قشقایی

گشته، در عصر ایلامی میانه بر سر شاهان ایلامی و حاکمان اش به بالا برمیاین کلاه گرد که انگار لبه

های اش، در همین نگارهبینیمشود و نخستین جایی که به شکل پیگیر و نمادین میمحلی شرق زاگرس دیده می

ی نکتهاش این ناحیه بوده باشد. ذهاب است. یعنی چه بسا که خاستگاه مرکزیی کرمانشاه و سرپلمنطقه

ی در مصر باستان )دستهبه جا مانده هنری کهنترین آثار یکی از ی این کلاه آن است که در جالب درباره

یران زمین وامگیری شده، آن را بر شک از اای که بیمایهالاراک از دوران پیشادودمانی( در نقشچاقوی جبل

 های بازمانده از گودآ نمایان است.مانند در مجسمهکلاه مشابهی با تزئیناتی پولک بینیم.سر پهلوان شیرگیر می
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 پ.م ۲۲۵۰کلاه گودآ، انسی لاگاش،    پ.م ۳۳۰۰الاراک، حدود ی چاقوی جبلدسته

ها ها پیوند دارد، به نقش برجستهنگارهسومر که با صخره ی دیگری از آثار بازمانده از ایلام ورده

سازی ایلام در این دوران کمتر مورد پژوهش و کاوش قرار گرفته برجستهشود. آثار بازمانده از نقشمربوط می

های چشمگیری داریم که دهد که در این بافت هنری هم همسانیهای موجود نشان میاست. با این همه داده

های مایهاش آن که برخی از نقشدر سبک و سیاق، که در مضمون و محتوا نیز نمایان هستند. نمونه نه تنها

در هنر جیرفت هم وجود  -گیرسو استبه ویژه عقابی با سر شیر که در لاگاش نماد نین–مشهور این دوران 

شها در میانرودان و داشته و جالب آن که برخی از آثار سنگ کلوریت که ساخت جیرفت هستند با این نق

 دهد.آسورستان )مثلا در شهر ماری( کشف شده که داد و ستد تجاری چشمگیر در منطقه را نشان می

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۲۰۰متر، حدود سانتی ۹۵ی اوروک، با درازای کاسه
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 ۸در  ۲۳در  ۲۵، در ابعاد گیرسو در دوران ان تمنا شاه لاگاشپ.م: نقش اهدایی دودو کاهن نین ۲۴۰۰-۲۵۰۰دو نقش از 

پ.م )راست(؛ و بخشی از گلدان از سنگ کلوریت با نقش ایمدوگوگ،  ۲۴۰۰با نقش آنزود )عقاب با سر شیر( متر، سانتی

 ساخت جیرفت، کشف شده در ماری )چپ(

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۱۰۰ر، حدود ی سفالی نبرد گیلگمش و گاو مقدس، سومنقش برجسته پ.م ۲۵۰۰دودمان اول اور، عبُید، حدود 
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 ی سوم پ.می هزارهی زن چوپان از جیرفت، میانهنگاره پ.م ۲۲۰۰شری شاه اکدی، حدود ی شرکلینگاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهزیدا، سنگ استئاتیت سبز، تل لوح، میانهگیشجام پیشکش شده به نین
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ی آثار دیگر به روشنی پیوستگی سلیقه 

شناسانه در سراسر جنوب غربی ایران زمین ییزیبا

دهد. یعنی دقیقا همان سبک نقش را نشان می

ای که در جیرفت دیدیم را چند سازیبرجسته

توان یافت و دقیقا قرن بعد در آثار ایلامی هم می

همان چند قرن بعدتر در آثار سومری و اکدی 

 شود.شری( تکرار میی شرکلی)مثلا نگاره

بینیم آثار میانرودانی هم از نظر ساختار و هم مضمون دقیقا با آنچه که در ایران مرکزی میبرخی از  

همسان است. به عنوان مثال نقش دو مار در هم پیچیده که در جیرفت بسیار محبوب و رایج بود، به اشکال 

ه در دو سویش شده است. در تل لوح جامی نذری با این نقش کشف شده کدیگر در سومر هم بازنموده می

بینیم. این جام تقریبا همزمان با جامهای جیرفت ساخته شده که نقش دو نقش پلنگهای بالداری تخیلی را می

 دهند.مار در هم پیچیده را فراوان نمایش می

 

 

 

 

 

  ی سوم پ.م ها، اوروک، اوایل هزارههای نئین و پرچمی رمه و خانهراست( گله

 ی قش برجستهچپ و پایین( مُظیف در ن

 ی سوم پ.می هزارهسومری، میانه
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بینیم که تا به امروز تداوم ی مردم را میبرخی از عناصر وابسته به زندگی روزمره در هنر این منطقه 

ای با داربست نئین بوده و در یافته است. یکی از آنها، تالار عمومی گردهمایی اعضای قبیله است که خیمه

گرفته است. این های سیاسی نیز مورد استفاده قرار میگیریها و تصمیمنان و رایزنیضمن برای پذیرش مهما

 شود.سازه هنوز در میان قبایل عرب جنوب ایران و عراق وجود دارد و مُظیف نامیده می

اندازی از در میان این آثار به ویژه بازنمایی زنان در هنر ایلامی جای توجه دارد. در این آثار چشم 

ی اشراف شوند به ردهها دیده میبرجستهآید. زنانی که در این نقشهای مردم آن زمان به دست مین خانهدرو

اند و خدمتکاری یا دستیاری به همراه دارند. با یا حتا ایزدبانوان تعلق دارند، چون بر اورنگ یا تخت نشسته

توان دریافت که این فعالیت شان میند و با دیدنااین حال به فعالیتهایی زنانه و روزمره مثل ریسیدن نخ سرگرم

 شده است.چطور در آن روزگار انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۳۰۰پ.م و چپ(  ۱۶۰۰بانوان در حال ریسیدن نخ به همراه دستیارانشان، ایلام )؟(، راست، 
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انگاشته شده، هنر  ها که انگار به خاطر شرم حضور مورخان هنر نادیدهبرجستهی مهمی از نقشرده 

اش را در ابتدای دوران ایلامی میانه و بابلی قدیم ی ایلام و سومر قدیم است که اوج شکوفایینگارانههرزه

ای از بینیم. در این آثار همواره زن و مردی با هم هماغوش هستند و هیچ نمونهپ.م( می ۱۸۰۰)حوالی سال 

بازی در این آثار یافت نشده است. این گواهی است بر بچهای از گرایانه یا نشانههای همجنسجفتگیری

ای اجتماعی خواهانه برساختهکنند میل دگرجنسنادرست بودن آرای نویسندگانی مانند فوکو که گمان می

خواهی هم رایج و همجنساند، جوامع باستانی که هنوز دچار انضباطهای محدود کننده نشده بودهاست و در 

دهند و احتمالا ارتباط این آثار اغلب حالتهایی ملایم مثل همخوابگی یا بوسیدن را نشان می مرسوم بوده است.

احتمالا هم ها از این یافتهاند. یک رده کردهی باستانی ایران زمین را بازنمایی میطبیعی زنان و مردان در جامعه

ری یا ایشتار و مردوک بابلی و یا حتا اند و شاید همبستری ازلی اینانا و دوموزی سومی آیینی داشتهجنبه

 ترش یعنی انکیدو و شمَهتَ را نشان دهند. صورت زمینی

  

 های هماغوشی بازنمایی

 )تموز و ایشتار؟( در 

 خواب یا قابی )تخت

 خانه و خلوت(، 

 پ.م ۱۸۰۰بابل، 

 

یی را نشان نگارانه هستند و به سادگی وضعیتهای مختلف کامجودر ضمن برخی دیگر آشکارا هرزه

ی مردانه تاکید دهند و بر تماس جنسی و نمایاندن نرهتری را نشان میدهند و اینها حالتهای بدنی متنوعمی
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ی اخیر گاهی زن در حالت نوشیدن آبجو بازنموده شده است که در بیشتری دارند. جالب آن که در این رده

 آن زمان تنها نوشیدنی الکلی شناخته شده بوده است.

  

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۸۰۰های هماغوشی از ایلام و بابل، حدود صحنه

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.م در ایلام )راست( و سومر )میان و چپ(نقشهای هماغوشی از اوایل هزاره
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 ی سوم پ.مها و لول سومری، آخر هزارهبرجستههماغوشی زوج در حالی که زن به نوشیدن آبجو مشغول است، نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مهماغوشی مرد و زنی که مشغول نوشیدن آبجو است، سومر، اواخر هزاره

 

 ی تنبور و مرد نوازنده

 زن دایره به دست، 

 پ.م ۱۸۰۰لارسا، حدود 
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یکی از آثار بسیار تماشایی در این میان، نقشی از زن و مردی است که به نزدیکی جنسی با هم  

ی سوم پ.م در دولتشهر زند. این اثر که در ابتدای هزارهنوازد و زن دایره میمیمشغولند و همزمان مرد تنبور 

در زبان پارسی « دایره دست گرفتن»ی مشهور انگیز با استعارهسومری لارسا پدید آمده، به شکلی شگفت

رن به رساند، جالب آن که همین صورتبندی در دوران مدنزدیکی دارد که رسوایی و آبروریزی جنسی را می

 رساند.سرگویی را میتحول یافته که بدگویی و آبروریزی و پشت« صفحه گذاشتن پشت سر کسی»

میانرودانی را -های ایلامیپیوند میان آبجو و ساز و آواز با هماغوشی جنسی نوعی دوقطبی در نگاره 

از هنرهای بزمی و رزمی را ی گوناگون ماند و دو ردهدهد که در سراسر تاریخ ایران زمین باقی مینشان می

 کند. از هم تفکیک می

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهپرچم برنزی شهداد، میانه  مترسانتی ۷/۱۲پ.م،  ۳۳۰۰-۳۱۰۰اوروک 

 

شوند که دو عنصر ساز و های مربوط به هماغوشی زن و مرد آشکارا به فضای بزم مربوط میصحنه

شوند. در مقابل فضاهای مربوط به رزم را داریم که با سلاح ر میآواز و نوشیدنی و خوراک در آن فراوان تکرا

شوند و زنان بسیار ی نخست، در آن تنها مردان بازنموده میو نمایش خشونت همراه است و بر خلاف رده
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های رزم به حضور ایزدبانوی های استثنایی از بازنمایی زنان در صحنهکنند. نمونهبه ندرت در آن نقش ایفا می

 های آشوری( محدود است.یروزی )مثلا ایشتار در نقش آنوبانینی( یا نشان دادن اسیران زن )مثلا در نقشپ

اند و اینها آثاری درباری هستند که شاه را در های بزمی، تنها مردان بازنموده شدهدر برخی از صحنه

ها از این ز کهنترین نمونهدهند. پرچم شهداد که در نزدیکی کرمان کشف شده یکی امرکز صحنه نشان می

ی مشابهی است که در غرب زاگرس با همین الگو ساخته شده است. دست است و پلاک اوروک هم نمونه

ی سوم پ.م مربوط ی چهارم پ.م یا ابتدای هزارهدم شهرنشینی و اواخر هزارههردوی این آثار به سپیده

بزم و آدابی درباری در این رابطه از همان ابتدای کار دهند که ساختاری اجتماعی به نام شوند و نشان میمی

 وجود داشته است. 

توان به کار گرفت، حضور یا های بزمی از رزمی مییکی از شاخصهایی که برای تمیز دادن صحنه

های صریح رزم و عدم حضور زنان در صحنه و جایگاه و موقعیتشان است. ناگفته نماند که در کنار صحنه

ی ای هم داریم که در نسخههای منفرد زنانه و مردانهشوند، صحنهلاح و جام یا ساز مشخص میبزم که با س

دهد. در مقابل در اش در برابر خدایان را نشان میمردانه اغلب شکوه و جلال شاه در برابر مردم یا خاکساری

ت زنان تاکید دارد. از آثار اش اغلب به فضای زندگی روزمره یا اجرای مناسکی دینی با محوریروایت زنانه

هِدوآنا دختر شروکین ایست که انِارد، نقش برجستهکه اهمیت زیادی در تاریخ ادیان د بازمانده در این رده یکی

دانیم و کاهن اعظم خدای ماه )سین( دهد. این زن نخستین شاعر تاریخ است که نامش را میاکدی را نشان می

 در شهر حران بوده است. 

دیگری که با این نقش برجسته نزدیکی دارند، موجودات مقدس مادینه را در سومر و اکد بازنمایی آثار 

شود که ایزدبانوی مهم شهر لاگاش و مادر انلیل ی نیسابا زیاد تکرار میشان نقش برجستهکنند. در میانمی

است. این ایزدبانو با  شدهخدای بزرگ نیپور بوده و در ضمن همسر خدای دیگری به اسم هایا محسوب می
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ای شده و هم پیکرکی از او در دست داریم و هم نقش برجستهکلاهی شاخدار و موهایی افشان بازنموده می

ها پ.م ساخته شده است. مضمونی که در این نگاره ۲۴۳۰که از شهر لاگاش به دست آمده و در حدود سال 

سازد، حضور جام است که اغلب ایزدبانو با دو ربوط میی بزمی مشود و آنها را به آثار ردهزیاد تکرار می

 دست آن را گرفته و دو شاخه از مایعی از آن خارج شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۴۳۰تمنه، لاگاش، ایزدبانو نیسابا، عصر ان  پ.م  ۲۳۰۰هِدوآنا دختر شروکین، اکد، پلاک اِن

 

 

 

 

 

 

 

 خورساگ، لاگاشسون، میان( درگاه معبد اینانا، اوروک، چپ( نینست( نیننقش سه ایزد بانو از قرن پانزدهم پ.م: را
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گیرند، نوازندگان و خنیاگران را ی بزمی جای میها آنها هم که در ردهبرجستهطیف دیگری از نقش

 اند، خاستگاهی بسیارمان باقی ماندهدهند. بسیاری از سازهای ایرانی که امروز هم در موسیقی سنتینشان می

هم در این زمان طولانی دگرگون نشده  انرسد و حتا نامششان به پنج هزار سال پیش میدیرینه دارند و قدمت

اند گفتهمی« دفُ /تُف»اش دف است که در سومر و ایلام قدیم هم وجود داشته و در سومر به آن است. نمونه

 ی این ساز بوده باشد.که احتمالا تقلیدی از صدای کوبنده

شوند و این شاید بدان خاطر باشد ها در کل سازهای زهی بیش از بقیه بازنموده میقش برجستهدر ن 

اند و بنابراین احتمالا نوازندگانشان ترین سازهای موسیقی بودهترین و فناورانهکه در دنیای قدیم اینها پیچیده

شود. ین میان بیش از بقیه بازنموده میاند. به ویژه چنگ و تنبور در اشأن اجتماعی بالاتری از دیگران داشته

هایی از تنبورنوازان مرد جالب آن که نوازندگان اغلب زن یا پسر نوجوان هستند و ریش ندارند. هرچند نمونه

با ریش بلند هم داریم که در یک مورد کاملا عریان بازنموده شده و چه بسا که این نقش به آیینی و اجرای 

 کشاورزانه مربوط بوده باشد.موسیقی در مراسم باروری 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی سوم پ.می هزارهاوروک، میانه  پ.م  ۲۰۰۰ایلام،   پ.م ۲۰۰۰نواز، سومر، حدود چنگ
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 پ.م ۱۸۰۰سانتی متر، حدود  ۵/۸در  ۳/۷نواز، تل اسمر، چنگ   ی دوم پ.مزن تنبور نواز، سومر، هزاره

 

هایی از پیکر زنانه و مردانه هم داریم دهند، بازنمایینمایش میگذشته از نقشهایی که بزم و رزم را  

ها تعلق داشته است. بازنمایی پیکر زن شده و معمولا به ایزدان و ایزدبانوان یا شاهان و ملکهکه تکی اجرا می

ت. مثلا های فراوان بین این دو قلمرو انجام شده اسدر ایلام و میانرودان تقریبا به یک شکل است و وامگیری

اند، ابداعی است که در حدود ایجاد نقش برجسته با استفاده از خشتهایی که نقشها بر آن تکه تکه کار شده

ی ایزدبانویی به همراه شود و مشهورترین اثرش را در نقش برجستهپ.م در شوش انجام می ۲۰۰۰سال 

شود. همین الگو را با همین تکنیک پس می بینیم که بر دیوار معبد اینشوشیناک دیدههیولایی در کنار نخلی می

 بینیم.از پانصد سال بر درگاه معبد اینانا در اوروک می

 

 ی ایزدبانوی نقش برجسته

 ایلامی بر معبد اینشوشیناک، 

 پ.م ۲۰۰۰شوش، 
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 پ.م ۱۸۰۰اور، نقش سفالی ایشتار،  پ.م( ۱۷۰۰ای از اشنونه )تل أسمر( و پیکر زن از فلسطین )برجستهنقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۰۰۰شوبور، ندیم اینانا، نین   پ.م ۲۰۰۰نانشه دختر انکی، خلیج فارس، 

 

 پ.م ۲۲۰۰جامهای ایلامی از مرودشت، 
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شک ممتازترین آثار به ایلام تعلق دارند. دو نمونه که بر بی ،ی زنهای بدن و چهرهدر میان بازنمایی

هم  . این آثاردهداند، زنی را در حالت ایستاده و نشسته نشان میکاری شدهدهجامهای بلندی از مرودشت کن

 .شوندهنرمندانه محسوب می یگرایطبیعتمثالی برجسته از از نظر تناسب پیکر و هم بازنمایی چهره 

شود و شکلی از اقتدار سیاسی را نمایش پیکر مردانه در مقابل بیشتر در بافتی جمعی بازنموده می 

های بزمی که در آن شاه یا خدا جام در دست بینیم، صحنهاش را در پرچم اور میای که نمونهدهد. به شیوهمی

های رزمی همراه است و این دو همچون روندی موازی و همراه با هم بر آثار ظاهر دارد اغلب با صحنه

 شوند. می

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۶۰۰میان( پرچم اور،  پ.م؛ چپ و ۲۳۰۰ی پیروزی شروکین، اکد، راست( نگاره

 

ی سوم پ.م در سومر و ی هزارههای مستقل در میانهنقش برجسته 

اش یادمان کرکس است که های کهنشوند و یکی از نمونهایلام پدیدار می

متر کنده شده سانتی ۱۱متر با ضخامت  ۳/۱در  ۸/۱بر سنگ آهکی در ابعاد 

پ.م  ۲۴۵۰دولتشهر اومه است و به  و یادمان پیروزی ائاناتوم شاه لاگاش بر
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ادِین بوده -آید که دعوای دو دولتشهر بر سر جایی به نام گوشود. از متن سومری یادمان بر میمربوط می

 ای و دیگری تاریخی است. اش اسطورهاست. بر هر دو سوی این سنگ یادمانی نقشهایی تراشیده شده که یکی

 

 

 

 

 

 

های آخته را به سمت پیروزی داران با نیزهبینیم که یک رسته از نیزهرا می ی تاریخی ائاناتومبر سویه

اند. در بالای صحنه گروهی کرکس دیده کند و دشمنانش به خواری در زیر پایشان فرو افتادههدایت می

م که با بینیی دشمنان را در منقار دارند. در پایین این صحنه همین سربازان را میشوند که سرهای بریدهمی

ای سوار روند و این بار او بر گردونههایی بر دوش که علامت صلح است، پشت سر شاهشان راه مینیزه

 است. 

دهد و کاهنی را که مراسم ی دیگری زیر اینها وجود دارد که گاوی را بسته به دیرکی نشان میصحنه

آورد. یک نقش چهارم هم در این جای می ی جانوران و گیاهی بهی لاشهپیشکش به خدایان را در برابر توده

ای در آن باقی مانده که سر یکی از دشمنان را اش از بین رفته و تنها نیزهصحنه وجود داشته که تقریبا همه

ی نامش تردیدی نداریم. کند. نام ائاناتوم در بالای صحنه به روشنی بالای سرش نوشته شده و دربارهلمس می
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اش بازنموده شده درست معلوم نیست. برخی از پژوهشگران نام دشمن ائاناتوم ستاما هویت حریفی که شک

 74اند.بازسازی کرده« کالبوم شاه کیش»را به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بینیم که در دست راست گرزی و در دست چپ پیکرکی از آنزو ی اساطیری پهلوانی را میبر سویه

شده و در دولتشهر لاگاش نماد رت عقابی با سر شیر بازنموده میرا گرفته است. آنزو یا ایمدوگود به صو

گیرسو بوده است. این ایزد هم صورتی محلی از ایزد بزرگ جنگ سومر یعنی نینورتا است. بنابراین آن نین

شود که در جلوی پای این پهلوان نقشی گیرسو بوده باشد. این حدس از آنجا تایید میپهلوان باید خود نین

                      
74 Jacobsen, 1970: 393; Strommenger, 1964: 396. 
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ت سر او هم پیکری زنانه شبینیم که از گروهی از مردان برهنه انباشته شده است. پمثل قفس را میمشبک 

اش از بین رفته و احتمالا باید ایزدبانوی باروری یعنی ایستاده که گرزی بر دوش دارد اما بخش عمده

اش زدوده شده، ا همهخورساگ باشد که مادر نینورتا است. در پایین صحنه نقش دیگری بوده که تقریبنین

  75دهد.ای نشان میگیرسو را سوار بر گردونهاند که خودِ نینولی از گوشه و کنارش که باقی مانده حدس زده

 

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ( اورنانشه شاه لاگاش در بزم و کار برای تعمیر معبد،  ۲۷۰۰راست( بزم و تجارت آبی، سنگ آهک، سومر، حدود 

 پ.م ۲۵۵۰سانتی متر،  ۵/۶در  ۵/۴۶ در ۳۹سنگ آهک در ابعاد 

 

برجسته در سومر کشف شده که آغازگاه این آن کاری و ساخت نقشهای دیگری از هنر کندهنمونه 

ی قدری کهنتر در دو ردیف دهد. یک نمونهرا در مقام هنری درباری و دینی در همین حدود زمانی قرار می

ی مهم دیگر هم داریم که در حدود کند و یک نقش برجستهمیبزمی درباری و کشتیهایی تجاری را بازنمایی 

دهد. پ.م ساخته شده و اورنانشه شاه لاگاش را در مجلس بزم و هنگام کار برای ترمیم معبد نشان می ۲۵۵۰

                      
75 Winter, 1985: 11–32. 
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شود و ای که در پرچم اور و آثار دیگر دیدیم همه جا تکرار میآید، عناصر اصلیچنان که از این آثار بر می

( ۲کنند، ها به شکلی نمادین آن را بازگو میمایه( حضور روایت و داستانی که نقش۱اصر عبارتند از: این عن

یت به بخشهایی متمایز و معمولا مقابل هم )مثلا جنگ در برابر صلح، یا کار در برابر بزم( و تقسیم این روا

ای که از چند ( حفظ سبک هنری دیرینه۳گیرند؛ و هایی متمایز که روی هم قرار میشان بر طبقهجای دادن

 اکید داشت.هزاره پیشتر پدیدار شده بود و بر چشم و بینی درشت و بازنمایی انتزاعی بدنها ت

 

 

 

 

 

زیدای ماردوش به حضور نینورتا و؛ چپ( گیشپ.م؛ میان( گودآ شاه لاگاش با راهنمایی نین ۲۲۵۰راست( نَرام سین، شاه اکد، 

 پ.م ۲۱۰۰شود، سومر، انکی شرفیاب می

 

ی سوم پ.م شکوفا شد و به در قلمرو ایلام و میانرودان در اواخر هزاره سازیبرجستههنر نقش

هایی پایدار از شاهان و هایی استانده و هنجارین دست یافت که روایتی یکدست و نمادپردازیرتبندیصو

شکل گرفت که در آن شاه « بار یافتن شاه نزد خداوند»داد. در میانرودان قالب مشهور ایزدان را به دست می

نه قرار گرفته بود و اغلب کلاهی گرد شد، با دستانی که به حالت احترام به جلو یا بر سیایستاده بازنموده می

نشستند و کلاهی شاخدار ها بر سر داشتند. خدایان بر اورنگی میدار شبیه به کلاه شاهان ایلامی و لولوبیو لبه

 بخشیدند.ی پیمان یا عصای حکمرانی را به شاه میگذاشتند و معمولا نمادهای اقتدار مثل حلقهبر سر می
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هایی چشمگیر از آن با تبر یا کمان در دست هم همچنان تداوم داشت و نمونهنقش کهن شاه ایستاده  

های ایران مرکزی و ایلام کاملا نمایان است. مایهساخته شده است. در این هنر درباری میانرودانی تاثیر نقش

بینیم که دار ایلامی است، نمادهای دیگری هم میگذشته از تاج شاه که اغلب همان کلاه نمدی گرد و لبه

توان تا هنرهای دوردستی مثل جیرفت دنبال کرد. مثلا اورنگی که خداوند بر آن شان را میی برخیریشه

شود و به طور نمادین اش نقش معبد دیده مینشسته، معمولا شکلی دگردیسی یافته از معبد است. یعنی بر بدنه

بر اورنگ خداوند دقیقا همان است که در  دهد. جالب آن که نقش معبدحضور ایزد در معبدش را نشان می

 اند. اش بودهدیدیم و معبدهای شاخدای ایلامی همزمان بازسازی مستقیمی در ادامههنر جیرفت می

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۱۰۰پوزور اینشوشیناک شاه ایلام در برابر خداوند، ایلام،   پ.م ۲۱۰۰پیکرک مفرغین عصر گودآ، لاگاش، 

 

ی شاهان و حالت دست و هایی مشابه سر و کار داریم و حتا جامها رمزپردازیدر قلمرو ایلام هم ب 

بینیم همسان است. با این همه اگرچه شمار کلی آثار کشف شده از شان نیز یکسره با آنچه در سومر میبدن

ان در ایلام کمتر است و بسیار کمتر هم مورد پژوهش و تحلیل قرار گرفته، تنوع حالات بدنی شاهان و خدای

ی آنوبانینی دیدیم، متن مرجع برای هنرهای بعدی شان مثل آنچه در نگارهشان بیشتر است و برخیهنر درباری

ها های مشابه در بسیاری از موارد به همسان بودن آداب و رسوم و آیینمایهشود. نقشسومری محسوب می
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ناک شاه ایلام داریم که پیشکش شدن سنگ ای از پوزور اینشوشیگردند. چنان که مثلا نقش برجستهباز می

پ.م( پیکرک  ۲۱۰۰دهد. دقیقا در همین زمان )حدود بنای معبدی و دریافتش توسط خداوند را نشان می

 کند.ی گودآ حاکم دولتشهر لاگاش در سومر را هم داریم که همین صحنه را بازنمایی میمفرغینی ساخته

اند و یا کند. خدایان اصلی اغلب بر اورنگ نشستهروی میبازنمایی خدایان هم از همین سرمشق پی 

ی بزم خدایان کمیاب است و معمولا این اند. صحنهشان است، ایستادهبر پشت جانوری که نماد الوهیت

اند و بینیم که شاه و چند خدای فروپایه در برابرشان صف کشیدهی آسمانی را در حالتی میپیکرهای مردانه

ح که در همان بافت درباری هم انجام اند. یعنی بازنمایی شرایط آرامش و صلشرفیاب شدهبه پیشگاهشان 

گره خورده است و این مضمونی است که « بار یافتنِ اتباع»ی ی ایزدان اغلب با صحنهپذیرفته، دربارهمی

 اش.بینیمی شاهان و مردمان به ندرت میدرباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.می هزارهباریابی اینانا، نانا و اوتو، میانه  مسر نابو نانایا نزد مردوک باریابی اینانا، نابو و ه
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های باریابی نزد خداوند، ایزدی که در مرکز تصویر نمایش داده شده و مرجع اقتدار است، در صحنه

را در  ی پیمان استای که نشانههای بزمی جام در دست ندارد، بلکه اغلب حلقهبر خلاف شاه در صحنه

دست راست گرفته و گاه همان دست را بدون حلقه با انگشتان گشوده به هوا بلند کرده است، که احتمالا 

 داده است.معنایی مشابه را می

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰نقش معبد بر جام جیرفت،  پ.م ۲۰۴۰ستون اورنَمو، اور،  پ.م ۱۷۸۰ستون حمورابی، بابل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بار یافتن نزد خدای ماه )سین(پ.م(، دست راست و میان صحنه ۲۰۹۷-۲۰۸۰شاه دودمان سوم اور )های اورنَمو نگاره
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 پ.م ۱۷۶۰کند، بابل، ی پیمان و عصای پادشاهی را به او عرضه میحمورابی ایستاده در برابر شمش ایزد خورشید، که حلقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۳۰ی دوم پ.م و نقش ایزدبانو بر یادمان اونتاش ناپیریشا شاه ایلام، ان( از اوایل هزارهی ایشتار )راست( و نِرگال )مینگاره

 پ.م )چپ(
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 شیپاک شاه بابل یادمان ملِی

 پ.م( که  ۱۱۸۰)حدود 

 شوتروک ناخونته شاه ایلام 

 هم بر آن متنی نوشته است.

 

 

سومر رواج داشته و از ساختاری همسان بازنمایی ایزدان در قالب نقش برجسته هم در قلمرو ایلام و  

شوند و کلاه ها اغلب به صورت نیمرخ یا تمام رخ بازنموده میبرجستهکرده است. ایزدان در نقشپیروی می

 گیرد.شاخداری بر سر دارند و دستانشان حالتی نمادین به خود می

 

 

 

 

 

 

 

 شتار، میان( مردوک، چپ( تیامتی دوم پ.م، راست( ایی هزارههای دینی بابلی، میانهنگاره

 

 

 



227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰کاری بر صدف؛ چپ( سومر، ی سوم پ.م: راست( اورنانشه، شاه گیرسو؛ میان( شاه ماری، کندهی هزارهمیانه

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۸نقشی از شاه، دوران بابلی کهن، قرن   پ.م( ۱۰۹۹-۱۰۸۲دو نگاره از مردوک نادین آخِه، شاه کلدانی بابل )

 

اند. آثار جالب توجهی هم داریم که در آن مردان به انجام کارهایی روزمره مثل چوپانی یا بنایی مشغول

باز در اینجا ارزش نمادین این فعالیتها بیشتر مورد نظر است و اغلب شاه است که مثلا برای ترمیم معبدی 
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برانگیز در های کنجکاویدهد. یکی از نمونهکند یا کار دستی مشابهی را انجام میگِل را در سبدی حمل می

پ.م که در اوروک کشف شده است. این اثر  ۲۸۰۰کاری بر سنگ است مربوط به این زمینه یک جفت کنده

ای کاریشود، کندهنامیده می 76داری به نام بلاو خریداری شده و به همین خاطر یادمان بلاوکه توسط مجموعه

های کاسی بعدی در نظر گرفته شود. هرچند ای بر کودورواند همچون مقدمهتوبر سنگی مرزی است که می

 اند.اصالتش را مشکوک دانستهشباهتش به سنگهای مرزی کاسی که دیرآیندتر هستند، برخی به خاطر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 یادمان بلاو

                      
76 Blau Monuments 
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بینیم که چهارپایی شاهی را می-بر این اثر نقش کاهن

ردی برهنه را که در کند و مکوچک را در دست حمل می

برابر چیزی شبیه ستون زانو زده است. ستونی مشابه را در 

بینیم و این را همتای دستان مرد ریشوی پلاک سنگی هم می

اند که مرزهای زمین افراد ای تفسیر کردهسنگهای ایستاده

 ای از آن است.داده است و خودِ این اثر نمونهرا نشان می

بینیم ن مرد پیکر کسی را میجالب آن که در برابر ای

که احتمالا زنی است. هرچند لباسش به مردان آن دوران 

شبیه است. این اثر نوشتار هم دارد و متنش با آن که ابهام 

است که به سومری لقب ناظری است که « اِنگار»دهد که موضوع اثر یک دارد و کامل خوانده نشده، نشان می

 شود. می ها معیناز طرف معبد برای زمین
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 پنجم: کودوروها

 

ها )قرن ششم ی بلاو پس از یک هزاره در دوران حاکمیت کاسینگارههایی از آثار شبیه به سنگنمونه 

سازی نقش برجستههنر  یی براینوی هنری رسانهکنند و همچون تا دوازدهم پ.م( در بابل رواجی تمام پیدا می

هایی سنگهایی مرزی هستند که حد و حدود زمین . کودوروهانامندورو میها را کودشوند. این نمونهمطرح می

« دیواره و مرز»ی کودورو اکدی است و کنند که شاه به مقامی بلندپایه بخشیده است. کلمهرا مشخص می

اند و به تراشیدهریشه است. کودوروها را از جنس سنگ میهم« جدار»ی امروزین دهد و با واژهمعنی می

هایی سفالی از فرمان نوشته شده بر آن را دریافت اند و صاحبان زمین نسخهکردهدها پیشکش میمعب

 اند. کردهمی

پ.م( دخترش  ۱۱۸۶-۱۱۷۲شیپاش شاه کاسی بابل )چپ( ملِی

نانایا را به نزد نانایا ایزدبانوی عشق و جنگ شهر خونوّبات

( زمین برد تا بخشیدن چهل گور )نزدیک هزار آکراوروک می

به او کشاورزی )در مَلگو، نزدیک محل برخورد دیاله به دجله( 

را رسمیت ببخشد. دختر شاه چنگی با نُه سیم بر دوش دارد. در 

شود، و بالای ناکّو( دیده میبرابر ایزدبانو عودسوز )به اکدی: نیگ

سرش نماد ایشتار، سین و شمس نمایان است. عجیب این که 

اند، از روی کودورو تراشیده ی این سه بودهنقش خدایانی که بالا

شده است. همین دختر احتمالا همان است که در همین حدود 

 کند.زمانی با شوتروک ناخونتِه شاه ایلام ازدواج می
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سند خرید سه قطعه زمین و سه خانه و چند رمه که در 

گال که کاهن ایزد شارا بوده آن نام کسی به اسم اوشوم

در  ۱۲در  ۱۵رش آمده است، ابعاد تقریبی: به همراه دخت

 پ.م، سومر ۲۸۰۰متر، حدود سانتی ۵/۹

 

این آثار از آن رو ارزش هنری دارند که  

برای تثبیت حق مالکیت افراد بر زمین، ایزدان 

ها اند. از دوران کاسیگوناگونی گواه گرفته شده

به بعد، بر بالای متن نقشهای این ایزدان با 

ای بازنموده قانه و پیچیدهرمزپردازی خلا

ی ام، برای نخستین بار در این زمینهتوضیح داده« شناسی آسمان شبانهاسطوره»شده است. چنان که در کتاب می

ی تصویر کردن نقشهای دهد که ایدهشود و این نشان میهایی از صورتهای فلکی ظاهر میهنری است که نقش

ی انتقالش ها واسطهران مرکزی و شرقی به میانرودان وارد شده و کاسیجانوری و اساطیری بر ستارگان از ای

دهد متون اوستایی کهنترین سندهایی هستند که ام که نشان میاند. در همین کتاب شواهد فراوانی آوردهبوده

ها بر ی کاسیشان هم تقریبا همزمان با سیطرهدهند و تاریخ تحولبه چنین ایده و چنین مفاهیمی ارجاع می

یعنی میان نمادهای تصویری کودوروها در ایران غربی و متون اوستایی در ایران شرقی شباهت  بابل بوده است.

 و پیوندی نمایان است.
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ی ، اغلب پیکرهصورتهای فلکیی خدایان و احتمالا شان دربارهکودوروها علاوه بر رمزپردازی غنی 

ی دهند و از این رو نوعی نقش برجستهتبه را نیز نمایش میی زمین و خدایی بلندمرشاه و دریافت کننده

ی کار که سنگ باشد و ابعاد گاه عظیم آن، کودوروها را به چیزهایی ممتاز هم هستند. با این حال جنس زمینه

تراشی کند. گویی همان سنت صخرههای کوهستانی تبدیل میی عادی کوچک و دیوارنگارهبین نقش برجسته

 تر به میانرودان منتقل شده باشد.ای فروتنانهسطهگوتی با وا

ی کودوروها، آن است که در آنها برای نخستین بار با تصویری نظام یافته یکی از نکات جالب درباره 

شده بستری مناسب کنیم. بلندای سنگهایی که متن سند بر آن نوشته میاز طبقه طبقه بودن هستی برخورد می

هایی متفاوت جای ی چشمگیر از نقشها بر آن کنده شوند، و این نقشها اغلب در طبقهکرده تا حجمفراهم می

ی روی هم قرار اند. این ایده که جهان از چند طبقهگیرند که با خطوطی واضح و صریح از هم جدا شدهمی

میانشان ی عام و جهانگیرِ جدایی زمین و سقف آسمان و حضور فضایی خالی در گرفته تشکیل شده با ایده

ی فرهنگها جدایی زمین از آسمان و فرضِ تهیایی میان این دو )هوا یا باد( را متفاوت است. در اساطیر همه

هایی هایی متمایز با سرشتهایی متفاوت تشکیل شده که هریک هستندهداریم. اما این ایده که جهان از طبقه

 یست. اند، امری بدیهی یا رایج نگوناگون را در خود جای داده

ای هست به بینیم و در اوستا و وداها اشارهها به این ایده را در آثار آریایی باستانی مینخستین اشاره

ی زمین و آسمان و هوا طبقاتی هستند که در هریک یازده ایزد مهم مستقر شده است. این که همین سه لایه

ای و بعدتر شود و جهان چهارطبقهتی تبدیل میشناخدر متون زرتشتی برای اولین بار این ایده به مدلی کیهان

نشان « زند گاهان»راند. چنان که در کتاب شود که در هریک اختری ویژه فرمان میای شمرده میهفت طبقه

سازِ زرتشت سرچشمه گرفته که گیتی و مینو ی نوآورانه و تاریخشناسانهداشت هستیام، این ایده از پیشداده

 کرد. دانست و جهان عین و ذهن را از هم جدا میوتِ وجودی میی متفارا دو عرصه
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اند، اما کهنترین جالب آنجاست که هرچند اولین متون در این زمینه در ایران شرقی پدید آمده 

بینیم. میانرودان البته چنان که گفتیم بیش از آن که کانونی های هنری آن را در ایران غربی و بابل میبازنمایی

و منفک از ایلام و گوتیوم بوده باشد، بخشی درپیوسته با آن و از نظر سیاسی معمولا از اقمار آن به  زاینده

 ی آنچه به نام هنر بابلی شهرت یافته، در واقع به دوران زمامداریرفته است. از نظر هنری هم بدنهشمار می

قزوین به میانرودان -ی کاشاناد از حوزهشک از ایران مرکزی و به احتمال زیشود که بیهایی مربوط میکاسی

 کوچیده بودند. 

ها بر این قلمرو و باید این را هم در نظر داشت که اوج هنر سومری هم به دوران زمامداری گوتی

شود و توجه به بافت سیاسی حاکم بر منطقه در زمان این بلافاصله پس از آن )دوران اور سوم( مربوط می

ی مستقل و مجزا بودن فرهنگ میانرودانی و درونزاد ربط بودن نگرش رایج دربارهجهشهای هنری، پرت و بی

دهد. البته که باید این حقیقت را هم در نظر داشت که سومریان و اش را نشان میی عناصر هنریبودنِ همه

است. اما نواز و ارزشمند های هنری چشمگیر خود را پدید آورده بودند که بسیار چشماکدیان هم نوآوری

نظیر نبوده است. بلکه ی میانرودان در خلأ پدید نیامده و منحصر به فرد و بینکته آنجاست که این هنر ویژه

 شود.پذیر میی کل هنر ایرانی فهمی پیچیدهای بر شبکهتنها همچون گره

ادامه پیدا  به همان ترتیبی که هنرِ زیبای دوران گودآ پس از فروپاشی دولت گوتی در سومر همچنان 

ی اور سوم به اوجی چشمگیر دست یافت، هنر ساخت کودوروها هم پس از فروپاشی کرد و در دوران سلسله

 ها متوقف نشد. دولت کاسی

در قرن دوازدهم پ.م دودمان کاسی منقرض شد، و نیرویی که آن را از بین برد ایلام بود. دودمانهای 

هایی که مدام به آن سو حمله خاستند و با آشوریهوادار ایلام برمیهای بعدی حاکم بر بابل اغلب از کلدانی

کردند، ستیزه داشتند. یکی از نامدارترینِ این شاهان بابلی مردوک نادین آخهِ نام داشت که ششمین شاه می
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راند. او که یک قرن پس از فروپاشی دودمان کاسی دودمان دوم ایسین بود و از آنجا بر بابل هم حکم می

دهد. یعنی نقش زیست کودوروی زیبایی از خود به جا گذاشته که ترکیبی از دو سنت هنری را نشان مییم

ترِ زمین و آسمان فرو کاسته شده است، ی قدیمیشاه بر آن برجسته است و طبقات پرشمار هستی به دو طبقه

ای ی این کودورو با نمونها مقایسهب اند.و با این حال نمادهای اختری در بخش مربوط به آسمان بازنموده شده

 توان دریافت که سنت هنری کاسی در میانرودان تا چه اندازه جایگیر شده است.ها میاز عصر کاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرن سیزدهم پ.م بابل،کودوروی میشو،    پ.م ۱۰۲۵-۱۱۵۷کودوروی دودمان دوم ایسین،  
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ر آن زمینی را به کسی به نام عَداد زَر ایقیشا هبه کرده از همین شاه کودوروی دیگری داریم که د 

بینیم. با این تفاوت که صورتهای فلکی در ای بودن جهان را میاست. در اینجا هم باز همین الگوی دوطبقه

اند و جالب آن که تاکیدی هست که بر فراز قالبهای جانوری کنار هم و تا حدودی درهم ریخته بازنموده شده

خدایان قرار بگیرند. یعنی روشن است که در این هنگام جانورانی که در قالب صورتهای فلکی معبدهای 

 اند. دانستهاند را با خدایانی خاص و معبدهایشان مربوط میشدهبازنموده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.م(، با نقش  ۱۰۹۰دود راست و میان( سند بخشش زمین از سوی مردوک نادین آخه شاه کلدانی بابل به عَداد زَر ایقیشا )ح

 ای شباهت دارد، و جزئیات نقش جانوران؛ چپ( کودورو با نقش مردوک نادین آخهمعبد اساگیل و نماد مردوک که به نیزه

 

ی این صور فلکی سه اختر اصلی یعنی ماه و خورشید و ناهید جای در این کودورو بر فراز همه

اند. تاکید بر ارتباط میان معبد و موجودات شان بازنموده شدهاند که با همان نمادهای باستانی سومریگرفته

ها ریشه دارد. توان در بازنمایی خودِ بناهای معبد هم دید که البته در هنر دوران کاسیجانوری اساطیری را می
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اش کنارهاند که اژدهایی از شده، در حالتی کشیدهی عظیمی بر فرازش بازنموده میمثلا معبد مردوک را با نیزه

ی ی کودوروهای مردوک نادین آخه آن است که خط جدا کنندهی جالب دیگر دربارهبیرون آمده است. نکته

زمین و آسمان از بدن ماری عظیم تشکیل یافته که احتمالا تیامت است و آبهای سرکش و آشوبگون را نشان 

 دهد. می

وروها رواجی چشمگیر دارد و تا قرنها بعد تداوم ترِ کودهای قدیمیای در نمونهاین ساختار دو طبقه 

کرده و مردوک اپلی ایدینا ماروتاش که در ابتدای قرن سیزدهم پ.م بر بابل حکومت میکند. مثلا نازیپیدا می

)مردوک بلدان( که صد و پنجاه سال بعد در این قلمرو حکمفرمایی داشته در عمل یک چارچوب را برای 

سازد. در میان این اند که دو طبقه را با یا بدون خط فاصل از هم جدا میکار گرفتهساخت کودوروی خود به 

دو کودوروی مردوک اپلی ایدینا به خاطر استفاده از خط فاصل و موقعیت مار بزرگ در زیر اورنگ ایزدبانو 

ها ی کاسیسلسله های جدیدتر ابداع شده درکند، به نمادپردازیکه انگار زیر و روی زمین را از هم جدا می

 نزدیکی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 نمادهای نرگال، زبابا و نینورتا  پ.م ۱۰۹۰نقش کودوروی بابلی، حدود 
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پ.م(، یافته شده در شوش، با نقش ایزدبانوی گولا، نشسته بر  ۱۳۰۷-۱۲۸۲ماروتاش شاه کاسی بابل )راست( کودوروی نازی

پر ایشتار، و خورشید چهارپر محصور در دایره برای شمش؛ چپ( کودوروی ی هشتسین، ستاره اورنگ و نمادهای ایزدان: هلالِ

 پ.م(،  ۱۱۵۹-۱۱۷۱مردوک اَپلی ایدینا شاه کاسی بابل )

 

 بخش بالایی کودوروی دودمان 

 پ.م(: ۱۰۲۵-۱۱۵۷دوم ایسین )

 مار بزرگ نیراه، که ایزدان اختری 

 )سین، شمش، ایشتار و نوسکو( 

 ره کرده است.را محاص
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 پ.م(:  ۱۰۲۵-۱۱۵۷کودورو از دودمان دوم ایسین )

راست بالا( نماد مردوک به صورت معبدی با اژدها و نیزه و نابو پسرش در قالب معبد و اژدها و قم نی، بالایشان نماد نرگال به 

 صورت درفش دو سر شیر؛ 

ی در حال یی و عشق، گولا )سگ نشسته( ایزدبانوی پزشکی، پاپسوکال )پرندهراست، پایین( ایشارا )عقرب( ایزدبانوی پیشگو

 راه رفتن( ایزدی فروپایه و دستیار آنو؛ 

ی آنو و انلیل چپ( سه ایزد بزرگ سومری در قالب معبدهایی با کلاه و نشان: از چپ به راست: آنو، انلیل و ائا، بر فراز و میانه

 شود.انه دیده میخورساگ به صورت موی زننماد نین
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جزئیات نقشها بر بالای کودوروی مردوک نادین آخه )تصویر بالا(: با نقش ایشتار، سین و شمش بر فراز معبدهایشان و نقشهای 

 اندجانوری که احتمالا دلالتی اخترشناسانه داشته

 

یشه دارد. در کودوروی ها راستفاده از مارِ تیامت برای جدا کردن طبقات گیتی در هنر عصر کاسی

کرد، نظام طبقاتی کائنات به خوبی ه حدود دو قرن پیشتر بر بابل حکومت میشیپاک دوم شاه کاسی کمِلی

« آراسّو ایریم»بازنموده شده است. این سند برای بخشش زمین به کسی به نام مردوک اپی ایدینا تنظیم شده که 

هم ماری که نشانگر تیامت است پایینترین طبقه یعنی زیرزمین  یعنی خدمتگزار شاه بابل بوده است. در اینجا

ی بین هردو طبقه با خطی پهن و صریح نمایش سازد. با این حال در این اثر فاصلهرا از روی زمین منفک می

 زیدا )ایزد گیاهانگیشداده شده است. پایینتر از همه زیرزمین را داریم که با ایشارا )عقرب( و تیامت یا نین

شود. در بالای آن خدایانی مثل عداد )توفان( و شالا )گندم( و نوسکو اژدها( مشخص می-نیکو در قالب مار

شان خدایان ی بالاییاند. در طبقهی روزمره پیوند خوردهبینیم که با روی زمین و زندگی گیتیانه)چراغ( را می
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ی بالاتر که به طاق آسمان نزدیکتر است، طبقه هوا و قلمرو میانی مثل مردوک و نابو و گولا را داریم و در

 خدایان جنگاوری مثل نرگال و نینورتا و زَبابا )خدای شهر کیش( را داریم.

بینیم که در اصل خدایان خورساگ و ائا را میی سقف آسمان یعنی آنو و انلیل و نینبعد خدایان ویژه

اند. در بالاترین سطح هم سه نماد اختری ثر تبدیل شدهای کمباستانی سومری هستند و حالا به خدایان بیکاره

بینیم. در اینجا با دنیایی پنج لایه سر و کار داریم که با نظام پنج عنصری موجود ماه و خورشید و ناهید را می

ی ها شباهتی دارد. یعنی از پایین به بالا عناصر آب، خاک، باد، آتش و آذر )اثیر( را داریم که شالودهدر یسنه

ی کیوان و برجیس به ساختار ساخته و بعدتر با کشف مدار گردش دو سیارهبینی زرتشتی اولیه را بر میجهان

ی قرون دهم تا هفتم ای دگردیسی یافته است. این گذار احتمالا در فاصلههفت عنصری و جهان هفت طبقه

ها مصادف شیپاک که با عصر یسنهلیپ.م و احتمالا در شهر ری رخ داده است. به همین خاطر در کودوروی م

 بینیم.است، همین نظام پنج عنصری کهنتر را می

باید توجه داشت که هیچ یک از این دو نظامهای مفهومی در میانرودان ریشه نداشته و در زمان مورد 

ز نظرمان تازه در ایران شرقی در حال تکوین بوده است. به همین خاطر در وامگیری هنرمندان بابلی ا

های درباری مایهگران نقشمضمونهای ایران شرقی تردیدی نیست. اما باید توجه داشت که هنرمندان و تدوین

ی مرکزی اند و تنها ایدهشناختی پشت این نمادها آشنایی زیادی نداشتهانگار با چارچوب فلسفی و کیهان

اش های اخترشناسانهه رمزپردازیای بودن آسمان( را به همرا)طبقاتی بودن هستی و پنج یا هفت طبقه

اند. اند و آن را بنا به موقعیت در شکلهای گوناگون به کار گرفته یا نگرفته)صورتهای فلکی جانوری( وام گرفته

بینیم که شماری بیشتر هایی میبه همین خاطر شمار طبقات در این کودوروها همواره یکسان نیست و نمونه

 اند.دهیا کمتر از طبقات را بازنمو
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 پ.م(، به همراه رمزگشایی از نقشها و نمادها ۱۱۸۶-۱۱۷۲شیپاک دوم شاه کاسی بابل )کودوروی ملی

 

ایست که نبوکدنصر اول شاه ایسین در اواخر شیپاک، سنگ مرزیی نزدیک به کودوروی ملینمونه

جا تقریبا همان است، با این تفاوت که اختران قرن دوازدهم پ.م پدید آورده است. ساختار کلی طبقات در این

بینیم. این نکته هم جالب است که اند و به این ترتیب نظامی شش طبقه را میسه گانه از تاق آسمان جدا شده

شیپاک با هم ادغام کرده و ی این اثر طبقات اول و دوم )زیرزمین و روی زمین( را در اثر ملیهنرمند سازنده
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عقرب کمانگیر و یک ایزدبانوی نشسته بر اورنگ محور -ای تعریف کرده که یک مردتازهی روی آن طبقه

ی مهم دیگر آن که مار بزرگ در اینجا مرز بین زیر و روی زمین را مشخص شوند. نکتهاش محسوب میاصلی

 گزد.شود و گویی ماه را میها کشیده میکند، بلکه بدنش در سراسر این طبقهنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۱۰۵-۱۱۲۶کودوروی نبوکدنصر نخست، شاه دودمان دوم ایسین )

 کودوروی پیشکش زمین از سوی 

 مردوک اپلی ایدینا به کسی به نام 

 مردوک ذکَیر شومی )حدود 

 پ.م( با نقش ایزدان بر  ۱۱۶۰

 ی طبقاتپشت مارِ جدا کننده
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بینیم که مردوک اپلی ان را در کودورویی مییکی از کاملترین فهرستهای خدایان میانرودانی این دور 

زمین در حوالی بغداد به مردی به نام موآبیتو  77گور ۳۰ایدینا شاه کاسی بابل پدید آورده تا گواهی کند که 

وری است ی زمین احتمالا بابلی نبوده است چون نام پدرش هشود. فرد دریافت کنندهپسر تابومِلو بخشیده می

دهد. این کودورو در قالب سنگ آهک سیاهی تراشیده شده که کوچنده یا مهاجر معنی میو خودِ موآبیتو هم 

 متر اندازه دارد. بر آن نام چهل و شش ایزد ذکر شده که چشمگیر است. سانتی ۵/۲۰در  ۵/۴۶

ها در بابل ناشی شده و بافت حقوقی های مهمی که از حضور کاسیناگفته نماند که یکی از نوآوری 

دهد آن است که در کودوروها علاوه بر خدایان، انسانها هم گواه ر ایران مرکزی را تا حدودی نشان میحاکم ب

شدند، در شوند. یعنی برخلاف قراردادهای قدیمی که تنها خدایان یا کاهنان در آن گواه گرفته میگرفته می

کنند. مثلا در همین گواهی می ردم و مقامهای محلی هم اصالت سند رابینیم که شماری از مکودوروها می

رِشی: کارمند بینیم: لیبور زَنین اکِور )شهَایزد، این نامها را هم به عنوان شاهد می ۴۶کودورو در کنار نام 

ب دار(، ایقیشا باو پسر آراد اِئا )پیخاتو: دستیار کارمندان دولتی(، اوزیحکومتی(، خاسَردو )سوکال موئرِو: زمین

 رشِ شَری: کارمند حکومتی(.ند حکومتی(، مردوک کودوری اوسور )شهَبعل )سوکال: کارم

شود که پیشتر به شکل مشابهی زمینی جالب آن که نام خاسردو در این فهرست به کسی مربوط می

را دریافت کرده بود، و کودوروی آن هم یافت شده است، و بر آن باز اسم همین لیبور زنین اکور و ایقیشا 

تر میانرودانی هم سابقه دارد، بینیم. شاهد گرفتن افراد البته در اسناد حقوقی قدیمین شاهد میباو را به عنوا

                      
 آکر یعنی ده هکتار برابر است. ۲۵گور واحد مساحت در میانرودان قدیم بوده است هر گور با  77
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ها اما تثبیتش به عنوان یک هنجار عام و در این سطح از اسناد دولتی، ویژگی مهمی است که از عصر کاسی

 شود.آغاز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۱۸۰کودوروی بابلی، سنگ آهک، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای از چراغ نوسکوها، و نمونهنمادهای ایزدان بر کودوروهای بابلی عصر کاسی
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پ.م(، و  ۱۱۶۰کودوروی موآبیتو )

( سین: ۱اش: بازنمایی نمادهای خدایان

( ۳ی هشت پر، ( ایشتار: ستاره۲هلال ماه، 

( آنو خدای ۴شمش: قرص خورشید، 

خدای ( انلیل ۵دار، سقف آسمان؛ معبد کلاه

( اِئا خدای آب و خرد: ۶دار، باد: معبد کلاه

کارّاگ ( گولا یا نین۷معبد و گاوماهی، 

( ایشارا ایزدبانوی ۸ایزدبانوی درمان: سگ، 

هیتی: عقرب )که نامش در فهرست -هوری

( نابو ۱۱اد کرکس، ( زبَابا خدای شهر کیش: نم۱۰( نِرگال خدای مرگ: ستون با سر شیر، ۹ایزدان گواه در متن نیامده است(، 

سوز، ( نوسکو وزیر انلیل: چراغ پیه۱۳( نینورتا خدای جنگ: ستون با دو سر شیر، ۱۲خدای کاتبان: معبد و اژدهای شاخدار، 

( شوقامونا ایزد ۱۷( باو ایزدبانوی شفاگری: پرنده، ۱۶( مردوک خدای باد: نیزه، ۱۵( عداد خدای توفان: گاو و آذرخش، ۱۴

 ( ایشتاران خدای شهر دیر: مار چنبره زده. ۱۸کرکس،  ها: ستون وکاسی



246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گور( را در بیت پیری آمورو  ۵۰هکتار ) ۱۴۴راست( کودوروی خاساردو، که در آن خاساردو پسر سومِه زمینی به مساحت 

ر معبد شمش در شهر سیپار پ.م، این یادمان را هرمز رسام د ۱۱۸۰کند، حدود شیپاک دریافت میی دیاله( از پادشاه ملی)دره

 کشف کرد.

 پ.م: بخشش زمینی به گولا اِرِش از طرف اِئانا شوم ایدینا حاکم سرزمین دریایی ۱۱۲۰چپ( کودوروی بابلی از حدود 
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 پ.م ۱۲۰۰ی تنبور بر کودوروی ناتمام بابلی، حدود راست: نقش نوازنده

 خورساگ، بابل، قرن دوازدهم پ.می میانی آسمان، بین معبد انکی و نینطبقه پشت درچپ: نقش معبد ائا با نماد لاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۰۰کودوروی ناتمام بابلی، حدود 
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 ها و مهُرهاششم: لول

 

شود، اش نادیده انگاشته میی هنریهای بسیار مهم از آثار ایران غربی که اغلب سویهیکی از رده 

دار ها آن بوده که اسناد مالی نوشته شده بر گِل را با آن نشانارکرد اصلی مهرها و لولها و مُهرهاست. کنشان

ها و مهرها را باید نخستین کرده است. بر همین مبنا لولکردند و از این رو همچون امضای افراد عمل میمی

د مهر یا لول بدان های بروز فردیت در آثار هنری و همچنین در اسناد حقوقی در نظر گرفت. وجونشانه

توانسته طرف معناست که فردی خاص هویتی مستقل و موقعیت حقوقی منفردی داشته و بر مبنای آن می

در جوامع باستانی « من»قراردادی مالی قرار بگیرد. این سویه از کارکرد مهرها بسیار در تبارشناسی تاریخ ظهور 

های خودمختار و خودآگاه، فراتر از کنش متقابل من دهد کهای را در تاریخ نشان میاهمیت دارد و لحظه

ای ثبت شده و مستند ردپایی شخصی از خود به جای شان با دیگران، در زمینهای و ارتباط گفتاریلحظه

 گذارند. می

ای بسیار بسیار مهم هستند. چون تا پیش از این ها از این نظر در تاریخ هنر هم برگهمهرها و لول

هایی که در دوران باستان بر غارها بینیم. نقاشینشانی از انعکاس فردیت در آثار هنری نمی دوران ما هیچ

بینیم، حاصل کار گروهی از افراد لی تپه میاش را در گوبکای که نمونهسنگیشدند یا آثار کلانکشیده می

ری مثل سفال و تندیس و نقش هستند و به همین خاطر امضای آفریننده یا مخاطبان را بر خود ندارند. در آثا

بینیم و نه مخاطب. ای از هویت خاص هنرمند در آن میبرجسته هم ماجرا به همین شکل است و نه نشانه
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تنها ارجاعی که شاید بتواند در این میان مورد توجه قرار گیرد، آن است که در بیشتر جاها تندیسهای شاهان 

 کند. شان را بازنمایی میدهنده ی ظاهری سفارشجلوهاحتمالا شده و از این رو به امر خودشان ساخته می

ها ما با تولید انبوه امضا سر و کار داریم. در اینجا هر اثر به فردی خاص اما در مورد مهرها و لول

ی کند. از این رو لحظهدهد و اصولا جایگاه و نقش اجتماعی وی را بر اسنادی نوشتاری تثبیت میارجاع می

ها در ایران غربی همتا دانست. جالب آن که بر این ظهور فردیت در هنر را باید با زادروز مهرها و لولواقعی 

شود، و این در بحثهای مربوط به بینیم که هویت مخاطب زودتر از هویت هنرمند در آثار منعکس میمبنا می

 د. تواند پیامدهای جالب توجهی داشته باششناسی میی هنر و زیباییفلسفه

شناسی داریم ای در باستانتا به حال تنها از میانرودان بیش از دو هزار لول کشف شده است. قاعده

شود، صد برابرش طی تاریخ حفظ شده و ای از اشیاء کشف میکه بر مبنای آن به ازای هر چیزی که در رده

انگیز انده احتمالا به عدد شگفتهایی که از میانرودان باقی مدر خاک پنهان است. بنابراین شمار کلی لول

این کمابیش بدان معناست که استفاده از لول در جهان باستان رواجی چشمگیر  78شود.دویست هزار تا بالغ می

 داشته است. یعنی داشتن مهر و نشانه امری فردی بوده و منحصر به دیوانسالاران و کاهنان بلندپایه نبوده است.

ی بزرگتری از مضمونها و گذارند، به دامنهکه در اختیار هنرمند می ها به خاطر سطح بیشتریلول 

ها بر پ.م طیف وسیعی از شکل ۲۹۰۰-۳۴۰۰ی سالهای دهند. به همین خاطر در فاصلهها میدان میمایهنقش

شود، که بوکانان انواعشان را در چهار های چغامیش و شوش و گودین تپه و اوروک و تل براک پدیدار میلول

  79خلاصه کرده است.« پرستش، ثروت، جنگ و کار»ی کلمه

                      
78 Bertman, 2005: 231. 
79 Ross, 2013: 304-305. 
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ای گسترده یکدست و همریخت است. ها از همان ابتدای کار در پهنهساختار و فناوری تولید این لول

هایی با ردیف نقشهای آن نمونه ۲۱و  ۲۰های یکی از کهنترین کانونهای تولید لول شهر شوش بوده که از لایه

بینیم آباد در همان نزدیکی میها را در تپه شرفهی کشف شده است. مشابه همین لولجانوری و علامت ما

ی حبوبه کبیره( ( تا جنوب میانرودان و تل براک )نگار باستانی، لایه۴ی ی این آثار تا شهر اوروک )لایهو دامنه

 80شوند.د میکند و بعد ناپدیب ادامه پیدا می۱۷ی شود. این آثار در شوش تا لایهکشیده می

اند و این نشانگر آن است که ای داشتهها از همان ابتدای کار نقشهای منحصر به فرد و یگانهلول

در معنای حقوقی « من»اند و بنابراین یکی از شاخصهای ظهور مفهوم دادهشان را نشان میهویت فردی دارنده

ی تمدن ایرانی هستند. یعنی نه تنها زودتر ژهها ویی جالب آن است که مهرها و لولنکته و اقتصادی هستند.

اند، که اصولا در تمدنهای باستانی دیگر هرگز با این دامنه و تنوع از هرجای دیگر در ایران زمین تکامل یافته

ی ایم، و آن هم به تودههرگز تحول پیدا نکرد و تنها مهر را داشته تکامل نیافتند. در چین و مصر و اروپا لول

اند. جستهاش برای امضای اسناد دولتی از آن بهره میعلق نداشته و تنها فرمانروا یا دیوانسالاران والامرتبهمردم ت

دهد، نه می یعنی نشان بدان معنایی که در ایران زمین شکل گرفته و ارتباط میان یک من و دیگری را نشان

اش ر شکل بومی شکلی درونزاد هم ندارد و دتنها در سایر تمدنها بسیار دیرآیندتر از ایران است، که اصولا

 کرده است.تنها روابط نهادها با کارگزاران دولتی را بازنمایی می

شده است. ها کاربردی شخصی داشته و برای مهر کردن اسناد مالی و حقوقی به کار گرفته میلول

. استفاده از شودیا کمربند آویخته  با بندی به گردن کردند تامیسوراخ را اش ی موارد میانهتقریبا در همه

                      
80 Matthews, 1997: 55-56. 
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به مهرهای مسطح تغییر اشکانی به بعد مهرها در این شکل تا دوران معاصر در ایران رواج داشته، اما از عصر 

شده است. به احتمال زیاد شده داده و به جای آن که با بندی آویخته شود، بر رکاب انگشتری نشانده می

آمده و نشاندن مهر مسطح بر انگشتر دیرآیندتر از دوتای دیگر باشد. اما  مهرهای مسطح زودتر از همه پدید

ی متمایزی را برای بخش مهمی از تاریخ ایران هر سه نوع مهر وجود داشته و موازی با هم کاربردهای ویژه

 کرده است. برآورده می

و با نهاده شدن  کاری شدهمُهر بنا به تعریف سطحی تخت و کوچک است که نقشی منفی بر آن کنده

آورد. لول در مقابل ساختاری بر لوح گلی )و بعدتر پاپیروس و کاغذ و پارچه( نقشی را بر آن پدید می

کاری شده است. برعکس مهر که تر کندهاش نقشی مفصلایست که بر سطح بیرونیتر دارد و استوانهپیچیده

ظر چرخاند. به همین خاطر بر خلاف ید بر سطح مورد نگذارد، لول را بابا نهادن بر سند اثر خود را به جا می

کاو نیز  مهر که تنها بر سطحهای تخت و موازی با خودش کارکرد دارد، لول را بر سطوحی منحنی و کوژ و

اند ای تکامل یافتههای گِلیها در پیوند با گویتوان به کار برد. به همین خاطر حدس غالب آن است که لولمی

کرده و نخستین بار در ایلام باستان پیدا شده و سند مالی مربوط ادین را در داخل خود حفظ میکه عناصری نم

 ی مهرها کوچکتر است به داد و ستد بوده است. اندازه

ی مهرها را به یکی از مراکز مهمی که سیر تحول مهرها و استقلال تدریجی خط و نویسایی از زمینه

فول از مراکزی است که در همسایگی در چهل کیلومتری جنوب شرقی دز ی چغامیشدهد، تپهخوبی نشان می

خ ی باستانی دیگر )چغازنبیل در جنوب و چغا بنوت در غرب( قرار دارد و اینها بعدتر در گذر تاریچند تپه

 اند. شکل داده شاپور و بعدتر دژپُل )دزفول( راشهر جندی
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ی چغامیش در گردد. تپهی هفتم پ.م باز میه هزارهآثار یکجانشینی و روستاهای اولیه در چغامیش ب

گیری مراکز سکونتی در شوش در همان و این همزمان با شکل 81پ.م خالی از سکنه شده ۴۸۰۰حدود 

خلیل در نزدیکی تپه نگهداری  نزدیکی است. متاسفانه آثار باستانی یافت شده در این مرکز باستانی که در قلعه

ی آثار از میان رفت و ی انقلابیون قرار گرفت و بخش عمدهاسلامی مورد حمله شد در جریان انقلابمی

ی باستانی داشته ستیز عمدی در نابودی این منطقهنماید که جریانهای ایرانبرخی نیز غارت شد. چنین می

ه و مدام های باستانی وابسته به این مجموعه فاقد حریم و نگهبان بودباشند، چون طی سالهای اخیر هم تپه

 اند. گرفتهمورد تعرض کشاورزان و سودجویان محلی قرار می

های خط جهان در آن یافت شده است. ی باستانی از این نظر اهمیت دارد که نخستین نشانهاین تپه

هایی سفالین هستند که های مشابه در میانرودان تعلق دارند و گویاین آثار به قرنها پیش از نخستین نمونه

هایی شده و رویش با نقش برجستهان اشیایی هندسی مثل گلوله یا مخروط از جنس گل نهاده میدرونش

اطلاعات در جهان « نوشتن»ی ها که نخستین نمونهشده است. این سیستم ثبت دادهجانوری پوشانده می

ید آورده که پ.م در چغامیش شکوفا بوده و طیفی وسیع از آثار را پد ۳۵۰۰شود، در حدود سال محسوب می

هایی مشابه در میانرودان و به خصوص شهر اوروک ی سالمش تا به امروز باقی مانده است. نمونهنمونه ۱۵۰

 ای از چغامیش در نظر گرفت. نیز کشف شده که چند قرن جدیدتر هستند و باید آن را وامگیری

 

 

                      
81 Alizadeh and Mahfroozi, 2004-2005. 
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 پ.م ۳۲۰۰وی مشابه از اوروک، حدود پ.م؛ چپ( گ ۳۵۰۰راست( گوی چغامیش و عناصر درونش، حدود 

 

متر قطر دارند، حامل حجمهایی هندسی هستند که متر تا چند ده سانتیها که از چند سانتیاین گوی

کرده است. این حجمها در کل تا جایی که پژوهشها نشان احتمالا تعدادی مشخص از کالایی را بازنمایی می

اند. مثلا حدس کردهنظام رمزگذاری مفهومی و عددی عمل می اند و همچون نوعینوع داشته ۱۴دهد، می

داده ای که این حجمها را در خود جای میبوده باشند. گوی گلی ۲۰های کوچک علامت عدد اند که هرمزده

شده و دیگری اش به خریدار یا مالک آن اموال مربوط میشده که احتمالا اصلیبا یک یا دو نقش آراسته می

 شنده بوده است. علامت فرو
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ها از یکی از گوی CT-scanو یک مخروط درونش؛ چپ( تصویری گرفته شده با  راست( یک گوی شکسته با چهار گلوله

 دهد.که عناصر نهاده شده درونش را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 از عناصر نمادین نهاده شده در درونش CT-scanیک گوی گلی از چغامیش و عکس 
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 بالا: نقش روی گوی گلی چغامیش که احتمالا هویت 

 داده است.یا خریدار کالاها را نشان میدارنده 

  

 

 

 

 پ.م ۳۵۰۰های گِلین چغامیش؛ چپ( در شوش، ی از اشیای نمادین نهاده شده: راست( در گوینمونه

 

داری در ایران مرکزی های سفالین حامل رمزگان حسابدهد گویشناختی نشان میهای باستانداده

هایی از این خط اولیه که ی میانرودان و آسورستان گسترش یافته است. نمونهپدیدار شده و از آنجا به منطقه

در اوروک پیدا شده که ساخت مناطق مرکزی ایران هستند و احتمالا در پی روابط تجاری میان مناطق 

  82اند.ارد شدهی چغامیش و جنوب میانرودان به این منطقه وهمسایه

                      
82 Ross, 2013: 303-304. 
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شان بحثهای زیادی در جریان است. پژوهشگرانی مثل استفن بندیی پیوند مهر و لول و زماندرباره

تر ها ساختار پیچیدهاند، و این معقول هم هست. چون لولها پدید آمدهگویند مهرها زودتر از لولمی 83برتمن

یخی هم پیدایش مهرها اندکی زودتر از مهرها بوده تری دارند. از نظر بایگانی تارو محتوای هنری پیشرفته

ی زمانی پیدایش این دو چندان نیست است. با این حال بر این نگرش دو نقد وارد است. یکی آن که فاصله

های گلی که با لول پیوند دارند اند. دیگر آن که گویکه تعیین کننده باشد، و انگار هردو همزمان شکل گرفته

هردو را همزمان  84اند. به همین خاطر پژوهشگران دیگری مثل گویندالین لیِکتکامل یافته هازودتر از لوح

 شان باور ندارند. دانند و به پیش و پس بودن یکیمی

شان قدری دیرتر از مهرها پدیدار شده باشند. اما نکته تر بودنها به خاطر پیچیدهبه احتمال زیاد لول 

ای شان در نقطهاند، و رواج بیشتر یکیشدهل هردو در کنار هم به کار برده میدر آن است که برای هزاران سا

رسد گذاری شود. در کل چنین به نظر میای که قرار بوده نشانهنشانگر سنت کاتبان آن منطقه بوده و زمینهتنها 

حال در میانرودان سنت  ی آسورستان و خاستگاه لول ایلام بوده باشد. با اینکه خاستگاه جغرافیایی مهر منطقه

ای داریم که بر محور لول استوار شده است. احتمالا این بدان خاطر بوده که استفاده از گوی شکوفای هنری

کند، گلی در جنوب غربی ایران زمین بیشتر رواج داشته و در آسورستان که لوح اهمیت بیشتری پیدا می

تر بودن نظام دیوانسالاری در مناطق د. همچنین پیشرفتهآیگذاری هم کم کم به انحصار مهرها در مینشانه

 85اند.ها در این منطقه دانستهجنوبی و به ویژه اوروک را هم دلیلی برای رونق بیشتر لول

                      
83 Stephen Bertman 
84 Gwendolyn Leick 
85 Reichel, 2012: 34. 
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گذشته از آثار دیگر، دو لول در چغامیش کشف شده که بسیار اهمیت دارند و نخستین سندهای 

شوند. مهری که مضمونی سیاسی ثابه نهادی اجتماعی محسوب میی دریانوردی و موسیقی به متاریخی درباره

دهد در حالی که اسیری در بند زیر پایش نشسته است. شاهی پیروزمند را نشسته بر زورقی نشان می دارد،

دهد که گروهی از همنوازان با چنگ و شیپور و طبل در آن به نواختن ی بزمی را نشان میدیگری صحنه

 اند.  موسیقی مشغول

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰چپ: نقش کشتی بر لوحی از شوش، حدود    راست: نقش کشتی چغامیش 

 

کاری شده از جنس سنگ یا عاج هایی کندهی مهرها به استوانهها در ردهاز نظر هنری مهمترین نمونه

ای گِلی نقشی هشان بر لوحکاری شده و با غلتاندنشوند که با تصویرهایی منفی کندهو استخوان مربوط می

ای که در واقع یک ماشین کوچک تولید نقش برجسته مانده است. این مهرهای استوانهبرجسته از آن به جا می

 . منامیمی «لول»مانندشان به خاطر همین شکل لولهرا  بوده

نوع  اند و بنابراین فناوری ساخت وشدهاین مهُرها معمولا از سنگهای قیمتی یا نیمه قیمتی ساخته می

هرچند متر درازا دارند. سه چهار سانتیها اغلب لولگرفته است. ی جواهرسازی جای میشان در ردهپرداخت

شود. مهرها در مقابل کوچکتر هستند متر هم در میانشان دیده میمتر تا هفت سانتیهایی با ابعاد دو سانتینمونه

ین خاطر نقش مهرها ساده و به نمادهایی تک محدود متر است. به همشان تنها دو سانتیو میانگین اندازه
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اند روایتی توانستهتر و قابی مستطیلی، میها به خاطر در اختیار داشتن سطحی گستردهاست. در حالی که لول

 تری دارند.را در خود بگنجانند و به همین خاطر سیستم تصویری پیچیده

اند. اما این فرضیه دو ایراد اساسی ندارد. نخست ستهدر بیشتر منابع خاستگاه لول را سومر باستان دان

های تر و در آسورستان کشف شده است، و دیگری آن که فناوریها در مناطق شمالیترین لولآن که قدیمی

لی ی گوبکاست. یعنی مثلا سنگی بودن سازه گرفتهجهان باستان همگی در پیوند با مواد خام بومی شکل می

ها ی لولگشته است. دربارهن بناهای سومری به اقلیم و منابع خام موجود در هر منطقه باز میتپه یا خشتی بود

 قیمتی باید خاستگاهش بوده باشد. منابع سنگ قیمتی و نیمه ی در نزدیکیهم قاعدتا مکان

 دانیم که سنگهایی مثل لاجورد و اوبسیدین و هماتیت و آمتیست که برای ساخت لول مورداین را می

ی اوبسیدین( از گرفته در در میانرودان وجود نداشته و اغلبشان از ایران شرقی و گاه )دربارهاستفاده قرار می

شده است. از این رو روشن است که فناوری ساخت لول نیز خاستگاهی بیرون آناتولی به این ناحیه صادر می

 شود.اوروک استفاده از آن باب می از میانرودان داشته است. هرچند خیلی زود در دولتشهرهایی مثل

 

 

 

 

 

 

پ.م: راست و میان( با نقش بز از تل عبید، چپ( با نقش پهلوان شیرگیر از گیرسو  ۴۰۰۰دو مهُر از فرهنگ عبید، حدود سال 

 )لاگاش(
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ی ششم پ.م تعلق دارند و همزمان در چندین کانون یکجانشینی در ایران کهنترین مهُرها به هزاره

تر مثل جیرفت و شوند. در فرهنگ حلف در میانرودان، در تپه سیلک و در مراکزی جنوبیدار میغربی پدی

دهد و از قشربندی های رمزگذاری مالکیت را نشان میهایی از مهر یافت شده که کهنترین شیوهچغامیش نشانه

هندسی یا هاشورهایی محدود  کنند. این مهرها البته بسیار ساده هستند و به اشکالیاقتصادی جامعه حکایت می

یابد و نقشهای های مسطح رواج میی پنجم پ.م در سراسر ایران غربی استفاده از مهرهستند. در هزاره

 -احتمالا در قلمرو ایلام–ی چهارم پ.م نوآوری مهمی گردد. در اواخر هزارهجانوری و انسانی پدیدار می

ای ها که قرار است بر گل نقش برجستهل فرو رفتگیدهد و آن ساخت لول است. یعنی سطح حامرخ می

 شود. ی سنگی حکاکی میکاری شود گرداگرد یک استوانهدرست کند، به جای آن که بر سطحی تخت کنده

ها بود که هم در ساخت آوندهای ها تا حدودی پیامد پیدایش فناوری مته کردن سنگپیدایش لول

ی لول و رد کردن بند از آن را ممکن ساخت.  در سومر دن میانهسنگی تحولی ایجاد کرد و هم سوراخ کر

است که در اکدی به پورکولوّ تبدیل  نامیدند و همین کلمهاند را بورگول میتراشیدهباستان کسانی که لول می

 بایست پیش از آن که دکان مستقلدهد که یک مهرساز میها نشان میدهد. دادهشود و مُهرساز معنی میمی

 خود را بزند، برای چهار سال پیش استادی شاگردی کرده باشد. 

ی سنگی شغلی جداگانه بوده باشد و مهرسازان که ساخت استوانهآید ها چنین بر میاز دادههمچنین 

اند. با این حال دادههای آماده و خام را از کسانی دیگر خریده و تنها کار هنری بر رویش را انجام میلول

شان کامل نیست. بنابراین به احتمال زیاد مته دار را هم داریم که سوراخ میانیهای نقشیی از لولهانمونه

پذیرفته و این زمانی بوده که سازنده ی لول که کار دشواری هم هست، در آخرین مرحله انجام میکردن میانه

 اطمینان داشته اثری کامل و ارزشمند را خلق کرده است.

  



260 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پنجم پ.م؛ ی هزارهومیان( مهُر با نقش بز و پرنده، شمال آسورستان یا جنوب آناتولی، میانهراست 

 ی چهارم پ.می هزارهچپ( لول سومری، اوروک، میانه

 

ی مستقیم مهرهای مسطح کاری و سبک هنری کلی ادامهها همچنان از نظر روش کندههرچند لول  

ها کارکرد طح با این ابداع تازه از میدان به در نشدند و موازی با لولشوند، آن مهرهای مسقدیمی محسوب می

ی نقش ی پذیرندهخود را حفظ کردند. یکی از مهمترین پیامدهای پیدایش لول نه به خودِ مُهر، که به زمینه

 شد. مهر مسطح به سطحی کوچک و تخت از گل نیاز داشت تا نقش خود را بر آن به جا گذاردآن مربوط می

شد. اما با ی کوچکی از گِل انجام میو این معمولا با بستن نخی دور ظرفهای سفالی و مهر کردنشان با قطعه

 را گرفت. « نهادن مهر»جای « چرخاندن لول»ها، ظهور لول

ای از شکلها را پدید آورد که به لحاظ شد بر سطحی گسترده چندین بار غلتاند و زنجیرهلول را می

شد نهایت ادامه پیدا کند. در نتیجه سطوحی که برای مهر کردن به کار گرفته میت تا بیتوانسنظری می

ای برای این کار مورد استفاده قرار گرفت که حاوی اشیای های سفالیگسترش پیدا کرد و سطح بیرونی گوی

 شد. هندسی نمادینی بودند که شکل مقدماتی خط محسوب می
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 ، ۲ی شوش کروپلیس، دورههای ایلامی، آلول

 ی چهارم پ.می هزارهمیانه

 

های حامل اشکال نمادین های نویسایی یعنی گویگیری لول با ظهور نخستین بارقهدر واقع شکل

هایی متفاوت از یک طرح ذهنی یکپارچه در نظر هندسی همزمان و همسایه بود و باید هردوی اینها را سویه

اند. این طرح ین بار در قلمرو ایلام و چغامیش و نواحی اطرافش پدیدار شدهگرفت که احتمالا برای نخست

در ی چهارم پ.م تداوم یافت و ی پنجم پ.م برای نخستین بار پدیدار شد و تا پایان هزارهذهنی در هزاره

یافت و در ادامه داشت، همزمان تکامل جنوب میانرودان و از آنجا تا شمال آسورستان تا از ایلام ای که پهنه

 نهایت به صورت ترکیب لول و لوح گلی حامل خط میخی تحول پیدا کرد. 

هایی است که عناصری داد، لوحهای سفالی را نمایش میهای گلی به لوحابداعی که گذار از آن گوی

ی هزاره ها را در اواخرشد. این نوع لوحداد و با لول امضا میهایی در خود نمایش میهندسی را همچون نشانه
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چهارم پ.م در مراکز ایلامی و جنوب میانرودان )اوروک( و شمال آسورستان داریم، اما مرکزش ظاهرا شوش 

  86تا( در این منطقه یافت شده است. ۱۱۵بوده چون بیشترین تعداد از آن )

شده  ی میانرودان انجامدر میان آثار کشف شده در ایران غربی، طبق معمول بیشترین پژوهشها درباره

ی مستقیم مهرهای مسطحی کنند و ادامههای طبیعی را بازنمایی میها به سادگی صحنهاست. برخی از لول

اند، دادند. این آثار معمولا بر نقشهای جانوری تمرکز یافتههستند که طرحهایی ساده از این دست را نمایش می

  ند.هست تر و دورتر از طرحهای طبیعیو در مقابل برخی دیگر انتزاعی

ی سبک اوروک و سبک شان به دو ردههای یافت شده از سومر باستان را بر اساس ساختار هنریلول

ی جانوران، و توازن گرایانهکنند. سبک اوروک به خاطر پرداخت ظریف، بازنمایی واقعنصر تقسیم میجمدت

بینیم. یعنی اندازهای شهری را هم میشان ممتاز هستند. در این آثار اغلب نقشهایی از چشمشناسانهزیبایی

نصر معبد، اجرای مناسک و سلسله مراتب اجتماعی در آن بازنموده شده است. در مقابل سبک جمدت

کاری تر است و نقشها در آن فاقد جزئیات هستند و اغلب با خطوطی راست یا خمیده و متهتر و سادهزمخت

کنند. به همین امدی بسیار بیشتر نقش زنان را بازنمایی میشود، و جالب آن که با بسسطح سنگ تولید می

شان زنانی بوده باشند که در معبدها نقشی و کاری بر اند که شاید دارندگان برخیحدس زده 87خاطر نیسِن

های زیر( را نشانگر تاثیر انقلاب شهرنشینی هم سبک جمدت نصر )نگاره 89سوزان پولاک 88اند.عهده داشته

 90اند.اند. چون در آنجا زنان چهار زانو نشسته اغلب در حال کار کردن نمایش داده شدهدبر زنان می

                      
86 Ross, 2013: 306. 
87 Nissen 
88 Lewis and Feldman, 2015: 11-12. 
89 Susan Pollock 
90 Lewis and Feldman, 2015: 12. 
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 پ.م ۳۰۰۰متر، حدود میلی ۲۵تا  ۱۷های جمدت نصر، با ابعاد لول

 

-۳۱۰۰تر از جمدت نصر )پ.م( قدیمی ۳۱۰۰تا  ۴۰۰۰ی اوروک )شناختی، دورهبه لحاظ باستان

ها در شهر بندی سبکی تاریخی نیست و جغرافیایی است. یعنی شکل غالب لولاین ردهپ.م( است. اما  ۲۹۰۰

یز جالبی که در این های زمانی را. اما تماکند و نه دورهی باستانی جمدت نصر را توصیف میاوروک و تپه

ان بر اسناد شاند، در حالی که نقشهای جمدت نصر در شمار بیشتری یافته شدهمیان هست، آن که خودِ لول

ها بینیم، و در مقابل خودِ لولبه نسبت کمیاب است، و در مقابل نقش سبک اوروک را فراوان بر اسناد می

 اند. اندک یافت شده
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و به مکان یا زمان مربوط  91اند که احتمالا تمایز میان این دو کارکردی بودهبه همین خاطر حدس زده

شده و افراد تعلق داشته و به همین خاطر کار کمتری رویش مینصر به های سبک جمدتنباشد. یعنی لول

داده است و بر شمار کمتری از تر را هم نمایش میهایی شخصیتفاوتهای بینابینی بیشتری داشته و مضمون

های سبک اوروک بیشتر به دیوانسالاران و مقامات معبدی یا درباری افتاده است. در مقابل لولاسناد به کار می

تر و به شکلی رسیده و زمانی طولانیشان به ارث مییا وارث ق داشته و به همین خاطر به جانشینتعل

اش و نیروی بیشتری هم برای ساخته شدن گرفته و به همین ترتیب هزینهتر مورد استفاده قرار میگسترده

ی جمدت نصر تمرکز کرده، هاشده است. در مقابل سوزان پولاک که بیشتر بر موقعیت زنان در لولصرف می

ی به معبدها و نهادهای اجتماعی کاربرد داشته و بنابراین ها برای وابستگان فروپایهگوید این نشانمی

ی دیوانسالاری و داده است، در مقابل سبک اوروک که به نمایندگان تشخص یافتهشان را نشان نمیفردیت

 92اند.شدهدربار مربوط می

 

 

 

  

 پ.م ۳۵۰۰لول از آهک سفید، اوروک، حدود  پ.م ۲۹۰۰-۳۳۰۰، معبد سین در خفجه، میانرودان، لول بازالتی

  

                      
91 Lewis and Feldman, 2015: 12. 
92 Lewis and Feldman, 2015: 12. 
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ها، نبرد پهلوانی با هیولایی است. گاه این پهلوان انسانی و گاه یکی از مضمونهای مهم در طرح لول

ی مثل تیامت غلبه خدایی مثل گیلگمش، و در بسیاری از موارد هم ایزدی مثل مردوک است که بر هیولاینیمه

 شود.ها فراوان تکرار میکند. نقش مشهور پهلوانی که با دو دستش دو جانور را گرفته است هم بر لولمی

 

 

 

 

 

 

 پهلوان شاخدار شیراوژن    پهلوان شکارچی چهار بز  

 

 

 

 

 

 

  ی دوم پ.می هزارهپهلوان و شیردال، آشور، میانه   پهلوان شکارچی و پلنگ
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 هاپهلوان و شیردال     گیلگمش و انکیدو

 

      

 

 

 

 

 پ.م ۲۳۰۰متر، اور، سانتی ۳/۴لول به بلندای    هاپهلوان و شیردال

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.ملول چهار فصل، اکد، اواخر هزاره  ی سوم پ.می هزارهلول لاجورد سومری، میانه
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 پرنده و شکار هیولا-مرد   پ.م ۲۱۰۰وکُش، سومر، نقش ترکیبی پهلوان شکارچی و شیر آه

 

 

 

 

 

های بالا(. ستیزد، خود نوعی هیولاست و مثلا بال دارد )نگارهدر برخی موارد پهلوانی که با هیولا می 

عقرب کمانگیر در این میان به نسبت رایج بوده و معمولا در حال نشانه گرفتن شیردالی بوده -مثلا نقش مرد

عقرب تا حدودی مضمونهای میانرودانی را به آثار همزمان و گاه کهنتر -رجستگی تصویر مرداست. این ب

 گردد.مایه زیاد در آن تکرار میسازد که این نقشجیرفت مربوط می

 

 

 

 

 

 ی ایشتارابوالهول بالدار شکارچی با نقش ستاره پ.م( ۱۴۰۰-۱۲۰۰عقرب بر آنزو، آشوری میانه )-ی مردغلبه
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 پ.م ۱۳۰۰عقرب با اسب، آشور، حدود -نبرد مرد

 

هایی آیینی را نمایش برخی از لولها صحنه 

شناسانه دارند. شناسانه و جامعهدهند و ارزش مردممی

شان تکرار مثلا یکی از مضمونهایی که در بسیاری

فته است و در گری نئین گنبدی شکلی است که گویا برای درمان بیماران مورد استفاده قرار میشود، کلبهمی

 آن بیماری خفته بر بستر بازنموده شده که ایزد درمانگری به نام دامو بر بالای سرش ایستاده است.

 

 

 

 

 

 دامو ایزد درمانگر و مادرش بائو و نینورتا

 

 

 

 

 

 ی مرگدو لول با نقش دامو و بائو در خیمه

 



269 

 

 

 

 

 

 دو لول با نقش نقش اینانا و درخت اوهوپو

 

بینیم. هایش را هم فراوان مییج دیگر، همان بار یافتن نزد خداوند است که نقش برجستهی راصحنه 

ها رایج بوده، و تنها به خاطر کوچکی فضای کار برجستهالگوی کلی تصویر دقیقا همان است که در نقش

کسی که ممکن اند. در این نقشها خدایی بلندپایه بر اورنگی نشسته و جزئیات ترسیم شدهخطوط ساده و بی

یابد. معمولا یکی از خدایان کهتر نزدیک به آن تر باشد، نزد او بار میاست شاه یا کاهن یا خدایی فروپایه

خدای بزرگ هم در صحنه حاضر است و معمولا مچ دست فرد اخیر را گرفته و او را به نزد خداوند راهنمایی 

های مابیش همان است که بعدتر در نقش برجستهاش ککند. ساخت کلی این تصویر با دلالتهای سیاسیمی

 بینیم.تخت جمشید هم می

 

 

 

 

 

  پ.م:  ۱۸۰۰لول بابلی از حدود    ی سوم پ.ملول سومری با نقش انکی، اوایل هزاره
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 ی دوم پ.می هزارهنقش اینانا بر لول بابلی، میانه شوبوربار یافتن شاه نزد اینانا در حضور اوتو و نین

 

 

 

 

 

 گالنانشه، اینانا، نین  ی سوم پ.مخورساگ، اواخر هزارهلول سومری، بار یافتن به پیشگاه نین

 

 

 

 

 ی سوم پ.ملول با نقش ایزدبانوی نشسته، از ایلام )راست( و سومر )چپ( میانه تا اواخر هزاره

 

 

 

 

دار( ایلامی؛ و چپ( آراد زو در حضور خداوندپای، سوکال ماخ )فرماناور شول پ.م: راست( ۱۸۰۰دو لول از حدود   
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 لول ایلامی، قرن چهاردهم پ.م  پ.م ۱۸۰۰دهد، بابل، حدود لول هِماتیت، شاه به شمش پیشکش می

 

 

 

 

 

 

 بار یافتن کاهن نزد انکی

  

 

 

 

 

 پ.م ۲۲۰۰مرد پرنده )زو( در برابر ائا،    پ.م ۲۰۴۰بار یافتن اورنمو )شاه اور( نزد خدا،  
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 پ.م۲۱۰۰سین، راست: لول خاشامِر، حاکم )انسی( ایشکون

 

 

 

 

 پ.م ۱۴۱۰لول کاریانداش شاه کاسی، حدود   پ.م ۱۴لول کاریگالزوی دوم، شاه کاسی بابل، قرن 

 

شود، نقش خدایان است. در بسیاری از موارد خدایان مضمون رایج دیگری که در لولها زیاد دیده می 

شان رعایت شده که اند و گاهی جزئیاتی در تصویر کردنت گروهی و خانوادگی تصویر شدهبه صور

ای انگیز است. یکی از مضمونهای رایج در این میان نقش خدای خورشید )اوتو، شمش( است که با ارهشگفت

آید. پشت بیرون می هایی که از آن شعاعهای آفتاب بیرون زده، از آنبُرد و با شانهدارد افق کوهستانی را می

هایی در آن هستند هم بارها تکرار شده هایش بیرون زده و ماهینقش انکی )ائا( با دو جریان آب که از شانه

 است.
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 دو لول بابلی نشانگر اوتو )خورشید( هنگام طلوع

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۲۵۰لول آدا: از چپ به راست: نینورتا، ایشتار، شمش، ائا،

 

 

 

 

 

 خورساگ هنگام آفرینش انسان؛ چپ( شاه در حضور اینانا و پسرش نینورتای سوم پ.م: راست( ائا و نینر هزارهاواخ
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 ی سوم پ.می هزارهنوشد، سومر، میانهایزدی که دارد آبجو می  موگی وزیر خدایی به نام گیراِدین

     

 

 

 

 

 پ.م  ۱۶۰۰انلیل، بابل، حدود اینانا بر فراز زیگورات در برابر مردوک یا 

 ایزدبانو نیسابا و ایزد هایا، 

 پ.م ۲۵۰۰لول سومری، 

 زیر: لولهای سومری،

 پ.م ۱۶۰۰-۱۸۰۰ 
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 لیل، انلیل و هایادو لول با نقش نیسابا، نین

 

 

 

 

 لیل، انلیل و هایانیسابا، نین    لیل و نیسابااینانا، نین

 

 نیسابا و هایا

 

 

 

 

 

 

 لیل، هایا و نیسابااینانا، نین
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 نوسکو )چراغ( پسر انلیل    لیل و هایا و انلیل در برابر نیسابانین

  

 

 

 

 

 

 لول ایشتار   لیل در برابر ایزدبانو نیسبا که بر اورنگ نشستهانلیل با داس و نین

 

 

 

 

 وانلیل، نوسک نینورتا، عداد،     انلیل و انکی و نوسکو

 



277 

 

 

 

 

 

 

 

 شوبور ندیم ایشتارایزدبانو نین  آپکالو )ایزد تطهیر کننده( و درخت حیات  

 

 

 

 

 شوبورایشتار بر اورنگ و نین    انلیل بر مرکب بالدارش

 

 

 

 

 

 

 شوبورنینورتا، نین خورساگ، اینانا و نین   شوبور با ایزدان نگهبان کاپکولااینانا و نین
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 سون، نانار و پسرش اوتومارتو، نین     انلیل و نوسکولیل، نین

 

 

 

 

 

 

 خورساگ و مارتو نین    نینورتا، زنش بائو و برادرش مارتو

 

 

 

 

 گیلگمش، مارتو و اوتو      خورساگ و برادرش مارتونین

 

 گالسون و نینمارتو، نین
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   گایزدبانو نانشه بر اورن     اوتو، ائا و اینانا

 

 

 

 

 

 دارانانشه و همسرش نین

 

 

 

 

 

 

 ایزدبانو نانشه و پرندگان در کنار اورنگش
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 نانشه در قالب ایزدبانوی بالدار؟؟

 

 

 

 

 

 شوبور در برابر ایشتار ایستاده بر پشت شیرنین   شوبور دستیار اینانانین

 

 

 

 

 ی دوم پ.می هزارهنرگال، میانه 
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 ی دوم پ.می بابل از ایشتار، اوایل هزارههای عصر میانهش لولنق

   

 

 

 

 

 ی آبجو در میانبزم خدایان، با خمره   پ.م ۲۳۰۰اینانا و درخت هولوپوّ، 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۸۰۰مهُر کاتبی به نام اورکونونا، بابل، حدود 

 

 

 پ.م ۲۳۰۰خورساگ و پسرش نینورتا در برابر اینانا، نین
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کنند. مثلا نبرد مردوک و تیامت های خدایان آشکارا به متنهایی خاص اشاره میاز این بازنماییبرخی  

یا  ،استآورده به یاد میها را ی آفرینش بابلیی انوماالیش است که اسطورهای مهم در منظومهصحنه

دهند، برگرفته از ا نشان میبابهایی که گیلگمش را به همراه انکیدو در حال نبرد با گاو آسمانی یا هومصحنه

هم داستان به همین شکل است و چند « رویای دوموزی»ی روایت ی گیلگمش هستند. دربارهمتن حماسه

 کند.اش را بازنمایی میدهد و گرفتار شدن نهایینقش داریم که گریزهای پیاپی این ایزد از مرگ را نشان می

 

 

 

 

 

  پ.م  ۲۳۰۰برابر پهلوانی مارگیر، حدود راست( لول سومری، دوموزی دست بسته در 

  ی سوم پ.مچپ( اوتو هنگام دفاع از دوموزی در برابر دشمنانش، اوایل هزاره

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۶۰۰گیلگمش و انکیدو، اور،   پ.م ۲۳۰۰رود، سومر، اِتانا شاه کیش سوار بر عقاب به آسمان می
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 ی دوم پ.منا در جهان زیرین با ارشکیگال ایزدبانوی مردگان و ندیمش نامتار، هزارهلول بابلی )راست( و هیتی )چپ( از اینا

 

 

 

 

 

 

 

  پ.م  ۲۳۰۰شود، لول سومری، راست( اینانا توسط ارشکیگال در جهان زیرین زندانی می

 ی دوم پ.می هزارهبابا، میانهی گیلگمش و انکیدو بر هومچپ( غلبه

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.می هزارهنهدوموزی چوپان، سومر، میا
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 ی سوم پ.می هزارهسه لول از نبرد گیلگمش و انکیدو با هومبابا، سومر، میانه

 

های یافته شده در شهر داستانهای روایت شده در برخی از لولها درست دانسته نیست. مثلا در لول

ای کنند و در گوشهیم که هریک را یاری میبیناِبلا در فنیقیه نقشهایی از شیر گاو کش را به همراه موجوداتی می

ی هایش پیچیده، گوی عجیبی را به هوا بلند کرده که از ترکیب چهار چهرهاز تصویر هیولایی که مار بر شانه

 متفاوت تشکیل یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 هایی از اِبلالولنقش 
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این لولها شاه یا شاه کاهنی را سیاری از بشوند. های سیاسی هم فراوان دیده میمایهدر این میان نقش

دهند که به آباد کردن زمین همت گماشته است و این بار علف دادن به رمه یا کاشتن زمین و شخم نشان می

کارکرد آیینی شاه در مقام پشتیبان باروری کشتزار و رمه و نگهبان سبک  شود.زدن کشتزار نمایش داده می

 ر به خوبی بازنموده شده است.زندگی کشاورزانه در این آثا

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.مدهد، لول سومری، اوایل هزارهشاه به رمه خوراک می-کاهن

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهزند، سومر، میانهشاه آبادگری که زمین را شخم می-کاهن

 

شمگیر در شود و عنصر چدهد، به بزم مربوط میمضمون رایج دیگری که احتمالا دربار را نشان می

گرفته است. برخی اش مورد استفاده قرار میهایی که برای نوشیدنی بزرگی از آبجوست و نیاین میان کوزه
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دهند و برخی های انسانی و دربارهای شاهان دولتشهرهای ایران غربی را نشان میاز این تصویرها مهمانی

ه خدایان هم در آن شرکت دارند. این مفهوم خوراک شدنی کدیگر نمایانگر بزم بغ هستند، یعنی جشنی و هم

کند و در کانون مراسم جمعی قرار در آیین مهر ارج و ارزشی فراوان پیدا میبعدها بزم بغ همان است که 

ها شود و در قالب مراسم عشای ربانی کاتولیکگیرد و بعدتر در امپراتوری روم توسط مسیحیان وامگیری میمی

 شود.هنوز اجرا می
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 ی سوم پ.می هزارهبزم بغ در پلاک سومری، میانه ی آبجو در بالا و پهلوان شیراوژن در زیرنقش برم بغ و خمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهی پواِبی، سومر، میانههای یافت شده در مقبرهنقش بزم بغ بر لول

 

 

 

 

 

 ای ملکه پوابیاستوانهمهُر     ملکه پوابی و ندیمانش
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 لول نشانگر بزم بغ، ایلام، قرن هفدهم پ.م
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 هاهفتم: نقاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت، برجستگی یا فرورفتگی نقشی بود که به ها را به هم شبیه میها و لولبرجستهآنچه نقش

و فساد ناپذیرشان در  ی محکمشد. این نوع آثار به خاطر زمینهدست هنرمند بر سطحی سخت کنده کاری می

ی آثاری که از سومر و ایلام باستان در دست شوند و به همین خاطر بخش عمدهها بهتر حفظ میگذر هزاره

ای و های بازمانده از هنر صخرهشود. با این حال دادهبرجسته و لول مربوط میی مجسمه و نقشداریم به رده

دهند که نقاشی کردن گردد، گواهی میی پارینه سنگی باز میهای غاری که قدمتشان به دورههمچنین نقاشی

ی هنرهایی که تا اینجای کار بسیار رایج بوده و به خاطر آسان بودن اجرا و ارزان بودن مصالح احتمالا از همه

سازد، دستی و ساده میتر بوده است. با این حال همان عواملی که نقاشی را ارزان و دممرور کردیم مرسوم

ای که از ایران زمین در دست اش را هم در پی دارد و به همین خاطر شمار آثار نقاشیاپایداری و شکنندگین

داریم بسیار اندک است. به خصوص به این خاطر که ایرانیان بر خلاف مصریان گورهای عظیم و باشکوهی 
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ها( همچون اهرام و مصطبهساختند و این گورها )که مهر و موم شود و از دسترس مردم خارج باشد، نمی

 کند.ها را هم به خوبی حفظ میکپسول زمانی است که نقاشی

ها یافت شده، به چاتال هویوک مربوط ای که در خانههای دیواریای از کهنترین نقاشیمجموعه

ی چنگال( . چاتال هویوک )به ترکی: تپهی ششم پ.م ترسیم شده استی نخست هزارهشود و در نیمهمی

یر برخوردار نترین یا بزرگترین مرکز استقراری دوران نوسنگی نیست، اما در تاریخ هنر در اهمیتی چشمگکه

 سازد. نرودان و ایلام متصل میتپه را به هنر جیرفت و میالیی واسطی است که آثار گوبکاست و حلقه

پ.م شهری  ۶۰۰۰ا پ.م روستای بزرگی وجود داشته که کم کم ت ۷۵۰۰در این منطقه از حدود سال 

ی باستانی دهد. این تپهپ.م قرار می ۵۷۰۰-۵۸۰۰ی اش را در فاصلهشود. اوج شکوفایی هنریاولیه بدل می

ی در دهه 93ی آن دانست. جیمز ملارتتوان شهر اخیر را ادامهدر جنوب شرقی شهر قونیه قرار دارد و می

بخشی از اشیا و انتقالشان به انگلستان از ترکیه اخراج  این منطقه را کاوش کرد، اما به خاطر ربوده شدن ۱۳۴۰

 کاوش در آنجا را از سر گرفت.   94بار دیگر یان هودر ۱۳۷۰ی شد. تا آن که از دهه

 

 

 

 

 ی ششم پ.می هفتم و اوایل هزارهپرستشگاه گاو در چاتال هویوک، اواخر هزاره

                      
93 James Mellaart 
94 Ian Hodder 
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دیواری کشف شده که از طرحهای های های چاتال هویوک حجمی چشمگیر از نقاشیدر خانه

ها به ویژه در اتاق ی خانهشود. تقریبا همهگرا از جانوران و انسان را شامل میهندسی و ساده تا نقشهای واقع

نماید که هر چند ماه روی نقشهای پیشین اند و چنین میشان دیوارهایی آراسته به نقاشی داشتهبزرگ اصلی

شان جای توجه دارد که با ها به ویژه یکیاند. در میان این خانهکردهقاشی میرا گچ گرفته و رویش دوباره ن

 ی گاو تزئین شده و احتمالا معبد بوده است. چندین جمجمه

 

 

 

 

 

 )راست( و نقش دستان سرخ )چپ( ۸۰ی های دیواری انتزاعی بر دیوار خانهنقاشی

 

 

 

 

 

 

 

 ای بوده باشنداید بازتابی از نقشهای پارچهنقشهای هندسی دیواری در چاتال هویوک، که ش
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 ی سیاه )چپ(سانان و پرندههای چاتال هویوک: کرکسی در حال حمله به انسانی )راست( و اسبدیوارنگاره

 

 

 

 

 بخشی از نقاشی دیواری معبد گاو )راست( و بازسازی بخشی دیگرش )چپ(

 

 

 

 

 

 اشبازسازینقش شکارچیان گوزن در چاتال هویوک و 
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 پ.م ۶۰۰۰ای که پوست پلنگ پوشیده )راست( و شکارچیان در پی گوزن )چپ(، چاتال هویوک، حدود شکارچی
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یکی از جالبترین آثار به جا مانده در چاتال هویوک نقاشی دیواری بزرگی است که احتمالا موقعیت 

ای دهد. این نقاشی یا منظرهمتر ارتفاع( را نشان می ۳۲۰۰شهر در برابر کوه حسن )ارتفاعات مشرف به شهر، با 

ی هر و در هر دو حال نخستین نمونه)تصویر زیر( ی شهر است مودی از نقشهدهد و یا نرا از دور نشان می

شوند با شود. چنان که ملارت اشاره کرده، هشتاد مستطیلی که در منظره دیده میدر جهان محسوب می رده

دهند. جالب آن که کوه حسن در این های چاتال هویوک را نشان میتقریب خوبی شکل و موقعیت خانه

های تصویر روشن شده بر رنگیزه ۱۴در حال آتشفشانی بازنموده شده است. بر اساس تحیلی کربن  تصویر

  95اند.پ.م بر دیوار کشیده ۶۲۰۰که این نقاشی را در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۸۰۰ی دیواری چاتال هویوک، حدود نقشه

                      
95 Rochberg, 2012: 10-11. 
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ای شود و هر بازنماییر نمیهنر نقاشی البته تنها به ترسیم خطوط بر سطوح صافی مثل دیوارها منحص

آثاری که یکی از مهمترین که بر دو بعد طراحی شود عنصری از نقاشی را در خود داراست. به همین خاطر 

پرچم اور نام ای ترکیبی است که آفریده، اش کردبندیجنوب غربی ردههای ایران ی نقاشیدر ردهتوان می

متر ساخته شده و نوعی نقاشی سانتی ۶/۲۱در  ۵/۴۹در ابعاد اثر هنری چشمگیر در قابی چوبی این  .دارد

است که از کنار هم چیدن قطعات خُرد لاجورد و صدف و عقیق و سنگهای رنگی پدید آمده است. این اثر 

گردد و پ.م باز می ۲۶۰۰ی اول اور یعنی حدود در گورستان سلطنتی اور کشف شده و تاریخش به سلسله

پ.م درگذشته است. این اثر در حدود سال  ۲۵۵۰ساگ مربوط دانسته شده که حدود لی اور پابیبا مقبره

.م( در گوری همراه با جسدی یافته شد که به شکلی آیینی قربانی شده بود. هرچند این اثر را ۱۹۲۰) ۱۳۰۰

صلی آن نامید و این اسم شهرت یافت، اما این تبعیری نادرست است و کارکرد ا« پرچم اور»لئونارد وولی 

 . و ارتباطی با پرچم ندارد ای در هنر درباری بوده استآرایه

 

 

 

 

 

 

بینیم که در یک سو به جنگ و در سوی دیگر صلح را در هر طرف این قاب سه ردیف نقش می

کند. جالب آن که کاهن سومری دلالت می-دهد و به دو نقش مذهبی )اِن( و نظامی )لوگال( در شاهنشان می

شان ساز و اند که بسیاریساگ که شاه اور بوده، چندین تن را به همراهش دفن کردهاور پابیل یدر مقبره
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کاهن دفن شده -ی بازنموده شده در اثر در واقع همراه با شاهاند. بنابراین همان منظرهسلاح به همراه داشته

هایی چهارچرخه با چرخهای بهها در این دوران از ارادهد که سومریاست. نقشهای مربوط به جنگ نشان می

شده است. همچنین نقش چنگ سومری و بزمی اند که با چهار خر یا گورخر کشیده میکردهتوپُر استفاده می

 که در آن شاه بر اورنگ نشسته جای توجه دارد.

ویژگی مهم و جالب دیگر این اثر آن است که در ردیفی مربوط به صلح، اتباع شاه را در حال آوردن 

دو هزار سال  -ترالبته با رمزنگاری بسیار پیچیده–دهد و این تقریبا همان است که و خراج نشان می شکشپی

بینیم. صد البته که در میان چیزهای بسیاری دگرگون شده و های مشابهش را میبعد در تخت جمشید نمونه

پیچیده و کفشهای بنددار پارسیان  هایمثلا پابرهنه بودن شاه و اتباعش در پرچم اور جای خود را به جامه

 .ی شاهان که به میانرودان محدود بوده، تا آن دوران بر افتاده استو رسم کمیاب قربانی انسان در مقبرهداده 
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روی کاری با عاجراست: نقاشی 

چنگ اور از گور ملکه پوابی، 

 پ.م ۲۶۰۰

دیوارنگاره، شوش، اواخر چپ: 

 ی سوم پ.مهزاره
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 هشتم: آوندها

 

شان از ابتدای کار هریچنان که در بخش مربوط به هنر نوسنگی دیدیم، سطح آوندها و شکل ظا 

شده و ها ترسیم میای مهم برای خلاقیت هنری بوده است و هم در نمادها و نقوشی که بر سطح ظرفزمینه

ایلام شناسانه بازتاب یافته است. در عصر برنز هم در ریخت عمومی آنها تنوعی چشمگیر از خلاقیت زیبایی

 انجامد. کند و به چند سبک محلی میمیانرودان این آفرینشهای هنری تداوم پیدا میو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفالهای چغامیش
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به طور خاص جیرفت و  –شاندر میان فرهنگهایی که در بخش پیشین بررسی کردیم، تقریبا همه 

اند و بنابراین وقتی سخن از آوندهای باستانی در میان است، با در عصر برنز هم تداوم یافته -سیلک و نگَار

مایه یا ها سر و کار داریم که گاه قدمت یک نقششمگیری در ساخت و سبک و نمادپردازیپیوسنگی چ

 گرداند.ریخت خاص را به هزار سال پیشتر از اثری که در دست داریم باز می

هایش را پیشتر مایهشود که نقشیکی از کهنترین اشکال پرداخت هنری آوندها به جیرفت مربوط می 

کاری شده کمابیش همزمان نماید که فن ساختن جامها و آوندهای سنگی با سطوح کندهمرور کردیم. چنین می

هایی در دست داریم که نشان با جیرفت در میانرودان و ایلام هم تحول پیدا کرده باشد. با این حال داده

 اند. تر زیر تاثیر سبک هنری جیرفت بودهدهد مناطق غربیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ظرف راست )زیر(مایهی چهارم پ.م و نقش، یافته شده در شهرهای سومری، هزارهجامهای سنگی جیرفت
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های مهم در این میان آن است که جامهای جیرفت در ایلام و سومر قدیم یافت شده و یکی از الگو

یست و ی جامها و آثار سومری چنین ننماید که استفاده از آن رواجی هم داشته باشد، اما دربارهچنین می

ی چهارم ای که از اواخر هزارهبینیم. یعنی در مسیرهای ترابری باستانیردپایی از آنها در ایران مرکزی نمی

ساخته، انتقال جامهای جیرفت به سومر رایج بوده اما بازگشت جامهای پ.م کل ایران زمین را یکپارچه می

های نمایان بر مایهست. با توجه به این که نقشسومری به جیرفت یا مناطق دیگر ایران مرکزی مرسوم نبوده ا

تر تر و بدویبینیم همسان هستند، و در ضمن آثار جیرفت زمختآوندهای سومری هم با آنچه در جیرفت می

شک از نظر فرهنگی بانفوذتر تر و بیتوان حدس زد که به احتمال زیاد آثار ایران مرکزی قدیمینمایند، میمی

 اند.دهاز آثار سومری بو

شوند و به ویژه در اوروک ی تولید آوندهای هنرمندانه میسومر و ایلام البته به سرعت وارد شبکه

ی ی دوم هزارههای ظریف و چشمگیری دارند و در نیمهکاریجامهای سنگی بسیار زیبایی داریم که کنده

ند و بر خلاف سبک جیرفت، شواند. این جامها معمولا از جنس مرمر ساخته میچهارم پ.م ساخته شده

اند. بخشی از فضای رویشان بدون نقش است و در کل فضای خالی بیشتری را بین تصویرهای خود گنجانده

های شهری و محیط اجتماعی و انسانها را در حال ی جالب دیگر آن که جامهای اوروک بیشتر صحنهنکته

گیرد که اغلب ر برابر مضمونهای جیرفتی قرار میدهند و این دانجام مناسک و فعالیتهای دینی نمایش می

 نشانگر جانوران و فضاهای وحشی و طبیعی است.

اند، در حالی که در هنر ی مادرزاد نموده شدهی دیگر آن که در جامهای اوروک مردان گاه برهنهنکته 

بازنمودن عورت وجود ی تر است، تابویی دربارهجیرفت با آن که در کل جامه و پوشاک بسیار بسیار ساده

 دارد و مردان همیشه لُنگی بر کمر دارند.
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 پ.م ۳۳۰۰-۳۵۰۰جام سنگی اوروک، مرمر، 

  

 

 

 

 

 

 

 ی چهارم پ.مجامهای سنگی جیرفت، یافت شده در نیپور )راست و میان( و اور )چپ(، میانه تا اواخر هزاره
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 پ.م ۲۴۰۰پ.م؛ چپ( اور، حدود  ۳۰۰۰ت: راست( سومر، حدود دو جام گاونشان سنگی با سبک جیرف

 

چنان که گفتیم در میان مراکز فرهنگی ایران باستان، ایلام بیش از بقیه در فن فلزکاری پیشرفته بود و  

اش ساخته تر از سایر مراکز همسایهتر و خلاقانهها و تندیسهای فلزی یافت شده در این قلمرو ماهرانهمجسمه

اند. ی آوندها هم نمود دارد و عالیترین نمونه از آوندهای فلزی در ایلام یافت شدهند. این ماجرا دربارهاشده

متنا شاه لاگاش است که برای اش آوند آیینی انَایم که مهمتریندر سومر هم البته آوندهایی فلزی داشته

ی مس ساخته شده و بر آن نقش آنزود ایهگیرسو ساخته شده. این آوند از جنس نقره با پپیشکش به ایزد نین

 بینیم که دو شیر و دو بز را در دستانش گرفته است. )عقاب با سر شیر( را می

ی ترسیم نقش بر این آوند نوعی قلمزنی است و با خراشیدن و حک کردن اجرا شده است. به شیوه

در سومر با خطوطی کمابیش  -رسایعنی لا-ی لاگاش همان شکلی که تقریبا در همان زمان در شهر همسایه

ای مقایسه کرد که یکی دو قرن زودتر توان با جامهای ایلامیها را میسازی شده است. این نمونهناشیانه پیاده

 اند.کرده هایی که در هنر جیرفت دیدیم را با مهارت بر سطح ظرف پیادهاند و نقش برجستهساخته شده
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 پ.م  ۲۴۵۰متنا و جزئیاتش )زیر(، لاگاش، آوند آیینی انَ
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 پ.م ۲۳۰۰جام ایلامی، حدود   پ.م  ۲۶۰۰جام سیمین ایلامی، حدود   پ.م ۲۵۰۰جام لارسا، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.م )چپ(ی دوم پ.م )راست و میان( و اواخر هزارهی هزارهسه جام سیمین ایلامی از میانه
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  ی دوم پ.می هزارهجام ایلامی، میانهراست( 

 ی دوم پ.می هزارهجام زرین مارلیک، میانهچپ( 
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 نهم: زیورها

 

شود. در ها و زیورآلات مربوط میی دیگر از آثار هنری بازمانده از ایلام و سومر، به آرایهیک رده

ی تندیسهای جانوری کوچک هم دیدیم، فلزکاری و رهاین زمینه آشکارا ایلام پیشتاز بوده و چنان که دربا

ی تر از میانرودان بوده است. دربارهتر و ماهرانههای زرین و سیمین در آن زودهنگامساخت تندیس و مجسمه

ای مثل گردنبند گاونشان ایلامی های ظریف و هنرمندانهبینیم و نمونهزیورآلات هم الگویی مشابه را می

شود، در آن مقطع زمانی همتایی در میانرودان ندارد. در این پ.م مربوط می ۳۰۰۰-۳۱۰۰به )تصویر زیر( که 

بینیم که برای ساخت هایی سنگی را میی سوم پ.م در میانرودان بیشتر تراش مهرهدوران یعنی ابتدای هزاره

پیش در سراسر ایران زمین  هایش از دو هزار سالگرفته است و نمونهگردنبند یا دستبند مورد استفاده قرار می

گردد را در پ.م باز می ۳۰۰۰ای از این آثار که در شهر اور یافت شده و به حدود شده است. نمونهساخته می

 بینید.تصویر میانی زیر می
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 جمعی خدمتکارانش )راست(ی پوابی )چپ( و یکی از گورهای دستهی مقبرهنقشه

 

ی سوم پ.م در این محدوده به میانرودان مربوط ی زیورآلات هزارهترین گنجینهبا این همه غنی 

ای به نام پواَبی کشف شده است. پواَبی نامی اکدی شود و در گورستان سلطنتی شهر اور و آرامگاه ملکهمی

اور  پ.م در شهر ۲۵۰۰او زنی غیرعادی و بسیار مقتدر بوده در حدود سال «. پدرش گفت»دارد که یعنی 

تاسیس کند و اقوام سامی ی پادشاهی اکد را رانده است و این پیش از آن که شروکین اکدی سلسلهفرمان می

ای به پدر یا بینیم و اشارهدر قلمرو سومر سروری یابند. در مُهرهای بازمانده از این زن تنها نام خودش را می

دهد که فرمانروایی مستقل و م هست، نشان میشود، و این شکل از ارجاع که غیرعادی هشوهرش دیده نمی

توان اش یافت شده، لقبی به خط میخی به او منسوب شده که میخودبنیاد بوده است. بر لول او که در مقبره

 دهد.خواند که به ترتیب بانو یا ملکه معنی می« اِرشِ»یا « نین»آن را 
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ی عثمانی میانرودان و فلسطین ا پس از تجزیهی دو جنگ جهانی و در زمانی که دولت بریتانیدر فاصله 

شناسان انگلیسی به کاوش در شهر باستانی اور پرداختند و گورستانی سلطنتی را اشغال نظامی کرده بود، باستان

مقبره کشف کردند. در میان اینها آرامگاه پوابی شاخص بود، چون از تاراج گوردزدان در امان  ۱۸۰۰را با 

مدرن نسل ی درونش دست نخورده حفظ شده بود، و البته در نهایت این اشیا نصیب همانده بود و گنجین

 های انگلستان سر در آورد.های خصوصی اروپاییان پولدار و موزهگوردزدان شد و از کلکسیون

گرداگرد آرامگاه پوابی چندین گور دسته جمعی یافت شده که ساکنان بیشترشان با زیورهایی زرین  

های کمیابِ قربانی کردن انسان در قلمرو اند. این یکی از نمونهاند و احتمالا درباریان پوابی بودهآراسته شده

دهد که احتمالا نزدیکان و خدمتکاران این ملکه را پس از مرگش همراه او در ایران زمین است و نشان می

نفرشان  ۶۸جسد یافت شده که  ۷۴اند تا در جهان دیگر به او خدمت کنند. در یکی از این گورها گور کرده

 زن هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهُرها و لول ملکه پوابی
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شود های کشف شده در آرامگاه پوابی طیف وسیعی از اشیای بسیار ظریف و زیبا را شامل میآرایه

های ای از کلاهها و تاجشان مجموعهاند. در میانکه بیشترشان از زر و سیم و لاجورد و عقیق ساخته شده

 اش تعلق داشته است. زرین چشمگیر است که برخی به خود پوابی و برخی به ندیمان کشته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاج خدمتکار پوابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش )دو سو()میان( و ندیمه  تاج ملکه پوابی
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 اش )راست( )میان( و ندیمه  تاج ملکه پوابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه به آن شکلی که کشف شدهی پوابی و ندیمتاج بر جمجمه

 

شان پوششی زرین هستند که روی اند و اغلبهای گیاهی طراحی شدهمایهاین تاجها با الهام از نقش 

واره اند. این بافت گیاهشدهای از برگهای زرین ختم میاند و در روی پیشانی به مجموعهگرفتهموها قرار می
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های لاجوردی برای بستن موها اند و نوارهایی با آرایهشدهم میدر فرق سر به چند ساقه و گلهایی زرین خت

اند )تصویر شدههای چشمگیر و نقشهای جانوری تزئین میکاریدر آن وجود داشته است. این نوارها با ظریف

 زیر(.

 

 

 

تفاوتی های مهای ریز کوچک در تاج وجود داشته که گیاهان و جانوران و میوهای از مجسمههمچنین مجموعه

های ظریفی از گاو و بز و گوزن و گوسفند دوخته اند. مثلا بر نوار لاجوردین بالایی پیکرکدادهرا نشان می

 ی خرما و برگ نخل در اطرافش وجود داشته است.شده و تزئیناتی به شکل میوه
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 و سنجاق سر و میخ تزئینی )پایین( هایش )بالا( و گوشوارهتزئینات گیاهی تاج پوابی و ندیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زرین و سیمین )بالا و پایین(های گیاهی با لاجورد و زر )راست(، جام زرین )زیر( و چهار نمونه النگوآرایه
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گنجند. گردنبندها ی دیگری از زیورآلات هم در آرامگاه پوابی یافت شده که در قالب گردنبند میرده 

شان که به خود پوابی تعلق داشته نزدیک اند و یکیهای سنگی تشکیل یافتهمار چشمگیری از مهرهاغلب از ش

ی خام ساخت این گردنبندها نیز طلا و نقره و لاجورد و عقیق است و سنگهای به چهار کیلو وزن دارد. ماده

 اند.قیمتی دیگر نیز با مقداری کمتر در آن به کار گرفته شده
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ی دهد. این نقطهی اوج هنر تن آرایی سومری را نمایش میی کشف شده در گور پوابی نقطهگنجینه 

اوج نزدیک به پنج قرن پس از اوج مشابهی قرار دارد که در شوش و قلمرو ایلام نمودهایش را دیدیم. این 

کند و تا عصر هخامنشی و پس از آن کمابیش دست نخورده دا میسبک هنری در میانرودان و ایلام تداوم پی

ماند. تاکید بر ساخت اشیای تزئینی با مواد خام بسیار گرانبها مانند لاجورد و طلا، و وسواس در به باقی می

کار گیری بهترین کیفیت از سنگها و بالاترین عیار از زر و سیم عواملی است که این سبک هنر درباری را با 
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اش سازد. ترکیب کردن رنگ زرد و آبی که در تندیسهای سومری نمودهای اولیهیفیتی چشمگیر همراه میک

شود. همچنین یابد و در عصر هخامنشی به ترکیبهایی دیدنی منتهی میرا دیدیم، در این اشیا همچنان تداوم می

شمار بسیار زیادی از اجزای کوچک  کاری و پافشاری بر نمایش جزئیات، به همراه استفاده ازتاکید بر ریزه

 که روی هم رفته شکلی زیبا را به دست دهند، از نمودهای دیگر این سبک هنری هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.م؛ چپ بالا: پلاک صدفی از گور  ۲۲۵۰پ.م؛ میان: گردنبند سومری،  ۲۶۰۰دو تصویر راست: مدال زرین، گور پوابی، اور، 

 پ.م ۲۶۰۰ی زرین و تاس بازی از گور پوابی، اور، ؛ زیر( جام و کاسهال زرین، بابل، قرن هفدهم پ.مپوابی؛ چپ پایین( مد
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 ی سوم پ.مهای ریز، احتمالا ایران مرکزی، اواخر هزارهگردنبند با مهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان کشف شدن )چپ(اش در پ.م و وضعیت ۲۶۰۰، )راست( گورستان سلطنتی اور یشدهبازسازی چنگهای 

 

 پ.م  ۲۱۰۰ی اور سوم، ی بازی، گورستان سلسلهتخته
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 ی سوم پ.مگردنبندهای عقیق و لاجورد، ایلام و گوتیوم، اواخر هزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.می هزارهالنگوی ایلامی، میانه

 ی چهارم پ.می هزارهچنگ چغامیش، میانه
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 ناتولی و قفقاز: هنر آدوم گفتار 

پ.م به  ۱۲۰۰ی جغرافیایی شمال غربی ایران زمین پس از فروپاشی عصر برنز در حدود سال حوزه

شود. اما تا پیش از این تاریخ در ی فرهنگی متمایز آناتولی، قفقاز و آسورستان تقسیم میتدریج به سه حوزه

ی چهارم پ.م تا قرون پایانی اواخر هزاره سراسر این ناحیه یک بافت فرهنگی درهم تنیده را داریم که از

سازد. در این دوران ای یک بافت فرهنگی یکپارچه را بر میی دوم پ.م طی دوران طولانی دو هزار سالههزاره

ها و ها و حاتیاند و اقوامی مثل هوریساکنان بومی این قلمرو که در اصل به نژاد قفقازی تعلق داشته

ها ها و میتانیها و لوویاییگرفتند، به تدریج با جمعیتهای آریایی شمالی مثل هیتیبر میای را در جمعیتهای اژه

 ترکیب شدند و از جنوب هم با جمعیتهای سامی آموری و اکدی درآمیختند.

ی دوم سازماندهی سیاسی ی سوم پ.م و قرون آغازین هزارهی فرهنگی در سراسر هزارهاین حوزه

پ.م  ۱۶۰۰اش در سطح دولتشهرها تحول یافته بود. از حدود سال ن اجتماعیچشمگیری نداشت و سازما

های شمالی ساخت سیاسی پادشاهی را در این قلمرو برپا کردند و دولت هیتی را در آناتولی و میتانی آریایی

دوازدهم را در آسورستان و شمال میانرودان پدید آوردند که هردو تا پایان عصر برنز دوام آوردند و در قرن 

ها(، های شمالی )سکاها و کیمریی جمعیتی فروپاشیدند. این موج تازه از آریاییپ.م زیر فشار موجهای تازه

ها( تشکیل ها و ایلوریها، فریگیهای غربی )یونانیها( و هند و اروپاییها، کنعانیهای جنوبی )آرامیسامی

 ی نوهیتی را در سراسر این قلمرو پدید آوردند. شده بود که در عصر آهن آغازین دولتشهرهای پراکنده
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ی مستقیم جریانهایی فراهنگی بود که از جنوب و شمال شرقی ی آناتولی و قفقاز ادامههنر منطقه

گرفت. این ناحیه به لحاظ جمعیتی نواحی شمال کویر مرکزی ایران و به ویژه ایران زمین سرچشمه می

کرد که جریانهای فرهنگی ای عمل میرده بود و این منطقه همچون واسطهی کاسپین پیوند خوگرداگرد دریاچه

 رساند.های فناورانه را از ایران مرکزی و ایران شرقی به این قلمرو میو نوآوری

ی فرهنگی میانرودان و فرهنگ آناتولی و قفقاز در ضمن سخت زیر تاثیر مناطق جنوبی یعنی حوزه

ز این ناحیه به سمت شمال گسترش یافت. این دو جریان فرهنگی که از شمال ایلام بود و به ویژه نویسایی ا

شد، با بستری پیچیده و کهنسال ارتباط شرق و جنوب غرب به سرزمینهای کوهستانی قفقاز و آناتولی وارد می

دند که های اصلی این سرزمین تشکیل یافته بود و اینان وارثان مستقیم فرهنگی بوکرد که از بومیبرقرار می

ی دولتشهرهایی گسترش یافته بود که از سویی تا ری و کاشان و تپه آغاز شده و در قالب شبکهلیدر گوبک

 رفت. ی اورمیه و از آن سو تا مرزهای دریای سیاه تا آناتولی پیش میاز سوی دیگر تا دریاچه

یان فرهنگی، که درونزاد ی آغازین و آن دو جرسبکهای هنری این قلمرو علاوه بر این بستر دیرینه

شدند، با تنها تمدن بیرونی یعنی مصر نیز ارتباط های اندرون تمدن ایرانی مربوط میی پویاییبودند و به شبکه

ی سوم پ.م این پیوندها بسیار جسته و ی آسورستان بود. در هزارهی این پیوند منطقهکرد و واسطهبرقرار می

کردند های قلمرو ایران زمین وامگیری میان بودند که از کالاها و نوآوریگریخته و اندک بود و بیشتر مصری

ی ی دوم پ.م با روی کار آمدن فرعونهای سلسلهی هزارهورزیدند. اما از میانهیا در برابرش مقاومت می

رسود ی آسورستان پیشروی کردند و تجارتی پمندی از درختان سرو لبنان در منطقههجدهم مصریان برای بهره

را با دولتشهرهای ساحلی فنیقیه برقرار کردند که هم نفوذ فرهنگی مصر را به دنبال داشت و هم سبکهای 

ی ایلام هنری مصری را کم کم در این منطقه رایج ساخت. هنر آناتولی و قفقاز را هم به همان شیوه که درباره

 کرد: توان بر اساس ساختار به چند رده تقسیمو میانرودان دیدیم می
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 هانخست: مجسمه

ی مستقیم ی سوم پ.م به نسبت ساده و ابتدایی بودند. این آثار ادامهتندیسهای این منطقه در هزاره

شدند که در آناتولی مرکزی تحول پیدا کرده بودند و در مناطقی مثل چاتال هویوک هنری شکوفا محسوب می

 های مشهوری از آن را سراغ داریم. نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سوم پ.م؛ چپ( شمال آسورستان، اواخر ی هزارهی دوم پ.م؛ میان( آناتولی، میانهراست( شمال آسورستان، اواخر هزاره

 ی سوم پ.م هزاره

شود و ی آناتولی و قفقاز در قرن هجدهم پ.م با ورود قبایل آریایی دستخوش تغییر میهنر منطقه

های ظریف و ساخت سردیسها و تندیسهای اش فلزکارینشانه شود کهسازی باب میشکلهایی تازه از مجسمه

ای از سبکهای ها و ساختها هم در این دوران چشمگیر است و با آمیختگیسنگی بزرگ است. تنوع شکل

های یافت شده در گوناگون برخاسته از مناطق گوناگون روبرو هستیم. به عنوان مثال کافی است پیکرک
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اند در کنار تندیس بتی بگذاریم که تقریبا در همان منطقه در دهم پ.م ساخته شدهتپه را که در قرن هجکول

 راست(. متر بلندا دارد )تصویر زیر،سانتی ۵/۱۹ی دوم پ.م ساخته شده و جنوب آناتولی در اواخر هزاره

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲ جنوب آناتولی، اوایل هزاره پ.م ۱۵۰۰توساس، حدود هات  تپه، قرن هجدهم پ.مکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۶۰۰کاهن هیتی، آناتولی،     پ.م ۱۷۷۰یاریم لیم، شاه یَمحاد )حلب(، 
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 پ.م ۱۲۰۰های سنگی، اوگاریت در فنیقیه، سردیس
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 بیبلوس، لبنان، قرن هجدهم پ.م    هات توساس، قرن هفدهم پ.م

 دهد و این به ورود پیشاهنگان اقوام نوآمدهم رخ مییک تحول هنری مهم دیگر در قرن سیزدهم پ.

گیرد و به فروپاشی عصر برنز شود که پس از یکی دو قرن شدت میها مربوط میها و فریگیمثل آرامی

بینیم های هنری مهم دیگری میی عصر آهن است، نوآوریانجامد. در این دوران یکی دو قرنی که طلیعهمی

ها یابد. این پیکرکعداد( نمود می -های خدای بعل کنعانی )به ویژه حداددر پیکرکهای مشهوری که نمونه

ها کلاه بلندی را سازند و در بیشترشان خدای توفان کنعانیتاثیری نمایان از هنر مصری را در خود نمایان می

 ود.شبر سر دارد که همان تاج سفید مصری است که در هنر این منطقه بر سر فرعون دیده می

 

 

 

 

 

 

 بتهای بعل، جنوب آناتولی و شمال آسورستان، قرن سیزدهم و چهاردهم پ.م  پ.م ۱۵۰۰حداد، حدود 
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نشین شمالی پیوند دارد نیز با این حال سنت کهنتر هنر هیتی که با ایران شرقی و مناطق آریایی

ست که در همین دوران ساخته اش ابوالهول مشهور هیتی اکند. نمونههمچنین پیوستگی خود را حفظ می

 ی دوم پ.م است.ی هزارهها در میانهی مستقیم همان سبک هنری هیتیشود که ادامهمی

 

 

 

 

 

 

 

 بتهای ایزدبانوی هیتی، قرن سیزدهم پ.م    پ.م ۱۳۲۰سوریه، 

 

 

 

 

 

 

خدای هیتی،  -مترسانتی ۴با بلندای  ایزدبالداری -پ.م، از راست به چپ: ایزدبانو حِبات، کنعان ۱۳۰۰هایی از حدود پیکرک

 بت اِل، کنعان -آناتولی
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ی دوم پ.م در این منطقه ساخته ی سوم تا اواخر هزارهتندیسهای سیمین جانوری که در اواخر هزاره 

سازند. در ابتدای این دوره تندیس زیبای گاوی شوند به ویژه تاثیر نمایان هنرهای نقاط دیگر را نمایان میمی

های ای را داریم که کاملا در سبک پیکرهای جانوری ایلامی ساخته شده و در پایان این عصر پیکرکنقره

بینیم که آشکارا به سبک هنری سکاها تعلق دارد و پس از چند قرن در آمیز را میگوزن با شاخهای اغراق

 شود.سراسر نواحی شمال قلمرو ایران زمین به سبک هنری غالب تبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۳۰۰جام سیمین گاونشان، آلاجا هویوک، حدود  پ.م ۲۲۰۰سردرفش گاونشان، آناتولی مرکزی، حدود 

ها را از شناسی دوران هیتیدهد و زیبایییکی از مضمونهایی که تحول در سبک هنری را نشان می

ی یتی سراسر منطقهشود. در عصر پیشاهسازد، به بازنمایی جانوران شاخدار مربوط میپیش از آن جدا می

آناتولی و قفقاز از مراکز استقراری باستانی پوشیده شده بود و چنان که دیدیم یکی از کانونهای انقلاب 

نوسنگی همین منطقه بوده است. با این حال اقوام قفقازی بومی این منطقه که بعدتر با نام هوری و حاتی 

توان یافت که در آناتولی اش را در سردرفش گاونشانی میشناخته شدند، هنری به نسبت ساده داشتند که نمونه

ی مسی گاو ساخته شده که از پا مرکزی یافت شده و به فرهنگ حاتی تعلق دارد. این سردرفش از دو پیکره
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اند و متر است و گاوها ساده و هندسی پرداخت شدهسانتی ۶/۱۴در  ۹/۱۵اند. ابعاد پیکره به هم متصل شده

 شود.ر بلندای شاخهایشان دیده میتنها اغراقی د

همین مضمون یعنی بازنمایی گاو تا چند قرن بعد با ورود قبایل آریایی به منطقه یکسره دگرگون 

ی مستقیم هنر انجامد که ادامهپ.م( می ۱۳۰۰شود و به آثاری مانند گاو سیمین آلاجا هویوک )حدود می

متر بلندا دارد و گاوی زانو زده را سانتی ۵/۲۱سیمین بوده، ایلامی است. این گاو که در اصل یک جام آیینی 

گیرند، این جام ی خود را در دست میکند. از آنجا که ایزدان اغلب جامی با نقش جانوران نشانهبازنمایی می

 ها تعلق داشته است.احتمالا به معبد تشوب خدای توفان هیتی

کند و جالب است که در محبوبیتی چشمگیر پیدا می از سوی دیگر چند قرن بعد بازنمایی گوزن هم

شده است. گوزن به ویژه در سرزمینهای شمالی و زیست مردم این منطقه گوزن جانور مهمی محسوب نمی

شان زادگاه سکاهایی است که مهمترین رکن هنر جانوری کمربند جنوب سیبری اهمیت دارد و این منطقه

ها ساخته شده، روشن است که وزنهایی که در اواخر دوران استیلای هیتیهمین گوزن بوده است. با دیدن گ

ی دوم پ.م یک نفوذ شمالی از سوی قبایل علاوه بر نفوذ هنر ایلامی از جنوب، به تدریج تا اواخر هزاه

 یافته است.ایم که در قالب هنر سکایی نمود میکوچگرد ایرانی هم داشته

 

 

 

 

 

 گاو سیمین، آناتولی مرکزی، هنر هیتی، قرن سیزدهم پ.م پ.م ۱۳۰۰ازکوی، حدود نشان، بغی گوزنجام نقره
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آرایش موهایش به هاتور  .ی میزی بوده استاحتمالا پایه شده( و)که از مصر وارد میابوالهول از جنس استخوان اسب آبی 

قرن هویوک، عجمر، سبک هنری مهاجرنشینان آشوری، متسانتی ۴/۱۰در  ۷/۱۲عاد بایزدبانوی بزرگ مصری شباهت دارد، با ا

 هجدهم پ.م

 

 

 

 

 

 

 

 قرن چهاردهم پ.مهنر هیتی، کاپادوکیه، 
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 پ.م ۱۳۰۰توسیلیس، حدود ابوالهول بغازکوی، دوران زمامداری هات
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 هابرجستهدوم: نقش

ای که نمودش را در معبد چشم ت بسیار دیرینهی آناتولی و به ویژه در جنوب این ناحیه، سندر منطقه

های کند. یکی از نمودهای جالب توجهش آن است که پیکرکدیدیم، تا دیرزمانی در عصر مفرغ تداوم پیدا می

ی نگار باستانی ی دوم پ.م در مناطق همسایهتر همچنان تا اواخر هزارهچشم با سبک و پرداختی پیچیده

 شده است.ساخته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م )زیر( ۱۹۰۰پ.م )بالا( و   ۲۱۰۰ی هنر معبد چشم، کول تپه، دو نواده   پ.م ۱۸۳۶تپه، سند حقوقی، کول
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ای از همان هنر باستانی ها و ورود قبایل آریایی به منطقه، ادامههنر این منطقه تا پیش از عصر هیتی

تپه گذشته بود، گرانیگاه شهرنشینی به لیعصر گوبک ای که بربومیان آناتولی بوده است. البته در چند هزاره

ای که در قرون آغازین تر و میانرودان گردش کرده بود و از این رو بخش مهمی از آثار هنریمناطق جنوبی

ها به شمال ناشی شده بینیم، از گسترش هنر اکدیها( میی دوم پ.م )درست پیش از ورود آریاییهزاره

ی آشور تعلق داشته و های منطقهبا خط میخی اکدی است که به یکی از مهاجرنشین 96اش لوحیاست. نمونه

تپه یافت شده است. این اثر در همان زمان و مکانی ساخته شده که بقایای هنر معبد چشم را دیدیم. در کول

اند که بار یافتن ها بازنموده شدهی بخشهایی که متن میخی ثبت شده، ردیفهایی از پیکرهبر این لوح در میانه

 ۱۸۳۶دهند و به گواهی کردن سند توسط خدایان پافشاری دارند. این لوح در سال نزد ایزدی را نشان می

تپه ویران و سوزانده شد، در اثر حرارت پخته شده و به آجر بدل شده و تا روزگار ما باقی پ.م وقتی کول

ا برخی عناصر مانند درشتی چشمها و طرح برخی مانده است. قالب عمومی نقشهای این اثر اکدی است، ام

 ها برآمده است.ها و هوریها محلی است و از سنتهای جاری در میان حاتیاز جامه

با این که آثار یاد شده بخشی از میراث هنری ربع شمال غربی ایران زمین هستند، ولی وقتی از نقش 

هنری فاخر و درباری را در نظر داریم که چشمگیر و گوییم، معمولا های آناتولی و قفقاز سخن میبرجسته

بزرگ مقیاس است و با این ساختار در این دوران تاریخی در میانرودان هم رواج چندانی ندارد. این 

شوند و آشکار است که در سنتی هیتی ها به منطقه پدیدار میها در عمل از زمان ورودی آریاییبرجستهنقش

ی ی سبک هنری ادامهسازی و هم از زاویهی پیادهآثار هم از نظر مضمون و هم شیوهاند. این شدهتصویر می

                      
96 tablet (66.245.5a)  
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ها به آناتولی و نماید که با ورود آریاییی گوتیوم و ایلام هستند. یعنی چنین میای منطقهمستقیم هنر صخره

ایران غربی پدید گیری دولتهای هیتی و میتانی، پیوند سیاسی چشمگیری میان شمال و جنوب قفقاز و شکل

 ها قرار گرفته باشد. آمده باشد و در این میان به ویژه ایلام سرمشق هیتی

ردیابی مسیر این اثرگذاری فرهنگی چندان دشوار نیست. چون از سویی اسنادی داریم که ارتباط 

ها را نشان تیها و هیهای بابل و میتانیها و کاسیگسترده و محکم میان دولتهای ایران غربی یعنی ایلامی

ها در این میان نقشی کلیدی ایفا دهد، و از سوی دیگر خبر داریم که اقوام ایران مرکزی و به ویژه کاسیمی

آید آن است ای که از مرور منابع به دست میام، نتیجهاند. چنان که در نوشتارهای دیگری شرح دادهکردهمی

ایست که از دیرباز با اند، و این منطقهمیانرودان کوچیده ی کاشان و قزوین به شمالها از منطقهکه کاسی

ی کردستان و جنوب ی پیرامون اورمیه و قفقاز ارتباطی انداموار داشته است. یعنی شرق زاگرس و ناحیهناحیه

ای از ایشان بوده که ها پنداشته شده، در اصل ایستگاهی بر سر راه شاخهآذربایجان که اغلب خاستگاه کاسی

شان همچنان در زادگان خود مستقر بوده و همچون چسبی ی جمعیتاند و بدنهکوچیدهسمت میانرودان میبه 

اش کرده بودند( در جنوب غربی و آناتولی و میان ایلام )که احتمالا تابعش بودند( در جنوب و بابل )که فتح

 اند. کردهقفقاز در شمال و غرب برقرار می

ی سنتهای بازنمایی قدرت شاهانه از ایلام ها و وامگیری گستردهنگارهاحتمالا گسترش یافتن صخره

ای ی همین مردم انجام پذیرفته باشد. خواه از مسیرهای غیرسیاسی و تجاری و فرهنگیبه آناتولی با واسطه

اسی گذشته، و خواه از مجرای ازدواجهای سلطنتی و پیمانهای سیها ایران مرکزی میکه از خود سرزمین کاسی

 ها رواج داشته است. ها و میتانیهای بابل و هیتیکه میان کاسی

یک الگوی مهم به همگرایی و پیوند نزدیک دولتهای بزرگ در قرن چهاردهم و سیزدهم پ.م مربوط 

ای از سیاست را در جهان شود. دولتهای هیتی، میتانی، ایلامی، کاسی و کاسی از همان ابتدای کار شکل تازهمی
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ن ابداع کردند که با پیوندهای خانوادگی میان دربارها و حمایت از راههای تجاری گره خورده بود. این باستا

امر در قرن چهاردهم پ.م عملا به آنجا انجامید که دربارهای ایلام و بابل با هم از نظر خانوادگی ادغام شدند 

ن دو جفت دولت هم با یکدیگر روابط و اتفاق مشابهی برای دولت هیتی و میتانی هم افتاد، و در ضمن ای

ی تمدنی مستقلی بود و در ابتدای کار از این شبکه بیرون خانوادگی برقرار کردند. حتا دولت مصر که حوزه

مانده بود، در قرن چهاردهم پ.م بدان پیوست و فرعون مصر با چندین شاهزاده خانم هیتی و کاسی ازدواج 

 کرد. 

شان ها رد و بدل شدن هدایای گرانبها میان دربارها بود، که تقریبا همهیکی از پیامدهای این پیوند 

هایی که بورنابوریاش دوم شاه کاسی بابل به فرعون نوشته و در آنها از کم بودن ارزش هنری داشتند. نامه

 کمی بعد وقتی دختر همین شاهکرد، باید در این بافت ارزیابی شود. هدایایی که او فرستاده شکایت می

 EAهمچون عروسی به دربار مصر فرستاده شد، فرعون برایش هدایایی به عنوان شیربها فرستاد که بر لوح 

ناگفته پیداست  97سطر در چهار ستون به شرحش اختصاص یافته است. ۳۷۰بخشی مفصل و مشتمل بر  13

و مهارت هنری  لیقهتوانسته بر سی عظیمی از آثار هنری درباری مصر چه تاثیر چشمگیری میچنین مجموعه

دهد که چنین داد و ستدهایی معمول بوده و مدام میان دربارها صنعتگران بابلی داشته باشد، و شواهد نشان می

 شده است. چنین هدایایی رد و بدل می

دهد نه تنها آثار هنری، که خودِ هنرمندان هم ی جالبی از همین دوران به جا مانده که نشان مینامه 

سلطنت  ۱۲۳۷تا  ۱۲۶۷توشیلیس سوم شاه هیتی که بین سالهای اند. هاتشدهارها جا به جا میمیان درب

                      
97 Bertman, 2003: 81. 
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گذشته از این، ای »...گوید: نویسد، چنین میای که به کاداشمان انلیل دوم شاه کاسی بابل میکرد، در نامهمی

هم. برادرم برایم یک ای از خویش بسازم و در جایگاهی خانوادگی قرارش بدخواهم نگارهبرادر، می

اش بازگردد. مگر کنم که به خانهاش میساز بفرستد. وقتی ساخت نگاره را تمام کرد، مرخصمجسمه

ساز را اش پیش کاداشمان انلیل بازنگشت؟ )ای برادر( مجسمهساز )قبلی را رها نکردم( و او به خانهمجسمه

  98«از من دریغ مکن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۳۰۰حداد، کنعان، حدود   پ.م ۱۵۰۰تشوب،    پ.مبغازکوی، قرن هفدهم 

 

ی دوم پ.م در این بافت سیاسی و اجتماعی ممکن گشت. ی هزارهشکوفایی هنر ایران غربی در نیمه

شوند که تقلیدی نمایان از آثار لولوبی و ها در آناتولی پدیدار مینگارهاز قرن هفدهم پ.م نخستین صخره

                      
98 Beckman and Hoffner, 1996: 137. 
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گذشته است. در این آثار ایزدان سامی مثل بعل یا هنگام پانصد سال از عمرشان میگوتی هستند که در این 

یعنی  ها هم دیدیم،اند که در تندیسای بازنموده شدهخدایان همتای هوری مثل تشوب هم با همان شیوه

 اند.دستی را بالا گرفته و با دستی دیگر آذرخشی را پیشارویشان گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دو زن هیتی در بزمدیوارنگاره    پ.م  ۱۳۰۰بعل، حدود 

  

 

 

 

 

 

 ای هیتی از نبرد مردوک و تیامت،ی تشوب خدای توفان بر مار بزرگ دریایی، نسخهغلبه
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 پ.م؟ ۱۳۰۰جواز، قفقاز، ایزد تشِوب، دژ عادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.منار معبد آشور در شهر آشور، اوایل هزارهی ایزد آشور با دو خاتی در دست، یافته شده در چاهی کراست( نگاره

 میان و چپ( موجودات تخیلی هیتی، شمال آسورستان، اواخر قرن چهاردهم پ.م
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 پ.م ۱۲۳۰کایا، های یازیلینگارهنقش دوازده ایزد جهان زیرین بر صخره
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بینیم، که در را فراوان در دست ایزدان میهای هیتی نقش عصای خمیده )گَملو در اکدی( در نگاره 

ی دیگری اشتباه گرفت که کوتاهتر شده است. این را نباید با عصای خمیدهنامیده می« کالمْوش»زبان هیتی 

اند. با این حال انگار ارتباطی میان عصای خمیده و عقاب کردهبوده و تربیت کنندگان عقاب از آن استفاده می

پ.م( عصای  ۱۲۷۲-۱۲۶۵بینیم مورسیلیس سوم )ار بوده باشد. چون در نقش مُهری میدر فرهنگ هیتی برقر

در این شکی نیست که کالموش از نمادهای  99ای در دست دارد که نوکش به سر عقاب شبیه است.خمیده

نماد  گرفته است. با این حال گویاوابسته به پادشاه بوده و تنها در زمان اجرای مراسم او آن را به دست می

ها آن را اقتدار سلطنتی نباشد، و این کارکرد بیشتر به عصای بلند و بدون خمیدگی مربوط باشد که هیتی

 در اکدی است.« خاتّو»نامیدند و همتای می« گیدْرو»

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.منقش عصای خمیده همچون سلاح بر لول اکدی از ابتدای هزاره

 

                      
99 Ambos and Krauskopf, 2010: 132. 
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ر میانرودان بخشی از نمادهای سلطنتی نبوده، و تنها قبل از کالموش در قلمرو هیتی مانند گملو د

کرده، در رفته یا پس از مراسم وقتی در آنجا خلوت میاجرای مراسم در زمانی که شاه به مکان مقدسی می

اش سوار بوده کالموش را در دست نشسته یا بر گردونهدستانش بوده است. شاه هنگامی که بر اورنگ می

اند و در وضعیت دوم یکی از درباریان نهادهر حالت اول آن را سمت راست کنار تخت او مینداشته است. د

داده کرده و در زمان حرکتش با پای پیاده به سوی محل اجرای مراسم به دستش میعصا را برایش حمل می

  100است.

یتهای متفاوت به شود که این عصا در موقعبا مرور آثار یافت شده در آناتولی و آسورستان روشن می

شده است. در شرایطی که شاه در حضور ایزدی بار یافته و یا کسی در شکلهای متفاوت در دست گرفته می

ی گملو به سمت پایین و جلو گرفته تر است، سر خمیدهحال پرستش و نماز بردن به موجودی بلندمرتبه

 شود. یدر برابر دهان نگه داشته م وشود و معمولا دست دیگر بالا می

پ.م( در برابر خدایان  ۱۲۱۵-۱۲۴۰کایا پادشاه هیتی تودهالیاس چهارم )های یازیلینگارهبر صخره

در حالتی نموده شده که عصای سرکجی را واژگونه در دست گرفته، طوری که خمیدگی آن رو به پایین و 

در موقعیتی که ایزدی به نام بینیم، ها او را در همین حالت میپشت است. جالب آن که در یکی از نگاره

شاروما او را در آغوش گرفته است. این مضمونِ خداوندی که شاه را در آغوش گرفته در هنر هیتی زیاد 

شوند. مورسیلیس سوم نامیده می 101«نقشهای آغوش»ای از نقشها را پدید آورده که شود و ردهتکرار می

 اند. م( هم در آثاری خود را به این شکل وانمودهپ. ۱۲۹۰-۱۲۷۲پ.م( و موواتالیس دوم ) ۱۲۶۵-۱۲۷۲)

                      
100 Ambos and Krauskopf, 2010: 133-132. 

101 Umarmungssiegel 
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 پ.م ۱۳۰۰کرکمیش، حدود     پ.م ۱۵۰۰توسیلیس، حدود هات

 

شود و قدمتش به ی هیتی به اثر موواتالیس دوم بر کوه سیرکِلی مربوط مینگارهترین صخرهقدیمی

( در دست دارد 103یتوسای خمیده )بعدها، به اتروسکی: لدر این نگاره شاه نیزه 102گردد.پ.م باز می ۱۲۹۰

شود. قبای شاه که در جلو کوتاه و در پشت های هیتی زیاد دیده میشده و در نگارهکه نماد قدرت شمرده می

شود. عنصر جالب توجه دیگر آن های شاه در هنر هیتی زیاد دیده میبلند است در این اثر و سایر بازنمایی

ر فرهنگ هیتی هم مثل میانرودان علامت خدایان شمرده است که شاه گاه کلاه شاخدار بر سر دارد که د

 شده است. می

اند. هرچند گویا این صفت نماید که شاهان هیتی ادعای تقدس و الوهیت داشتهاز این رو چنین می

هنگام اشاره به فرا رسیدن زمان مرگ یک شاه  104اند. چنان که در لوحیآوردهرا پس از مرگ به دست می

این  105«رفت که خدا شود، زیبانزا، پیشِنی را به قتل رساند.وقتی شاه هانتیلیس پیر شد و می»خوانیم که می

                      
102 Turgut, 2017: 5-6. 
103 Lituus 
104 Hittite tablets, KUB 3.1. 
105 Turgut, 2017: 6. 
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هم جای توجه  106شدندشی( نامیده می-)به سومری: اوتو« خورشید من»ی هیتی نکته که شاهان درگذشته

ون درگذشته دهد، که در آنجا هم فرعشان را با سنت مصری نشان میدارد، چون شباهت آیین تقدیس شاهان

شده است. با این حال بر خلاف فرعون و همسان با پادشاهان قلمرو تمدن ایرانی، همتای هوروس پنداشته می

 شده است.ها در زمان حیات هرگز همچون خدایان پرستیده نمیشاه هیتی

یدی ی نیایش به درگاه او آشکارا از آیین خورشسنت هیتی بازنمای خدای خورشید )ایشتانو( و شیوه

شود که همتایی در میانرودان شمش در میانرودان تاثیر پذیرفته است. با این حال عناصری در آن یافت می

خوانیم که می« زیلینیایش کونتی»اش آن که در آورد. مثلا یک نمونهندارد و خدای مهر آریایی را به یاد می

، که قاعدتا با غروب «ج به جهان زیرینهنگام عرو»کند و خورشید در کیش هیتی نقش واسطه را ایفا می

« آرکووار»ی دعا در زبان هیتی کلمه 107رساند.اش میخورشید مصادف است، دعاهای شاه را به خدای پشتیبان

دهد که احتمالا از دید داده و نشان میی دعوا در محکمه هم معنی میبوده که در ضمن دادخواست و اقامه

مآبانه پیوندی در ضمن با دفاع از کردارهای خود یا بازخواست شدن قاضی این مردم سخن گفتن با خداوند

 108داشته است.

. با این سازدشبیه میبه نریوسنگ اوستایی خورشید هیتی را تا حدودی ی دعاها انتقال دهندهنقش 

میان زمین بینیم. مهر در ابتدای کار تر از هرجا در کیش مهر میحال نقش میانجی ایزد خورشیدی را برجسته

و آسمان واسطه بوده و بعد از ظهور آیین زرتشت به واسطه و داور میان اهورامزدا و اهریمن دگردیسی 

سازد آن است که ریش ندارد و این هم یابد. ویژگی دیگری که خدای خورشیدی هیتی را به مهر شبیه میمی

                      
106 Haroutunian, 2002: 50. 
107 Haroutunian, 2002: 44. 
108 Bilgin, 2018.  
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بیه است. این را هم باید در نظر داشت شده، شریش بازنموده میبا مهر که همچون پسری پانزده ساله و بی

اند. با این حال انگار در این هنگام هنوز مهر و خورشید ها به مهر را ثبت کردهکه متون هیتی کهنترین اشاره

 دو ایزد متمایز بوده باشند.

ی ویژه و غیرعادی مهر در هنر دینی بعدی نگاری ایزدان در فرهنگ هیتی شاید بتواند جلوهشمایل

شده است و در اوستا پرستانه را نیز نشان دهد. چون این ایزد همیشه بدون ریش و نوجوان بازنموده میمهر

یش بازنموده هم تاکیدی بر این موضوع هست. در حالی که در ایران شرقی و جنوبی خدایان نرینه همیشه با ر

در فرهنگ  سا که بازنمایی مهرشود و چه باند. تنها در قلمرو هیتی است که چنین رسمی دیده نمیشدهمی

 ای از رسمی هیتی باشد.ایرانی بازمانده

های هیتی آن است که شاهان و خدایان در آن نگاریهای جالب توجه شمایلاصولا یکی از ویژگی

سازد. اند. این ویژگی هنر هیتی را از سبک رایج در میانرودان و ایلام متمایز میاغلب بدون ریش تصویر شده

در بسیاری « ش»و « ز»در زبان هیتی واج  109شده است.نامیده می« زَمَنکور»یا « زَمَنگور»ان هیتی ریش در زب

شده، چون هم خوانده می« شمََنکْور»به همین خاطر این کلمه قاعدتا  110شده است.جاها به هم تبدیل می

 اوستایی و سانسکریت است.  که تقریبا همتای این کلمه در 111بوده« شمََنکْوروَنت»ی ریشو در هیتی کلمه

« دَئمِهَ-سمَْرْشنو»یشت آنجا که ایزد بهرام به شتر تشبیه شده، در جایی با صفت در بهرام

(OnCrams-amEad,)  و دوستخواه آن را  112«دارای چشمان چالاک»ستوده شده که کانگا آن را

                      
109 Haroutunian, 2002: 43. 

در « شکر خوردن»ید در تعبیر به معنی مدفوع، که این آخری شا« شَکَّر/ زَکَّر»به معنای رؤیا، یا « زَزخی/ زَشْخی»مثلا در  110

 پارسی دری باقی مانده باشد.

111 Haroutunian, 2002: 45. 
112 Kanga, 2013: 265. 
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یدی نیست، صفتی که برایش )چشم( ترد« دئمه»اما هرچند در معنی  113اند.ترجمه کرده« چشمان باهوش»

اش ی بعدیی مترجمان این کلمه را بر اساس کلمهدرست فهمیده نشده است و تقریبا همه« سمرَشْنو»آمده 

 اند. )جیروسارو: دارای سر باهوش( تفسیر کرده

در « شْمَرسو»در حالی که این صفت چنان که دارمستتر حدس زده، احتمالا همتای اوستایی 

چشمِ »شود چون معنای این ترکیب با این خوانش به سادگی روشن می«. ریشو»ت که یعنی سانسکریت اس

های زیبای ی مژهکند و تعبیری ستایشگرانه دربارهدهد و قاعدتا به مژگان بلند شتر اشاره میمعنی می« دارریش

هیتی و اوستایی همسان  وند( تبدیل شده را هم در-ونَتْ( که در پارسی دری به )-این جانور است. پسوند )

رسانده بینیم. یعنی به احتمال زیاد زیاد با یک کلمه در زبانهای آریایی قدیم روبرو هستیم که ریش را میمی

 است.

 

 

 

 

 

 

دار با تاج سپید: آگاثوس دایمون( به همراه ایزد انتقام اوزیریس )مار ریش-ی ایزیس )مار کبرا: آگاثِه توخِه( و سِراپیسنگاره

 ها شان ایستاده، اثری مصری از دوران مقدونیمسِیس( که به صورت شیردالی بین)نِ

                      
 .۴۳۳: ۱، ج.۱۳۷۴اوستا،  113
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به کار گرفته شده است. چنان  ی ریشهای بدیعی دربارهها و تشبیهاستعارهدر متون دینی اغلب هم 

یا کهنترین اشاره به  114«.ریش تو از لاجورد است»خوانیم که می« در ستایش خورشید»که در سرود هیتی 

تعلق دارد و دستوری « شوواماّ»یابیم که به مراسم تطهیر در زبانهای آریایی را در متنی هیتی می« ریش بزی»

است برای درمان مرضی ناشناخته. در ضمن ناگفته نماند که اصطلاح ریش بز از قدیم در سومر هم رایج بوده 

  115داده است.معنا می« بزیریش»در زبان سومری اسم گیاهی بوده که « سوز-او»و 

ی ریش در متون هیتی بسامدی بسیار اندک دارد. مثلا در متن نیایش برای خدای خورشید و کلمه

همنشین «( لاپلیپا»و مژه: « اِنیرا»که در زمان تودهالیاس نگاشته شده، ریش با موهای دیگر چهره )ابرو:  116زمین

شده تا قدرت جوانی را نشان دهد، نگ میی شاه که انگار به رنگ سیاه راست. در این سرود موهای چهره

جانشینی و نمادی برای حضور خود شاه دانسته شده است. این جایگزینی بخشی از بدن )ناخن، ادرار، موهای 

های مستقر ی هوریهاس در اصل خاستگاهی میانرودانی داشته و با واسطهچهره( به جای شاه به گمان وان

نامیدند و این به ویژه موی می« زیقنو»در زبان اکدی ریش را  117یافته است.ها انتقال در آسورستان به هیتی

 داده و همان است که در پارسی امروز به ذقن تبدیل شده است.روییده بر چانه را نشان می

هنر هیتی اصولا بر بازنمایی خدایان و خاندان سلطنتی تمرکز یافته و تقریبا هیچ اثری از مردم عادی 

ها برخی از شباهتهای پوشاک و زیور زنان و مردان جای توجه دارد. شود. در این بازنماییمیدر آن دیده ن

شان هم شباهتی اند، و جامهکردهمثلا زن و مرد هردو از گردنبند و انگشتر و کمربندهای پهن آراسته استفاده می

                      
114 Haroutunian, 2002: 43. 
115 Haroutunian, 2002: 45. 
116 Hittite texts, CTH 448.  
117 Haroutunian, 2002: 44. 
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اس مردانه کوتاه بوده و پاهای با این تفاوت که بر خلاف دامن بلند زنانه، دامن لب 118با هم داشته است.

 ساخته است. شان را از زانو به پایین به شکلی برهنه نمایان میعضلانی

ها نخستین مردمی در جهان باستان بودند که ریش و در ضمن این ویژگی جای توجه دارد که هیتی

 کاهنان سومری-می یا شاهتراشیدند، و این الگویی است که پیشتر تنها در کاهنان ایلاسبیل خود را کامل می

کنند )مثلا در گزارش نبرد قادش( دیدیم. مصریان هم وقتی هیتیان را تصویر میاش را می)مثل گودآ( نمونه

اند که تا روی کردهدهند. مردان هیتی موهای بلندشان را به عقب شانه میآنان را بدون ریش و سبیل نشان می

 است.   رسیدهشان یا حتا پایینتر هم میشانه

هایی از شاهان به جا مانده که از سوی دیگر با کاهنان شباهت در آلجاهویوک و جاهای دیگر نگاره

ی ای از آن را در سنگ نگارهاند. نمونهی ایشان و هنگام اجرای مراسم دینی بازنموده شدهدارند و در جامه

ی کاهنان هنگام آب ی تراشیده و جامههرهتوسیلیس سوم با چبینیم که در آن هاتفراکتین نزدیک قیصریه می

 119شود، که او نیز به شاه شباهتی تام دارد.ریختن به جام خدای باد دیده می

اند. آرایش جامه شدهشاهان هیتی نه تنها با زنان و کاهنان، که به ویژه با خدایان نیز شبیه دانسته می

 خورشیدی بیشتر مواقع تنها حضور یا غیاب قرص و چهره و زیورهایشان با خدایان کاملا همسان است و در

دهد و در غیر این صورت تفاوتی با شاه در او نمایان اش را نشان میی فرد است که خدا بودندر جلوی چهره

 شده است.نیست. در این قرص اغلب نام خدا با خط هیروگلیف نوشته می

                      
118 Haroutunian, 2002: 49-48. 

119 Haroutunian, 2002: 51-50. 



347 

 

های کوه مشرف بر وارهرن سیزدهم پ.م بر دیهای باستانی آناتولی در قنگارهها مهمترین صخرههیتی

ی شهر پدید آوردند. این منطقه از ابتدای توساس )بُغازکوی امروزین(، در نزدیکی دروازهشان هاتپایتخت

هایی بر آن باقی ها به منطقه اهمیت داشته و دست کم از قرن شانزدهم پ.م حکاکیدوران ورود موج آریایی

ی این نقشها در عصر تودهالیاس چهارم شاه دهد. با این حال بدنهن را نشان میاست که مقدس بودن کوهستا

 پ.م پدید آمده است.  ۱۲۳۰هیتی در حدود سال 

ها نگاره.م( حدس زده که در این صخره۱۹۳۳) ۱۳۱۲که از کاشفان این آثار است، در سال  120گوتس

ی موضوعی یا اجرای مراسمی روبرو هستیم، گیری دربارهبا نوعی گردهمایی ایزدان برای رایزنی و تصمیم

خوانده است. کمابیش به همان شکلی که شاه هیتی اشراف و امیران قلمروش را برای اموری دولتی فرا می

اگر چنین باشد، احتمالا ایزدی که این فراخوان را انجام داده خدای خورشیدی آسمان است، که با ایزدبانوی 

ی تِلِبینو و شود. شواهد متنی از جمله اسطورههمچون قرصی بالدار نموده میخورشیدی زمین تفاوت دارد و 

ای با محوریت برای محکم کردن پیمانها هم چنین گردهمایی« گواه گرفتن هزار ایزد»همچنین قالب ادبی 

  121کند.فراخوان خورشید آسمانی را تایید می

ده، معتقد است که ایزدبانوی خورشید ها انجام دای دین هیتیکه پژوهشی مفصل درباره 122لاروش

که با زمین پیوند دارد همتای ارشکیگال سومری، آلاّتوم اکدی، آلّانی هوری و لِلْوانی حاتی است و بنابراین 

  123کند.ی جهان زیرین و قلمرو مردگان را نمایندگی میفرمانروای مادینه

                      
120 A. Goetze 
121 Houwink ten Cate, 1987: 34-13. 

122 Laroche 
123 Houwink ten Cate, 1987: 15. 
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ری چشمگیر است. از این عده دست در این دیوارنگاره نقش شصت و چهار ایزد ترسیم شده که شما

خدایان مربوط تا ریش دارند و اینها به ویژه تا از ایزدان نرینه فاقد ریش و سبیل هستند و تنها شانزده ۴۴کم 

تایشان مستقیم به کوه مربوطند و دو تای دیگر خدایان باد هستند که پیوندی به کوهستان هستند. چنان که نهُ

  124دای ماه )کوشوخ( و خدای گیاهی کوماربی و خدای آبها )ائِا( هم ریش دارند.با کوهها دارند. هرچند خ

بینیم که رویاروی ایزدبانوی حِبات نگاره خدای توفان تِشوب را میی مرکزی این صخرهدر صحنه

نی اند، یعترِ پشت سرش که بر کوه ایستاده)نماد خورشید آرینو( ایستاده است. هم او و هم دو خدای فروپایه

 125ی کاسیوسنانیّ و خازّی، ریش دارند. خازی نام کوهی در نزدیکی انتاکیه بوده که رومیان آن را قله

 ریخت است. اند. جالب آن که کوهِ زیر پای تشوب انساننامیدهمی

پسر تشوب یعنی شارومّا که در صف زنان و روبروی تشوب پشت سر مادرش حبات ایستاده هم 

شود. در اینجا تشوب به خاطر مقام والایش تاجی با الا به نوجوان بودنش مربوط میریش ندارد و این احتم

اش پنج بار نماد خدایی )ماه در حال خسوف( تکرار شش جفت شاخ در جلو و عقب بر سر دارد که در میانه

ه کشده است. در مقابلش کلاه شاروما تنها شش شاخ در جلو دارد، و خدای کوهستانی پشت سر تشوب 

ی خدایان کند نیز همچنین است. همهتوساس و و چه بسا خودِ کوهستان بغازکوی را بازنمایی میشهر هات

 یروگلیف هیتی در برابرشان و بالای دستشان دارند.هشان را به خط نام و نشان

                      
124 Haroutunian, 2002: 51. 
125 Mons Cassius 
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د ی اول پ.م پدیدر آثار دیرآیندتر مربوط به دوران نوهیتی که پس از فروپاشی عصر برنز و در هزاره

شوند و این شوند، اما ایزدان بار دیگر ریشو بازنموده میآمده، هرچند عناصر اصلی هنر هیتی بازتولید می

 ماجرا به ویژه در دولتشهرهای نوهیتی شمال آسورستان و شرق آناتولی نمود چشمگیرتری دارد.

 

 کایا: نقش مرکزی یازیلی

 (، ۴۱نانّی )

 (، ۴۲تشوب )

 (، ۴۳حبات )

 (، ۴۴شاروما )

 از کنار تشوب و حبات 

 دو گاو مقدس هورّی و 

 سِریّ )روز و شب( 

 اند. سر کشیده

 

 

 

 

 

هایی که به کمر کایا مثل باقی آثار هیتی ایزدبانوان با دامنهای بلند و ایزدان با لُنگهای یازیلیدر نگاره

هاست، باب نشده است. اییی موج دوم کوچ آریی ویژهشوند و هنوز شلوار که جامهاند مشخص میبسته
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خدایان اغلب به رسم ایلام و سومر کلاه شاخدار به سر دارند و مثل خدایان ایلامی کفشهای دارای نوک تیز 

هایی ها آن است که ایزدان و ایزدبانوان در آن بر صخرهی این نگارهی جالب دربارهو برگشته بر پای دارند. نکته

 تفکیک جنسیتی میانشان برقرار است. اند و نوعی جدا از هم نقش شده

شود که ایزدبانوی مقتدر عشق و جنگ است و تنها استثنا در این میان به نقش شائوشکا مربوط می

بینیم ی مربوط به ایزدان نرینه ترسیم شده است. همچنین نقش ایزدبانوی خورشیدی حبات را میبر صخره

ات بر پشت پلنگی ایستاده و پشت سرش پسرش شارّوما، شود. حبکه رویاروی تشوب خدای توفان دیده می

اند اش است. این دو زن اخیر بر پشت عقابی دو سر ایستادهشود که نوهدخترش آلانزو و زن دیگری دیده می

 شوند.ی کوهستان دیده میو زیر پای تشوب هم دو ایزد نماینده

شوند. ن با دامن بلندشان از هم متمایز میدر هنر هیتی مردان با دامن کوتاه تا روی زانویشان و زنا

ای بلند بر سر دارند، و شاهان کلاه کوتاه دستار مانند بر سر دارند. در مقابل خدایان ها کلاههای استوانهملکه

ی مردان کوتاهتر است کلاههای بلند مخروطی دارند که شاخهایی از آن خارج شده است. اغلب جلوی جامه

 افتد. ت فراک به عقب و روی تهیگاه فرو میاش همچون کو دنباله

همچنین خدایان از این نظر جای توجه دارند که کفشهای دارای نوک تیز و برگشته به پا دارند. این 

. یابدآید و تا هزاران سال تداوم میکفشها که به زودی به صورت نماد کفشهای اعیان ایران زمین در می

بینیم که چنین کفشی در پا دارد و باید نوعی ای میهنری را در تندیس ایلامینخستین نمود این کفشها در آثار 

ایزد باشد چون شاخهای بلندی هم بر سرش روییده است. کفش با نوک تیز برگشته طی قرنهای بعد در 

شده یشمرده مها حاتیی پوش ویژهها به منطقه این پایشود و در زمان ورود هیتیآناتولی و قفقاز هم باب می

 است. 
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 پ.م ۱۳۰۰کایا، ی یازیلیتشوب در برابر حبات در نگاره

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۳۰کایا، ی تودهالیاس چهارم، یازیلینگارهصخره   عقاب دوسر و نقش کاتووا در کرکمیش،

 

 ی کرکمیشدر میان این نقشها یکی که جای توجه دارد، علامت عقاب دو سر است که بر دیوارنگاره

شود، نقش ایزدی به نام کاتووا را ی دوم پ.م مربوط مینگاره که به اواخر هزارهشود. در این صخرهدیده می

اش ترین نمونهمایه در هنر هیتی پیشینه دارد و قدیمیبینیم که بالای سر عقابی دو سر ایستاده است. این نقشمی

ی هیتی این نماد در بینیم. اولین نمونهمی تر در تندیسی سنگی از جیرفترا هزار و پانصد سال قبل

هایش موجودی ی آلاجاهویوک کنده شده است. عقاب یک تنه و دو سر دارد و معمولا با پنجهنگارهصخره
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ی تواند شکلی انتزاعی شده از همان دو مار در هم پیچ خوردهدرهم پیچیده را گرفته است. این موجود می

 اش بود. بزرگ دریایی که تیامت نماینده جیرفت باشد، یا نمادی از مار

 

 

 

 

 

 

 

 

 کایاهای یازیلیتودهالیاس چهارم )نقاشی میانی( و نرگال )نقاشی راست و عکس چپ( بر صخره

 

هایش گرفته و در مواردی هم که چنین نکرده، در بیشتر موارد عقاب دوسر دو جانور را هم با پنجه

نماید که میان(. از این رو چنین می اند )تصویر پایین،بازنموده شده هایشدو جانور کوچک در دو سوی پنجه

 ی مستقیم نقش پهلوان جانورکشی باشد که با دو دستش دو شکار را گرفتار کرده است. این نماد ادامه

 

 

 

 

 پ.م ۱۷۰۰عجم هویوک،     پ.م ۱۷۰۰-۱۸۰۰آلاجا هویوک، 
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ر آب )مردوک بر تیامت( که در میانرودان و کنعان غلبه ی باد بی غلبهاحتمالا این نقش با اسطوره

ها مایه دقیقا همزمان با به قدرت رسیدن هیتیداده است. این نقشداشته نیز پیوند خورده و آن را نیز نشان می

شود و آشکار است که کارکردی سیاسی داشته، یعنی اقتدار شاهانه را در پیوند با بر اسناد تاریخی نمایان می

کند و داده است. این نماد در سراسر تاریخ ایران زمین تداوم خود را حفظ میرت ایزدی جنگاور نشان میقد

کنند و ها هم دقیقا همین نشانه را به عنوان نماد سلطنتی خود انتخاب میحدود سه هزار سال بعد سلجوقی

طنتی اسلاو از جمله تزارهای رومانوف ی خاندانهای سلکند و نشانهبعدتر همین نماد به شمال انتقال پیدا می

 شود. می

تبار ها بوده، و اقوام ترکطنزآمیز آن که این نشانه که نماد نخستین دولت آریایی منطقه یعنی هیتی

ها آن را به ارث بردند، امروز در ترکیه به شکلی عجیب و غریب ایرانی شده و پارسی زبانی مثل سلجوقی

اش همچون نمادی برای دولت ترکیه و آتاتورک و ه از تاریخ چهار هزار سالهشود و کاملا گسستتفسیر می

های جوان، اقوام ها کاربرد پیدا کرده است. به همان ترتیبی که همزمان با جعل مفهومش توسط ترکترکپان

ره کنند ها هم کوشیدند آن را به عنوان نماد خود مصادها و مقدونیی دیگری مثل صربتازه به دوران رسیده

 و تا حدودی هم کردند.

شان بر ای به نام هوواسی برای خدایانها، یادمانهای سنگیکاری بر صخرهها علاوه بر کندههیتی

ها ترکیبی است تراشی هیتیافراشتند که شباهتی چشمگیر به کودوروهای کاسی دارد. در واقع هنر دیوارهمی

کاشان ریشه داشته  -ی قزوینکودوروها که احتمالا در منطقهتراشی شکل گرفته در سرپل ذهاب و از صخره

ها ی کاسیی دو جریان جمعیتی واسطهاست. مسیر انتقال این دو به آناتولی هم روشن است و قاعدتا با واسطه

 اند. ی کوهستانی توروس انتقال یافتهی زاگرس به شمال و منطقهها از مناطق جنوبی دو کرانهو میتانی
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آن معمولا  در قلمرو هیتی یک تفاوت مهم با کودوروهای بابلی دارد و آن هم این که کارکرد هوواسی

ا انجام ردینی است. یعنی بر خلاف کودوروها اموری سیاسی یا مالی مثل واگذاری زمین و مرزبندی تیول 

هبی کارکرد داشته جرای مناسک مذاهای آیینی برای داده و به جای آن اغلب در حضور قربانگاه و سازهنمی

های نمادین متفاوتی داشته است. از هوواسی برای تثبیت اش کوچکتر بوده و دلالتاست. دوم آن که اندازه

بلکه همچون شاهدی و عنصری نمادین در مراسم پرستش خدایان  شده،قراردادها و پیمانهای مالی استفاده نمی

 کاربرد داشته است. 

شده است. ضمن همچون نمادی از طبیعت و کوهستان قلمداد می نماید که هوواسی درچنین می

اند و خود هوواسی بر روی قربانگاه نهادهی خدایان دیگر را در برابر آن میلام پیکرهچنان که مثلا در جشن کی

کاری بعدها در قلمرو آناتولی جالب آن که این استفاده از سنگهای بزرگ دارای کنده 126گرفته است.جای می

دهد و بعدتر به همین های آیین مهر را بر خود جای میماند و همچون بستری بخش مهمی از نگارهباقی می

 شود. شکل و از مجرای انتشار کیش مهر به قلمرو روم هم منتقل می

های هنگام وارسی سبکهای هنری جاری در آناتولی باید به این نکته توجه داشت که در اینجا با لایه

ی لولوبی را داریم که احتمالا با واسطه-ها سر و کار داریم. از سویی هنر ایلامیاز نژادها و وامگیریمتفاوتی 

شده، و از سوی دیگر نفوذ فرهنگ مصری را داریم که از راه آسورستان های بابل به آناتولی منتقل میکاسی

اید دانست که در این منطقه دو دولت کرده است. در ضمن این را هم بی بعدی عمل میهای فنیقیهو بندرگاه

                      
126 Burney, 2018. 
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شود و سبک هنری میانرودانی بعدتر به آشور تبدیل می -دولت میتانی–شان بزرگ آریایی وجود داشته که یکی

 رساند. را به اوج می

ها از مناطقی مانند عِمار در صد کیلومتری جنوب شرقی حلب به این خاطر که در اوج اقتدار هیتی

ی تمایز این دو فرهنگ به هایی ارزشمند دربارهه شده و در قلمرو هیتی ادغام شدند، دادهقلمرو میتانی کند

ی سوم پ.م در پیچ رود فرات شکل گرفته دهند. عمار یک شهر تجاری باستانی است که از هزارهدست می

ی از دولت پ.م بخش ۱۴۰۰ی بازرگانی میانرودان و آسورستان بوده است. این شهر در حدود سال و واسطه

ها این منطقه را گرفتند و شهری نو در آن بنیان نهادند پ.م هیتی ۱۳۲۵مقتدر میتانی بود، اما در حدود سال 

کردند، دگرگون شد و از آن هنگام سنت کاتبان بومی این شهر که در بافت هوری در دولت میتانی فعالیت می

دهد که تداوم یافت. شواهد نشان می -پ.م ۱۱۸۷یعنی سال –و زمان ویرانی این شهر در پایان عصر برنز 

آسیب بوده و روندهای اقتصادی و فرهنگی ها در این شهر آرام و بیها به هیتیگذار سیاسی از حاکمیت میتانی

 127شهر را دستخوش تلاطم نکرده است.

 

 

 

 

 و ابوالهول هیتی، قرن چهاردهم پ.م شیردال

                      
127 Pruzsinsky, 2007: 38-21. 
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پ.م؛ چپ(  ۱۴۰۰کوی، ی دوم پ.م؛ میان( ینیبابا، شمال سوریه، اوایل هزارهنگام نبرد با هومراست( گیلگمش و انکیدو ه

 ی ایزد هیتی، قرن چهاردهم پ.منگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۳۰کایا، های یازیلیشیر بالدار بر صخره-نقش انسان
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 ی قراتپه )چپ(، قرن چهاردهم و سیزدهم پ.مرنگارهدیو در پای ستون کرکمیش )راست( و دیوا-نماد دوشیر و پهلوان

 

 

 

 

 

 

 سه بازنمایی ایزدبانوی حبات، قرن پانزدهم پ.م

 

 

 

 



358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۳۰توساس، ی شاه، هاتایزد هیتی با تبر و شمشیر خمیده، دروازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۰۰توساس، حدود ی جنوبی هاتلولیوماس دوم و متون هیروگلیف بر قلعهنقش سوپی
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 پ.م ۱۵۰۰تبر آیینی هیتی، حدود  پ.م ۱۴۰۰های هیتی، جنوب شرقی آناتولی، حدود نقش برجسته

 

 دهد،ایرانی را تشکیل میهنر موزائیک رنگارنگ میتانی علاوه بر آن که بعدتر بخشی مهم از -هنر هیتی

است که تاثیرهای مناطق گوناگون را به هم متصل در سرزمینهای پیرامونی هم اثرگذار بوده و گرانیگاهی 

اش هنر ماند و از سوی دیگر بدنهسازد. از سویی عناصری در هنر هیتی به پیشگام هنر سکای بعدی میمی

 کند. یونانی و رومی بعدی را تعیین می

که در قرن  ی شیرهایی دریافتی دروازهتوان با مقایسهنفوذ مستقیم هنر هیتی بر هنر یونانی را می

توساس ساخته شده و پس از حدود یک قرن مشابهش در ابعادی کوچکتر در موکنای چهاردهم پ.م در هات

شود. فرهنگ موکنای نخستین بارقه از فرهنگ یونانی ی آرگولیس در جنوب یونان ساخته میواقع در منطقه

که بعدتر زیر فشار قبایل یونانی آخائی و اند شود، و برسازندگانش احتمالا مردم بومی بالکان بودهشمرده می

متر بلندا دارند و در  ۱۳/۲توساس ی هاتدُری و ایونی از میان رفتند و در ایشان حل شدند. شیرهای دروازه

اند. در موکنای که شهری بسیار کوچکتر شدهشان قاعدتا آثاری باشکوه و اثرگذار محسوب میروزگار تندرستی
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بینیم که از پهلو توساس بوده، این دو شیر را تقریبا به همان شکل در بالای دروازه میتتر از هاو دورافتاده

 اند.اند و سرهایشان را به هم نزدیک کردهبازنموده شده

 

 

 

 

 

 توساس، مرکز آناتولی، قرن چهاردهم پ.می شیر هاتدروازه پ.م ۱۲۵۰ی شیر، آرگولیس، جنوب یونان، دروازه
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 سوم: نقاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۵۸۰۰های دیواری چاتال هویوک، نقاشی

 

ها و کاخها و معبدها در ایران زمین قدمتی چشمگیر دارد و از ابتدای نقاشی بر دیوارهای خانه

ی ترکیب بینیم. این شیوههایی برجسته از آن را میگیری یکجانشینی در مراکزی مثل چاتال هویوک نمونهشکل

توان در هایش را میای از پیچیدگیه بعدتر به سنتها و سبکهایی محلی بدل شد که نمونههنر و معماری البت

ی عصر برنز پدید های دیواری یافته شده در دولتشهرهای آسورستان بازجست که در میانهها و نقاشیگچبری
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سواحل غربی دریای اژه، های یافته شده در یونان و شان با نمونهاند. اغلب این آثار را به خاطر شباهتآمده

 128اند.نامیده« ایاژه»اند و این سبک را اصولا ی تاثیر فرهنگ برتر غربی و اروپایی قلمداد کردهنتیجه

ی هنری با جریانی پیوسته و دیرینه در ایران زمین سر و کار داریم در حالی که آشکارا در این رسانه 

های یافت شده در فرهنگ ی اژه سرریز شده است. نمونهی دوم پ.م به سواحل دریای هزارهکه در میانه

های ظر قدمت بسیار جدیدتر از نمونهنهم از پ.م(  ۱۶۰۰-۱۸۰۰)موکنای و مناطقی مثل کاخ کنوسوس 

شوند. یعنی اگر اده و کوتاه عمر محسوب میهستند و هم تک افتپ.م(  ۱۵۰۰-۲۰۰۰)و آناتولی آسورستان 

ی اصلی در ایران ی استوار و پیچیدهشود که با یک بدنهکان بچینیم، روشن میکل آثار را بر محور زمان و م

ی عصر برنز به فراسوی دریای اژه انتشار یافته و فرهنگ موکنای را پدید غربی روبرو هستیم که در میانه

 آورده است. 

عیتی هم دهد که برسازندگان فرهنگ موکنای حتا از نظر نژادی و جمهای ژنتیکی نشان میداده

اند. پژوهش گسترده و معتبری که در این مورد انجام شده ای از مهاجران از ایران غربی و قفقاز بودهشاخه

ی فرهنگ مینوآ و موکنای از نظر ژنتیکی همگن و خویشاوند بوده و سه نشان داده که جمعیت برسازنده

گردد و خاستگاه یک چهارم دیگرش جمعیتهای شان به کشاورزان مستقر در غرب آناتولی باز میچهارم تبارنامه

ایران مرکزی و قفقاز بوده است. یعنی جمعیت متمدن مستقر در بالکان از سویی پیوسته تداوم یافته و با ورود 

پ.م دستخوش گسست نشده، و از سوی دیگر خاستگاهی شرقی داشته و  ۱۲۰۰یونانیان در حدود سال 

                      
128 Feldman, 2007: 39. 
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زمان با آغاز سبک زندگی کشاورزانه از آناتولی و ایران غربی به آن سو بنیانگذارانش در دوران نوسنگی و هم

 129اند.کوچیده

اند، در شهرهایی مثل آلالاخ در ترکیه، قطنه نامیده شده« ایاژه»هایی که به این ترتیب به غلط گچبری

های دیواری یافته اند. این سبک از سویی با نقاشیدر فلسطین یافت شده)تل القهوه( در سوریه و تل کَبری 

شده در آواریس در دلتای رود نیل شباهت دارد و از سوی دیگر در مراکز جنوب آناتولی مثل میلتوس نزدیک 

آمیزی سبکهای هنری ایران غربی و مصر دانست، که ی درهمبه همین خاطر باید آن را نتیجه 130است.

جنوب آناتولی بوده است. آثار مشابهی در  ی بعدی و همین مناطق قدیمی در آسورستان وگرانیگاهش فنیقیه

 های دریای اژه و کرت نیز یافت شده است. جزیره

هم آثار مشابهی  136در کِئا 135، و در آییا ایرینی134در مِلوس 133، در فولاکوپی132در ثِرا 131در آکروتیری

ران غربی اغلب های آسورستانی هستند و بر خلاف ایشمارتر از نمونهاند که هم جدیدتر و هم کمیافت شده

شود که در اواخر لیم امیر آلالاخ دیده میاش در کاخ زیمریاند. نمونهدر بافتی نانویسا و غیرشهری پدید آمده

های غرب دریای اژه( پدید آمده و نقش شیردالی را نشان قرن هجدهم پ.م )دو سه قرن زودتر از نمونه

 دهد. می

 بخشی از نقاشی دیواری در تل کبری

                      
129 Lazaridis, Iosif; Mittnik, Alissa, et al., 2017: 214–218. 
130 Feldman, 2007: 40. 
131 Akrotiri 
132 Thera 
133 Phylakopi 
134 Melos 
135 Ayia Irini 
136 Kea 

https://www.nature.com/articles/nature23310#auth-1
https://www.nature.com/articles/nature23310#auth-2
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ی جالب دیگری از نقاشی بر زمین را داریم که ده متر در ده نمونهپ.م(  ۱۸۰۰-۲۰۰۰)کَبری در تل 

ها پیدا شده است. آثار های ظریفی هم بر اطراف درگاه یکی از ورودیمتر مساحت دارد و بقایای گچبری

با نقوش هندسی و هایی گردد و گچبریها بر این شهر باز مییافته شده در قطنه به دوران حاکمیت میتانی

شود. جالب آن که در کاخ آلالاخ نقاشی دیواری زیبایی از سر یک گاو و تبری بر بالای انتزاعی را شامل می

ی رایج در چاتال هویوک در همان نزدیکی شباهت دارد و تداوم برخی آن یافت شده که با سنت بسیار دیرینه

 137دهد.یاز مضمونها از جمله تقدس گاو را در منطقه نشان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م( ۱۷۰۰پ.م( در مقایسه با سانتورینی در دریای اژه )چپ، حدود    ۲۰۰۰بازسازی دیوارنگار تل کبری )راست، حدود 

 

                      
137 Feldman, 2007: 44-40. 
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زسازی کرد، جامهای ها را بر مبنایش باپردازی هیتیتوان هنر نقشهای مهمی که مییکی از زمینه

ی دوم پ.م در ی دوم هزارهی شمالی ایران زمین در نیمهنهها به پهایست که همزمان با ورود آریاییفلزی

داری است از جنس شوند. یکی از این آثار ریتون نقشسراسر این قلمرو از خوارزم تا غرب آناتولی پدیدار می

متر بلندا دارد و در قرن سیزدهم و چهاردهم سانتی ۱۸نقره که جاهایی از آن طلاکاری شده است. این جام 

 نامند.یمخته شده است. به خاطر آن که انتهای آن به شکل سر گوزن ساخته شده، آن را جام گوزن پ.م سا

کاری شده ساخته شده و آوندی آیینی است که در جریان اجرای ی چکشی نقرهجام از یک ورقه

ورد اشاره م« نوشاندن خداوند»شده که در متون هیتی به صورت مراسم برای اجرای حرکتی به کار گرفته می

ی خداوند چیزی را قرار گرفته و احتمالا بدین شکل بوده که شاه یا کاهن اعظم در آن به سلامتی پیکره

 اند.نوشیدهمی

 

، اثر 138ی نوربرت شیملجام سیمین گوزن از مجموعه

پ.م، به با نقش ایزد حامی  ۱۳۰۰هیتی مربوط حدود 

 د.ریش و سبیل هستنگوزن و پرستندگانش، که همه بی

 

 

 

                      
138 Norbert Schimmel 
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ی پیچیده و زیبایی وجود دارد که مراسمی دینی را در حضور ی این جام نقش برجستهگرداگرد دهانه

دهد. نانشه در این بازنمایی بر اورنگی نشسته و عقابی در دستی و جامی در دست ایزدبانوی نانشه نشان می

پای آن خوابیده است. روبروی در برابرش عودسوزی و پشت سرش درختی عظیم است که گوزنی دیگر دارد. 

شان با تُنگی آب بر بینیم که یکینانشه ایزدی با عصای خمیده بر پشت گوزنی ایستاده و بعد سه کاهن را می

 کند.زند و سومی مایعی را در آوندی پیشکش میپاشد و دیگری دایره میزمین می

 

 

 

 

 پ.م ۱۵۰۰ی هیتی، حدود نقش نانشه بر جام نقره

 

 

 

 

 

دهد. چون پشت مراسم احتمالا آیین پیشکش کردن گوزنی شکار شده به معبد نانشه را نشان می این

سر ایزدبانو دو نیزه و بالای سر گوزن خفته ترکشی نمایان است و اینها قاعدتا برای شکار گوزن کاربرد 
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سمهایی جفت مثل سم  ای که نانشه بر آن نشسته بهاند. پیوند ایزدان با گوزن هم روشن است. صندلیداشته

 شود و ایزد پیشارویش هم بر پشت گوزنی ایستاده است. گوزن ختم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۳۰۰ی جام گوزن، حدود نقاشی اطراف دهانه پ.م ۱۲۰۰جام سیمین هیتی به شکل دست با نقاشی اطراف دهانه، 

 

  



368 

 

 ها: لولچهارم

 

گیری دولتهای آریایی هیتی و میتانی، ند و پس از شکلنیست ها در قلمرو آناتولی و قفقاز درونزادلول

یابند. به ویژه دولت میتانی که در شمال میانرودان قرار داشته و از سویی با از جنوب به این منطقه راه می

ای برای انتقال این رسانه به هاند، همچون واسطها خویشاوند بودههای بابلی و از سوی دیگر با هیتیکاسی

 کنند. عمل می آناتولی

ها وجود داشته پ.م( انواعی از مهرها و نشان۱۲۰۰در این منطقه تا دوران فروپاشی عصر برنز )حدود 

گرفته است. بسیاری از این مهرها نقشهایی با علایم که علاوه بر لول، مُهرهای کاو کوچک را هم در بر می

پ.م نمایان  ۱۸۰۰تپه و سولوی از حدود  ی کولهیروگلیف دارند، نقشهای هیروگلیف بر مهرهای منطقه

گردد و مربوط به دوران زمامداری پ.م باز می ۱۵۰۰شوند، ولی اولین مهری که علایمش خواناست به می

است با نزدیک شدن  هرچند این نقشها اغلب ساده و ابتدایی 139ایشپوتاخشو شاه کیسوواتنا در آناتولی است.

   140گردند.شوند و به زودی منسوخ میادها کم کم ناخوانا میبه دوران گذار به عصر آهن این نم

 

 

 میتانی، لول 

 پ.م ۱۵۰۰حدود 

 

                      
139 Buchanan, 1967: 18. 
140140 Dinçol, Dinçol and Jean, 1998: 183-193. 
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بینیم که در قاراهویوک در نزدیکی قونیه کشف ها را بر لولی میمایهی دیگر از این نقشیک نمونه

و احتمالا آن که بزرگتر است  اندبینیم که رویارو ایستادههای متفاوت را میشده است. بر آن دو هیکل با اندازه

ایزدی است و دیگری شاهی. جالب آن که هردوی ایشان عصای خمیده در دست دارند و نوکش را هم به 

اند. اما دست هیکل بزرگتر در امتداد بدنش آویخته شده، در حالی که دیگری که انگار یک شکل پایین گرفته

  141نش نگه داشته است.در حال نماز بردن است، دست دیگرش را مقابل دها

.م( در بیوک قلعه کشف شد که ۱۹۳۶) ۱۳۱۵های مهر و لول هیتی در سال ترین بایگانییکی از غنی 

-۱۹۹۰) ۱۳۷۰شهرت یافت. کشف بزرگ دیگر در این زمینه نیم قرن بعد در سال  142«بایگانی زیگل»با نام 

تپه از زیر گِلی دارای نقش لول در نشان.م( در بغازکوی انجام گرفت و طی آن بیش از سه هزار گوی ۱۹۹۱

با مهرهای دیوانسالاری  ٪۶۰گوی )بولا( که در این تپه کشف شد،  ۳۵۳۵ی از مجموعه 143خاک خارج شد.

مانده نیز با مهرهایی با عنوان سلطنتی مثل پادشاه یا  های باقیی گویسلطنتی آراسته شده بودند. تقریبا همه

لولیوماس اول تا سوم )قرنهای سیزدهم و ها به دوران سوپیدند. بیشتر این نشانهشاهزاده علامتگذاری شده بو

  144شدند.چهاردهم پ.م( مربوط می

های قرن سیزدهم پ.م به این نکته اشاره کرده که در آثار اش بر لولدر پژوهش 145تئو وان دِن هوت 

گاه افراد بسیار به ندرت مورد اشاره واقع ها و مهرها نام خانوادگی یا نام سرور یا زادهیتی و به ویژه لول

های گیرد که اغلب هنگام ذکر نام افراد به خاندان و وابستگیشده و این در تقابل با سنت میانرودانی قرار میمی

                      
141 Ambos and Krauskopf, 2010: 131. 
142 Siegel Depot 
143 Herbordt, 2002: 53. 
144 Herbordt, 2002: 54. 
145 Theo van den Hout 
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اند. از دید او چنین الگویی بدان معناست که نویسایی در کردهسیاسی یا دینی و همچنین زادگاهشان اشاره می

شده که همدیگر را ی کوچکی از درباریان و کاتبان مربوط میا بسیار محدود بوده و به حلقههمیان هیتی

ی همین اند که منظور کیست، و اتفاقا تنها دربارهدادهشان تشخیص میی ساده به اسماند و با اشارهشناختهمی

  146ه است.افراد است که قدری با تفصیل بیشتر به خاندان و پیوندهایشان اشاره رفت

 

 

 

 

 ی دوم پ.م ی هزارهشاه و ایزدبانو بر مهُر میتانی، آناتولی، میانه  پ.م ۱۳۵۰لولیوماس شاه هیتی، حدود لول سوپی

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۵مهُر شائوشتاتَر شاه میتانی، قرن 

 

 

 

 پ.م ۲۱۰۰- ۲۳۵۰،  لولهای اکدی با نقش گاوبازان

                      
146 Herbordt, 2002: 56. 
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 پ.م ۱۴۰۰لول میتانی، حدود 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۴۰۰دو لول میتانی از حدود 

 

 

 نقش مهر و شیر گاوکش 

 ی بر لول سومری، میانه

 ی دوم پ.م؟هزاره
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، لول به نسبت بزرگی یکی از آثار باستانی جالب توجه بازمانده از فرهنگ هیتی 

شهرت پیدا کرده است، چون شخصی به نام کنت  147ویچاست که با اسم مُهر تیزکیِه

.م( به کلکسیون خود افزود. این مهر ۱۸۹۸) ۱۲۷۷آن را در سال  148ویچیزکیهمیکل ت

متر ساخته سانتی ۲/۲در  ۸/۵ای از جنس سنگ سیاه آهن )هماتیت( در ابعاد استوانه

کاری شده است. این اثر احتمالا در قرن چهاردهم شده و بر آن نقشهایی اساطیری کنده

گویند محل ی ساخته شده است، هرچند میپ.م در کیلیکیه واقع در جنوب آناتول

اند و پ.م نوشته ۱۲۰۰تا  ۱۶۵۰اش قبرس بوده است و تاریخش را از خریداری شدن

 149اند.حتا پیشتر از آن، تا قرن هجدهم پ.م هم عقبش برده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
147  Tyszkiewicz seal 
148 Count Michel Tyszkiewicz 
149 Ambos and Krauskopf, 2010: 131. 
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یانده ی جنگی در کنار نمای باریابی نزد ایزدی نماپوشاند، صحنهبر لول که سطوح کناری اثر را می

کاری شده و به این ترتیب در واقع یک لول داریم که بر مهری اش هم کندهشده، و جالب آن که سطح زیرین

بینیم که در آن سه پرستنده با عصای خمیده واژگون و همین الگو را در هم می مسطح سوار شده است.

 یابند. بر اورنگ بار میدستانی در برابر دهان با راهنمایی یک ایزد دو چهره نزد ایزدی نشسته 

کند. صحنه به سه بخش بینیم که داستانی را روایت میدر بخش لول، تصویری به نسبت پیچیده را می 

ی زیرین با دهد. حاشیهی بالایی و پایینی را به دست میانداز مرکزی و دو حاشیهتقسیم شده که یک چشم

ی زبرین با نقش ابر نشانگر آسمان است. به این شیهنقش موج نشانگر آب است و احتمالا زیر زمین، و حا

 ی دو سیال آب و هوا جای گرفته است. ترتیب تصویری اولیه از گیتی را داریم که در میانه

کنند، آن است که آغازگاه هایی که داستانی را روایت مینقش لول« خواندن»یکی از دشواریهای  

گذارد و از این رو به صورت یا لوح نقش خود را به جا می تصویر مشخص شود. چون لول با چرخش بر موم

ی لول وجود دارد مایهای در نقشای سازماندهی شده، و نه خطی مثل نقشهای مسطح. با این حال نقطهچرخه

آن که این نقطه در بیشتر موارد در  توان پیدایش کرد. شگفتشود و اغلب میکه روایت از آنجا آغاز می

ها انتشار یافته است. یعنی پژوهشگرانی که به لولها دسترسی دارند، یرهایی قرار دارد که از لولی تصومیانه

کنند و معمولا همان نقش همچون معمولا بدون توجه به این نکته تنها ثبتی تصادفی از نقش لول را منتشر می

رار گرفته است، یعنی ی سمت راست یا چپ تصویر قشود که آغازگاهش در گوشهروایتی خطی تفسیر می

 ی لول که تصادفی انتخاب شده است.مایهای در نقشنقطه

ای توان آغازگاه روایت را پیدا کرد. حدس من آن است که نقطهویچ با کمی دقت میدر لول تیزکیه 

ای بین ی لول، آغازگاه صحنه باشد. این همان جایی است که وقفهمایهدر وسط تصویر منتشر شده از نقش

اند. جایی از های کنارشان خیز برداشتهشود و دو جانور در جهتی برعکس پیکرههای انسانی نمایان مینگاره
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هایی است که احتمالا آغازگاه روایت را نشان کند، یکی از نشانهتصویر که جهت و روی شخصیتها تغییر می

 دهد. می

سبت خالی داریم که پایینش دو جانور و انداز میانی، فضایی به ندر این آغازگاه فرضی برای چشم

دهد که بالای گاوی شود. نقش جانوری احتمالا شیری را نشان میای کوچک دیده میبالایشان نقش پیکره

ی بینیم که بر دشمنی بر زمین افتاده غلبه کرده است. آنگاه صحنهایستاده است. پس از آنها جنگاوری را می

بینیم. این پیکر به غولی با دو سر تعلق دارد که به ژانوس ایزد دار میپایهسوزاندن پیکری را بر آتشدانی 

ی رومی شبیه است، با این تفاوت که هزار سال بر ظهور دولت روم مقدم است. در دو سوی مراسم دوچهره

شوده و ظاهرا اند: کسی با ردای بلند و دستان برافراشته بالای سر و مردی با پاهای گسوزان دو نفر ایستادهمرده

 شوند.برهنه در پایین پای او دیده می

شود که چهره و دستانش را به هوا بلند کرده و انگار در پشت سر کاهن رداپوش، پیکری دیده می

توان داشت، آن است که نماد ی دیگری که از این پیکره میحال زاری و مویه است. تفسیر ناراحت کننده

گردد که زیر پایش چیزی جنگاوری بلندپایه باشد. این حدس به آنجا بر می قربانی انسانی در مراسم تدفین

ها رایج نبوده و ممکن است شبیه به هیزم برافروخته نمایان است. با این حال قربانی کردن انسان در میان هیتی

 کند.میی درگذشته زاری آن علامت زیرین نقشی گیاهی باشد و پیکره خویشاوندی باشد که دارد بر جنازه

اند در کنار همان شیئ پرسش برانگیز و پایین پای کاهن رداپوش هم چندین چیز کنار هم ردیف شده

که حدسم آن است که ودایع تدفینی و آوندهای آیینی باشند. در میانشان سر یک گاو و اسب/ خر جای توجه 

 کرده باشند. سوزان غول دو چهره گاوی و اسبی قربانی دارد. انگار که در مراسم مرده

رسیم که اغلب به اشتباه آغازگاه روایت لول پنداشته شده ی دوم میپس از این نیمه از نگاره، به نیمه

ی بار یافتن شاهی یا ایزدی فروپایه نزد خدایی بلند اند که انگار صحنهاست. به همین خاطر هم فرض کرده
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توان دریافت کند. اما با قدری دقت میما را ایفا میدهد و موجود دوچهره در آن نقش راهنمرتبه را نمایش می

که مضمون اصلی اثر چیز دیگری است و شخصیت مرکزی در آن همان غول دو چهره است. او در وسط این 

ی که زیر صحنه–شوند. احتمالا این آوندها روایت دوم جای دارد و زیر پایش همچنان آوندهایی دیده می

ای که او با خویش به جهان مردگان برده را ودایعی تدفینی هستند و اندوخته -ندسوزان هم نمایان بودمرده

سوزان سوزان دیدیم متفاوت است. در مردهی مردهدهد. جالب آن که این ظرفها با آنچه در صحنهنشان می

ن ردیف بینیم و در مرکز ایای، یک آبریز و یک نقش مبهم احتمالا گیاهی را میی بزرگ دودستهیک خمره

ی بعدی پایین پای او یک آتشدان، یک عودسوز و یک ی گاوی و اسبی قرار دارد. در صحنهسر بریده چیزها،

ای متنوع از بینیم. آوندهایی که انگار بیشتر کارکرد آیینی داشته باشند. در گورهای هیتی مجموعهآفتابه می

اند. با این تفاوت که غول دوچهره جای گرفتهشده، و احتمالا این اشیاء همگی در گور ظرفها نهاده می

شوند، و با قربانی جانوری پیوند سوزان مربوط میی مردهشان بیشتر به دنیای زندگان و عمر او تا لحظهبرخی

 کنند. خورند، و برخی دیگر که با آتش و عود و آب سر و کار دارند، به دنیای مردگان ارتباط پیدا میمی
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ای زیر تختش افتاده است. در غول دو چهره ایزدی بر اورنگی تکیه زده و بدن درهم شکسته در برابر

اند و با بینیم که به سمت بالا خیز برداشتهرا می -احتمالا دو شیر–ی میانشان هم دو نقش جانوری فاصله

ی ی ساده شده از حلقهتواند آوندی بزرگ یا زورقی و یا حتا شکلاند که میدستانشان چیزی مبهم را گرفته

نشین بالدار خورشید باشد. غول دوچهره با یک دست چیزی که احتمالا آوندی است را به سمت ایزد اورنگ

کند ی دیگر ادای احترام میی دومش بالا آمده، به سه پیکرهبلند کرده، و با دست دیگرش که تا برابر چهره

های کامل هستند که دو نفرشان کلاه نوک تیز بر سر دارند جامهبا  اند. اینها سه پیکرهکه پشت سرش ایستاده

کنند که نوکش به پایین و جلو گراییده است. از همین جا و هر سه عصاهایی خمیده )کالموش( حمل می

توان این حدس را پذیرفت که با پیکر سه ایزد سر و کار داریم. هر سه دستشان را بالا آورده و برابر می

ی احترام گذاشتن است. باز تفسیر مرسوم آن است که منظورشان ادای احترام اند و این نشانههدهانشان گرفت

دهد، همان غول دوچهره نشین است، اما کسی که برابرشان ایستاده و با همین حرکت پاسخ میبه ایزد اورنگ

 است.

توان از آن سرراستی که میآشکارا در این لول با نقشی پرابهام و پیچیده سر و کار داریم. اما تفسیر 

کرد چنین است که داستان جریان مرگ و زایش مجدد جنگاوری در برابرمان قرار دارد. گویا جنگاوری که 

شود و پس از مرگ و ی موجودی آسمانی )غولی دوچهره( برکشیده میدر میدان نبرد پیروز شده، به مرتبه

ی اول تصویر زندگی یابد. نیمهی خدایان دست میگهی ایزدی در جرسوزان، به مرتبهاجرای مراسم مرده

دهد و بخش دوم او را در زندگی پس از مرگ گیتیانه و زمینی او در مقام جنگاور را تا زمان مرگش نشان می

توان زد. او احتمالا خدای جنگ ی آن ایزد بر تخت نشسته میدهد. بر این مبنا حدسی هم دربارهنشان می

 توان تشخیص داد. جسد مردی که زیر اورنگش افتاده هم میاست و این را از 
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شود. در این می ویچ به دست دادم با توجه به نقش مسطح پایین مهُر تاییدتفسیری که از لول تیزکیه

بینیم که در اطرافش نقش سر مرد جوانی همراه با پنج جانور )شاهین، بز، بخش زیرین دو نماد مرکزی را می

انگیزی این نقشها به شکل شگفت 150ام،اند. چنان که در نوشتاری دیگر شرح دادهتر( چیده شدهگراز، گاو، و ش

های خدای جنگ آریاییان کهن همخوان است و حدسم آن است که یشت و شرح جلوهبا بخش آغازین بهرام

 بهرام( را بازنمایی کند.-ها )ایندرهخدای باستانی جنگ آریایی

 

 

 

 

 

 

 

اند و نخستین بار نام خدایان کهن آریایی مثل مهر ها آریایی بودهها و میتانیم که هیتیدانیاین را می

« هند و اروپایی»های ایشان ثبت شده است. در منابع تاریخی مرسوم تاکیدی بی دلیل بر و زروان در کتیبه

شود بازمانده از ایشان دیده نمیای از ایزدان اروپایی در آثار بینیم. در حالی که هیچ نشانهها میپنداشتن هیتی

ی تاریخ و اصولا تاریخ شکوفایی فرهنگشان پیش از آن است که اروپا همچون واحد تمدنی مستقلی بر صحنه

ها در های فرهنگ و شهرنشینی در قلمرو امروزین اروپا تازه در دوران هیتینمایان شده باشد. نخستین جوانه

                      
 .۱۳۹۰وکیلی،   150
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ای از فرهنگ فرهنگ موکنای تجربه کرد که در واقع انعکاسی و وامگیری بالکان پدیدار شد و اوج خود را در

شد، در تاریخی پیش از آن که قبایل یونانی ایونی و آخائی و دُری به منطقه ها در یونان محسوب میهیتی

هم نشانی  ها اصولا اروپا هنوز پدید نیامده بود، و در زبان هیتیوارد شوند. به بیان دیگر در زمان اقتدار هیتی

 بینیم. نمی -اش، مثل یونانی و لاتین و نوردیکیعنی بخش اروپایی–ی غربی زبانهای هند و اروپایی از شاخه

نامیدند ها نخستین قومی بودند که خود را آریایی میدر ضمن این نکته هم جای توجه دارد که هیتی

شان آثار ایشان دیده شده است. جایگاه جغرافیاییبه معنای نجیب و نژاده برای نخستین بار در « آریا»و تعبیر 

اند. بنابراین برای ی ایران زمین دورترین فاصله را با هندوستان داشتههم هیچ ارتباطی به هند ندارد و در پهنه

ای کهن از ها شاخههای صریح را داشته باشد، روشن است که هیتیبندی دادههرکس که توانایی جمع

اند، و اینان همان مردمی هستند که از ابتدای کار در بخشهای شمالی ایران زمین مستقر نی بودههای باستاآریایی

ی سوم پ.م در شمال شرقی فرهنگ شکوفای بلخ و مرو و خوارزم را پدید ی دوم هزارهاند و در نیمهبوده

و میتانی را در آناتولی و ی دوم پ.م دولتهای مقتدر هیتی شان در ابتدای هزارهی شمال غربیآوردند. شاخه

ها )ایران( را ی اول پ.م کشور آریاییی هزارهشان در میانهشمال میانرودان تاسیس کردند و موجهای بعدی

 بنیان نهادند که همان دولت جهانی هخامنشیان باشد. 

، و ها به شکلی خالص و بی خدشه ایرانی هستند، و هیچ ارتباطی با هند ندارنددر این معنی هیتی

ی ای از مهاجرانشان در حاشیهاند و تنها شاخهی هند ارتباط چندانی نداشتهها با خود شبه قارهاصولا آریایی

شوند، که آن منطقه هم همواره بخشی از سپهر جغرافیای سیاسی ایران زمین شمالی این قلمرو مستقر می

ست. از این رو تعبیر هند و اروپایی دانستن قاره تفاوت داشته اشده است و با قلمرو پهناور شبهمحسوب می

ی جمعیتهای اند و نه اروپایی، و به سادگی بخشی از شبکهها نه هندی بودهایشان نادرست است. چون هیتی

زیستند و به تدریج در چند موج به جنوب کوچیدند ای بودند که در نواحی شمال ایران زمین میکهن آریایی
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ا در قلمرو ایران زمین تاسیس کردند. هند و اروپایی نامیدن آنها آشکارا با هدف و دولتهایی بزرگ و مهم ر

شناسانه و برآمده از نادیده انگاشتن فضای بینابینی این دو منطقه یعنی ایران انجام پذیرفته و تعبیری شرق

ها و هندیها با نوادگان هاست. تردیدی نیست که نیاکان دوردست هیتیاستعمار هند به دست انگلیسی

ی اند. اما اعتبار چنین تفسیری چنان است که انسان را به جای آن که یک گونهای داشتهها خویشاوندیاروپایی

« مسیحی-آفریقایی»اش، یا رومیان باستان را بنامیم« انگشتیپنج-دارمهره»نخستیِ پستاندار در نظر بگیریم، 

دار هستند و پنج انگشت دارند، و بحثی نیست که نیاکان رهقلمداد کنیم. تردیدی نیست که انسانها نوعی مه

دوردست رومیان جمعیتهای هوموساپینسی بودند که از آفریقا خارج شدند و در نهایت به مسیحیت گرویدند، 

ها و مقاطعی دلبخواه است دهد و تنها تاکید بر ویژگیی طبیعی و علمی به دست نمیاما این صفات یک طبقه

 رسی بنشیند، قاعدتا به ضرب و زور مدارهای قدرت و منافع گروههایی خاص بوده است.که اگر به ک

ها مانند سایر اقوام باستانی ساکن ی طولانی آن بود که تاکید کنم هیتیپردههدف از آوردن این میان

هستند، چون در ها(، به لحاظ هویت تمدنی ایرانی ها و آرامیها و اکدیها و سومریایران زمین )مثل ایلامی

اند، یعنی پیشگام هویت ها اما علاوه بر این آریایی هم بودهاند. هیتیقلمرو تمدن ایرانی زیسته و مستقر بوده

اند که در دوران هخامنشی نمودی سیاسی پیدا کرد و با استیلای تدریجی زبان و دین ای بودهایرانی ویژه

 ها در قلمرو تمدن ایرانی همراه بود. آریایی

ها را باید در این بافت فهمید و تحلیل کرد، به جای آن که به شکلی پس آثار بازمانده از هیتی

ای میان روایتهای هیتی و پریشانه بخواهیم ارتباطی بین اساطیر هیتی و هندی پیدا کنیم، یا به برابریزمان

ن باستان بخش مهمی از اساطیر خود رومی قایل باشیم. اینها همه در کنار این حقیقت است که یونانیا -یونانی

ی جنوب ی ایزدان آریایی هیتی با آنچه در حاشیهها( وام گرفتند و تبارنامهها )و همچنین فنیقیرا از هیتی

بینیم، خویشاوندی داشته است و از این رو شباهتهایی میان اینها نمایان غربی ایران زمین و قلمرو هند قدیم می
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شان قاعدتا به جاع متنها و روایتها برای تفسیر از متون هیتی و رمزگشایی از آثار هنریاست. اما گرانیگاه ار

شان شود و باید در متنها و ساختهای فرهنگی اقوام ایرانی به دنبال کلید درکخود ایران زمین مربوط می

 گشت.

پردازی آن را در بافت ویچ نگریست و نمادی پایین مهر تیزکیهمایهتوان به نقشزمینه میبا این پیش

 اساطیر ایرانی ردیابی کرد. برای انجام این کار باید سه نکته را در نظر داشت: 

پ.م ساخته شده است. این زمانی است که کهنترین  ۱۶۰۰نخست آن که این اثر در حدود سال 

های ودا و یشتد از ریگها عبارتنآمده است. این سرودهها در ایران شرقی نیز پدید میهای دینی آریاییسروده

اند. باز باید بر این نکته تاکید کرد که گرفتهقدیم که به ترتیب در جنوب و شمال ایران شرقی شکل می

ودا ها ریگی هند. چنان که از اشارهخاستگاه جغرافیایی متن وداها قلمرو تمدنی ایران زمین بوده و نه شبه قاره

آمد، اقوام و قبایلی که متون هندی باستانی را پدید راتا و پوراناها بر میو همچنین متنهای دیرآیندترِ مهابها

شان از شمال زیستند و گسترشآوردند در حد فاصل افغانستان امروز تا استان اوتارپرادش در شمال هند می

 به سمت جنوب و تدریجی بوده است. 

شد، محل استقرار سرایندگانش ودا سروده میپ.م که کهنترین بخشهای ریگ ۱۶۰۰یعنی در حدود 

احتمالا در بخشهای جنوبی افغانستان امروز تا پنجاب و کشمیر قرار داشته است، که کاملا در درون بافت 

های قدیم هم پدید آمد و جایگاه قبایلی که به زبان اوستایی گرفته است. همزمان با وداها یشتایرانی جای می

وردند احتمالا در خوارزم و بلخ و مرو قدیم بوده است. بنابراین آثار گفتند و این متون را پدید آسخن می

ی بزرگتری از متون و روایتها هستند که تقریبا میتانی منزوی و تک افتاده نیستند و بخشی از شبکه–هیتی

 همزمان در شرق و غرب ایران زمین پدیدار شدند.
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زرتشت فاصله دارد. یعنی بافت دینی دومین نکته آن که این دوران هنوز چهارصد سال با عصر  

ها در این دوران کمابیش در سراسر ایران زمین همسان بوده و متون هیتی و ودایی و اوستایی نشان آریایی

های اند. خدای جنگ بزرگ آریاییشدهدهد که خدایانی مشترک در سراسر این پهنه محترم شمرده میمی

ی اسم بهرام محسوب ی اخیر ریشهو این واژه 151ش ورثرَغنهَ استقدیم هم ایندره بوده که یکی از صفتهای

بهرام -اند که با باد و توفان پیوند داشته و ایندرههای باستانی ایزد جنگ نیرومندی داشتهشود. یعنی آریاییمی

م های اساطیری مهم و روشنگر است، بهراهای قدیم که انباشته از اشارهشده است. یکی از یشتخوانده می

 شود و سرودی در ستایش این ایزد است.یشت خوانده می

ی سوم آن که احتمالا میان ایزد بهرام و هنرهای رزمی ایرانی پیوندی برقرار بوده است. این را نکته 

ی توان گفت، و آنچه دربارهها میی اوستایی خدای باستانی جنگ آریاییی بهرام یعنی جلوهبه ویژه درباره

بینیم چندان نیست که حضور یک هنر رزمی سازمان یافته را نشان دهد. چنان که در نوشتار اها میایندره در ود

و آن عبارت است از نگریستن به  152ام، ایران زمین خاستگاه تاریخی هنرهای رزمی است،دیگری نشان داده

ی ز انتظار هم نیست، چون همهشناسانه. این نکته دور اهای زیباییجنگ به مثابه مهارتی فنی و روایتی با سویه

دار، ی جنگی با چرخ پرههای مهم جنگی در جهان باستان )ساخت زره و سلاح با برنز و آهن، گردونهفناوری

اند و به همین خاطر ارتشهای کوبی، سلاحهایی مثل شمشیر( در ایران زمین پدید آمدهسوارکاری، فنون قلعه

از مقتدرترین نیروهای نظامی  -در واقع تا همین سیصد سال پیش–نی ایرانی برای زمانی بسیار بسیار طولا

ی زمین بوده، و قدرتش با جمعیت بسیار کوچک سربازان این قلمرو تناسبی نداشته است. یکی از نمودهای کره

                      
 و... ۴،۷۵۶-۷۶-۵۹، ۳۸، ۲۴-۲۴: ۱۳۷۲ودا،  ریگ 151

 .۱۳۹۷وکیلی،   152



382 

 

این پیشرفته بودن فنون جنگی، آن است که سبکهای رزمی گوناگون با اساطیر و روایتها و نمادهای متفاوتی 

یشت یکی از متنهای کلیدی در این زمینه ام، بهرامای نشان دادهشده است. چنان که در مقالهزگذاری میرم

 یافته است.های رزمی به صورت نمادهای جانوری تبلور میدهد سبکاست که نشان می

اش را انگیز بودنویچ نگریست و شگفتتوان به نقش پایین مهر تیزکیهبا توجه به این سه نکته، می 

بینیم. نخست آن که سر ی این نقش، جانورانی است که بر آن میی غیرعادی دربارهدریافت. نخستین نکته

ی لول بالایش نامنتظره است. نقش عقاب و گاو مایهبینیم، که با توجه به نقشمرد جوان بدون ریشی را می

اند و در قلمرو شدهرانه محسوب میچندان غریب نیست. چون هردوی این جانوران نمادی از قدرت جنگاو

نماید، و عجیبتر اند. اما نقش سر جانوری که بز یا آهو است، قدری نامنتظره میها حضوری نمایان داشتههیتی

 بینیم. از همه آن که بر این مهر نقش سر شتر و گراز را هم می

شده و به ی محسوب نمیغرابت این نکته در آنجاست که گراز در هنر کهن ایران غربی نماد مهم

شده است، و مهمتر از همه آن که اصولا شتر در آناتولی و قلمرو ایران غربی وجود نداشته ندرت بازنموده می

شود به احتمال زیاد شتر شده است. نقشی که در مهر دیده میو تازه در این هنگام در بلخ داشته اهلی می

ترین نژاد از شترهای کل داشته باشد. اما شتر بلخی که قدیمیاست و جانور دیگری نداریم که سری به این ش

ها به آن را هم در اوستا ترین اشارهاهلی است، در حدود همین تاریخ در ایران شمال شرقی اهلی شد و قدیمی

بینیم. غیاب شتر در آناتولی تا هزار سال بعد برقرار بوده است. چون وقتی کوروش بزرگ به جنگ کرزوس می

ای از شترسواران بلخی را در ارتش خود جای داد و اسبان لودی که تا آن موقع شتر رفت، رستهلودیه میشاه 

 ندیده بودند از بویشان ترسیدند و در میدان نبرد پا به گریز نهادند. 

یشت مقایسه رود که این نقش را با متن بهرامشان وقتی از بین میغریب بودن این جانوران و ترکیب 

از سرود باستانی ستایش بهرام « زرتشتی شده»ی . این متن به شکلی که امروز در دست داریم، نسخهکنیم
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کند، اما با افزودن چند جمله ایزد ی روایتهای مقدس زرتشتی وارد میاست. یعنی همان متن کهن را به زمینه

نامش به کند. به شکلی که می بازتعریف ی تابع خدای یگانهبهرام را به صورت نوعی نیروی مقدس و فرشته

گیرد که یعنی ( مورد اشاره قرار میOtADaruha ,OnGarqvrvW,« )ذاتو وَرَثرَغنو اهَورهَ»صورت 

ی بهرام و با این حال ویژگیهای جنگاورانه«. آفریده-شکنِ اهورادشمن»یا « داده-ی اهوراورثرغنه»

ی متن که بسیار دیرینه است و احتمالا در بدنه اش دست نخورده باقی مانده است، و همچنینخویشکاری

پرسد در آغازگاه بهرام یشت زرتشت از اهورامزدا میزمان زندگی زرتشت چهارصد سال سن داشته است. 

دهد که وی ترین و جنگاورترین( ایزد مینویی کدام است، و خداوند به او پاسخ میکه زیناوندترین )مسلح

 153خوانیم:در وصف بهرام این جمله را می بهرام است. آنگاه کمی جلوتر

,OnmvzaW ,TasajA ,Oytib ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanACra ,aprhvk ,SuVg  

,ehawrs-Oynaraz ,eharIrs  

,Tanas ,eyurs ,iriapu ,miY  

,ODoaruh ,OtSatuh ,Oma  

`,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

.,TasajA ,aqawa 

                      
 .۷بشت، بند بهرام 153
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,(.,5 ,vsrvw ,tavpvR) ,.,ediamazaY ,Acslt ,,, ,ayar ,eha  

ار دوم به کالبد ورزای زیبای زرین شاخی به سوی او آمد، بر فراز شاخهای بآفریده برای -بهرام اهورا»

 «ریده چنین نمایان شد.آف -ود. بهرامِ اهورابی برزومند نمایان ی نیک آفریدهاو اَمهَ

 سازد:های خودش را دگرگون میرام مدام جلوهبینیم که بهپس از آن در بندهایی پیاپی می

OnmvzaW ,TasajA ,Oytirq ,iAmha 9 

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehaCurua ,aprhvk ,ehapsa  

,ehaCoag-iriaz ,eharIrs  

,ehanADiBia-Oynaraz  

,Tanas ,mvkinia ,iriapu ,miY  

,ODoaruh ,OtSatuh ,Oma  

`,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

.,TasajA ,aqawa  

,OnmvzaW ,TasajA ,OyriUt ,iAmha 11 

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,SoayraDaW ,aprhvk ,ehartSu  

,ehanicat-iBia ,Soas&dad  

,ehanarapsarf ,Otawru  

`,ehahMaW-OyKam ,SuAqEag 
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15,OnmvzaW ,TasajA ,ODxup ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehazAraW ,aprhvk ,Uh  

,eharts&d-iZit ,Onvrv-itiap  

,eharUsa-iZit ,OnCra  

,ehazAraW ,Onaj-Tvrvkah  

,ehatNarg ,ehaBqiOpuna  

,ehamxat ,ehakinawCrap  

`,ehazAwiriAp ,ehaDxUY  

.,TasajA ,aqawa  

17,OnmvzaW ,TasajA ,OwtSx ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,OhMasad-acNap ,aprhvk ,Sran  

,eharqiOd-itips ,ehatEaCx  

.,TasajA ,aqawa ,`,eharIrs ,ehanCAp-usak  

19 ,OnmvzaW ,TasajA ,Oqatpah ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanGvrAW ,aprhvk ,ehaGvrvm  

,TAmEan-araDa ,Otawru  
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,TAmEan-arapu ,OtaCip  

,OtSisA ,itsa ,m&yaW ,OY  

.,m&nanmvzawarf ,OtSijNvr  

23 ,OnmvzaW ,TasajA ,OmvtSa ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanurua ,aprhvk ,ehaCEam  

`,ehawrs-OkatSawin ,eharIrs  

.,TasajA ,aqawa  

25 ,OnmvzaW ,TasajA ,Omoan ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,ehanVr ,aprhvk ,ehazUb  

`,ehawrs-iZit ,eharIrs  

.,TasajA ,aqawa  

27 ,OnmvzaW ,TasajA ,Omvsad ,iAmha  

,OtADaruha ,OnGarqvrvW  

,OtawEar ,aprhvk ,eharIW  

`,ehatADadzam ,eharIrs  

,mvroas-Oynaraz ,mvtvrak ,Tarab  

`,mvhMasEap-OpsIW ,mvtSxiparf  

.,TasajA ,aqawa  
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ردگوش و زرین لگامی به سوی فریده برای سومین بار در کالبد اسب سپید زیبای زآ-. بهرام اهورا۹»

 فریده چنین نمایان شد.آ-ی بُرزومند هویدا بود. بهرام اهورای نیک آفریدهاو آمد. بر پیشانی او اَمهَ

ین بار در پیکر شتری سرمست و گازگیر و پویان و تیزتک و راهوار آفریده چهارم-. بهرام اهورا۱۱

 ه به کار برند.به سوی او آمد، همو که پشمش را مردمان برای جام

ن بار در کالبد نره گرازی تیزچنگال و تیزدندان و تکاور به او روی آفریده پنجمی-. بهرام اهورا۱۵

ی ی که با چهرهآورد... گرازی که به یک زخم بکشد، )گراز( خشمگینی که نتوان به او نزدیک شد، )گراز( دلیر

 فریده( چنین نمایان شد.آ-آورد. )بهرام اهورامیاخت ی نبرد است و از هر سو )بر دشمن( تخال خال آماده

ی تابناک وزیبایی با چشمهای روشن مین بار در کالبد مرد پانزده سالهآفریده در شش-. بهرام اهورا۱۷

 فریده( چنین نمایان شد.آ-وی او خرامید. )بهرام اهوراهای کوچک به سو پاشنه

ای که شکار را( با غْنَه به سوی او پرید. )همان پرندهفریده هفتمین بار در پیکر وَرِآ-. بهرام اهورا۱۹

ترین روازان سبکبالچنگالها بگیرد و با منقار از هم بدرد... ورغنه در میان پرندگان تندترین و در میان بلندپ

 است.

ن بار در کالبد قوچ دشتیِ زیبایی با شاخهای پیچاپیچ به سوی او روانه آفریده هشتمی-. بهرام اهورا۲۳

 ده( چنین نمایان گشت.آفری-د. )بهرام اهوراش

ر نهم در قالب بزِ گُشنِ دشتیِ زیبایی با شاخهای سرتیز به سوی او پیش آفریده در با-. بهرام اهورا۲۵

  یده( چنین نمایان شد.آفر-رفت. )بهرام اهورا
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برداشت. )مردِ(  آفریده در بار دهم در کالبد مردِ رایومندِ زیبایی به سوی او گام-. بهرام اهورا۲۷

آفریده( چنین -ای زرکوب و آراسته به زیورهای بسیار در بر داشت. )بهرام اهوراای که دشنهآفریده-اهورا

 154 «نمایان شد.

گرفت. ی دهم در بر مییشت بود و ده بند را از ابتدا تا کردهای از بندهای بهرامآنچه که گذشت گزیده 

یافته ی نیرومند تجسد میام ایزدی جنگاور بوده که در قالب ده جلوهآشکار است که از دید سراینده، بهر

ی گوناگون است. این ده نماد که بیشترشان جانوری هستند، به نظرم برچسبها و رمزهایی برای سبکهای رزم

 شوند.ی مهم آن که پنج علامت مهر هیتی به روشنی در میانشان یافت میهستند. اما نکته

رنگ تکیه زده را روایتی از عروج پهلوانان بزرگ بدانیم، احتمالا ایزدی که بر او اگر نقش اصلی لول 

ی پهلوان شهید است، انسانی است ی آسمانی و خداگونهغول دوچهره که جلوه بهرام است، و-همان ایندره

فته است. سوزان به موجودی فراانسانی تبدیل شده و به درگاه خدای جنگ بار یای مراسم مردهکه با واسطه

های گوناگون در این حالت محتمل است نمادهایی که در پایین لول به صورت مهر مسطح حک شده، جلوه

کند، حضور نقش اش نشان دهد. آنچه این حدس را تقویت میهارتهای رزمی گوناگونمبهرام را در -ایندره

 بینیم.رام یشت میمان ترتیبی که در بهمرد جوان پانزده ساله، شتر، گراز، گاو، بز و شاهین است. کمابیش با ه

آید. نخست ی جالب توجه از این اثر بر میویچ درست باشد، چند نتیجهاگر تفسیرمان از لول تیزکیه 

شان به موجوداتی فراانسانی ی آیین بزرگداشت جنگاوران و دگردیسیآن که در اینجا با سندی روشن درباره

ی گیرد و شالودههمان است که بعدتر در آیین مهر مورد تاکید قرار می و خداگونه سر و کار داریم، و این

                      
  بهرامبشت، بندهای 154.۲۷-۹



389 

 

ترین روایتِ سازد. دوم آن که در اینجا احتمالا با قدیمیمدارانه را بر میانسان-ی خداعرفان ایرانی و اندیشه

رفته است، و گبهرام سر و کار داریم، که در ابتدای کار شش نماد را در بر می-های ایندرهموجود از جلوه

ای ویژه از ای از جنگاوران و سلاحی خاص و شیوهی رستهی متون بعدی نشانهاحتمالا هریک به شیوه

جنگیدن بوده است. در نهایت این که اگر این تفسیر را بپذیریم، این لول را باید گواهی دانست که ارتباط 

 دهد. مستقر در بلخ و آناتولی را نشان میفرهنگی میان ایران غربی و شرقی و پیوند دینی قبایل آریایی 
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 چهارم: آوندها

 

شود و دم یکجانشینی بر صحنه پدیدار میی قفقاز و آناتولی در سپیدهآوندهای سفالی در منطقه 

های سبکی و ریختی در ساخت این آوندها البته بروز کند. دگرگونیهای بعدی ادامه پیدا میوقفه تا هزارهبی

کنی شود و هرگز به ریشهاین از ورود و آمیختگی جمعیتهای تازه و گذارهای فناورانه ناشی می کند، امامی

 سبکهای پیشین و گسست فرهنگی نیست.

 

 

 

 

 پ.م ۲۲۰۰آوندهای زر و سیم، تروا، حدود   پ.م ۱۸تپه، قرن کول     پ.م ۵۵۰۰لَر، حدود حاجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهم پ.متپه، قرن نوزدو ظرف آیینی از کول
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تپه، متر؛ میان( جام اجتمالا از کولسانتی ۷/۱۲در  ۸پ.م، راست( قالب کفش،  ۱۸-۱۷سه آوند سفالی از آناتولی مربوط به قرن 

 مترسانتی ۶متر؛ چپ( فنجان، با قطر سانتی ۳/۸در  ۱۰در ابعاد 

 

شده که م ساخته میهایی چشمگیر هبرجستهدر قلمرو هیتی آوندهایی بزرگ و آیینی با نقش 

ی اند. تپه حسینی دده در استان چوروم ترکیهی حسینی دده و تپه ایناندیک یافتههایی از آن را در تپهنمونه

متر سانتی ۸۰ی بزرگ سفالی با بلندای بیش از امروز و در جنوب دریای سیاه قرار دارد و در آن دو خمره

ی مشابهی پیدا تری شمال آنکارا قرار دارد و در آن خمرهکشف شده است. تپه ایناندیک در پنجاه کیلوم

 ی چشمگیری بر آن کار شده است.اند که نقش برجستهکرده

دهد. در یک صحنه آیین بینیم که مراسمی دینی را نمایش میی ایناندیک سه ردیف نقش میبر خمره 

کند. اه در برابر مذبحی خود را تطهیر میبینیم، و بعد شقربانی گاو به دست شاه را در برابر تندیس گاوی می

بینیم و شاه و ملکه در فضای داخلی معبدی حضور دارند و انگار ای از آوندها را میدر دیگری مجموعه

اند کنند. در سومی گروهی از خنیاگران شاه و ملکه را که بر تختی نشستهمراحل بزمی آیینی را اجرا می
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بینیم که احتمالا اجرای آیین باروری یر مرد و زنی را در حال هماغوشی میکنند و در نهایت تصوهمراهی می

 155.)تصویر زیر( توسط شاه و ملکه بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمره ایناندیک   خمره اول حسین دده  ی دوم حسین ددهخمره

                      
155 Ambos and Krauskopf, 2010: 135. 
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 ی ایناندیکخمره

 

  

 

 

 

 ی اول حسین ددهخمره     ی ایناندیکخمره

 

 

 

 

 ی اول حسین ددهنقش خمره    ی ایناندیکی خمرهدهنه
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 ی اول حسین ددهنقشهای خمره

 

 

 

 

 

 ی دوم حسین ددهی خمرهگاوبازی، بر لوله

 

ها در آناتولی و شمال میانرودان و تثبیت دولت پ.م با جایگیر شدن آریایی ۱۶۰۰از حدود سال 

میانرودان مشتق -ندهای فلزی رواج یافت که آن هم بیشتر از هنر ایلامهیتی و میتانی سبکی نو در ساخت آو

 کرد.های قدیمی را در بافتی نو بازتولید میها و لولبرجستهشده بود و بسیاری از مضمونهای رایج در نقش



395 

 

 

 هامون و هیرمند گفتار هفتم: هنر سند و

 

شود، از تحریفی در نامیده می« سند یتمدن دره»آنچه که معمولا در کتابهای تاریخی به نادرست 

در دوران استعمار هند ریشه سیاسی امپراتوری بریتانیا شناختی ناشی شده که در گفتمان خوانش اسناد باستان

شناختی و شواهد های باستانخیزد. اگر دادهدارد و تا حدودی هم از نادانی و غیاب دستگاه نظری بر می

ی یابیم که مناطق شمال و شمال غربی هند بخشی از حوزهنگریم، در میشان بتاریخی بعدی را در کلیت

ای از شهرهای مرتبط تمدن ایرانی است و هرگز در سراسر تاریخ تمدنی مستقل )به معنای سیستمی و شبکه

ی سند ی فرهنگی درهبا هم که نویسا باشند( جدای از تمدن ایرانی در هندوستان وجود نداشته است. حوزه

ی فرهنگی پهناورتر است که باید با نام کاملش ک بخش مجزا و فرو بسته نیست و بخشی از یک گسترههم ی

 هامون نامیده شود. -هیرمند-سند

شود. یکجانشینی و گذار به سبک زندگی کشاورزانه در این قلمرو نیز همزمان با ایران غربی آغاز می

فرهنگی در تمدن ایرانی صادق است که نخستین شهرها گیری زیرسیستمهای ی شکلاصولا این قاعده درباره

ی گیرند، اما در هزارهی جنوبی قلمرو ایران زمین )از سند و هامون تا دجله و فرات( شکل میدر سراسر نیمه

های جنگی و سوم و دوم پ.م نویسایی و ساختارهای سیاسی پیچیده بیشتر در ایران غربی و فناوری

ی خیزند. حوزهمثل اخترشناسی و فلسفه و دین یکتاپرستانه از ایران شرقی بر می های نظری پیچیدهدستگاه
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یابد و از سوی فرهنگی سند و هامون و هیرمند از سویی به تدریج تا مرزهای شرقی هند شمالی ادامه می

 رود و جیرفت همسایه است. ی هلیلدیگر تا شهر سوخته تداوم دارد و با حوزه

دهد که نخستین ساکنان این منطقه که هنر باستانی مورد های ژنتیکی نشان میههای هاپلوگروداده

های شمالی اند و هم با آریاییها و ساکنان بومی ایران مرکزی خویشاوند بودهنظرمان را پدید آوردند، با ایلامی

اند. این مردم کم ی هند که سیاهپوست و دراویدی بودند، تفاوت داشتهقارهی جمعیت ساکن شبهو هم بدنه

ی شمال شرقی ایران زمین بوده، در شان منطقههایی از خاستگاه اصلیی دوم پ.م با آریاییکم در هزاره

 شود. شان با مناطق شمالی یکی میآمیزند و به تدریج زبان و بافت فرهنگیمی

اش جمعیتی ییی سوم پ.م و دوران اوج شکوفای هزارهی سند و هامون و هیرمند در میانهحوزه

کرده ها بین دو تا پنج میلیون نفر نوسان میبرخی تخمین رببنا داده که بزرگ و متراکم را در خود جای می

میانرودان برابر و احتمالا از آن بیشتر بوده است. -ی ایلاماست، و این بدان معناست که جمعیتش با حوزه

پاکستان قرار گرفته، و هاراپا که در شمال  ر استان سندِشهرهای بزرگ این قلمرو مثل موهنجودارو که امروز د

ی ی بزرگترین شهرهای کرهاند و بنابراین در ردههند واقع است، بین چهل تا شصت هزار تن جمعیت داشته

 اند.شدهزمین در دوران خود محسوب می

 

 

 حمام عمومی،

 موهنجودارو
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 نخست: آوندها

گیری سفال است و از اواخر های شکلاز کهنترین کانون ی جنوب شرقی ایران زمین یکیگوشه

شده است. این آوندها اغلب ساختار و ریختی ساز در آن ساخته میی چهارم پ.م سفالهای چرخهزاره

 شوند. ی کوتاه را شامل میهایی با لولهگشاد یا خمرههایی دهانهیکدست دارند و کوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰-۳۰۰۰، هاراپا دارهای نقشخمره
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 پ.م ۲۵۰۰و بلوچستان، حدود  ی سنددرههای خمره

 

 

 

 

 

 

    ی سنددرهآوندهای      موهنجوداروی خمره

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰هاراپا، حدود    پ.م ۲۷۰۰هاراپا،  پ.م ۲۷۰۰متر، سانتی ۱/۱۹در  ۵/۱۵موهنجودارو، 
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 پ.م ۲۵۰۰مهرگره، حدود   پ.م ۲۵۰۰چانهودارو، حدود   پ.م ۲۵۰۰هاراپا، حدود 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهی سند و بلوچستان، میانههای بالا( درهی خمرهبقیه ؛پ.م ۲۳۰۰ی سند، حدود نیندوواری، درهبالا( 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰متر،سانتی ۹در  ۱۵ی سند با ابعاد ای از درهخمره   پ.م ۲۷۰۰حدود 
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ی سند، متر، درهسانتی ۱۲ی سوم پ.م؛ میان( کاسه به قطر دار با نقاشی متحرک از شهر سوخته، اوایل هزارهراست( جام پایه

 ی سوم پ.می هزارهمتر، مهرگره، میانهسانتی ۲۰در  ۸ی سوم پ.م؛ چپ( خمره در ابعاد اوایل هزاره
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 هادوم: مجسمه

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.مهزاره یموهنجودارو، میانه

 

ی تمدن ایرانی حوزههای سفالی زنانه که دیدیم در عصر نوسنگی در سراسر سنت ساخت پیکرک 

به سبکی ویژه انجامید که بر تصویر کردن انتزاعی پیکر زنانه جنوب شرقی رواج داشت، در قلمرو فرهنگی 

در ایران غربی و به ویژه در آسورستان و و تاکید بر سر و پستانها مبتنی بود. چنان که دیدیم، سبک مشابهی 

نماید که پرداخت هنری کارها و تنوع و شمار این آناتولی هم وجود داشته است. با این حال چنین می

تر از ایران غربی باشد. این نکته جای توجه دارد که هامون بهتر و گسترده-هیرمند-ی سندها در حوزهپیکرک

ی جنوب شرقی ی سوم پ.م در دو گوشهی هزارهپیکر زنانه همزمان در میانهاین سبک ویژه از پرداختن به 

 اش اولی بوده باشد.و شمال غربی ایران زمین بیشترین رواج را داشته و چه بسا که خاستگاه جغرافیایی
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 آناتولی  هاراپا   آناتولی  بلوچستان  پ.م: سوریه ۳۲۰۰-۳۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۸۰۰-۲۶۰۰، ۷ی مهرگره بلوچستان، دوره هایپیکرک
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 موهنجودارو    پ.م ۳۰۰۰، حدود ۶ی مهرگره، دوره  بلوچستان

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰های بلوچستان، پیکرک
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 ی سوم پ.می اول هزارهی سند، نیمهها از بلوچستان و درهپیکرک

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰مهرگره،   ی سوم پ.مهزاره ی سند،های درهپیکرک

 

ها از های جانوری برجستگی و اهمیت گاو چشمگیر است. همچنین نخستین نشانهکدر میان پیکر

شود ای باستانی که امروز موهنجودارو نامیده میبینیم. نام تپهرام شدن مرغ و خروس را در همین منطقه می

اند که اسم اصلی دهد. حدس زدهمعنی می« ی مردگانتپه»شده و  به نسبت جدید است و از زبان اردو گرفته
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که البته جای بحث و چون و چرای فراوان دارد. چون این نام تباری آریایی  156این شهر کوکّوتارما بوده باشد

 به معنای شهر ساخته شده که قاعدتا در زمان شکوفایی« رْما–»به معنای خروس و « کوکوّتَه»دارد و از ترکیب 

ی فرهنگی ها به منطقه نامحتمل بوده است. با این حال احتمالا همین حوزهموهنجودارو و پیش از ورود آریایی

خاستگاه اهلی شدن مرغ و خروس بوده و شواهدی هست که این پرندگان به دلایل دینی و نه برای تغذیه 

 اند.شدهپرورده می

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۴۰۰-۲۳۰۰ی سند، سفال، دره

 

 

 

 

 ی دوم پ.م؛ ی هزارهمتر، هاراپا، میانهسانتی ۷/۹در  ۱/۵راست( تندیس مفرغی گاو در ابعاد 

 ی سوم پ.م؛ چپ( ی هزارهمتر، میانهسانتی ۶/۳۵در  ۶/۲۱( تندیس سنگی گاو در ابعاد چپ

                      
156 Mahadevan, 2010. 
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 پ.م ۲۷۰۰سانتی متر(،  ۱/۳۱در  ۵/۳۰های گاو از مهرگره، )دست راستی در ابعاد پیکرک

 

 

 

 

 

 

ی میانه ،مارلیکبازی مشابهی از اسبابی سوم پ.م )راست و میان( در مقایسه با ی هزارههای برنز چرخدار، میانههاراپا، پیکرک

 ی دوم پ.م )چپ(هزاره

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۵۰۰هاراپا، حدود   پ.م ۲۱۰۰هاراپا، لوتال، حدود     موهنجودارو
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 پ.م ۲۵۰۰فیل مفرغی از هاراپا،   پ.م ۲۵۰۰ه گاری و مرغ، هاراپا، پیکرک گاوهای بسته شده ب

 

های برنزی کشف شده در موهنجودارو به ویژه تندیس دختری نوجوان جای توجه در میان پیکره

سانتی متر بلندا  ۵/۱۰دارد که دستش را به کمرش زده و در حالتی آزاد و رها ایستاده است. این تندیس که 

ی مهم شهرت یافته است، هرچند ممکن است مضمونی دیگر داشته باشد. نکته« دختر رقاص»دارد به  نام 

دهد که زیورآلاتی فراوان و به ویژه ردیفی ی این مجسمه آن است که دختری کاملا برهنه را نشان میدرباره

ختر دیگری را با ی مشابه دیگری هم از نزدیکی موهنجودارو پیدا شده که داز النگوها در دست دارد. پیکره

و این فنی است که کمی  157،اندها با روش موم دزدیده ساخته شدهدهد. این مجسمهحالتی همسان نشان می

                      
157 McIntosh, 2008: 407. 
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ی ناپیراسو ملکه–ی زنی بینیم و جالب است که آن نیز مجسمهترین شاهکارش را در ایلام میبعد برجسته

 است. -شوش

  

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰ودارو، حدود های مفرغی هاراپا و موهنجپیکرک

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهی سفالی، هاراپا، میانهخانواده پ.م ۲۵۰۰هایش، هاراپا، حدود ی بازی با مهرهتخته
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کاهنی ریشو جای توجه دارد. چون تقریبا -ی شاهدر میان آثار یافت شده در این منطقه به ویژه نیمتنه

اش در ایران جنوب غربی و قلمرو کند که در هنر همزمانیروی میای پشناسانهاز همان معیارهای زیبایی

ی سوم پ.م از جنس سنگ ساخته شده و در ی هزارهتنه در میانهاین نیمبینیم. میانرودان و ایلام می

 موهنجودارو کشف شده است )تصویر زیر(. 
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 هاسوم: مُهر

میانرودان تجارتی شکوفا و اسنادی -ی با ایلامی فرهنگی سند و هامون و هیرمند هم موازدر ناحیه

شود که های شخصی پدیدار میو نشان ایم. در این منطقه هم مثل ایران غربی مُهرهامالی در پیوند با آن داشته

دهد مالکیت شخصی و هویت فردی به شکلی مستند و کتبی تحول یافته است و از این رو سیستم نشان می

اند، که از سطح پیچیدگی ایران زمین نه تنها با راههای تجاری با هم مربوط بوده جنوب شرقی و جنوب غربی

 اند.نزدیک به هم نیز برخوردار بوده

شود. این خط همواره نامیده می« سندی»این فرهنگ نویسا هم بوده و خطی که از آن باقی مانده اغلب 

کرده است. چون طول فراد را بازنمایی میشده و احتمالا اسم ابر مُهرهایی با نقشهای جانوری حک می

ای با گیرد. هیچ سند دوزبانهنشانه را در بر می ۱۴تا  ۵نوشتارها با این خط بسیار اندک است و اغلب بین 

 خط سندی کشف نشده و از این رو این خط خوانده نشده است. 

ته است. با توجه به این که در این منطقه لول هرگز تکامل پیدا نکرد و تنها مُهر مسطح کارکرد داش

ی ی ویژهنماید که لول یک دستاورد خلاقانهدر تمدن چینی هم تنها مهر مسطح تکامل یافت، چنین می

آسورستان باشد و انتشارش به خارج از این قلمرو )به قلمرو آناتولی و ایران  -میانرودان-ی ایلاممحدوده

 مرکزی( هم محدود و گذرا بوده باشد.

هیرمند از نظر ساخت هنری شباهتی چشمگیر به آثار جیرفت دارند و به ویژه -هامون-ندمهرهای س

بینیم شبیه است. معمولا در هر ی جانوران بر آنها با آنچه در هنر سومری و ایلامی میگرایانهبازنمایی واقع

وزی با ابزاری مهر یک جانور به همراه یک یا دو عنصر تصویری دیگر بازنموده شده است که اغلب عودس

 شودگاهی هم درختی و حتا نقشی انسانی بر این مهرها نمایان میشود. آیینی را شامل می
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شان احتمالا هاراپا بوده، باید در کنار پلاکهایی سنگی و سفالی مهرهای مسطح که مرکز اصلی ساخت

رها به ویژه میان این مُه درنگریسته شوند که برعکس مورد پیشین اغلب نقشهای انسانی را بر خود دارند. 

ین مهر امتری خاک موهنجودارو یافت شده است.  ۹/۳نقش موسوم به پاشوپاتی جای توجه دارد که در عمق 

متر قطر دارد و از سنگ گچ ساخته شده و مردی شاخدار را نشان میلی ۵/۷متر درازا و پهنا و سانتی ۵/۳

شوند و دو بز زیر ببر( در اطرافش دیده می وگاومیش، فیل  دهد که چهارزانو نشسته و جانورانی )کرگدن،می

 اند. اورنگش ایستاده

دهد. از همین نامگذاری معنی می« سرور جانوران»نام پاشوپاتی در متون هندو لقب ایزد شیواست و 

 158انند.اند این اثر را با شیوا و خدایان قدیم هندویی مربوط بدشود که برخی از پژوهشگران کوشیدهروشن می

اما حقیقت آن است که در این اثر شاخص استواری نمایان نیست که آن را با خدایان هندویی مربوط سازد. 

اند هم تا این اندازه دور از ذهن و استثنایی به نظر حالت چهارزانو نشستن، که آن را با یوگا مربوط دانسته

و نشسته و به این شکل تصویر شده باشد. چنان ربط چهارزانرسد، و بعید نیست کسی در سنتی به کلی بینمی

 توان دید. که در آثار آزتکها هم نقش چهارزانو نشستن را می

پ.م قرار  ۲۰۰۰تا  ۲۳۵۰ی ساخته شده که در فاصله ۱-ی موسوم به میانهمهر پاشوپاتی در دوره

این منطقه نداریم. به همین  گیرد و این دورانی است که هنوز نشانی از حضور جمعیتهای آریایی شمالی درمی

ی شیوا خاطر بسیار بعید است این نقش ارتباطی با شیوا داشته باشد. هرچند شاید بعدتر پرستندگان نوآمده

در کل یکی از آفتهایی که تفسیر آثار هنری این نقش را برای بازنمایی خدای خود وامگیری کرده باشند. 

                      
158 Marshall, 1931: 52-57. 
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بنیاد و عجیب ی بیگرایانهابهام و اغتشاش کرده، گفتمانهای قومی جنوب غربی ایران زمین را دستخوش گوشه

شود و نوعی تمدنی هندی تخیلی را به و غریبی است که از سویی پیوند این آثار با تمدن ایرانی را منکر می

کند و متون ودایی و نشاند، و از سوی دیگر این تمدن هندی را از آغاز کار آریایی فرض میجای آن می

هایی است که کند. این برداشتها حاصل کوشش هندیهای دوردست منتقل مییی را بر این مبنا به هزارههندو

ی نگرشهای به تازگی از استعمار غرب رهیده و خواهان بازتعریف هویت خود هستند، و در ضمن زیر سلطه

 ی عصر استیلای بریتانیا قرار دارند. زدایانه و ایران ستیزانهایران

 

 

 

 

 

 ی سنددره  پ.م ۳۰۰۰شهر سوخته، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهمیانهدر میان(،  مُهر پاشوپاتیسه مهر از موهنجودارو )
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 ی سوم پ.مهیرمند، ابتدای هزاره-هامون-دار، سندهای نقشپلاک

 

 

 

 

 

 

 پ.م۲۸۰۰تا  ۲۶۰۰ی سند، بین دره

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰مهُرهای هاراپا، حدود 
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 پ.م ۲۷۰۰، حدود هاراپامهرهای 
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 چهارم: زیورها

 

آرایی ها و زیورها و در کل هنر بدنهیرمند به آرایه-هامون-ی هنر سندیکی از بخشهای برجسته 

بر مبنای  ی سیستان قرار داشته باشد، و این رانماید که مرکز این هنر در شهرسوختهشود. چنین میمربوط می

توان دریافت که در این منطقه کشف شده است. همچنین نخستین ای میهای زیبا و زیورهای پیچیدهپارچه

ی شود که در کاسهی پروتز زیبایی در جهان هم در اینجا کشف شده و به چشمی مصنوعی مربوط مینمونه

 چشم نابینای زنی سی ساله قرار داشته است. 

ها و آویزهای دیگر هم در این منطقه یافت شده که تنوع و دها و گوشوارهطیفی وسیع از گردنبن 

های سلطنتی و همچنین گورستانهای تعدادشان بسیار چشمگیر است. اما جالب است که در میانشان تاج و نشان

و کار  بازرگان و ثروتمند سرانباشته از هدایای تدفینی یافت نشده است. یعنی انگار در این منطقه با مردمی 

 ای پدید نیاورده بودند. داریم که نهادهای سیاسی چندان پیچیده

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰شهر سوخته، حدود چشم مصنوعی، 
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 مهرگره     موهنجودارو

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهموهنجودارو، میانه

 

 

 

 

 

 

 موهنجوداروهای گردنبند از مهره
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 ارزمگفتار هشتم: هنر مرو و بلخ و خو 

ی در شمال شرقی ایران زمین بقایای سکونت انسان از دورترین زمانها وجود داشته است، اما در میانه

ی نمازگاه که به حدود ی پنجم تپهشود. دورهی سوم پ.م است که نخستین آثار شهرنشینی نمایان میهزاره

های ز در همین حدود نخستین نشانهکند و در گونور تپه نیگردد از شهرنشینی حکایت میپ.م باز می ۲۴۰۰

شود. یعنی در ایران شمال شرقی شهرنشینی نسبت به ایران غربی و جنوبی نزدیک به شش شهر پدیدار می

 قرن دیرآیندتر است. 

 

 

 

 

 

 

 های باستانی این محدوده )چپ(ی رود مرغاب و آمودریا )راست( و جایگیری تپهموقعیت جلگه

 

ی هم فرهنگی در شمال شرقی ایران زمین، قلمروی است که خوشههای میکی از گرانیگاه

های گونور تپه توان در ویرانهی شهر مرو را میی اولیههستهشود. شناختیِ بلخ و مرو نامیده میباستان
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ی و هسته بازجست. این شهر باستانی در ترکمنستان امروز و در شصت کیلومتری شهر باستانی مرو قرار دارد

رسد و با ی هفتم پ.م میشده است. آثار یکجانشینی در این منطقه به هزارهی این قلمرو محسوب میباستان

مناطق غربی و مرکزی ایران زمین همسان است. شهر مرو در واقع مرکزی کشاورزانه است که از اتصال مراکز 

مرکز مسکونی  ۱۵۰بیش از ی چهارم و سوم پ.م استقراری در امتداد رود مرغاب شکل گرفته است. در هزاره

ی ی این رود وجود داشته که گرانیگاهش گونور تپه بوده است. این تپههکتار در کرانه ۵۵در مساحتی بالغ بر 

ی مشهورش متر( را با تمام عناصر معمارانه ۱۸۰در  ۱۰۰های ایرانی )در ابعاد باستانی یکی از کهنترین قلعه

ی ی سوم پ.م تا میانهی هزارهدهد و از میانهانه( در خود جای می)دروازه، دیوار قطور چهارگوش، قورخ

 ی دوم پ.م شهری شکوفا و مهم بوده است. هزاره

پ.م در این منطقه شهری آباد وجود داشته  ۲۵۰۰در حدود 

های پ.م دوام یافته است، که سیستمی از آبراهه ۱۷۰۰و هفت قرن تا 

که دقیقا همتایش را  رو()تصویر روب آب داشتهسفالی برای فاضل

ی بینیم. این شهر برای چند قرن هستههمزمان در موهنجودارو هم می

شده، تا آن که تغییر مسیر بستر رود مرکزی قلمرو مرو محسوب می

اش انجامید و جمعیتش به مراکز مرغاب به تدریج به متروک شدن

ک دیگر از جمله مرو باستانی در همان نزدیکی مهاجرت کردند. ی

های ی توگولوک بوده که بین مرو و گونورتپه قرار دارد و معبدی با ویژگیایستگاه در این میانه احتمالا تپه

 گردد. پ.م باز می ۱۷۰۰های آریایی در آن کشف شده که به حدود پرستشگاه

پ.م نخستین دوره از گسترش و شکوفایی  ۱۲۰۰پ.م توسعه یافت و تا  ۱۶۰۰خودِ مرو از حدود 

اش مانند آلتین تپه برای دورانی بسیار طولانی و ی مرو و هم مناطق همسایهرا تجربه کرد. هم منطقه خود
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اند و مراکز پ.م( بدون فراز و نشیب و بحران و گسست تداوم فرهنگی داشته ۱۸۰۰تا  ۲۸۰۰هزار ساله )از 

 159افته است.شان بدون آشفتگی و وقفه در این دوران بسیار طولانی ادامه یاستقراری

 

 

 

 

 ی جنوبی )چپ(های شمالی و جنوبی گونورتپه )راست( و قلعهسازه

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۲۰۰ی جنوبی )پایین( گونور تپه، حدود ی شمالی )بالا( و بازسازی قلعهدو بازسازی از قلعه

 

 

 

 

                      
159 Rossi Osmida, 2008; 2011. 
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منطقه  که در ثلث دوم قرن بیستم در این 160ی گونورتپه آن است که ساریاندیی جالب دربارهنکته

های زرتشتی و دیگها و هاونهای مخصوص کوبیدن گیاهان مقدس یافته کرد، بقایایی از آتشکدهحفاری می

است که قاعدتا باید به هوم مربوط باشند، و جالب آن که در این آوندها بقایایی از حشیش و افدرا یافت شده 

-۱۵۰۰انگیزتر آن که این آثار به حدود ی هیجاندهد. نکتهی گیاهی هوم باستانی را به دست میکه گونه

 دهند که سنتهایی که در نهایت در دین زرتشتی نهادینه شد، از نیم هزارهگردند و نشان میپ.م باز می ۱۷۰۰

  161اند.پیشتر در ایران شرقی حضور داشته

با نواحی ی مرو در گونور تپه چندین اثر پیدا شده که به پیوندهای در هم تنیده و تنگاتنگ منطقه

ی باستانی یک لول اکدی پیدا شده که قاعدتا از دهد. در این تپهغربی و جنوبی ایران زمین شهادت می

اند. اگر چشمگیر شدهمیانرودان به این منطقه وارد شده است، چون در ایران شرقی مهرها مسطح ساخته می

و نشانگر پیوند دو سوی کویر  162شده دیگر بقایای خط سطری ایلامی است که بر سفالی در گونور تپه کشف

 مرکزی ایران است. 

شباهتهای چشمگیر میان آثار یافت شده در شمال شرقی ایران زمین با آنچه در سومر و ایلام پیدا 

ی فرهنگ یا کوچ جمعیتها و یا نفوذ یک کانون فرهنگی بر نقاط دیگر شده، اغلب به صورت انتشار یکسویه

ای بودن روابط در اندرون یک سیستم تمدنی. ساریانیدی که ی چند سویه و شبکهتفسیر شده، و نه پیوندها

کرد فرهنگ این منطقه در اثر مهاجرت مردمی در بازشناسی آثار باستانی مرو نقش مهمی ایفا کرده، گمان می

دی از های بعهای اصلی و نیاکان زرتشتیاز آناتولی به آنجا شکل گرفته است و فرضش آن بود که آریایی

                      
160  Viktor Sarianidi 
161 Starr, 2013: 73. 
162 Ascalone, 2014: 6-7. 
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پیر آمیه که  163اند.ی رود مرغاب در نزدیکی آمودریا کوچ کردهاند و از آنجا به حوزهمرکز آناتولی برخاسته

کاوشهایش در چغازنبیل مشهور است، معتقد بود فرهنگ بلخ و مرو زیر تاثیر ایلام قرار داشته و قبایل کوچگرد 

صوری نزدیک به آمیه داشت اما دشتهای ایران کلر هم تاشتاین 164دانست.را حامل این عناصر تمدنی می

  165دانست.مرکزی را خاستگاه اصلی فرهنگ بلخ و مرو می

کارلوفسکی پیشنهاد کرده و حدس زده که این مردم آسیای مرکزی  -مسیری واژگونه را لمَبرگ

یان آسکالونه به در این م  166اند.اند که به بلخ و مرو و از آنجا به جنوب و سواحل خلیج فارس کوچیدهبوده

ی این واحدها در یک سیستم درستی دوسویه بودنِ روابط میان این زیرسیستمها را دریافته و به جایگیری همه

ی ی سوم پ.م به مرحلهی هزارهیکپارچه اشاره کرده است. سیستمی که در ایران شمال شرقی از میانه

  167یابد.می گسست ادامهشود و بیش از هفت قرن بیشهرنشینی وارد می

بینیم که احتمالا دلایل یران شرقی بحرانی در استقرارها را میاپ.م در  ۱۸۰۰-۱۷۰۰ی در فاصله

خته، شناختی داشته است. در این مقطع زمانی مراکزی مانند نمازگاه، جیرفت، تپه یحیی، تل کفتری، شهرسوبوم

گردند. آسکالونه معتقد و بیشترشان متروک میشوند تکاب، شهداد و گونور تپه با انقباضی چشمگیر روبرو می

-۲۴۰۰ی متمایز داشته است. یکی از ی ایران شرقی در این دوران طولانی دو مرحلهاست این سیستم یکپارچه

 ۴به  ۳ی پ.م. و این همان است که با افق گذار از لایه ۱۸۰۰تا  ۲۲۰۰پ.م و دیگری از  ۲۲۰۰تا  ۲۵۰۰

 په یحیی تقارن دارد. تب در -به چهارم آ-در تکاب و چهارم ۲-به سوم ۱-و سوم شهرسوخته

                      
163 Sarianidi, 2009: 42-43. 
164 Amiet, 1986; 2004. 
165 Lamberg-Karlovsky, 2013: 24. 
166 Hiebert - Lamberg-Karlovsky, 1992: 12. 
167 Ascalone, 2014. 
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شود و ی شمالی به جنوبی کنار صندل در جیرفت انجام میدر همین دوران است که مهاجرت از تپه

ی سند شمرده ترین شهر فرهنگ دره)در ایالت تخار افغانستان امروز( که شمالی 168مراکزی مثل شورتوقای

(. این شهری بوده که کنار معدن لاجورد ساخته شده و ۳-ی شورتوگای)دورهشود شود، شکوفا میمی

کارکردش اصولا با راههای تجاری ایران شرقی پیوند داشته است. هرچند این مرکز تمام عناصر آشنای 

ی شک بخشی از حوزهی سند از جمله مهرهای مسطح با آن سبک و سیاق را دارد، اما بیشهرهای دره

ترین آبریز آمودریا قرار گرفته است. شود و در جنوبییستم بلخ و مرو و خوارزم محسوب میجغرافیایی س

ترین ترین مرکز فرهنگ بلخی قلمداد کنیم به همان اندازه درست است که شمالییعنی اگر آن را جنوبی

 ی سند و بلوچستان بدانیمش. ی فرهنگ درهناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
168 Shortugai 
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 نخست: مُهرها

 

شد، و با استفاده از ی مرغاب پنداشته میی حوزهندن مهر مسطح که برای مدتها ویژهآن سبکی از ک

شد، امروز با کشف آثار بیشتر به کل های پهن و نقشهای جانوری و گیاهی مشخص میهای ریز، اسکنهمته

ان و ترکمنستان های باستانی افغانستشود و آثاری یافت شده در تپهی شمال شرقی ایران زمین منسوب میمنطقه

  169شود.و ازبکستان و ایران امروزین را شامل می

یافته ی ایران باستان ی دوم پ.م در موزهانریکو آسکالونه مهری مسطح مربوط به قرون آغازین هزاره

ی مرغاب و احتمالا مرو ساخته شده است، ی خام به احتمال نزدیک به یقین در منطقهکه از نظر سبک و ماده

هایی ای بلخی با نمونهمایههم او به شباهت نقش 170هایش با آثار یافت شده در انشان همسان است.مایهاما نقش

 171دهد.ایلامی تاکید کرده و این عبارت است از تصویر ایزدبانوی که جام و انگور به شاه هدیه می

اند و هرت یافتهش 172ایاند، با نام مُهرهای شبکهای از این آثار که از فلز مس ساخته شدهرده

شان به شان آن است که بخشهایی از سطح آن خالی شده و نوعی بازی با فضای خالی و پُر در ساختنویژگی

« مُهر صحراگردان»یا « هنر تورانی»مسما مثل کار گرفته شده است. این مُهرها در برخی از متون با اسمهایی بی

اند و ربطی به توران )ترکستان، در شرق چین امروز( داشتهشان نه اند. در حالی که سازندگانبرچسب خورده

                      
169 Winkelmann, 2004: 115. 
170 Ascalone, 2014. 
171 Ascalone, 2014: 7. 
172 compartmented seals 
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ی شان از اواخر هزارهاند. مرکز اصلی ساخت این مهرها مرو و بلخ بوده و تاریخ پیدایشنه صحراگرد بوده

ی دوم پ.م کاملا در این منطقه شکوفاست. این مهرها یا نقشهایشان ی هزارهگردد و تا میانهسوم پ.م باز می

هایی از آن از اند و نمونهال در کنُار صندل جیرفت، تپه یحیی، تپه حصار و شهر سوخته نیز یافت شدهبر سف

 شوش هم یافت شده است. 

نماید که ساخت و تولید آن در ایران مرکزی هم کانونی خودبنیاد داشته باشد چون شمار چنین می

دو مرکز اصلی تولید این نوع مهرها در حدود سال اند. احتمالا زیادی از آنها را در شهداد و جیرفت یافته

 اند. کردهی دشت تکاب با هم اتصال برقرار میپ.م در کرمان و مرو وجود داشته که از راه منطقه ۲۰۰۰

 

 

 

 

 می دوم پ.متر )چپ(، بلخ، اوایل هزارهسانتی ۸/۵متر )راست( و سانتی ۶ای با نقش چلیپای مهری، با قطر دو مهر شبکه

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.معقاب و زن، بلخ، اواخر هزاره-ای با نقش انسانمهرهای شبکه
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ی پهلوان جانورگیر دو مار را ای دیگری با نقش انسانی با سر عقاب در بلخ کشف شده که با شیوهمهر شبکه

دقیقا مضمون و سبکی متر میلی ۶و ضخامت  ۷۳. این مهر با  قطر )تصویر بالا( در دستانش بلند کرده است

دیدیم. مهری دیگر با نقش هایش را فراوان میدهد که نیم هزاره پیشتر در جیرفت نمونههنری را نشان می

عقاب مارگیر و مهری نادر با نقش زنی که دو جانور چهارپا را گرفته نیز از همین مقطع زمانی یعنی -انسان

 اند.بلخ یافت شده ی دوم پ.م ازی سوم و اوایل هزارهاواخر هزاره

 ۵۱ای کوچکی است در ابعاد دهد مهر شبکهی دیگری که این شباهتهای ساختاری را نشان مینمونه

دهد. شکل بازنمایی پیچ و خم تن مار در متر که ماری را در حالت پیچ و تاب خورده نشان میمیلی ۳۵در 

با نمایش بدن گشوده و موجدار و خطی مار  دیدیم، واین مهر کاملا همسان است با آنچه که در جیرفت می

 سومر تفاوت دارد.-در ایلام

 

 

 

 

 ی سوم پ.مای مارنشان، بلخ، اواخر هزارهمهر شبکه
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 ی دوم پ.می سوم و ابتدای هزارهای بلخ و مرو با نقش چلیپای مهری، اواخر هزارهمهرهای شبکه

  



427 

 

 

 دوم: آوندها

 

  

 

 

 

 

 

 ۵/۱۱)راست( و نمای معبد با بلندای  مترسانتی ۲۳با قطر ی گاونشان : کاسهپ.م ۲۳۰۰بک جیرفت، بلخ، سنگی س هایآوند

 متر)چپ(سانتی

 

بینیم که پیوندی روشن میان هنر جیرفت رسیم، میهای آوندها میمایههنگامی که به پرداخت و نقش

ی بلخ سبک هنری جیرفت در منطقهدارد. از یک سو و قفقاز از سوی دیگر با هنر شمال شرقی ایران وجود 

و حتا تا دوران اشکانی آوندهایی با این سبک هنری در این منطقه )تصاویر بالا( ماند و مرو همچنان باقی می

 به تازگی توسط دلالان عتیقه خرید و فروش شد. -اگر که جعلی نباشد–ای از آن شده، که نمونهساخته می
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 پ.م ۲۵۰، ابتدای دوران اشکانی، حدود )جعلی؟( دار بلخینقشی سفالی خمره

 

عاملی شوند و تنها ی مستقیم و سرراست سبک هنری جیرفت محسوب میبرخی از این آثار ادامه 

شود صادراتی از جیرفت به بلخ و مرو قلمداد نشوند، آن است که به دورانهایی بسیار دیرتر تعلق که باعث می

اند و شدهی مرو و بلخ ساخته میی سوم پ.م در منطقهی هزارهنگی سبک جیرفت از میانهدارند. آوندهای س

اند. ساخت این آثار تا هزار سال شدهای هنری از فرهنگ جیرفت محسوب میقاعدتا در این هنگام وامگیری

پ.م  ۱۲۰۰دود هایی از این نوع در دست داریم که قدمتشان را به حبعد هم همچنان ادامه دارد و نمونه

ی جیرفت است و باید آثاری اند، و این هزار و دویست سال پس از خاموش شدن فرهنگ اولیهتخمین زده

  درونزاد محسوب شود.

هایی وجود دارد که به شوخی و طنزپردازی بر مبنای مضمونهای جیرفت در میان این آثار نمونه

نشان دادن نقش مشهور پهلوان جانورگیر در میان و  ای هست که به جایشباهت دارد. به عنوان مثال کاسه

ی دهد. یا خمرهدو گاو یا جانور واژگون را در دو سو، دو گاو را و مردی واژگونه را در میانشان نشان می
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اند و انگار دو نفر داخلش ای با ریخت مشابه بیرون زدهای داریم که در آن دو سر از درون خمرهسنگی

 ریزی اثر دقیقا با ذوق جیرفت همسان است.پردازی و طرحم این موارد چهرهاند. در تمانشسته

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۰۰آوندهای سنگی سبک جیرفت، مرو و بلخ، حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۰۰۰متر، سانتی ۱۷-۱۶ی چپ و میان با بلندای آوندهای سنگی بلخی به سبک جیرفت، نمونه
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 ی دوم پ.م مرو، هزاره-کاسه سبک جیرفت، بلخ ی سوم پ.می هزاره، میانهظرف از سنگ شیست، بلخ

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.ممرو، اواخر هزاره-آوند آیینی نقره با نقش شیر گاوکش )راست( و قوچ )چپ(، بلخ

 

 

 

 

 

رین مارلیک، قرن چهاردهم ی سوم پ.م؛ میان و چپ( جامهای زمتر، اواخر هزارهسانتی ۶/۱۲جام سیمین بلخی با بلندای راست( 

 و سیزدهم پ.م
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در میان آوندهای ساخته شده در این منطقه برخی شباهتی چشمگیر به آثار یافت شده در مارلیک 

ی شمالی ی دوم پ.م سراسر نیمهدارند و آشکارا نقاطی از یک پیوستار فرهنگی آریایی هستند که در هزاره

های جانوری آراسته شده، مهای زرین و سیمین که با نقش برجستهداده است. این جاایران زمین را پوشش می

این منطقه خاستگاه نماید که تر ایلامی پیوند دارند و چنین میبه لحاظ فناوری ساخت بیشتر با آثار قدیمی

ی دوم پ.م در دو مسیر شمال غربی اصلی ساخت جامهایی با این سبک بوده باشد، که به تدریج طی هزاره

یک و آناتولی و در مسیر شمال شرقی به مرو و بلخ و خوارزم انتشار یافته باشد و با سبکهای محلی به مارل

 هنر آریایی در این منطقه ترکیب شده باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار و یک آهو و یک گاو.متر، با نقش مردی کمانگیر و مردی نیزهسانتی ۳۰راست( جام سنگ صابون خاکستری با بلندای 

لیتر مایع شان گنجایش هرکدامشان یکی دو میلیمتر( که با وجود بزرگیسانتی ۵/۱۳و  ۸ردانهای سنگی )با بلندای چپ( عط

 است.
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هایی هستند که اغلب با مفرغ دانسرمه ی قلمرو بلخ و مرو و خوارزم،ی ممتاز از آوندهایک رده

ها و شمعدانها و ظرفهای سنگی ان عطردانشوند. در کنارشاند، و در قالبی جانوری طرحریزی میساخته شده

. این ظرفها اغلب بسیار اندکوچک دیگری را داریم که آنها هم بر محور پیکرکهایی جانوری شکل گرفته

 اند.ی جانوری طراحی شدهکوچک هستند و گاهی در قالب حجمهایی منظم با نقش برجسته

 

 

 

 

 

 

 

 

متر؛ سانتی ۵/۱۴میان( شمعدان گاونشان از سنگ سیاه با بلندای ؛ مترسانتی ۸، بلندا: ی دو ببردان با نقش برجستهسرمهراست( 

 ی سوم پ.ماواخر هزارههمه از میانه تا رف سیمین آرایشی، بلخ، چپ( ظ

 

 

 

 

 

 

 ی دوم پ.می هزارهی سوم تا میانههای مفرغی، بلخ، اواخر هزارهدانسرمه
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متر، سانتی ۱/۹در  ۶/۸آلیاژ مس در ابعاد  /سانت ۴/۱۲آرسنیک با بلندای -دان مسسرمه /پ.م ۱۵۰۰ود دان مفرغ، بلخ، حدهسرم

 پ.م ۱۵۰۰بلخ، حدود 
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 هاسوم: مجسمه

 

ای بسیار سازی در ربع شمال شرقی ایران زمین هم مانند یکجانشینی و کشاورزی، پیشینهمجسمه

ترین ی قدیمیلید کنندهرود، کهنترین مراکز استقراری در این منطقه تودیرینه دارد. به همان ترتیبی که انتظار می

نماید که در این دوران هنوز راههای ترابری و تجاری چندان اند و چنین میسبکهای هنری محلی هم بوده

 های هنری منتهی گردد. رونق نداشته که به آمیختگی سلیقه

م پ.م در نزدیکی شهر میانه در کشور نوساز ی پنجی ششم پ.م نمازگا و در هزارهدر هزاره

رگی بوده است آلتین تپه را داریم که این دومی با شش هکتار مساحت مرکز استقراری به نسبت بز ،ترکمنستان

ی چهارم پ.م به ی آلتین تپه تا هزارهشود. پهنهاش شناخته میو با سفالهای نخودی و تزئینات هندسی مثلثی

 دید آمد. پیافت و تندیسهایی زنانه و سفالهایی سرخ با خطوط هندسی موازی در آن  دوازده هکتار افزایش

 ۲۵ی سوم پ.م آلتین تپه ی چهارم پ.م و ابتدای هزارهدم ظهور شهرنشینی در اواخر هزارهدر سپیده

ی ی نخست هزارهدر نیمه 173شد.متر حفاظت می ۲-۵/۱هکتار مساحت داشت و با حصاری خشتی به عرض 

هایی با نقش و نگارهای رنگین نمازگاه رایج شد و کوزه ۴گری در این شهر و دوران م پ.م چرخ کوزهسو

آلتین تپه به ویژه با مراکز همسایه یعنی تپه حصار و شاه تپه در تماس نزدیکی بوده و با  174در آن پدید آمد.

های با سراسر ایران زمین داشته و نمونهفرهنگ هامون و هیرمند و سند نیز نزدیکی دارد. با این همه پیوندهایی 

                      
173 Masson, 1968. 
174 Masson, 2012: 8912-913. 
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ی شمال شرقی و یعنی تا این تاریخ ارتباط تجاری گوشه سفال سومری و ایلامی نیز در آن یافت شده است.

 جنوب غربی ایران زمین برقرار شده بود.

رش ( به اوج گست۵ی ی دوم پ.م آلتین تپه و نمازگاه )دورهی سوم و ابتدای هزارهدر اواخر هزاره

ای در مرکز دینی این کوره و زیگوراتی چهارپله ۶۲ی صنعتگران در شمال این شهر با خود رسیدند و محله

هایی پر اتاق و ی متمایز مسکونی در شهر وجود داشت که از خانهشهر پدید آمد. در این مرحله سه محله

های زیبا و ر هم و خانهبو عمود  ی ثروتمندان با خیابانهای راست، محلههای پرجمعیت صنعتگرانخانواده

 متر مربعی تشکیل شده بود.  ۱۰۰تا  ۸۰های بزرگ ی اشراف با خانهمحله

ی قرن بیستم کشف شد و ی این مرحله از حیات شهر در میانهگور یکی از کاهنان بلندپایه

هایش هستند. رینای در آن یافتند که سر زرین یک گاو و سر یک گرگ مشهورتشناسان روس گنجینهباستان

کیش »ی گاو در آثار هنری این شهر باعث شده برخی از پژوهشگران به استیلای نوعی مایهتکرار نقش

پ.م سبکی صنعتی است که با  ۲۰۰۰هنر آلتین تپه در حدود سال  175در این منطقه قایل شوند.« گاوپرستی

با این و مُهرهای مسطح پیوند خورده است.  تولید انبوه اشیایی مثل کوزه، آوندهای زرین و سیمین، زیورآلات

های نمایان در این آثار با آنچه در سایر نقاط ایران زمین شناسانه و حتا نمادپردازیحال چارچوب زیبایی

در عین  شود.نقش چلیپای مهری )+( زیاد بر این آثار دیده میبینیم همسان است و یکپارچه. چنان که مثلا می

اش با ی انتزاع پیکر انسان و ترکیب کردنلی در این آثار نمایان است و به ویژه شیوهحال سبکی اصیل و مح

ی تورنگ های زنانهبه همین ترتیب پیکره نظیر است.پرنده در پیکرک های مرمری این محدوده چشمگیر و کم

                      
175 Masson, 1976. 
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ی قدیمی های ننهرکی ویژه به تداومی از پیکگذاری و ساخت کالبدشناسانهی نقطهتپه با تاکیدشان بر شیوه

 ماند.می

 

 

 

 

 

 

 

  ی سوم پ.می هزارهپرنده، بلخ، میانه-ی مرمری انسانپیکره  ی سوم پ.مقراتپه، ترکمنستان، هزاره

 

 

 

 

 

 

 ی های زنانهپیکرک

 ی تورنگ تپه، هزاره

 سوم پ.م
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زمین داریم که عبارتند  ی سوم پ.م سه کانون اصلی برای ساخت آثار هنری سنگی در ایراندر هزاره 

ها و سردیسهای انسانی از جیرفت که آوندها و تندیسهای جانوری چشمگیری دارد، میانرودان که مجسمه

ی هایی سیاسی و باشکوه است. در اواخ هزارهنگارهکند، و قلمرو لولوبی که آغازگاه صخرهزیبایی تولید می

سازی سنگی شود و آن بلخ و مرو است که سبک مجسمهیسوم پ.م یک کانون دیگر به این موارد افزوده م

کند و تا دوران فروپاشی ی دوم پ.م این سبک تحولی چشمگیر پیدا میآورد. در هزارهی خود را پدید میویژه

پ.م( یکی از مهمترین مراکز کار با سنگ در قلمرو ایران زمین است که سبک هنری  ۱۲۰۰عصر برنز )حدود 

 آورد. ید میی خود را پدویژه

ی خامی در دسترس و محلی گوشزد کردن این نکته هم لازم است که در جیرفت و بلخ سنگ ماده

های سنگی را در این مناطق بومی و درونزاد دانست. به همان ترتیبی بوده، و به همین خاطر باید هنر مجسمه

منطقه چنین امکانی را برای زایش سبک  ها در قلمرو ایلامی و لولوبی به خاطر بافت کوهستانینگارهکه صخره

ای وارداتی بوده داده است. در مقابل در میانرودان سنگ مادهای در اختیار مردم آن قلمرو قرار میهنری تازه

نگاره هایی برای تراشیدن. به همین خاطر از طرفی غیاب صخرهو این منطقه نه معدن سنگ دارد و نه صخره

های وارداتی )مثل کودورو( از و از طرف دیگر باید این را دریافت که نمونهدر این قلمرو عادی است، 

سازی با سنگ در این قلمرو در نهایت با مواد خامی وارداتی انجام پذیرفته و نگاری یا هنر مجسمهصخره

 شک تاثیر فنون هنری قلمروهای همسایه را هم در خود منعکسعلاوه بر گرایشها و خلاقیتهای محلی، بی

 کند.می

ی ترین منابع کانی کل پهنهی شمال شرقی اما چنین وضعیتی نداریم. در این منطقه غنیدر گوشه 

های سنگی هرچند نسبت به جیرفت و میانرودان دیرآیندتر است، هنر تراشیدن مجسمهایران زمین را داریم و 

تجربه کرده است. این نکته هم  اما به خاطر دسترسی به منابع سنگ محلی شکوفایی طبیعی و سرراستی را
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ی آثار لاجوردی مثلا همه–ناگفته نماند که یکی از معادن اصلی تامین سنگهای به کار گرفته شده در آثار هنری 

 شده است. ی تمدن ایرانی صادر میاز بدخشان و بلخ و مرو به سراسر پهنه -قلمرو ایلام و میانرودان

  

 

 

 

 

ی دوم پ.م؛ چپ( ی هزارهی سوم پ.م؛ میان( میانهسانتی متر، هزاره ۵/۱۶در  ۲/۱۰ست( در ابعاد بلخ: را-سه تندیس از مرو

   ی دوم پ.ممتر، اوایل هزارهسانتی ۵/۱۳در  ۶/۷در ابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 مرو-های سنگی از بلخپیکرک   ی سوم پ.مآثار یافت شده در افغانستان، مربوط به هزاره

 

های سنگی این ترین مجسمهاقتصادی، این نکته جای توجه دارد که قدیمی بافتبا توجه به این 

ی آوندهای ای مستقیم و دقیق از هنر جیرفت شباهت دارد و این الگویی است که دربارهقلمرو به وامگیری
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توانستند به سادگی سنگی هم مصداق داشت. در واقع برخی از این آثار اگر شاخصهایی محلی نداشتند، می

که بومی –چون صادرات آثار هنری جیرفت به بلخ در نظر گرفته شوند. اما مثلا تندیسهای سنگی شتر هم

ای شکوفا از دهد که با شعبهنشان می -ی جیرفت دیرتر وارد شدهشمال شرقی ایران زمین است و در منطقه

 هنر جیرفت در مناطق شمالی سر و کار داریم.

در هنر جیرفت به شکل کامل تکرار شده است: پوشاندن سطح  همان ترفندهای رایجدر این آثار  

ها برای آراستن بدن نشانی بر حفرهی سنگها با عناصر تزئینی مثل فلس یا خال، استفاده از شیوهمجسمه

شود. ی انسانی در هنر بلخ و مرو هم دیده میجانوران، و اغراق در عناصر چهره و بلند و باریک بودن جمجمه

هایی ترکیبی همراه یابد که با ساخت مجسمهنشانی به سرعت به روشی نو تحول میی سنگاین شیوهبه ویژه 

 است. به شکلی که مثلا پوست انسانی )چهره و دست( با سنگی و پارچه و جامه با سنگی دیگر ساخته شود. 

ی لاجورد به جای این شیوه در شکلی ساده در هنر میانرودانی هم نمود داشت و آنجا به کارگذار 

بینیم و اینها شد. دقیقا همین کاربرد را در سردیسهای سنگی بلخ و مرو هم میتخم چشم و ابرو محدود می

چندان به آثار ایلامی و سومری شباهت دارند که در داد و ستد فرهنگی میان مراکزشان تردیدی باقی 

 گذارند.نمی

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.می هزارهمیانههمه از ، )میان و چپ( مرو سردیسهای بلخ وسردیس سومری )راست( و  
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  پ.م ۲۰۰۰-۲۲۰۰مرو، -پیکرهای مردانه با سنگ ترکیبی از بلخراست و میان( 

 پ.م ۲۰۰۰حدود شوش، ، مترسانتی ۵/۱۱چپ( میکا و طلا و سنگ با بلندای 

 

و مرو تقلیدی کامل و ظریف از ی انسانی با سنگهای ترکیبی در بلخ های پیکرهترین نمونهقدیمی 

ی ها مردانی با چهرهاند. این پیکرکهایی جیرفتی هستند که دست کم پانصد سال پیشتر ساخته شدهنمونه

شان از فلس دهند که کلاهی بر سر دارند و بدن عضلانیخشن و ریش بلند و سبیل تراشیده را نشان می

اند و دست دیگرشان در کنار ه کوزه یا جام را زیر بغل زدهاند. این مردان همگی چیزی شبیه بپوشیده شده

شان از جنس سنگی دیگر تراشیده شده است. این شیوه در ی فنی مهم آن که دامنبدن آویخته است. نکته

شود، و در بلخ هم کاری محسوب مینشانی و مرصعی سنگجیرفت مشتقی سرراست و مرتبط با همان ایده

اند. این ایده یعنی ساختهثلا ریش و شاخ و چشم بزی را با جنس متفاوتی از سنگ میبینیم که بعدتر ممی

های آن )جامه، شاخ، ریش( از جنسی دیگر، در میانرودان هم نمایش پوست با یک جور سنگ و افزوده
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بدنش  اش از طلا ساخته شده وهایی کمیاب دارد. در میان این آثار پیکر کاهنی برجسته است که چهرهنمونه

 مرمرین است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۲۷۰۰پیکرک سنگ گچ و طلا، معبد نیپور،  پ.م ۲۵۰۰بلخ، حدود   پ.م ۲۵۰۰ایلام، حدود 

 

ی وسیعی از سومر و ایلام تا جیرفت و بلخ ی سوم پ.م در پهنهی هزارهسبک هنری که در میانهاین 

که سردیسهایی با ابرو و تخم چشم لاجورد و و مرو رواج داشت، آثاری کاملا همسان را ایجاد کرده است 

ی ی هزارهی سوم تا نیمهی هزارهشود. از نیمهپوش و کوزه در بغل را شامل میهمچنین مردان تنومند دامن

های فراوانی از پیکرهای کند و نمونهسازی کانونی شکوفا در بلخ و مرو پیدا میدوم پ.م این شیوه از مجسمه

 شود.ی ترکیبی ساخته مین شیوهزیبای سنگی با همی
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شود. این های فلزی مربوط میی بلخ و مرو و خوارزم به مجسمهی دیگری از آثار حجمی منطقهرده

دارد. با این حال از آثار فلزی سند  آثار از نظر کیفیت و طرحریزی با آنچه که در ایران مرکزی دیدیم شباهتی

تر تر و نسبت به آثار ایلام و مارلیک زمختو هیرمند و هامون پیشرفته

شان هم داریم که در میان مفرغیسرتبرهایی است. جالب آن که در این میان 

ای مفرغی و نمونه)تصویر روبرو( ای سنگی با شکل انتزاعی خروس نمونه

دی نشسته جای توجه دارند و با آثار یافت شده ی واقعگرای مربا مجسمه

بسیار تخیلی  یدر ایلام نزدیک هستند. در این میان به ویژه سرتبری با طرح

برجسته است. این سر تبر از دور به پای اسب با گراز شبیه است و به 

هایی پیکرک شود. با این حال موی روی پا و خودِ سم به صورتخمیدگی انتهای پا و سمی نمایان ختم می

تخیلی ساخته شده است. طرح کلی آن همان پهلوان شکارچی است. اما جالب است که هیولای میانی که دو 

ای عظیم از جیرفت تا قلمرو هیتی نمودش جانور را با دستانش گرفته، همان عقاب دوسری است که در گستره

 دستی دیگر شیردالی را گرفته است. را دیدیم. این موجود بدنی انسانی دارد و با دستی گرازی و با 
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 ی سوم پ.ممرو، اواخر هزاره-سرتبرهای بلخ

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوم پ.م؛میان( شتر از آلیاژ مس، هردو از بلخ، اواخر هزاره

 ی سوم پ.مگرم، مرو، اواخر هزاره ۱۰۴۳۰ی سربی به شکل گاو با وزن وزنهچپ( 

 ی سوم پ.ممتر، بلخ، اواخر هزارهسانتی ۱۴ر د ۲/۲۹( سرگرز مفرغی در ابعاد راست

 

های فلزی چشمگیر دیگری هم در بلخ و مرو و خوارزم کشف شده ها، مجسمهعلاوه بر این نمونه 

 های مفرغی جانوران اهلی جای توجه دارند.ای با نقش سر مرد و پیکرکاست. در میانشان شیپوری نقره
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 ی سوم پ.مقوچ تورنگ تپه، هزاره   ی سوم پ.م، اواخر هزارهای کوچک، بلخشیپور نقره

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۲۱۰۰گرگان، راست( گردنبند طلا، 

 ی دوم پ.ممتر، بلخ، اوایل هزارهسانتی ۸/۹قوچ مفرغ به بلندای میان( 

 پ.م ۲۰۰۰نشسته بر اورنگ شیر، مرو، حدود  ایزدبانویچپ( 

 پ.م ۲۰۰۰ن تپه، حدود آلتیروبرو( سر گاو طلا و لاجورد، 
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